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 1مقدمه 

 حیم  الر   من  ح  الر   الله  م  س  ب  

 الائمة و المهدیین و سلم تسلیما  و صلی الله علی محمد و آل محمد  ،لله رب العالمین والحمد

 ـ  «اسلام  عیشرا »کتاب   اسلام(  احمدالحسن نوشتۀ  )احکام  به    ـسید  اصل  دانشمند  در 
)   ،شیعه حلی  محقق  به  کندمعروف  رحمتش  احمدالحسنو    ،گرددبازمی (  خداوند  با    سید 

ویرایش  ات تصحیح حذف  هاو  افزودن  هاو  محکم  هاو  که    کردن  و  مسائلی  از  بسیاری 
شان وجود داشته است اقدام به اصلاح آن نموده و آن را تردیدها و نظراتی دربارهو    تاحتمالا 

 . است مطابق نموده است متعالواو سبحان پسند  با آنچه با حکم واقعی خداوند و مورد

های  ها و ابهامات خودش را دارد نوشته اما از آنجا که به قول معروف »کلام« پیچیدگی
شرح    مندنیازهایی بوده که  گوییو خلاصه   هاگیپیچید مواضع آمیخته با  کتاب در بسیاری  این  

های فقهی  کتاب   ۀ هم  در تقریبا   است که  خصوصیتی  طبیعتا   و این    ، استبیشتر  جزئیات  ارائۀ  و  
تبدیل به  و  عمومیت یابد  ع«  یکتاب »شرا مندی از  بهره که  جهت اینپس به .  خوردبه چشم می 

منبعی که هم در سطح عمومی و هم در سطح اساتید  شود  ـ  انمنؤم  هایخانوادهمرجعی برای  
و دانشجویان علوم دینی بتوان در سطح عبادات و معاملات و دانستن احکام شرعی به آن  

را به خود اختصاص  اسلام«  عی»شرح شرا که در حضورتان قرار دارد عنوان  ی کتابـ تکیه نمود 
 داد.

  ، نماز  ،های »طهارت شرح کتاب شامل    جلد اول   :کتاب از سه جلد تشکیل شده استاین  

 
کتاب عربی جلد دوم شرح شرایع موجود نیست.  . مقدمه توسط مترجم از کتاب جلد اول همین کتاب آورده شده، و در  1

 )مترجم(
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و امر به معرف و    ، حج  ،خمس  ، های »زکات شرح کتاب به    و روزه و اعتکاف« است. جلد دوم 
لع و مبارات و ظِهار  »ازدواج و طلاق و خُ  هایشرح کتاب  جلد سومپرداخته، و نهی از منکر« 

 . را از آنِ خود کرده استو ایلاء«  

اول:  گیرند:  یکی از دو رویکرد اصلی زیر را در پیش می   «های شرحکتاب طور کلی »به 
شود انتخاب،  داده می  شرحرا که  یاز متن کتابمقطعی که شارح،  ابه این معنمقطعی؛ شرح 

که    ابه این معن   ممزوج؛کند. دوم: شرح  بیان منظور آن می بسط و  سپس اقدام به شرح و    و
شارح اقدام به تفکیک و بیان  شود و  می در هم آمیخته  لف  ؤ م   های با عبارت شارح    های عبارت 

آن  میمنظور  معمول  به .  کندها  حالتی  ـلف  ؤ م  هایعبارت طور  چنین  گیومه«  با    ـدر  »دو 
 دهنده است.  سخن شرح خارج از گیومه قرار دارد شود تا خواننده بداند آنچه می محصور 

نکات مثبت و منفی   نیست هر دو روش،  را  شکی  ما درصدد  دارد که  خودش  اینجا  در 
ویژگی عنوان  به را  ممزوج«  شرح  »روش  بنده    ولی در نهایت پرداختن به جزئیات آن نیستیم؛  
بنا به   ـاوقات ای پاره در  مقطعی« نیزشرح »هرچند از روش   ؛کلی و غالب شرح انتخاب کردم

 غافل نشدم. ـ  ضرورت

دلیل در محصور کردن کلام سید احمدالحسن در هر سه جلد این کتاب با »دو  به همین 
و طبیعتا    ،ما هاستفاده نکرداین نماد از  دیگری جای و در هیچ ام، گیومه« اصرار زیادی داشته 

مسئولیتش بر عهدۀ خود  و  شارح است  سخن  خارج از دوگیومه قرار داشته باشد قطعا   آنچه  هر 
متن    هایعبارت استفاده شده، و  ها نیز  رنگ از    الکترونیکی کتاب  ۀ علاوه در نسخبه .  اوست

 است. آمده سبز  هر سه جلد به رنگع« در یشرا کتاب »

ع«  یدر کتاب »شرا شده  وارد   فقط به بیان احکام شرعیِ بنده    کنم مایلم خاطرنشان  همچنین  
هم  ؛ما ه نکردبسنده   که    ۀبلکه  را  احمدالحسناحکامی  دا   سید  به  رةالمعارف  یدر  موسوم 
متعدد  ـهای فقهی«  »پاسخ  افزودهکرده    بیان   ـدر جلدهای  آن  به  کار  علت  و    ام؛نیز  به  این 

این   ۀگاهی خوانندبسا بنابراین چه   ؛گرددبازمی  هستند  اهمیت این مسائل و اینکه محل ابتلا 
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های  که در عبارت   یی هاافزودن و بیان برخی از مسائل و شرحصورت  هایی را به شرح، توسعه 
 .ای است که باید در نظر داشتکند، و این نکته ملاحظه می   ع« نیامده استی»شرا خود کتاب  

در جهت به ثمر رسیدن  هایی که  و راهنمایی بر بنده    توجه ایشانبرای    سید احمدالحسناز  
شرح فرمود  این  می  رفعو    ارائه  پیش  برایم  آن  انجام  مسیر  در  که  ابهاماتی  از  آمد  بسیاری 

 . کنمسپاسگزاری می 

برای   سازی مسائل فقهی و ساده سازی آسان بتوانم در جهت از خداوند خواستارم پایان در  
های  ها را با مثال شرح   جاها،اینکه در بیشتر  خصوص  به ؛  قدمی رو به جلو بردارممنین  ؤعموم م
و دیگر دوستان، توفیق نگارش کتاب    بنده  برای   . با این امید که خداوند امتقویت کردهعملی  

برای  را    و فهم آننصیب فرماید  و اصطلاحات فقهی را    هافقهی ساده و خالی از پیچیدگی 
آسان    ( استاوبر    )درود خداوندبه همان صورتی که خواست او  مؤمن    عموم مردان و زنان

 .بگرداند

 لله رب العالمین.  و الحمد
سالم ءدکتر علا                    
  نجف اشرف                  
م1/11/2021                      

        ق1443الاولربیع25موافق با 
[ش1400آبان10]                



 اسلام  عیشرا

 دوم جلد  

 زکات کتاب  •
 خمسکتاب  •
 حج کتاب  •
 عمره کتاب  •
 کتاب امر به معروف و نهی از منکر •





 « زکاتکتاب »

از نظر  و    ؛است 1زیاد شدن و رشد کردنو  و پاکی  به معنای طهارت    ـاز نظر لغوی  ـ  «زکات»
مشخص    ینِصاب و مقدار حدا  هنگام رسیدن به    ی از مالانفاق مقدار مشخص   یای به معنشرع

 شده است. در این خصوص بیان با توجه به آنچه در شرع 

  ؛ کندمی و تزکیه  نامیده شده است که نفس انسان را پاک    "زکات"دلیل  چنین انفاقی به این  
  ه حق خدا بتعلق داشتن    ۀنتیج   در که    هاییاز آلودگی و پلیدی اموالش را    به این صورت که فرد 

افزایش  همچنین    ؛کندپاک می دچارش شده است  یا حقوق مردم   برای  و برکت آن  عاملی 
به  بر این با خارج کردن و پرداخت زکات به مستحقش و دست یافتن انسان  علاوهو  ؛  شودمی

 .گرددنیز می  اُخروی انساناعتبار رشد باعث افزایش و  پاداش و ثواب از سوی خداوند متعال

حق   ۀدربار  فرمایش  ة   :  تعالیاین 
َ
صَدَق مْوَالِهِمْ 

َ
أ مِنْ  وَصَلِا  خُذْ  بِهَا  یهِمْ  وَتُزَکِا رُهُمْ  تُطَهِا
هُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ    ۀ وسیلای بگیر تا به از اموال آنان صدقه ) 2عَلَیْهِمْ ۖ إِنَا صَلَاتَكَ سَکَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَا

و خدا    ؛شان سازی، و برایشان دعا کن، زیرا دعای تو برای آنان آرامشی استو پاکیزه   ک آن پا 
داناست صادق  ( شنوای  استفرمود  امام  آی":  ه  ة   زکات    ۀوقتی 

َ
صَدَق مْوَالِهِمْ 

َ
أ مِنْ  خُذْ 

یهِمْ بِهَا رُهُمْ وَتُزَکِا به منادی    رسول خدا   ـشدنازل  در ماه رمضان  ]این آیه[  و   ـشد  نازل    تُطَهِا
که  همان طور  ،زکات را بر شما واجب کرد  داوندزد خفریاد  م مرداو در میان خود دستور داد و 

و صدقه را  ،  بر آنان واجب کرد نماز را بر شما واجب کرده است. خداوند عزوجل از طلا و نقره
  در ماه رمضاناین مطلب  از شتر و گاو و گوسفند و از گندم و جو و خرما و کشمش واجب کرد.  

از آن و    شد ندا داده  آنان  میان   را  چیزهای دیگر غیر  علاوه  به "فرمود:    " برایشان بخشید.ها 
روزه  ها  آنو  د،  برایشان کامل ش  پیش روی   تا اینکه یک سالِ   واجب نکردچیزی  برای اموالشان  

 
 . النماء. 1
 . 103. توبه: 2
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افطار کردند.   زد: ای  فریاد  مسلمانان  او میان  به منادی خود دستور داد و  پس  سگرفتند و 
 1" نمازتان پذیرفته شود.  [تا] را پاک کنید  تاناموال ، مسلمانان

استفرمود  ابوالحسن عزوجلراستی  به " :  ه  به   خداوند  را  قوتزکات  برای عنوان    ی 
 2" .ه استاموال شما قرار دادافزایشی برای نیازمندان و 

نقصان  علت  آن را  برعکس گمان مردم که  درست   ،رشد و افزایش است  ۀ مای  " زکات"پس  
 !دانندمیاموالشان 

 :  «استشامل دو فصل »یعنی: کتاب زکات  «و آن»

 اول: زکات مال.  -
 دوم: زکات فطره.  -

 « اول: زکات مال فصل »
 است: مؤلفه سه  «شاملو »

 .«واجب استاو بر »زکات  «کهکسی »اول:  •
 واجب است.  هادر آن که زکات اموری یعنی  « آنچه در آن واجب است»دوم:  •
به مصرف  یعنی مستحقی که زکات  «شودمصرف می شکه برایکسی »سوم:  «و» •

 .رسداو می

 « واجب استاو  بر  که زکات کسی اول:  »

 :  «واجب استاو فراهم باشد »در های چهارگانۀ زیر  که شرط هرکسی  «زکات بر»

 
 .  497/ 3. کافی، کلینی: 1
 . 498/ 3. کافی، کلینی: 2
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 . گفته شد  عیدر جلد اول شرا   زنو مرد های بلوغ برای و نشانه  ؛« باشد بالغ» . 1
 . «شداب  عاقل» . 2
 . «باشد آزاد» . 3
تصرف  و برای    «داشتهرا  »اش  در دارایی  «تصرف  ۀکه اجاز باشد  اموالی    صاحب» . 4

 ست وهرچند دارایی ا   یمالچنین    ؛گرودر    مالِ آن منعی نداشته باشد، مثل  در  
 . نداردنتیجه زکاتی   درو  تواند در آن تصرف کندمالک نمی اما 

 :  هااین شرط توضیح  

که    یبلوغو    ؛ بالغ نیستزیرا    چه دختر؛ پسر باشد و  چه    « زکات بر کودک واجب نیست»
ه  نُ عبارت است از کامل شدن  شودمیواجب زن با آن برای  ـعباداتزکات و دیگر  ـها عبادت 

با  و    ،گیسالبه ده ورود  سال قمری و   این نشانه برای مرد  از  :  خواهد شد   گانههای سه یکی 
 . گیسالپانزده ورود به  ل و ساچهارده کامل شدن یا ]موی شرمگاهی[،  روییدن  ،احتلام

اموالش ولی در  »  ـو به تکلیف نرسیده استنشده  بالغ  زیرا   ـزکات بر کودک واجب نیست  
اموالی   روشن خواهد شدزیرا   ؛واجب است  «طلا و نقرهها واجب است، به جز  که زکات در آن 
گانه، غلات چهارگانه،  ارپایان سههچ"  : استنوع  چهار  شامل    شودواجب می  هاکه زکات در آن

و به   ـاستثنای طلا و نقرهبه ـباشد  داشته کودک چنین اموالی اگر  ".التجارهمال و طلا و نقره، 
برسد  آن   نصاب مشخص شرعی  در   ـآنجا ازولی    ؛شودمیواجب    هازکات  دلیل به که کودک 

 «یا لبر و »  صحیح نیست  شطرف زکات از  خارج کردن  و  ـ پرداخت  سن و مکلف نبودن   یکم
را    «واجب است»کودک  سرپرست  یعنی   او »از  آن  این صورت  ؛کند   پرداخت طرف    « در غیر 

به  دلیل وجوبی که  به   «آن را   شدوقتی بالغ  »کودک    نکند،پرداخت  سرپرست زکات را  یعنی اگر  
 .«پرداخت خواهد کرد» تعلق داشته است آن 

ولی    ، عاقل نیستزیرا او  بر وی واجب نیست؛   که زکات ابه این معن  «؛ و همچنین دیوانه»
استاموال    بر واجب  نقره البته   ـ  وی  و  استثنای طلا  را  از    ویسرپرست  و    ـبه  آن  او  طرف 

این صورت    ؛ کندمی پرداخت   غیر  دیوانگیدر  از  یافت خودش  اش  وقتی  را  بهبود  انجام  آن 
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 .دهدمی

ک"» هر    یعنی   «؛استانواع  تمام  برای    یشرط  "داشتن  تملا زکات چهار دسته در  که    ای 
قرار داشته  در تملک کسی  دارایی  شرط است  پس برای همۀ این انواع  واجب است.  برایشان  

ک هاآن بر  وی    کملا ت  «و بایدکند »پرداخت  را  زکات  خواهد  می که  باشد     «؛ کامل باشد»  ی، تملُّ
  اینصاب هدیه حدا  »مالی به اندازه    « اگر به وی»یعنی امکان تصرف در آن را داشته باشد.  

نمیمدت یک سال    ، شودداده   دریافتِ شود مگر  آغاز  از  پس  از  قبل    هدیه زیرا  ؛  «آن  فقط 
منظور  در زکات  "سالشرط سپری شدن "یک تا در شود  محسوب نمیکاملی  داراییِ  ، دریافت

 .گردد

اینکه می توضیح  نمی "  فرماید  :  آغاز  ادامه گفته خواهد شد    ":شودیک سال  از  در  یکی 
  ا معنبه این  ؛" استسال"کامل شدن  ـجز غلات هببرای تمامی انواع ـزکات  وجوب های شرط

در تملاک وی باشد. در  آن مال  که سال بر آن بگذرد و  شود  میواجب  برایش  زکات  که وقتی  
آن  زیرا هنوز  شود؛  نمی محاسبه  سال برایش    دریافت نشده باشدـ  عملا   ـما: اگر هدیه    ۀمسئل

اگر آن را   ه، نیست. بلـ  که شرط شده است ـ ی تملک کامل آنبر و تملک وی  ، را دریافت نکرده
کند  مثل    ، شودمحاسبه می برایش    " سال"  دریافت  اموالش  درست  با سپری شدن  که  دیگر 

 شود. واجب میها، زکات برایشان بر آن  "سال"

اگر» را  شخصی    « همچنین  از فوت  " سال"  به وی وصیت کند »مالی  یعنی فوت    « پس 
پذیر »  کننده وصیت پذیر   « فتنو  استکسی    فتن یعنی  شده  وصیت  وی  به  محاسبه  »  که 

و    ؛ ستوبه دارایی ا   زمان انتقال مالی که به وی وصیت شده استزیرا این زمان،  ؛  «شودمی
تبصرۀ   وقتی    ؛ یعنی واجب است  ش مالی که زکات  تملک کاملاست برای شرط  دیگری  این 

سال  پس  است درنیامده در تملک وی آنجا که هنوز عملا  از  به وی وصیت کند را  مالی کسی 
فقط در صورتی که دو شرط زیر محقق شود  بلکه    ؛شودنمیمحاسبه برایش   "وصیت"از زمان 

که به وی وصیت شده است.  پذیرفتن کسی    .2و    کننده،وصیت فوت    .1محاسبه خواهد شد:  
این دو   به شد  محقق  شرط  وقتی  را  درآورد  شکل کامل در ملکیت  و مال  که  طوری  به  ـخود 
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و    سال بر ویت  با گذشو    ، شودمیمحاسبه  سال برایش    ـرا داشته باشدامکان تصرف در آن  
 .شودمیواجب  شبرای باشد پرداخت زکات آن در تملک وی باقی هنوز حالتی که  در

اگر  » اندازۀ  و  یا سی  رأس  مثلا  چهل   ـ  «بخرد»  یاز حیوان  «نصاببه  گاو  رأس  گوسفند 
  « نه بعد از سه  ،شودآغاز می[  بیع] عقد  از زمان  »  خریده است«  در سال»  آنچهمحاسبۀ    ـبخرد 
 روز. 

حیوان  عقد "توضیح:   خیار    "بیع  انتخابی)شامل  که    ( حق  حیوان"است  نامیده    "خیار 
بیش از این  تواند  موافق باشند می خریدار و مشتری  در صورتی که  و    ،سه روز است  کهشود  می
به  مشتری می   "مدت خیار"در طول  طور کلی  به .  باشدنیز   را  کالا  و  کند  را فسخ  تواند عقد 

، دربارۀ  روشن شدحال که این نکته برایمان  بگیرد.  پس  صاحبش بازگرداند و پول را از وی  
ما نصاب  مسئلۀ  مشتری  سی   ـ:  از    "سال"  ـگوسفند رأس  مثلا   شدن  را  جاری  عقد  هنگام 

این  آن  علت  و    ؛ از روزهای خیار  ین روز کند نه پس از انتهای سوممی محاسبه  فروش  وخرید 
به  که  شدن  است  جاری  کامل  گوسفندان  بیع  عقد  مجرد  تملک  است.  وی  در  و  »گرفته 

قرارداد  »روز    «سهبیش از    ی خیار »  هیعنی خریدار و فروشند  «یا هر دو  ههمچنین اگر فروشند
عقد حساب  جاری شدن  را از زمان    " سال"  مشتری ـ  گفتهبه همان دلیل پیش« باز هم  ـکنند

 کند نه پس از انتهای مدت خیار. می

  " سال"  زمانی که آن را گرفته استهمان  از  بماند  عین آن باقی و  و اگر مالی قرض کند  »
اگر از   عنوان مثال به کامل شده است.  زیرا با گرفتن آن تملکش نه پیش از آن؛   «شودآغاز می

برای  پولی طلا یا گوسفند یا  مثلا    ـبگیرد وام  ماه  ابتدای  در  را  اموالی    یفردی یا بانک مشخص 
ماه به وی تحویل دهد،    ۀرا در نیم آن اموال    ـیا بانک شخص   ـدهنده  وامولی    ـبگیرد تجارت  

یعنی   ـشود  می محاسبه  از زمان دریافت آن توسط وی    وامبرای این    " سال"در چنین حالتی  
صورت کامل انجام  وی با دریافت آن به این مال توسط  ـ زیرا تملک  ماه  ۀاز نیم  ما   مثال طبق  

 ـاگر عین این  حال  ؛  شده است زکات    ماندبتا زمان فرارسیدن سال باقی    ـیا وام  قرضاموال 
 شود.آن واجب می
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در  شده  شرط   یعنی سالِ   ؛«شودآغاز می   " سالکردن "  از تقسیمبعد  فقط  برای غنیمت،  »
پیش  ـ  زکات دلیل  مگفتهبه همان  تقسیم غنیمت  از  پس  فقط    ک تملا زیرا    ؛شودمی   هبسحا ـ 

  شود امام و دریافت سهمش از آن کامل میتوسط آن  پس از تقسیمغنیمت توسط وی، فقط  
  « اگر صاحبش حاضر باشد»  ـرا یعنی مقداری از غنیمت   ـ  «را کنار بگذارد قسمتی   و اگر امام»
دریافت  اگر غایب باشد، هنگام    لیو   ؛شودسال آغاز می»  را تحویل بگیرد  شخودسهم  عملا   و  

وی،  توسط  آن    گرفتن   با تحویلزیرا  ؛  شود« آغاز میویتوسط  »  ـسهمش دریافت  یعنی  ـ  «آن
زکات آن واجب   برسد و سهم باقی باشدفرا نتیجه اگر سال    شود و درکامل میآن    یتمالک 
 شود.می

برای  مثلا  محاسبه کند  ـسال را برای مال مشخصی که به حد نصاب رسیده است  «اگر»
  یعنی در مثال   « عین نصاب را صدقه بدهد  سال، نذر کنددر طول  »سپس    ـگوسفند رأس  چهل  

تعیین کردن نصاب  یعنی    «آندلیل تعیین کردن  به »  چهل گوسفند صدقه بدهد  نذر کند  ما
  آن برای صدقه و جایز کردن    و پس از مشخص   « شودسال قطع می  ، برای صدقه»نذرشده  

و  شود  قطع می سال  محاسبۀ    ـداشته باشد طوری که با نذر مخالفت  به  ـنبودن تصرف در آن  
 . نخواهد بودآن واجب  زکات

  که زکات انواعی    ۀ یعنی هم   ، «شرط استانواع    ۀ در هم»زکات  وجوب  در    « تصرف  ۀو اجاز »
  ق یعنی مصرف زکات به مستح  «و امکان ادای واجب به مستحق آن»  ؛ واجب است  هادر آن 

 .زکاتوجوب یعنی   «شدن نه در واجبشرط است، بودن   در ضامن» آن

  یعنی ـ  "واجب"چه توانایی ادای    ،واجب استکات برای مالی که به حد نصاب رسیده  معنا: ز 
زکارا  پرداخت آن   باشد  ـت به مستحق  باشد؛   داشته  نداشته  توانایی    و چه  ادای واجب،  زیرا 

که وقتی مقدار    ا به این معن  ؛بودن است   بلکه شرط در ضامن   ،زکات نیست برای وجوب    یشرط
را   از  اگر  سپس    ،گذاشت کنار  خارج کرد و  واجب در زکات    وی سوی  بدون کوتاهی عمدی 

ضمانت    ه استرا نداشتامکان ادا  ، اگر  تلف شود  ه استدر اختیارش بودآن مال    کهحالیدر 
بر  واجب    ایآن  بود وی  امکان    ؛ نخواهد  اگر  آن  ولی  داشتادای  باشد را  به    ه  آن  پرداخت  و 
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آن  بهای  آن یا  همانندِ  یعنی یا    خواهد بود؛ضامن  صورت  در این    بیندازد  تأخیربه  مستحقش را  
  ، در ضمانت ادا کردنشود امکان  روشن میبه این ترتیب  .  کندپرداخت میجایگزین  عنوان  به را  

 او.عهدۀ زکات بر وجوب نه در اصل   ،شرط است

 :  «واجب نیست»زیر اموال  « و زکات در»

1 . « زکات  غصبیپرداخت  بر   « مال  غصبصاحب  ای نه  برای  نه  و  واجب  ش  کننده 
 در تملک غاصب هم نیست. و تصرف کند، در آن تواند نیست؛ زیرا مالک نمی 

اگرنیست،  »وی  «  در اختیار»مالی که    «همچنینو  » . 2 اختیار  در  »مال  آن    «البته 
 ـ  «؛ اش نباشدوکیل یا ولیا  یکی از  در اختیار  مال  یعنی اگر آن  در غیر این صورت 

 . خواهد بودزکات آن واجب پرداخت  ـباشد ها آن
گرویی[.  رهن نیز  و  » . 3 مبلغ    ،رهن  «]مالِ  برای انتمض  عنوانبه پرداخت  حق    ی 

پولی    ؛است  دیگری را  مثلا   از وی قرض کند و چیزی  او  به  ضمانت  عنوان  به را 
رهن  کسی که این  باشد.  نزد او    ، به ویهنگام بازگرداندن آن پول  تحویل دهد تا  

 بر او واجب نیست.  آن  زکات  استاختیارش در )گرویی( 
مثال  عنوان  به   ؛ است  یمشخص به منظور  حبس عین ]مال[    ،وقف  «.یوقفمال  و  » . 4

  ش صاحب  . پس از وقفکند   وقف یا ایتام یا جویندگان علم    خدا را برای  اموالی    ،مالک
برایشان وقف  این اموال  افرادی که  و زکات آن برای    ،تواند در آن تصرف کند نمی 

 مالک آن نیستند و امکان تصرف در آن را ندارند. زیرا واجب نیست؛  نیز  شده است
 . است رفته  از دستکه گم شده و  ییعنی حیوان «.شدهو گم» . 5
اگر اموالی داشته باشد و آن را  .  اتحیوانغیر از    ی یعنی اموال  « رفتهدستمال از و  » . 6

آن  از  »یعنی چند سال    «اگر سالیانینخواهد بود. »زکات آن واجب  کرده باشد    گم
سپری شده است  هایی که  سال   ۀ همبابت    «بازگردد»نزد وی  اموال دوباره    «بگذرد و

زکات  »بلکه    ، دهدنمی  زکات است  بدهدیک  مستحب  را  برایش    «؛سال  یعنی 
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به  است  اینکه  مستحب  وی اموال  آن  محض  سال   بازگردد   نزد  را    آن  زکات یک 
 . نماندآن  ای یک سال بر سپری شدن و منتظر  ، بدهد

در  مال قرضی  که    مادام   . «تا اینکه به صاحبش بازگردانده شود  ، قرض همچنین  » . 7
بر    آن  بلکه زکات   ، نیستدهنده  عهدۀ قرض زکات آن بر    گیرنده است قرض اختیار  
تر  طور که پیش همان ـنزد وی بماند و   البته اگر عین آن  ؛ گیرنده استقرض عهدۀ 

 سال در آن تصرف نکرده باشد. طول در ـ گفته شد 
  تأخیر آن از سوی صاحبش به »  دریافت«  و بدهی تا اینکه آن را دریافت کند. اگر» . 8

دریافت آن  افتادن    تأخیر او باعث به  زیرا  ؛  «شودمیش واجب  ک مالبر  زکات  بیفتد  
 است. بوده 

  ۀ تصرف در هم  امکان  نداشتن دلیل  به اموال،  تمامی این  زکات در این  عدم وجوب  علت  
 . بوده است هاآن

است» واجب  کافر  بر  آن  ،زکات  ادای  »  کهحالیدر   «ولی  است  وی صحیح  توسط  کافر 
شرط است.    برای انجامش ایمان و نیت نزدیکی به خدا است که    یعبادت  "زکاتزیرا "؛  «نیست

بر  »آوردنش  پس از اسلام« ضمانت آن تلف شود»عین آنچه زکات در آن واجب است  «اگر»
کرده  یعنی در محافظت از آن کوتاهی    «کرده باشدکوتاهی  حتی اگر    نخواهد بود، او واجب  

 پوشاند. خود را می  ، ماقبلِ آوردن اسلامزیرا ؛ باشد

را نداشته    آن  وقتی توانایی کنار نهادن»که زکات بر وی واجب شده است    «و مسلمان»
توجه    بازیرا ضمانت  ـ؛  «نخواهد بودضامن    تلف شود»است  اختیارش  در حالتی که در    «باشد و

تقدیم شد به   تواناییِ   ـآنچه  است  ادا   به  توانایی  لیو »  ؛ مشروط  را  پرداخت    «اگر  زکات  کردن 
در حفظ  گذاشتن زکات، و چه  در کنار    تأخیرچه با    ،یعنی کوتاهی کرد  «داشت و تفریط کرد»

خواهد  ضامن  او  »  ـشدهدادهات  توجه به توضیح  با ـ  ن تعلق گرفته استوجوب به آعینی که  
 . «بود
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کوتاهی  سرپرست وی  اگر  »  شامل شود را    «دیوانه و کودک»  مالِ   ، زکات اگر وجوب    «و»
  لیرا داشته باشد و کنار گذاشتنش  کوتاهی کند یا توانایی  اموال  یعنی در محافظت از آن    «کند

اگر کودک بالغ شود    در چنین حالتی  . «نیستند»شده  زکات تلف   «ضامنها »آن  ، انجام ندهد
ها واجب آنبر    تلف شده استاختیار سرپرست بوده و  زکاتی که در  ضمانت    یا دیوانه عاقل شود

 . نخواهد بود

 « مستحب استآنچه و  ،در آن واجب استآنچه زکات دوم: »

 :  «واجب استامور زیر » «زکات در»

 «.و گوسفند ، گاو ،گانه: شتر ارپایان سه هچ» . 1
 « .طلا و نقره» . 2
اضافه  به آن  نیز    « حبوبات  و   ؛ و کشمش  ، خرما  ، جو  ، غلات چهارگانه: گندم» . 3

 .شودمی
»  «و» . 4 مال زکات  میدر  واجب  تجارت  اموالی  یعنی    «؛ شودالتجاره  آن  با  که 

 کنند. می

 . «ها واجب نیستاین از غیر   دیگر»اموال  «در»زکات  «و»

می »زکات  «  و» زمین  از  آنچه  هر  و  در  وزن  با  روید  و  مستحب    شود میمحاسبه  پیمانه 
  «و»  ؛هاسبزیجات و میوه مثل    ؛شودبا پیمانه یا وزن انجام میآن  یعنی خرید و فروش    «؛است

وجوبی و چه  شکل  چه به  ـزکات    «و»  ؛ نرهای  اسب نه    «های مادهاسب برای  فقط » همچنین  
 .«خواهیم کردآنچه بیان به غیر از شود؛ دیگر ساقط میچیزهای  از ـ »مستجبی 

 .«شودزکات پرداخت نمی »یعنی بنده   «و برده ،هاالاغ  ،قاطرها برای »

اگر حیوانی  » آمیزش و  از آن   متولد شود   یحیواندو    از  یکی  باشدها زکاتکه  یعنی    « دار 
شود  به اینکه آیا زکارت دارد اسمی که رویش اطلاق می   برای ملحق شدن»  باشد واجب    شزکات
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  ، شودبه آن ضمیمه می  شودبه آن اطلاق  دار  زکات  حیوانِ اسم  اگر    ؛«شوددر نظر گرفته می
دو متولد    آنچه از این   نداگر اسبی با گاوی آمیزش ک  مثالعنوان  به   ؛ خیردر غیر این صورت  

اسم  اگر    لیو   ،شوددار ضمیمه نمی زکات   ات به حیوان  شود به آن اطلاق    "نر" اگر اسب    شودمی
 شود.دار ضمیمه می زکات  اتبه حیوان شود به آن اطلاق  "گاو"

 « ارپایانهزکات چ»

ش در زکات واجب  کنار نهادنیعنی آنچه    «واجب  ،شرایطشود:  شامل سه بخش میو  »
 .«هاو ضمیمه »است 

 ند از:  ا که عبارت  «[ استشرطچهار ]شامل اما شرایط، »

 «1هانصاب رسیدن به شرط اول: » •

؛  شودزکات واجب باید فراهم باشد تا منظور مقداری است که و صاب است جمع نِ : بصُ نُ 
از  حیوانآنجاو  است   شانزکاتپرداخت  که    اتیکه  هر   هستند تا  سه    واجب  این کدام  پس  ها  از 

 .به خودش را داردمخصوص  های نصاب

 شکل زیر:  به   «دوازده نصاب است شتربرای  »ها یعنی نصاب  «هاو این»

  ؛ «شودمی یک گوسفند  زکاتش  و    ،است»شتر    «پنجکدامشان شامل  هر که  »نصاب    «پنج»
 به این معنا:  

 یک گوسفند است.زکاتش  پنج شتر که   . 1
 دو گوسفند است.زکاتش ده شتر که  . 2
 سه گوسفند است.زکاتش پانزده شتر که   . 3
 چهار گوسفند است. زکاتش بیست شتر که  . 4

 
 نُصُب. . 1
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 پنج گوسفند است. زکاتش بیست و پنج شتر که  . 5
شش» . 6 و  بیست  به  نصاب  »یک    « بهمجموع    درشان  همه   رسید»شتر    «وقتی 

وارد دو سالگی  که  »  استی  ماده شتر یعنی  «  مخاضبنت  یک  و زکاتش    اندرسیده 
 .«است شده

که است »ی  شتر   مادهیعنی    «بنت لبونیک  زکاتش  که  شتر »  «سپس سی و شش» . 7
 . «شده استوارد سه سالگی 

وارد  است که »ی  شتر ماده  یعنی    « قهحُ زکاتش یک  که  شتر »  « سپس چهل و شش» . 8
 . «شده است سالگی چهار

که  است »ی  شتر   ماده یعنی    «جذعهزکاتش یک  که  شتر »  «سپس شصت و یک» . 9
 . «سال پنجم شده استوارد 

وارد سه سالگی  که    «آن دو بنت لبون استزکات  که  شتر »  « سپس هفتاد و شش» .10
 . اندشده

 ند.ا هشد  چهار سالگی  که وارد  «است  آن دو حقه زکات  که  « شتر »سپس نود و یک» .11
به صد و بیست و یک  » .12 یا    تاییچهل   هایبه دسته « شترها »]شتر[ برسندوقتی 

  " بنت لبونیک " شتر    چهل برای  و  شوند؛  تقسیم میدو    از این ترکیبی  یا    تایی پنجاه 
 .«دهدزکات می  "حقه یک "شتر  پنجاه برای است و 

تواند  می برسدنفر و بیشتر به صد و بیست و یک    هاوقتی تعداد شتر  که به این معنا
در    "تاییتایی و پنجاه چهل "یا  تایی  پنجاه یا  تایی  های چهلرا به صورت دسته   هاآن

شتر یک  پنجاه  ازای هر  به و    "بنت لبونشتر یک "  هر چهلازای  به و  نظر بگیرد،  
بدهد  "حقه" آن.  زکات  به اگر  را  چهل ها  برای  حساب  تایی  صورت  نصاب  کند 

یکی بیشتر چیزی بر  برای آن  کنار بگذارد و    "بنت لبون"واجب است سه    دوازدهم
آن   ؛نیستاش  عهده  اگر  پنجاه به را  ها  و  نصاب  کند  حساب  تایی  صورت  برای 

  ی بیشتر چیزشتر  بیست و یک  برای  و   زکات بدهد   "حقه"دو  دوازدهم واجب است  
بودعهده بر   نخواهد  از آندربارۀ    اماو    ؛ اش  نخواهد  بیشتر  اضافی زکاتی  ، مقدار 
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اینکه   "به چهل  داشت مگر  یک  این صورت  در  که  برسد  لبونشتر  واجب    " بنت 
شود، و به  " واجب می حقهدر این صورت یک "برسد که  شتر  یا به پنجاه  شود  می

 . دهدهمین ترتیب ادامه می

زکات  .  تاییو چهل   تایی: سیدارددو نصاب  فقط  »آن است  جزو  که گاومیش نیز    «گاو»
یک    تا   چهلبرای  و    ،شده استوارد دو سالگی  است که  گاوی »ماده  یعنی    «"تبیعهیک "  تاسی

  به این معنا که نصاب گاو   «؛سال سوم شده استوارد  است که  گاوی »ماده  یعنی    «"مسنه"
گاو نیز زکات    و بیشتر از چهل زکات ندارد،    گاو   و کمتر از سی  ، چهل گاو است  یا   سی   همواره

برسد  هفتاد گاو  به  سپس  خواهد بود، و    " هتبیع"دو  زکاتش  تا اینکه به شصت گاو برسد که  ندارد  
خواهد    " مسنهزکاتش دو "که  گاو برسد  هشتاد  به  سپس  و    ،است   " مسنه"و    " تبیعهزکاتش "که  

 .دهدبه همین ترتیب ادامه میو بود، 

 : داردپنج نصاب  «گوسفند»

 «زکات دارد.یک گوسفند رأس چهل » . 1
 « زکات دارد.دو گوسفند رأس است که سپس صد و بیست و یک » . 2
 «زکات دارد.که سه گوسفند رأس است سپس دویست و یک » . 3
 « زکات دارد.که چهار گوسفند رأس است  سپس سیصد و یک » . 4
ترتیب  و  » . 5 همین  شود   رأسصد  گاه  هر به  گوسفند    افزوده  زکات  یک  افزوده  به 

پانصد  برای  و    «دهدزکات می   پنج گوسفند   رأس  چهارصد و یکپس برای    ؛شودمی
 . به همین ترتیبو دهد، زکات میشش گوسفند  رأس  و یک 

از  کدام هر برای »  ـاستدر زکات واجب گذاشتن و پرداختش کنار آنچه  یعنی  ـ «:و واجب»
بین دو  چه و هر ، شود باید انجام » ـگوسفند شتر و گاو و انواع  یعنی ـ «هاجنس های این نصاب
بین سی و    نیزو    زکاتی ندارد،  مثلا  بین پنج و ده شتر   ؛«نیستاش  بر عهده چیزی  باشد  نصاب  
 . زکات ندارد  گوسفندرأس گاو یا بین چهل و صد و بیست و یک رأس چهل 
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قرار    هانصاب بین  یعنی    «گیردتعلق نمی   هاشترهایی که واجب به آنبه  طور معمول  به»
  شود؛ " گفته می عفو"  هاو به گوسفند " وقص" ییها گاوچنین و به   ،گویند می " شنق"» گیرندمی

این جنس  هایو معنای آن تمام  یکسان استبرای  و  نُ پس  .  ها  "  شنق"ه شتر، یک نصاب 
دارد »یک گوسفند  گفته شد  که  طور  همان و    «است  نفر پنج    شنصاب  که  شود،می و زکات 

از واجب چیزی  لف شوند  تحتی اگر این چهار نفر شتر  که    ابه این معنشود؛  می   نفرچهار    " شنق"
 نصاب محقق شده است. زیرا هنوز ؛  «شودساقط نمی 

واجب به سی رأس  ]زکات[  و    ؛شودمی   "وقص"به همین ترتیب سی و نُه گاو یک نصاب و  »
ای است که وارد دو سالگی شده است  ـ تبیعه طور که دانستیم همان« که زکاتش  ـگیردتعلق می

« که در این  رأس برسد ر تا اینکه به چهاندارد » « که زکات است "وقص"و مقدار اضافه بر آن »
 .شودـ میکه وارد سه سالگی شده است  ـصورت زکات مجموع یک "مسنه" 

برای  یعنی  «است و واجب در آن رأسچهل  ش همچنین صد و بیست گوسفند که نصاب»
بودرأس »چهل   مادامخواهد  و  نرسیده    «  دوم  به نصاب  اضافه  مقدار  محدودۀ  در  باشد  که 

"  عفو"« از چهل رأس »مازاد آنو » یک گوسفند است زکاتش   کهشود میمحاسبه نصاب اول 
تا اینکه به صد و بیست و یک   با   «برسدرأس  است  دو  زکاتش    شدهگفته توجه به مطلب    که 

 . «به همین ترتیب خواهد بود  شمردیمبر هایی که  بین نصابماو شود »می گوسفند 

حد  گیرد تا اینکه به  ن تعلق نمیآزکات به  باشد وجوب  بر نصاب  مازاد  آنچه  خلاصه: هر 
 گوسفند.و هم برای  ،گاوهم برای  ،شتر هم برای برسد؛ بعدی   نصاب

حتی اگر با یکدیگر    ، شودضمیمه نمی شخصی دیگر  انسان به  اموال  در محاسبۀ زکات »
گوسفند  رأس  چهل  مثال  عنوان  به دو شریک باشند و  مثلا  اگر    ؛« دنباش و در یک مکان  مخلوط  
زکات    در چنین حالتی  ،باشدبیست گوسفند  ها  آناز  طوری که سهم هرکدام  به   باشندداشته  

آن بر  نیست؛    هاای  هر زیرا  واجب  نرسیدها  آن از  کدام  سهم  نصاب  استبه  برای  بلکه  ».  ه 
  نصاب برسد حد  به  و اگر    «شوددر نظر گرفته می »تنهایی  به   «مال هرکدام  نصاب حد  رسیدن به  
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جدا از هم در    ، یک مالکمتعلق به  دو مال  همچنین  »  ؛خیر  گرنه و شود  میزکات آن واجب  
بیست  مثلا  شخصی    ؛«حتی اگر از نظر مکانی از یکدیگر دور بوده باشند  شوند،نظر گرفته نمی

یک گوسفند را  در چنین حالتی   ، دارداش در مزرعه  گوسفند نیز و بیست  ،اشگوسفند در خانه 
 گذارد.زکات کنار می عنوان به 

به  یعنی    «"مؤس "شرط دوم:  »  • اینکه  می   را چَ حیوانی که  نه  به آن  رود  علوفه  صاحبش 
 . بدهد

  « و  ؛واجب نیست  شودداده میبه آن علوفه  »صاحبش  توسط    «حیوانی کهبرای  زکات  »
ارپایان کوچکی که از شیر مادر  هیعنی چ  ؛ واجب نیست  "« نیز زکاتسخالبرای "»همچنین  
با  و  کنند  تغذیه می  نمی چریدن  فقط  »تغذیه  با  کنند  اینکه  مادرچریدن  مگر  شده  نیاز  بی   از 

 .شودواجب می  شانزکاتکه در این صورت محاسبۀ  « دنباش

کردن    و کامل چریدن باید هشت ماه در سال ادامه داشته باشد،  »زکات  شدن    واجب برای  
هفت ماه کفایت  کردن    یعنی کامل  «؛ کند[ کفایت میماهبه هشت ]  وارد شدنو  ]ماه[  هفت  

و اگر بیش از  »  شودواجب می  شزکاتدر این صورت  کند تا شرط چریدن محقق شود و  می
ماه سال    « چهار  محاسبۀ  علوفه  »در  شود  آغاز  دوباره    ی را چَ ابتدای  از  زکات  سال  داده 

آن سال  با علوفه تغذیه شده باشد برای چهار ماه  حیوان بیش از به این معنا که اگر   «؛شودمی
پس محاسبۀ    شودمی آغاز    ه چرا دوبار فصل  که    ولی از آنجا شود،  وارد نمی زکات  در محاسبۀ  

برود در این  اگر بیش از هفت ماه برای چرا بیرون  گیرد  و در نظر میشود  سال دوباره آغاز می 
مثل برف   یهمچنین اگر مانع»شود. واجب می  ش و زکات ، محقق ش برایچریدن شرط  صورت

برود  نتواند    وانیباعث شود ح»و سیل و همانند آن    «خبندانیو   شخص    ایو مالک  به چرا 
زکات در آن    « علوفه بدهد  وانیاز چهار ماه به ح   ش یب  ـمالک  ۀبدون اجاز   ا یبا اجازه  دیگری  ـ

 .شوداز سر گرفته می سال با شروع فصل دوبارۀ چرا، و  نخواهد شد، برایش واجب  سال

حیوان و  »زکات  محاسبۀ    «برایکه  »سال  سپری شدن یک  یعنی    «"حول"شرط سوم:  »  •
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سپری  نه زکات غلات چهارگانه که    «واجب استدر نظر گرفتنش    التجاره و طلا و نقرهمال
ها که  اسب »زکات  برای  سال  سپری شدن  همچنین    «و»  ؛ در آن شرط نیست  " سالشدن "

 مستحب است.   شانزکاتپرداخت  که انواع دیگری  نه  ،شود« در نظر گرفته می مستحب است

است  به این صورت  »  آنسنجش  سال و  محاسبۀ سررسید  یعنی    «آنچگونگی محاسبۀ  و  »
  « هلال آنطلوع هنگام پس  ؛ سپس هلال دوازدهم آغاز شودو  بگذرد »قمری  «که یازده ماه

و    ؛ سال کامل نشود»  ۀماندباقی   « روزهایحتی اگر شود؛  واجب می»زکات  یعنی ماه دوازدهم  
شرط  از  یکی  در  آناگر  شرط  «های  زکات  یعنی  طول  »های  ایجاد  سال  در    شود اشکالی 

با  آن را  یا  شود، کامل  سپس  شود و    ترنصاب کم حد  از    مثلا   ؛شودسال باطل میمحاسبۀ آن  
مادۀ دیگری  با گوسفند  چرد  که می را    ایماده   گوسفند مثلا     ؛« کندنسش معاوضه  جهم مثل  

یا    ، کند معاوضه    نر دیگری آن را با گوسفند   مثلا    «جنس آنهم یا با  »کند  چرد معاوضه  که می
ساقط  . علت  شود معاوضه کندبا علوفه تغذیه میبا گوسفندی که  چرد  را که می   ی مثلا  گوسفند 

نصاب  حد  در عین    ت این است که زکا  آنمعاوضۀ  نصاب یا  با کامل کردن تا حد  زکات    شدن
شوند در این  ایجاد شود یا برخی از افراد آن تعویض  نقصانی  وقتی در آن  و    ، شودواجب می

اگر    لیو نخواهد بود؛ »نتیجه زکات آن واجب    و درنخواهد ماند  نصاب باقی  صورت دیگر عین  
او  بر    «زکات»را انجام دهد  معاوضه  یا  کردن    یعنی کامل   «چنین کند « از زکات »دلیل فراربه 
 .«خواهد بودواجب »

گوسفند هچکه    «سخال» و  گاو  و  شتر  کوچک  هستند  ارپایان  شدی  متولد  تازه    ند ا ه که 
سال زکات  بلکه    ،شوند شمرده نمی  شانهمراه مادرانبه »نصاب  محاسبۀ رسیدن به حد  هنگام  

خود به نصاب  تنهایی  به   هاآناز  کدام  البته اگر هر   ؛«شودها جداگانه محاسبه میهرکدام از آن
  « از نصاب تلف شودمقداری  و  کامل شود  »  ـیازده ماه یعنی ـ «سالیک  و اگر  »  ؛ دتقل برسمس
هنگام  تا  او  و   را  آن  نکرده  زکات  »پرداخت  کرده  باشد  کوتاهی  مالک  در    مثلا    « باشداگر 

ه  تانداخ  تأخیر را به  زکات  پرداخت    ی عذر هیچ  یا بدون  باشد  کوتاهی کرده    هامحافظت از آن 
آن را طبق  زکات باید و اش است وجوب آن همچنان بر ذمه یعنی  ؛« بود خواهدضامن باشد »
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شرع  کندمقرر    آنچه  پرداخت  است  باشد   لیو »  ؛ داشته  نکرده  کوتاهی  مقدار    اگر  نسبت  به 
داشته  مثلا  اگر چهل گوسفند    «؛شودساقط میشده از حد نصاب از مقدار واجب ]زکات[  تلف 

از طرف  کوتاهی  گونه  هیچ اگر ده گوسفند بدون  حال    .یک گوسفند است  شزکاتدانیم  باشد می 
  در و    ، چهارم استیک   شده به مجموع نصابمعناست که نسبت تلف به آن  این    تلف شوند   او

را  چهارم گوسفند  سه یعنی واجب است  و این    ؛ شودنتیجه به همان نسبت از واجب ساقط می
بدهد،  عنوان  به  یا  زکات  نتیجه  در  را  سه این  بهای  و  یا یک گوسفند  پرداخت می چهارم  کند 

 .گرداندبازمی هارم را به وی  چیک بهای  زکات کنندۀ دریافت کند و کامل پرداخت می 

؛  «نخواهد بودواجب  »بر وی    «زکات  سال مرتد شود »کامل شدن    «ازقبل    و اگر مسلمان»
  گیرند؛ می از سر  »دوباره    «سال را   اشو ورثه »اموالش از تملکش خارج شده است    ، ارتدادبا  زیرا  

ارتدادش    «اگرو    ؛شودمیواجب  »زکات    «مرتد شودیعنی کامل شدن سال »  «و اگر پس از آن
سال  با کامل شدن  و  شود  قطع نمیسال  »  باشد بوده    "ملی"   شارتدادیعنی    « فطری نباشد»

 . «باشد» ـیعنی زنده  ـ« باقیهنوز »مرتد شخص  «در صورتی کهالبته   ؛ شودواجب میزکات 

باشد مسلمان  وی  اصل  یعنی  باشد  فطری  اگر  مرتد  مسئله:  والدین    توضیح  از  ]یعنی 
اش منتقل  اموالش به ورثه که مرتد شود  همین   ، سپس مرتد شودو    مسلمان متولد شده باشد[

و     ـشده باشد سپس مسلمان  بوده و  یعنی اصلش غیرمسلمان   ـ  باشد   " ملی"اگر    لیو   ؛ شودمی
 .  خواهد بود ش مالک اموالهمچنان شود مرتد 

از  قبل  یا  فتد ا اتفاق می سال  سررسید  یا بعد از    ـملی و چه  چه فطری باشد   ـعلاوه ارتداد  به 
 آن: 

فطری  ارتدادش  ؛ چه  شودمیزکات بر او واجب  مرتد شود  سال  سررسید  اگر پس از   -
چه  باشد  بوده   ارتداد  ولی    ؛ ملیو  اموالدر خصوص  اینکه  از  پس  به    وی   فطری، 
 کنند.  زکات می پرداخت اقدام به  ورثه اش منتقل شد ورثه 
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ارتداد   - بیفتد: سال  سررسید  از  قبل  اگر  باشد  اتفاق  ؛  شودقطع می سال    اگر فطری 
شود و  ملکیت اموالش به ورثه منتقل می   ـشده مطالب گفتهتوجه به    با  ـکه  دلیل اینبه 
اموالش همچنان  ملی  اما در ارتداد    ؛ کنند آغاز میرا از نو  سال جدید  محاسبۀ    نتیجه   در

با ارتدادش  دلیل  و به همین  مانند  متعلق به وی باقی می    و در شود  قطع نمی سال 
البته اگر هنوز زنده بوده باشد    ؛ شودسال واجب می کامل شدن  نتیجه زکات هنگام  
 د. نکنرا آغاز می  ی اش سال جدید ورثه در غیر این صورت  

اینکه»  • نوع  »گانه  ارپایان سههچ  «شرط چهارم:  نباشند از  در    «؛کاری  کار  برای  یعنی 
  ندارند،   زکات   کاری زیرا حیوانات  »  ؛تدارک دیده نشده باشند   هاآنمانند  یا  کردن    آبیاری یا آرد 

 . «بچرندچراگاه »در  «حتی اگر

 « توضیحش مستلزم چند نکته است:»  [زکات پرداخت شودعنوان  به که باید  ]«  واجباما  »

  «  :تا    ، یک گوسفند استشتر »   «[نفر پنج ]ازای هر  به   ، شتربرای  واجب  ]زکات[  اول
اگر  حال  ».  گفته شدهای شتر  که در نصاب همان طور    ،«[ برسد نفریست و پنج ]باینکه به  

وارد  که  « است بنت مخاضزکاتش یک  » برسدشتر یعنی به بیست و شش   «شودیکی اضافه 
  برسد نفر شتر  یعنی به سی و شش    «شود[ اضافه  نفر دیگراگر ده ]»  ؛شده استدو سالگی  

ده ]نفر[ به  اگر  ».  وارد شده استاش  زندگیسال سوم  به  که    «است  لبون   نت بزکاتش یک »
  « که وارد چهار یک حقه است« یعنی به چهل و شش نفر شتر برسد زکاتش »آن اضافه شود

« یعنی به شصت و یک نفر برسد  اگر پانزده ]نفر دیگر[ به آن اضافه شودسالگی شده است. »
  « شود[ اضافه  نفراگر پانزده ] و »سالگی شده است؛    « که وارد پنج یک جذعه استزکاتش »

[ اضافه  نفر دیگراگر پانزده ] و    ؛است   بنت لبون" دو  زکاتش  »   برسد نفر  یعنی به هفتاد و شش  
  برسد نفر  است. اگر به صد و بیست و یک    "حقهدو "زکاتش »  برسد نفر  یعنی به نود و یک    «شود

تا"  چهل  تا    چهل"یا  تا"  پنجاه  تا    پنجاهنفر "  یعنی از صد و بیست و یک  «شودمی بندی  دسته 
زکات    "بنت لبونیک "[  نفرهر چهل ]برای  و    "، حقه"[ یک  نفرپنجاه ]برای هر  و  »  شودمیجدا  
سه  شتر    صد و بیست و یکبرای    عمل کند تایی  های چهل طبق دسته اگر  حال    «؛دهدمی
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بر وی    زکات عنوان  به "  بنت لبون"سه  کنار گذاشتن  نتیجه    تایی وجود دارد و درچهل دستۀ  
نفر شتر    صد و بیست و یک  عمل کند  تاییپنجاهبندی  طبق دسته و اگر    خواهد شد،واجب  

  ۀو بقی   کند؛زکات واجب پرداخت می عنوان  به   " حقه"نتیجه دو    و درشود  شامل دو دسته می 
شود  تایی می بندی پنجاه شود یک شتر، و برای دستهتایی میبندی چهل که برای دسته شترها  ـ

و وقتی    اش نیست، بر عهده چیزی  نرسیده باشد  نفر  تا زمانی که به چهل    ـبیست و یک شتر 
  " حقهنفر برسد که در این صورت یک "پنجاه  زکات خواهد داشت یا به    "بنت لبونیک "رسید  

 . زکات خواهد داشت

توانست هریک از دو حالت را انجام  ری بود که برای محاسبۀ واجب میوطو اگر تعداد  »
  مالک حق تایی محاسبه کند »پنجاه های  دسته تایی یا  چهلهای  دسته صورت  به یعنی  «  دهد

دویست شتر داشته باشد  مثلا  اگر    « عمل کندبخواهد  که  ها  آن از  کدام  هر طبق  انتخاب دارد  
کنار  بندی چهل تواند طبق دسته می لبون"  "بنت  یک  نفر،  برای هر چهل  و  کند  تایی عمل 

تایی  بندی پنجاه تواند طبق دسته د پنج "بنت لبون". همچنین می شوبگذارد که درمجموع می
 . پرداخت کندـ  نجاه شتر یک حقهپازای هر  یعنی به عمل کند و چهار "حقه"  ـ

تواند  میها یکی از حساب طبق فقط ای باشد که  گونه بهولی اگر فرض کنیم تعداد شترها  
صد و  شود؛ مثلا  برای یک در این صورت فقط طبق همان حساب محاسبه می  محاسبه شود

یعنی برای هر "چهل نفر" یک بنت    دهد نه چیز دیگر؛زکات می "بنت لبون"چهار شتر شصت 
برای  لبون. حال اگر تعداد شترها یکصد و پنجاه نفر باشد زکاتش سه "حقه" خواهد بود؛ یعنی 

باید هر دو حساب توأما  در    که  ای استگونهبه یک حقه. گاهی اوقات تعداد  نفر"    پنجاه"هر  
صد و  ا  هشتر   تعدادمثلا  اگر    ؛شودعمل می  شکلنظر گرفته شود که در این صورت به این  

 . خواهد بود " حقهیک "و   "بنت لبون" سه زکاتش باشد  نفر هفتاد  

تعداد   اگر  هم گونهبه خلاصه:  بتوان  که  باشد  چهل دسته طبق  زمان  ای  و  بندی  تایی 
ای باشد که فقط بتوان  گونهبه ولی اگر تعداد  تایی عمل کرد مالک حق انتخاب دارد،  پنجاه 

  حق انتخاب کند، و مالک  ها محاسبه کرد فقط طبق همان محاسبه می طبق یکی از حساب 
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صورت تلفیقی از هر دو  باشد که فقط بتواند بهای  گونهبه . همچنین اگر تعداد  نخواهد داشت
 کند و مالک حق انتخاب ندارد. بندی محاسبه شود فقط به آن صورت عمل می دسته 

گاو  برای  » سی  " هر  است  وارد  که    «"تبیعه"یا    "تبیعیک  شده  سالگی  »دو  داده  زکات 
 ـکه قبلا  بیان شد طور  همان ـکه    «شودداده می   "مسنه"  یک   [ رأسهر چهل ]برای  و  ؛  شودمی

 سالگی شده است.  سهوارد 

 . گردیدبیان تر پیشکه   شودمحاسبه می هایی گوسفند، واجب براساس نصابدربارۀ 

 « هادوم: جایگزین» 

  " ابن لبونیک "  زکات بدهد اگر در اختیار نداشته باشد   " بنت مخاضباید یک "که  کسی  »
و  »  ؛است وارد سال سوم شده  یعنی دو سال دارد و    "ابن لبون"و    «دهدمی»زکات  عنوان  به   «نر

حق انتخاب  »  " ابن لبوننه "و    " داشت بنت مخاضنه "  یعنی  «را نداشتدو  این کدام از  هیچ اگر  
 پرداخت کند.  ت زکاعنوان به و « خردبها را که بخواهد دارد هرکدام از آن 

در  بر او واجب شده است و  »  "واجب اصلی"عنوان  به شتر  از    یمشخص   « که سنکسی  »
واجب "عنوان  به با وجود معذور بودن از واجب اصلی،   ـ  «سن بالاتر از آن دارد  لیندارد و اختیار  

دو گوسفند  »که    «کنددریافت می»زکات  از کارگزار  جبران آن را    «پردازد وآن را می" »جایگزین
یعنی    «هاآنتفاوت  المابه یا  است، »گرم نقره    2/ 5برابر با    هر درهمو    «یا بیست درهم است

چیزی که در اختیار داشت  و اگر  کند؛ »دریافت می  جایگزین   با را  قیمت واجب اصلی اختلاف  
آن  سنکم از  آن  همراه  بود تر  یا    با  درهم  بیست  یا  گوسفند  مابه دو  آنبهای  را ها  التفاوت 
 :  خواهد داشت در برابر او وجود نتیجه سه راه   و در «؛پردازدمی

پرداخت   . 1 بالاتر  سن  مییا  گوسفند  را  دو  و  کم   ،گیردمیکند  پرداخت  سنیا  را  تر 
 .  دهدنیز میهمراهش دو گوسفند  به کند و می

تر را پرداخت کند  سنیا کم   ،گیردمیکند و بیست درهم  می سن بالاتر را پرداخت    یا . 2
 .دهدنیز میهمراهش بیست درهم به و 
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سنی که بر او واجب  با را میان آن قیمت اختلاف کند و می یا سن بالاتر را پرداخت  . 3
پایین   ،گیردمی   استبوده   پرداخت  یا سن  را  و  می تر  آناختلاف  کند  را    هاقیمت 

و زکات داده  عنوان  به را    "بنت لبون"  لیو بوده    "حقه"  او. مثلا  اگر واجب  دهدمی
پرداخت    " صد دینار"+   "بنت لبوناو " است  بوده    " حقه"صد دینار کمتر از    قیمت آن 

 .  هابه همین صورت برای بقیۀ واجبو   ؛کندمی

این  ا » در  اوخصوص  نتخاب  عامل است  »مالک  با    یعنی  «با  مأمور  یعنی   ـ  «کارگزار  نه 
یعنی با   ـ  «مساوی با آن باشد»واجب اصلی    «یقیمت بازار کند  و فرقی نمی »  ـزکات   آوری جمع

یا بیشتر از آن    باشد،  یا کمتر از آن»  ـمساوی باشد که انتخاب کرده است    یواجب جایگزین
تحویل دهد در اختیار  زکات  عنوان  به را که باید    ی" سن واجب"به این معنا که وقتی مالک    «؛ باشد

و    پرداخت سن بالاتر "با  حال یا    ؛کندپرداخت واجب جایگزین برایش کفایت می   نداشته باشد 
چه   تر گفته شده، پیش که   "پرداخت جبرانهمراه به   ترپرداخت سن پایین "یا با  "جبراندریافت 

باشد، و چه  بیش از آن  چه    ، مساوی با قیمت واجب جایگزین باشد  بازاردر  قیمت واجب اصلی  
 کمتر از آن باشد. 

او  مثلا  واجب    « دنباشاختلاف داشته  بیش از یک درجه  »  ها شتر   یعنی سن   «هااگر سن »
بنت  "دو درجه از    "حقهدانیم "میو    ،است  "حقه"  داردموجود  چیزی که    لیو باشد    "بنت مخاض"

  ما   مثال «؛ یعنی طبق  شودچند برابر نمی »  گفتهپیش  «شرعیمقدار  »  تر استبزرگ   " مخاض
بلکه برای محاسبۀ  »  ؛ بگیردنیست چهار گوسفند یا چهل درهم  درست   " حقه"هنگام پرداخت  

میان    قیمت بازار اختلاف  به این معنا که    ؛«شودبه قیمت بازار مراجعه می« فقط »بهااختلاف
 گیرد. را می " حقه"و  "بنت مخاض"

منظور شتری است که چهار سال دارد و    «؛ "جذع"های بالاتر از  سن طور برای  و همین »
ولی او شتری در    ، بوده  "بنت لبون" یا    "بنت مخاضمثلا  واجب او "؛  شده است  سالگی  پنج وارد  

چند    گفتهپیش   شده است. در اینجا نیز مقدار شرعیِ   سالگی  هفت یا هشت وارد  که  اختیار دارد  
  پسهمراه  یعنی به   ؛کندپرداخت می  "جبران"همراه  دارد به موجود  را  بلکه آنچه    ،شودبرابر نمی 
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زکات پرداخت کرده  عنوان  به با چیزی که  بوده  بر او واجب  که  قیمت چیزی  اختلاف    گرفتن 
 است.

  «؛ نیز به همین صورت استـ »شود می  گاوکه شامل  «  ـدربارۀ اختلاف سن در غیر از شتر»
ـ بر وی واجب  شده استسالگی    دوکه یک سال را کامل کرده و وارد   ـ  "تبیعه"اگر پرداخت  یعنی  

عنوان به آن را    مثلا  وارد سال سوم یا چهارم شده است که    اختیار دارددر  گاوی  او    لیو   شده باشد 
 .گیردمی پس ها را و اختلاف قیمت آن پردازدزکات می

 « واجب یهاسوم: سن» 

سالش تمام و وارد سال دوم شده است؛    کیکه    [ استیشتر ماده ]بنت مخاض:  » -
 « .است "باردار" یعنی  " ماخض"مادرش  یعنی

که دو سالش تمام و وارد سال سوم شده است؛    [ استی شتر ماده]لبون:    بنت» -
 « .دارد " )شیر( لبن"مادرش  یعنی

که سه سالش تمام و وارد    [ است یشتر ماده ]»کسر حاء و تشدید قاف    ا «: بهقا حِ » -
 «.استشده  ی باردار   ای  زشیآم ۀو آماد ،سال چهارم شده 

به فتح جیم و ذال  عهذَ جَ » - تمام و وارد    [یماده شتر ] »«:  است که چهار سالش 
 «.شودی عنوان زکات گرفته ماست که به   یسن نیو بالاتر  ،سال پنجم شده 

و نامش  »شده است  دوم  و وارد سال    «سالش تمام  ک ی  کهاست    [ یگاو نر ]:  عیتب» -
 « .کندیم ت یاز مادرش تبع دنیچون در چر  اندگذاشته  "عیتب "را 

 « که دو سالش تمام و وارد سال سوم شده است.  ای است [ ثَنیه ماده گاو]: مسنة» -

 واجببر او  زکات »عنوان  به «  که  یغیر از جنسجنسی  از  ـ  با توجه به قیمت بازار تواند  ـمی»
عین همان جنسی  گوسفند    یاگاو    یا شتر    زکاتِ رداخت  پبرای  جای اینکه  به   ؛« بپردازد  شده است 

  " گوسفندیا "  "حقه"  یا  "بنت لبونجای " مثلا  به   ؛بپردازد  شاناز خود  بر او واجب شده است را که  
بازاریتواند  می جنس    لیو »  ؛بپردازدرا    آن  قیمت  خود  قیمت    «بهترپرداخت  پرداخت  از 
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انواع   ۀ همبرای  یعنی    «؛نیز به همین صورت است  هادیگر جنسدربارۀ  و    ؛است»اش  بازاری 
بپردازد  همان  تواند عین  می مالک    ، زکات  ۀ چهارگان را که واجب شده است  معادل  یا  چیزی 

 بهتر است.  و پرداخت از خودِ جنس کنار نهادن  لیو  بپردازد،اش را قیمت بازاری 

است که شش ماهش کامل  ای بره  شودزکات گرفته می عنوان به گوسفندی که  کمترین »
ی است که وارد سال دوم شده  یا بز است »یعنی گوسفندی که پشم آن را پوشانده    «شده باشد

 پشم.گوسفند است که رویش را پوست پوشانده نه  نوعی  " بز"و  ؛«است

دار یا  یعنی عیب  ـ« ناکیا عیب»رسیده است  آخر عمر خود  که به    «بالاسن   یا بیمار  حیوان  »
زکات    ۀکنندجمع کارگزار  یعنی  «  آوریول جمع ئمسو    ؛شودنمیپذیرفته  زکات »عنوان  به   ـناقص 

عنوان  به گوسفندانی را که باید    ،بدون رضایت مالک ]حق ندارد[  یعنی    «نداردانتخاب    حق»
اگر  و  »  ؛مالک استفقط از آنِ    انتخاب  بلکه حق   زکات انتخاب شوند خودش انتخاب کند،

البته با در    ، شودقرعه انداخته می»بین گوسفندان    «پیش بیایدمیانشان »  ی و اختلاف  « درگیری
او واجب  نظر داشتن شرط   بر  شانگوسفندان  مثلا     «؛استشده  سنی که  به    با توجه به سنا

ای که دسته را از  و زکات    قرعه انداخته شود  هامیان دسته سپس  و    هایی تقسیم شونددسته 
 . کندپرداخت می افتاد  قرعه به نامش 

 «هاپیوست»

   « اند از:که عبارت »

زکات حتما   که نیست معنا آن به البته این   ؛ «شود نه ذمهواجب می]مال[ زکات در عین »
واجب    مقدارِ یِ قیمت بازار پرداخت  بیان شد  تر  چراکه پیش ـ  باید از عین جنس پرداخت شود 

نه  گیرد  تعلق می   "عین"وجوب پرداخت زکات به  بلکه به این معناست که    ـکندکفایت می نیز  
وقت توانست آن را بپردازد؛ و  نیست تا هر قرض یا بدهی ثابتی  زکات مثل  نتیجه  و در  ؛ذمه به  

شود حال یا از خود کالا یا با قیمت بازاری  پرداخت مقدار واجب در زکات بلافاصله انجام می 
کوتاهی  به مستحقش برساند و انجام ندهد،  را »یعنی زکات    «را   آن توانست  پس اگر میآن. »
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  « ضامن خواهد بود  اگر تلف شودو  »  ـواجب کوتاهی کرده است انجام  در  یعنی  ـ  «کرده است
با همانندِ  یا  با    حال  یا  ترتیب  ]معادل آن[؛ »قیمت  آن،  به همین  به  توانست  می اگر  و  آن را 

با این کار کوتاهی کرده است و اگر تلف    انجام ندهد   لیو   «برساند یا به امام    آوری عامل جمع 
 . خواهد بود  ضامن  شود

تعلق  به آن  که زکات  انواعی  نصاب از  یک یعنی    « زنی را یک نصاب قرار دهد  یۀ اگر مهر »
نکاح توضیح داده  که در کتاب  طور  همان و    مهرش کند،    ـگوسفندرأس  چهل    مثلا   ـگیرد  می

است   تملک  مجرد  به را  مهریه  زن  شده  به  در    کهحالیدر و  آورد »درمیعقد  را  مهریه  ]زن[ 
آن  اگر  و  »  ـشودمیواجب  آن    زکاتبه این ترتیب    که ـ  «آن سپری شوداز  سال  اختیار دارد یک  

با توجه به احکام   ـو    «طلاق بدهد  سال سپری شدن  و بعد از  »با وی    «نزدیکیاز  زن را قبل  
شوهر    ه در عقد را بشده  مقرر  یۀ نیمی از مهر بازگرداندن    با همسر  نزدیکیاز  قبل  طلاق  ـ  طلاق 

نصف مهریۀ کامل؛ و این  یعنی    «باقی خواهد ماندنصف برایش »نتیجه    و در   ،گرداندلازم می 
که    بازگرداندبه شوهر  هیچ کم و کاستی  بدون  طور کامل و  به نیمی از مهریه را  یعنی زن باید  

شود؛ زیرا این حق شوهرش بوده است، و از آنجا که ]مالی که  می   ت گوسفندسبیدر مثال ما  
بوده است بازگردانده[ نصف حد نصاب  تعلق نمی   ، به شوهر  اما »پس زکاتی به آن  به  گیرد؛ 
که  اش  از نصف مهریه «؛ یعنی زن باید  گیردمقداری که تحت اختیار زن بوده است تعلق می

که در   (مهریه)یعنی نصاب برای حد زکات زیرا ؛  زکات را پرداخت کند مانده استباقی برایش 
  ، زکات پرداخت کند عنوان  به یک گوسفند  زن باید  نتیجه    و در   ، واجب شده استبوده    او  اختیار 

 ماند. می باقی نوزده گوسفند  ما برایش مثال طبق و 

 شدهدادهطلاق زنِ  از سوی    «کوتاهیبا  »  (مهریه )یعنی  یعنی نصف نصاب    «و اگر نصف»
تلف  بیست گوسفند  ما  مثال  طبق  یعنی    «از دست برود»پیش از اینکه حق زکات را ادا کند  

از عین»حق واجب در زکات  یعنی    « دحق خوتواند  کارگزار می»  شود زن  نزد    ۀ ماندباقی  « را 
گوسفندما    مثال در  یعنی    ،«بگیرد» بیست  آنوقتی  و    ؛ماندهباقی   از  از  بگیرد یکی  را    ها 

برای  یعنی    « مرد برای سهم خودو  خواهد شد »  ـیعنی نوزده گوسفند  ـمانده کمتر از نصف  باقی 
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تفریط و کوتاهی  وجود با و فرض مسئله با توجه به  «کند؛ زیرا میمراجعه زن به  »نصف کامل 
مانده  نوزده گوسفند باقی   ما  مثال طبق  و    «استشده بوده  زن ضامن مال تلف سوی زن »از  

به نزد   یا قیمت آن  همراه  زن  بازگردانده مییک گوسفند  ترتیب تا  شود  به مرد  این  نصف    به 
 کامل شود. گردانده است زن باید به مرد بازمی که  ای مهریه 

 «را در آن اگر زکات باشد و چند سال بر آن بگذردمال داشته  کسی به اندازۀ نصابیاگر »
مطابق بازار  واجب را  زکات  قیمت  مثلا     «پرداخت کرده باشد  یدیگر هر سال از چیز  »  آمدسر 

در    « و اگر  ؛ شودزکات آن تکرار می»  نصاب باقی باشدبه اندازۀ  که    مادامکرده باشد،  پرداخت  
پرداخت  نصاب    بلکه آن را از خودِ   «باشدپرداخت نکرده  »  یاز چیز دیگر ها زکاتش را  سال آن  

وقتی زکاتش را از همان نصاب  زیرا  ؛  « خواهد بودزکات یک سال بر وی واجب  کرده باشد فقط »
واجب  زکات  دیگر  شود و در نتیجه  می   ترنصاب کم پرداخت کند آن مال از حد  اول    ۀ در مرتب

 . نخواهد داشت

کمتر نشدن  و سرآمد سال نصاب هنگام ماندن حد  باقیمشروط به  ، زکاتتعدد  خلاصه: 
پس   است؛  نصاب  حد  استاز  باقی  نصاب  که  زمانی  واجب    تا  واجب    گرنهو شود  میزکات 

 . نخواهد بود

از  اگر  » اختیار داشته  نصاب  د  حبیش  پنج گوسفند    مثلا    « باشددر  و  باشدچهل    داشته 
با توجه به     ـما   مثالطبق  ـ  یعنی   «شودپرداخت مینصاب  با توجه به  » در سال اول    «واجب»

  «شودجبران می»از نصاب    «بیشترمقدار  از  »در سال آینده    «و»  شودپرداخت می   چهل گوسفند
نصاب  حد  مال از  آن  تا  دهد  مه میا به همین ترتیب ادو در هر سال  »  که پنج گوسفند است

 ـ  «کمتر شود از حد  ما   مثالدر  یعنی  اگر    کمتر شود گوسفند  چهل  یعنی    اننصاب گوسفندـ 
به همین  و    ،شودنصاب از پنج گوسفند اضافی جبران می  برسد سی و نه گوسفند  به      یعنی

تا اینکه تعداد گوسفندان به چهل    شودمقدار اضافه جبران مینصاب در هر سال از  ترتیب  
اگر    ،گوسفند برسدرأس   نه گوسفند  به  و  شود    ترکماز آن  و  زکات آن  پرداخت  برسد  سی و 

 . نخواهد بودواجب 
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  بگذرد   هاو دو سال بر آنداشته باشد  اگر بیست و شش شتر  »برای شتر:    مثال دیگری 
سال  برای    بنت مخاض   «؛شودو پنج گوسفند برایش واجب می   " بنت مخاضپرداخت یک "

خارج   هایش از شتر را  "بنت مخاض"وقتی زیرا اول است و پنج گوسفند برای سال دوم است؛ 
 ـو  رسد،  شتر میبیست و پنج  به  و  یابد  کاهش می   انتعدادشکند   این صورت  به    بادر  توجه 

برای سال    «سپری شودوقتی سه سال  و  خواهد شد »پنج گوسفند  زکات آن    ـشدهگفته مطلب  
  با  ـپنج گوسفند    «؛شوده گوسفند واجب مینُ »  [ل دیگرابرای دو س]«  بنت مخاض و»اول  

  ها البته اگر یکی از شتر  ،برای سال سوم  و چهار گوسفند  ،برای سال دوم ـات توجه به توضیح 
شتر باقی بماند  بیست و پنج  همان  اگر  برسد، در غیر این صورت  کم شود و به نصاب بیست  

 . زکات بدهدپنج گوسفند ]برای سال سوم نیز[ باید  

  ، گاو و گاومیش مجموع »  « و همچنین  ، بز و گوسفندمجموع  نصاب  پرداخت زکات برای  »
یعنی شتر خراسانی    «"بخاتی" و  و خالص »اصیل  شتر    یعنی  «"عراب"  شترِ مجموع »  «نیزو  
انتخاب  و مالک حق شود »جنس محسوب می از یک    نصاب شرعیچراکه  ؛  «شودواجب می»

 . «نوع که بخواهد پرداخت کنداز دو  را از هرکدام از » ـیعنی زکات واجب  ـ «دارد واجب

زکات    «است یایک سال سپری نشده  من  اموال  بگوید بر  »یعنی مالک    «مال  اگر صاحب»
[ پرداخت کرده   مواجب» برای   سوگند  یا شاهد  آوردن  و    ،شودپذیرفته می اش »گفته   «امرا ]قبلا 

زکاتش را نپرداخته  یا سال وی سپری شده  « شهادت بدهند  اگر دو شاهد لیو لازم نیست؛ آن 
 شود.ها عمل می براساس آنو  «دشوپذیرفته می شهادتشان  است »

زکات را    ها که بخواهد از آن کدام  از هر تواند  می   باشد داشته  ای  اموال پراکنده مالک  اگر  »
به توجه به آنچه گفته    ،«بودواجب نصاب بیمار  زکات    سنِ [  دارای  ]حیوان. اگر  پرداخت کند

  ، «شودگرفته می ارزش آن  چیز دیگری هم و    ، جایز نیست»  زکاتعنوان  به   «آنپذیرفتن  شد »
سن  به این ترتیب حق انتخاب دارد    ؛از آن  تربالاتر از واجب باشد یا کم  شسنکند  فرقی نمی

طور که  همان ـیا  پرداخت کند و اختلاف قیمت آن را از کارگزار زکات دریافت کند،  بالاتر را  
شد  گفته  پایین ـ  قبلا   را  سن  مابه به تر  »همراه  بدهد؛  قیمتش  اگر  التفاوت  حیوانات تمامو   »  
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  به گرفتنکارگزار  و    «حیوان سالمی خریداری کند  شودنمیف  مکلا ]مالک[  بودند  بیمار  »نصاب  
 کند.می از او بسنده بیمار حیوان 

  حیوان  یا  ـاز زایمانش سپری نشده است  پنجاه روزبیش از  حیوانی   ـ  کردهزایمانتازهحیوان  »
خوراک خودش  برای    مالککه  یعنی حیوانی    «مصرف خوراکی پروار شده استبرای  که    پرواری

وولد نگهداری  زاد یعنی نَری که برای لقاح و    « فحلیا  »  استاختصاص داده  اش  و خانواده
 . «شودنمیدریافت  » زکاتعنوان به شود می

« زکات گوسفند  نیز  شهر    اناز گوسفندتواند  می برای  اگرپرداخت  دیگر  از  کند، حتی   »
« پرداخت  ماده  یانَر تواند  می»  زکات گوسفندبرای    «باشد و  ترارزانگوسفندهای همان شهر »

 . کند

 « زکات طلا و نقره»

  یدینار یک مثقال طلا هر  و    ،اینکه به بیست دینار برسد شود تا  نمی طلا واجب  در  زکات  »
به نصاب  وقتی  و    ؛ بیست مثقال طلای هجده عیار   =   بیست دیناربنابراین    «.هجده عیار است

برسد  قیراط »  مذکور  داشت  درصد   2/ 5  یعنی  ده  بیست  درصد    5/2یعنی    « زکات خواهد  از 
  ا نیم مثقال، ببرابر  زکات بیست مثقال  ،بیست قیراطمعادل   یک مثقال احتساب با  که   مثقال

با محاسبه  .  دهدبه همین ترتیب ادامه میو    خواهد شد، یک مثقال  برابر با    و زکات چهل مثقال 
این  و  شود،  میگرم    25/4برابر با    و یک مثقال  ،پنج قیراط استبرابر با    گرمهر    براساس گرم،

هشتاد و پنج گرم  برابر با  تقریبا     نصاب فراهم باشد برای  مقدار طلایی که واجب است  یعنی  
 .است "گرم 25/4مثقال ×  20" ضرب حاصل  ۀکه نتیجشود می

  یعنی چهار   « به چهار دینارمازاد »مقدار    «تا اینکهزکات ندارد،  »بیست مثقال  « بر  مازاد»
دو قیراط  برسد، که در این صورت  »  است   هشتاد قیراطکه برابر با    مثقال طلای هجده عیار 

و اگر مقدار اضافی    ؛ دهم مثقالیک   یعنی  «دهدزکات می»از چهار مثقال  «  درصد  5/2یعنی:  
اگر بخواهد  و    خواهد بود،دهم مثقال  یعنی یک   " درصد  5/2"زکاتش  برسد  هشت مثقال  به  
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قیمت  کند؛ یعنی اگر  زکات پرداخت کند بر همین اساس عمل میعنوان  به قیمت معادل آن را  
 ـ  یک مثقال ده دینار  شود  می   زکات چهار مثقال  باشد  یصد دینار عراقـ  مثال عنوان  به طلا 

 . دهدادامه می به همین ترتیبو  ، دیناربیست شود می  و زکات هشت مثقال ،عراقی

نیز  » مثقال  بر بیست ه اضاف «کمتر از چهار دینار نیزو  زکات ندارد، کمتر از بیست مثقال »
و   ندارد؛  به مال  این  قدر  سپس هر زکات  یابد  یک مثقال  یعنی    دینار   «چهارازای هر  افزایش 
قدر که  هر زکات واجب خواهد داشت، حال  آن    درصد   5/2دو قیراط یعنی  عیار »طلای هجده  

 . بود زکات طلا ۀاین دربار  .«افزایش یابد

این    یعنی  «پنج درهمدر این صورت  تا اینکه به دویست درهم برسد که  ندارد  زکات  نقره  »
یک  که افزایش یابد  »درهم    «چهلازای هر  به . سپس  خواهد داشتزکات  »  درصد  5/2نیز  

که  طور  همان   نخواهد داشت،   ی زکاتباشد  کمتر  ]درهم[  آنچه از چهل  هر و  زکات دارد،  درهم  
خالص    ۀنقر   گرم   5/2معادل  درهم  هر  و    ؛ باشد زکاتی نداردکمتر  ]درهم[  آنچه از دویست  هر 

 : یعنی و این  «؛است

ت  سشرط ا نصاب اصلی  برای رسیدن به حد  ش  فراهم بودن خالص که    ۀمقدار نقر  . 1
 گرم. 5/2درهم ×  200یعنی حاصل ضرب  ،پانصد گرم است معادل 

است، یعنی  صد گرم    فراهم باشد باید  شدن نصاب اضافی    محقق برای  مقداری که   . 2
 .گرم 5/2درهم ×  40ضرب حاصل 

اصلی . 3 نصاب  برای  زکات  درهم  یعنی  مقدار  نقر   12/ 5معادل    پنج  خالص    ۀگرم 
 .گرم 2/ 5×  5ضرب است، یعنی حاصل 

  " درصد  5/2عُشر یعنی "یک چهارم  "زکات طلا و نقره    ـدیدیم که  طور  همان  ـطور کلی  به 
دویست درهم    یا بیست مثقال طلا  به  یعنی    ؛ نصاب اصلی برسدحد  به  در صورتی که    ،است
درهم    40و    ،طلابرای  مثقال    4یعنی    نصاب اصلی برسد، اضافی بر    هاینصاب حد  یا به    ،نقره

 نقره. برای 
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«  صورت سکۀ رایج معاملاتاینکه به »  ـیعنی طلا و نقره  ـ «هاآنزکات  شدن    واجببرای  و  »
ها شده باشد، یا چیزی باشد که با آن نقش   شده یا درهم دینار ضرب]در قالب[  توسط حاکم »

 دو معنا دارد:    ضرب شده باشدو تجارت  یعنی اینکه برای معامله    ؛ «شود شرط نیستمعامله می 

 . کنندستد میوها داددر حال حاضر با آنمردم  رایج برای تجارت باشد و    ۀیا سک  -
ها  ولی مردم در گذشته از آن   ، در حال حاضر سکۀ رایج برای تجارت نیستیا   -

 اند.کردهبرای معامله و تجارت استفاده می 

عنوان  به   هابلکه نگهداری آن »  ؛زکات طلا و نقره شرط نیستبرای وجوب   صورت هر دو  
نگهداری  عنوان  به و    «اندازپس » برای  مثال  باشد  لازم  که  می وقتی  اگر  کند؛  کفایت  حتی 

ای طلا یا نقره   ۀ قطع  "سبیکه"  . «باشدصورت "سبیکه" )شمش طلا یا نقره( یا نقار )نقرۀ خام(  به 
ای نقره   ۀ قطعیعنی  جمع نقره  "  نقارنیست و "شده  است ولی ساخته   گیری شده است که قالب 

 . شده نیست ساختهکه  های طلا خردهیعنی خاک طلا یا  ؛ «باشد بریا تِ » ، نشدهساخته خام و 

و نقره  شدن    واجببرای   درست مثل   ـ  «سال شرط استسپری شدن یک  »زکات طلا 
در  که  طوری  به   ؛« با این شرط که تمام نصاب در طول سال موجود باشد»  ـهارپایانزکات چ

در طول  اگر  »تغییر نکند.    آن از  در طول سال چیزی  یا  نشود  از نصاب کم  طول سال چیزی  
  ی قطعه طلایمثلا     « تبدیل شود  به جنس دیگری ها  کم شود یا عین نصاب مقداری از آن  سال  

  طلایی از نصاب   ۀ قطعمثلا     ، «جنس تغییر کندبه همان  یا  »تغییر کند  نقره ۀبه قطع  نصاب از  
به همان    نصابمقدار  زیرا  ؛  «نخواهد بودواجب  »آن    «زکات»  طلای دیگری تغییر کند  ۀبه قطع

 باقی نمانده است.نخورده صورت دست 

واجب نیست    ش زکات«  شده باشد منع  طلا یا نقره »  « یعنی همچنین اگر از تصرف در آن»
یا رهنمثل    ، باشدبوده  شرعی  این منع  چه  » ، مثل  باشد بوده    ی اجبار و چه قهری و    ، وقف 

در  تواند  نمی مالک  زیرا  زکات طلا و نقره واجب نیست؛  پرداخت  در چنین حالتی نیز    .«غصب
کند،  آن تصرف   ـپیش و  ها  از شرط   ـکلیطور  به تر گفته شد  توانایی  زکات  وجوب  های  یکی 
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 است. تصرف

اگر  البته    ؛زکات واجب ندارند »  ـمرد   یاکند استفاده  زن    کندفرقی نمی  ـ  «زیورآلات زینتی»
باشد برای  مثل    ، حلال  تز   « شمشیرزینت  و    زنالنگو  »ین  ئیعنی  اگرمردبرای  شمشیر   . »  

  زن؛ برای  و نه    «مردخلخال برای  مثل    ،شودواجب می»زکات    «حرام باشد»زیورآلات زینتی  
از طلا و  شده  های ساخته مثل ظرف و  »  شود میانداخته  پا  به  ولی    النگو است شبیه    خلخال 

پس اگر برای چنین کاربردهایی از    «.باشندشده  ساخته    طلا و نقرهکه از    آلات لهوو    ،نقره
 شود. زکات آن واجب میاستفاده شده باشد طلا و نقره زیورآلات 

سازی  اگر نقره یا طلا را ذخیره»زکات  در صورت برآورده شدن تمامی شرایط وجوب    «حال»
هب والْفضةَ ولَا :  خواهد شداز مصادیق این آیه    را ندهد  ان کند و زکاتش ذین یکْنِزونَ الذَّ والَّ

لی  نفقونهایُ 
َ
رهُم بِعذَابٍ أ ه فَبَشِّ و در راه    اندوزند یرا که زر و سیم م  یو کسان) 1مٍ في سبِیلِ اللا

 « .(دردآور بشارت بده  یرا به عذاب نانی ا  کنندی خدا انفاقش نم

شیعیان ما  "فرمود:  شنیدم که می  : از ابوعبداللهنقل شده است، گفتاز معاذ بن کثیر  
کسی هر   وقتی قائم ما قیام کند   .کنندانفاق  به نیکی  ارشان هست  یاختاز آنچه در  توانند  می

شود تا آن را بیاورد و با آن علیه دشمنش کمک گرفته  حرام میبرایش  گنجش    دارد  گنجی
هب والْفضةَ ولَا  خداوند عزوجل است:  و این فرمایش    ؛شود ذین یکْنِزونَ الذَّ في    نفقونهایُ والَّ

لیمٍ 
َ
رهُم بِعذَابٍ أ ه فَبَشِّ و در راه خدا انفاقش    اندوزند ی را که زر و سیم م  یو کسان)  سبِیلِ اللا

 2  ".(دردآور بشارت بده  یرا به عذاب نانی ا  کنندی نم

 است:  شرط فقط دو ، زکات طلا و نقره شدن های واجبروشن شد شرط به این ترتیب 

 نصاب. حد رسیدن به  . 1

 
 .34توبه: .  1
 . 61/ 4. کافی، کلینی: 2
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 سال. سپری شدن یک  . 2

 :  «استمسئله » هفت  «که شامل آنما احکام ا »

  مرغوبیت یکسان باشد تفاوت  « از نظر جنس »در صورتی که ماهیت دو شیءاول:  »  •
داشته    یا دو نوع نقره   طلا به این معنا که اگر دو نوع   ؛ نقرهو چه  د  « چه طلا باشاهمیت ندارد

]مثلا  عیار بالاتری داشته باشد[    تر باشدتر و باکیفیت ها مرغوبکه یکی از آنطوری  به   ، باشد
بر او واجب نیست    ـهستند   نقرهیا هر دو  طلا  هر دو  جنس هستند  ـتا هنگامی که هر دو هم 

و زکات    « یکدیگر ضمیمه کندها را به  آنتواند »می  « بلکه»  ؛ تر بپردازد زکات را فقط از مرغوب 
پرداختن  یعنی    «اگر پرداختن».  بپردازد  "تربا نامرغوب تر  مرغوبحاصل از "  را از نصاب مخلوط 

زکاتش را از  بخواهد  یعنی اگر مالک    «انجام شودتر  مرغوبصورت داوطلبانه از نوع به »زکات  
«  صورت  در غیر این»  ؛تواند چنین کندمی و  بحثی نیست  که  تر بپردازد  تر و باکیفیت نوع مرغوب 

  برایش یعنی   ـ«  تواندمی»  بپردازدتر  زکاتش را از مرغوب صورت داوطلبانه  نخواهد به یعنی اگر  
در نصاب  که    ییعنی براساس نسبت  ؛«پرداخت کند  خودش  از هر نوع به نسبت»  ـجایز است 

  طوری که سی مثقال آن از نوع به باشد  داشته چهل مثقال طلا  مثال  عنوان  به دارد؛ پس اگر  
مثقال  یک  اشهمه  زکات  طبیعتا  و باشد، از نوع دیگر  و ده مثقال آن ، ترتر و باکیفیت مرغوب

مانده را از نوع  چهارم باقی از نوع مرغوب و یک مثقال  چهارم  زکات، سه پرداخت  برای  ،  شودمی
 . کندپرداخت می دیگر 

 .پرداخت کندنوع  با مرغوبیت کمتر  از فقط زکاتش را  تواند نمی نکته: 

درهم»  • نقر  ـ  «ناخالصهای  دوم:  آن که    ایهیعنی  است  ها  در  شده  خالص  استفاده 
درهم خالص  گفته شد  و    « نصاب برسدحد  به    خالص آنندارند مگر اینکه مقدار  زکات  »  ـنیست 

 ،گرم نقره 500 نصاب اصلی محقق شدنبرای مطلوب مقدار نتیجه  . دراست نقرهگرم  5/2
نصاب  و   نقره  100  اضافیبرای هر  درهم وقت  هرپس  .  است  گرم  در  نقره  های  این مقدار 

جایز نیست    برایش یعنی    «تواند علاوه او نمی به »  ؛شودزکات آن واجب می  ناخالص فراهم شد
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  اینقره   زیرا در این صورت مقدار مطلوب؛  «و بپردازد  خالص جدا کندبه همان وزن  ناخالص را  »
داشته    گرم  500یعنی    دویست درهم نقره"اگر  مثال  عنوان  به.  شودشامل نمی   بپردازدکه باید  را  

های  اگر وی درهم شود،  میگرم    5/12یعنی    زکاتش پنج درهم  که دانستیمطور  همان باشد و  
نسبت پنجاه درصد نقره و پنجاه درصد  هایی با  درهم یعنی  با عیار نصف داشته باشد  ناخالص  

درهم    10تواند  او می   ،البته بپردازد.  پنج درهم ناخالص را  تواند  مواد دیگر، در این صورت نمیاز  
ها میان آن اما اگر    ؛شودمیپنج درهم خالص  زیرا معادل    زکات بپردازد،عنوان  به ناخالص را  

جای  ناخالص را به نخواهد بود  جایز  وجود داشته باشد در این صورت  زیادی  اختلاف قیمت  
 . بپردازدخالص 

درهم »  • اگر  ناخالص سوم:  بداندنسبت  اگر    باشدداشته    یهای  را  نسبت    «نقره  مثلا  
پنجاه درصد   از نقر »  باشدناخالصی در آن  را  اگر    ؛«کندمیپرداخت  خالص    ۀزکات آن  مثلا  

  5/12معادل    پنج درهم تواند  می  باشد داشته  نسبت پنجاه درصد    ا چهارصد درهم ناخالص ب 
همان  از »زکاتش را تواند میهمچنین  «وزکات بپردازد؛ »عنوان به را از جایی  خالص  ۀنقر  گرم

با توجه به اینکه در مثال ما درصد  باید  ـاو    و در این حالت   «های ناخالص[ پرداخت کند ]نقره
بود درصد  پنجاه  است ناخالصی  درهم  ـ  ه  نداشتاگر  ولی  بپردازد؛ »ده  اطلاع  آن  یعنی    « از 

نقره   نمیناخالصی  درصد  و  نسبت  »را  خالص  می احتیاطا   دانست  از  را  زکاتش  همۀ  تواند 
طور  اش به ذمه شود و  محقق می  استخواسته شده  آنچه شرعا   زیرا به این ترتیب  ؛  «بپردازد

لازم  »  درهم مرغوب بخل بورزد از پرداختن  یعنی    «زنی کنداگر چانه  لیو »  ؛ شودمیقطعی بری  
  یتا مقدار مشخص کند »را    هادر آنموجود  خالص    ۀو مقدار نقر   «ها را تصفیه کنداست درهم 

 . «متوجه شودبپردازد » «است واجبرا که 

آن را یک سال به حال خود رها    گیرندهقرض گرفته است اگر    قرض  ی را که چهارم: مال»  •
باشد توسط وی زیرا  ؛  «شودمیبر وی واجب  آن  زکات    کرده  دریافت قرض  جزو  آن مال    با 

او  بر    نتیجه زکات آن  و در شده  هایش  دارایی بود »عهدۀ    ؛ «دهندهقرض بر عهدۀ  نه  خواهد 
گیرنده  و اگر قرض »  ؛هایش خارج شده استمال از داراییآن  که قرض داده و  کسی  یعنی  
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باشد   کرده  بر  شرط    یعنی  ؛«شودنمی   الاجرا لازم»شرط  آن    « باشد  دهندهقرض عهدۀ  زکات 
صاحب مال واجب    رای زکات را فقط ب  " شرعزیرا "؛ به آن عمل کند  واجب نیست دهنده  قرض 

 . نبوده استشرعی اساسا   نتیجه چنین شرطی  و درنه شخص دیگر، کرده است 

یا مالی را به  آورد،  را به یاد نمیو مکان آن  کرده است  که مالی را دفن  کسی  پنجم:  »  •
که  طوری  به  ،«سپس به او برسد، و  آن بگذرداز    چند سالو  است ه  دیبه او نرس  لیو برده  ارث  

در آن  حالا می بدهد  زکاتمستحب است  »  کندتصرف  تواند  را  یعنی  «  همان سال آن مال 
و    ، استهایی را که سپری شده  تمام سال نه    ،برایش مستحب است زکات یک سالش را بدهد

 اینکه بلافاصله زکات آن را بدهد نه اینکه منتظر بماند یک سال از آن بگذرد. 

یا بالاتر  دار  نصاب زکات   ۀو به انداز   « اش کنار بگذاردبرای خانوادهرا  ای  نفقهاگر  ششم:  »  •
  آن کردن    مثلا  با مصرف ـ  « باشدقرار گرفته    تلف شدن در معرض  از سوی آنان »  «و»باشد  بوده  

حتی اگر تا    «شودساقط می زکات از آن    ،غیبت مالکتوجه به  با  »  ـبرای نفقه و معیشتشان 
آن بگذرد و  از سال یک و «  حاضر باشد]مالک[ در صورتی که لی و » ؛ سال باقی بماند انتهای 

 .«واجب خواهد شدبماند زکات آن »نصاب کامل سررسید سال  تا 

نمی »  • واجب  زکات  اینکه  شود  هفتم:  جنساز    «کدامهر مگر  زکاتهایی  انواع    شان که 
با جنس  کمتر باشد  از آن  قسمتی  یا    جنستمام یک  و اگر    ؛ نصاب برسد حد  به  »واجب است  
  «دارد یا»نقره    « و صد درهم»طلا    « که ده دینارکسی  شود؛ مثلا   نمی »و کامل    «دیگر جبران

.  نخواهد بودواجب    شانزکات  در چنین حالتی   «داردگاو  رأس  چهار شتر و بیست  همراه آن »به 
شرعی   نظر  شدن  ملاک،  از  انواع  هر کامل  از  از    شرعی  ی نصابمیزان  به    تنهاییبه کدام 

 . تر توضیح داده شدپیش هایی است که نصاب

« 
ّ

 « تزکات غلا

غله  نوع  زکات، چهار  مبحث  آن در  از  و منظور    ؛ آوردبه بار می   زمین است که    محصولیه  غلا 
 خواهیم دانست. در ادامه که است  هایشانپیوست و 
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 «.شودمی  هاشروط و ضمیمه  ، )نوع( جنس شامل مباحث مربوط به و »

   «: وعنچهار  برای  مگر    ، واجب نیستشود  برداشت می زکات آنچه از زمین  پرداخت    اول:»

 «.گندم» . 1
 «.جو» . 2
 «.خرما» . 3
 «و کشمش.» . 4

  د نشومی ترازو سنجیده  و  )پیمانه(  کیل  با  که  دیگری    حبوباتبرای »همچنین زکات    «و»
 . « واجب استـذرت و برنج و عدس و ماش و ارزن و لوبیا مثل ـ

که  و    ؛است  "کیلوگرم850"نصاب    شروط:» آن    « کمترچیزی  »از  و  ندارد،    زکاتباشد 
 . «باشدحتی اگر اندکی ]بیشتر[  دارد، زکات »از آن  « بیشتر

محصول  هنگام رسیدن  گیردتعلق می زکات   هاجنس  اینکه به » ـیعنی زمانی  ـ « یو حدا »
واجب    ش زکاترسد  محصول میرسیدن    ۀ به مرحلشده  گفته غلات  وقتی  به این معنا که    ؛«است

عنوان به  ـرا    خود   اگر زمین پس    . شودزکات می الذمۀ پرداخت  مشغولیعنی مکلف    ؛شودمی
بر    ، رسیده  ۀ غل  محصولزکات  پرداخت    بفروشدموجود در آن    ۀشدهمراه غله کِشتبه ـ  مثال 

یعنی    «وقت خارج کردنو  »گناه کرده است.    و اگر آن را پرداخت نکند عهدۀ او خواهد بود،  
  خرمابرای  و    ،شده استپاک  چیزهای دیگر »و  ه  از پوست   «زمانی است که  هغلا »  زکاتِ پرداخت  

  « بعد از چیدنش  کشمشبرای  و  »  ؛شدنش   کندن و خشکاز  بعد  یعنی    «بعد از چیدن آن است
با تفریط  اگر مالک  این است که  زکات  پرداخت  کردن وقت    مشخص  ۀشدنش. فایدخشک   نیزو  

باعث    ـتوانایی پرداختوجود  با   ـانداختن پرداخت آن    تأخیربه  محافظت از آن یا  از  و کوتاهی  
 . خواهد بودضامن تلفش شدنش شود 

غلات  » وقتی  زکات  درآمدشود  میواجب  فقط  ملکیت  در  کِشت  با  با    ،باشد   هکه  نه 
آب  تأمین  منظور عملیات  و    «؛مسایحهو هدیه و  »یعنی خرید    «بیعهای دیگری مثل  روش
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مقابل نسبتی از محصول زمین  است که در    برای آبیاری زمین مشخص  (دستگاه پمپاژ آب)
 . شوددریافت می 

نخواهد داشت، حتی  زکات  دیگر    پس از آنپرداخت شود  زکات محصول کشاورزی    قتیو»
و زکات  »  دهدیک مرتبه می فقط  غله را  یک  یعنی زکات    «؛بماندباقی  »نزد وی    «اگر چند سال

هزینۀ    ،زمین زراعت  اجرت  هایی مثل  هزینه   «؛شودها واجب میتمام هزینه پرداخت  فقط بعد از  
اگر  یعنی  این    ها؛ و  دیگر هزینه کود و آبیاری و  هزینۀ    ها،کارگر ابزار و ادوات، بذر، دستمزد  

بگذارد  را کنار  آن  زکات  بخواهد  و    ه است محصول داد  تر بالا و  نصاب  حد    ۀبه انداز   وی   زمین 
پرداخت میآنو    هب اس حمرا  های زراعت  ابتدا هزینه  را ]از محصول[  سپس زکات  کند و  ها 

 دهد.مانده را می باقی 
 «هاپیوست »

 است:  « مسئله»هفت شامل 

از  آبیاری شده باشد یا  » یعنی آب جاری روی زمین    «جاریآب  با  چیزی که  اول: هر »  •
کنار نهری باشد و  زمین وی  نزدیک سطح زمین باشد یا    مثلا  آبیعنی  «  هایشریشه طریق  

نیازی به  آن  وجود  و با  سیراب شود  از آن    زراعتش های  که ریشه  طوری به آب به آن نفوذ کند  
  دهمزکاتش یک   « دهم استیک صورت دِیم[ آبیاری شود  با باران ]بهیا  »  ری نداشته باشد، اآبی

است غلات  که  و  »  ،محصول  شده  چیزی  آبیاری  ابزار  )نصف  با  عُشر  نیم  ]زکاتش[  باشد 
صورت  به   نیز گانه و  با یکی از امور سه یعنی    «دن جمع شوبا هم  و اگر هر دو    ؛ است  ( دهمیک 

مثال  عنوان  به اگر  «؛ یعنی  شودحکم می است  غالب  آنچه  با توجه به  آبی آبیاری شده باشد »
غالب آن  و اگر  ، دهمزکاتش یک  باشد بوده  آبیاری با آب جاری یا باران  صورتآبیاریِ غالب به 

در    جهتبه«  ـباشندبوده  مساوی  طور  به و اگر  »  ؛دهم است باشد زکاتش نصف یکبوده  با ابزار  
دهم  نصف یک نیز » « دیگر و از نصف  ، دهمیک محصول  از نصف ـ »نظر گرفتن هر دو حالت 

ها هزار کیلوگرم  هزینه پرداخت  وی پس از  زراعت  اگر محصول    مثالعنوان  به   «؛شودگرفته می
آن  بشود   نصف  کیلوگرم) از  پانصد  کیلوگرمیعنی  دهم  یک   (یعنی  دیگر  نصف  از  و    ،پنجاه 
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هفتاد  شود  مجموع می  که برای مثال ما در   ،شودگرفته می   یعنی بیست و پنج کیلوگرمعُشر  نیم 
 و پنج کیلوگرم.

دور از هم داشته    یدر نقاطدارند »که زکات واجب    «کشتزارهایییا    ستاننخل  دوم: اگر»  •
ها زودتر از بعضی دیگر  ۀ بعضی از آنیعنی ثمر   «رسدکه یکی قبل از دیگر میطوری  باشد به 

  کنیم   ه باس حمزکاتش را    وقتی بخواهیم  داشته باشد،   ستاندر عراق و حجاز نخلرسد، مثلا   می
ی را که در دو سرزمین  هاینخل   ۀهممحصول    ما  مثال طبق  و  «  گیریمبا هم در نظر می را  همه  »

یعنی    «خواهد بوددر یک مکان  موجود    ۀو حکم آن، حکم میوگیریم »دارد با هم در نظر می 
بوده داده »یوم و    « رسیدهچه  هر »اند  گویی محصولات در یک مکان  به نصاب  باشد  ه  نیز  و 

به  یعنی هنگام    ؛ «شودمیدریافت  از بقیه  و پس از آن    ؛ شودگرفته می »  شزکات  « رسیده باشد
قبلا   زیرا  ؛  «چه کم باشد و چه زیاد»شود  می ثمر رسیدن در هر دو سرزمین زکات مازاد دریافت  

و اگر  »  ، اندک باشدحتی اگر  شود  می واجب    ش زکات  بشود آنچه بیش از نصاب غله  هر بیان شد  
پیش از    در عراق  وی   خرمای« و محصول داد مثلا   رسید  زودتر  رسدبه نصاب نمی چیزی که  

 واجببرای  محصول به دست آمده به حد نصاب نرسیده باشد »و    ،سد بر خرمایش در حجاز  
  ، مثالطبق این    . «تا به حد نصاب کامل شود»کنیم  صبر می « و  مانیممنتظر می   زکات شدن  

به  و  عراق ضمیمه کنیم  محصول    هشویم تا آن را بمی   زدر حجا  وی  منتظر رسیدن خرمای
نشسته  به بار  شکوفه داده و    همه با همکند  فرقی نمی »  ؛واجب است  ش که زکاتبرسیم  نصابی  

از آن کامل کنیم  خواهیمکه می زراعتی    ۀ یعنی هم  «باشد را    با هم »آن    ۀ هم  «یا»  ، نصاب 
قبل از برخی دیگر شکوفه  یعنی برخی    «زمان نبوده باشندهمیا  »  ،و ثمر داده باشد  «باشدرسیده  

غیرکامل  بتوانیم حد نصاب  و  اش رسید  محض اینکه محصول داد و میوه به .  یا میوه داده باشد
ـ  هرقدر که بوده باشد ارۀ بقیۀ محصول مازاد  ـبو در  ،شودزکاتش واجب میکامل کنیم  را با آن 

 .شودزکاتش واجب می ،محض رسیدن به 

نوع دیگری نیز  و    ،دهدمیمحصول    مرتبه یکسالی »  «دارد کههایی  نخل سوم: اگر  »  •
  «کنددومی را به اولی ضمیمه می »زکات  محاسبۀ  هنگام    «دهدمی محصول  دارد که دو مرتبه  
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 خیر.  گرنه و  ،شودواجب می  شزکات  برسدو بیشتر  به نصاب شرعی و اگر مجموع  

کفایت  زکات »عنوان به «جای کشمشو انگور به  ،خرماجای  رطب به دریافت  چهارم:» •
وزنش از    «آن را بگیرد و خشک شود و»آوری زکات  یعنی مسئول جمع   «ساعیو اگر    ؛کندنمی 

مراجعه »به مالک    «مقدار کمتر»  « جبرانِ برایساعی »  «شود  تر کم »مقدار واجب در زکات  
آن را پرداخت  محصول  شدن    از خشکقبل  و  باشد  مثلا  اگر زکاتش صد کیلوگرم    ؛«کندمی
مأمور زکات برای جبران  رسید نود کیلوگرم به  و شد  رتوزنش کمو  ک شسپس وقتی خو  ،کند

 کمبود، ده کیلوگرم بپردازد. جبران برای باید یعنی مالک   ؛کندمراجعه میاو به کمبود 

قبل  و    وی   پس از مرگ   « محصولباشد و  اش  ذمه بر    یین اگر مالک بمیرد و دپنجم:  »  •
نخواهد  زکاتش بر ورثه واجب    و به نصاب برسدبه ثمر برسد،  دربیاید »ورثه  تملک  از اینکه در  

بگوییم پرداخت  تا  ارتباط ندارد  باشد  ورثه  به محصولی که در تملک    زکاتزیرا وجوب  ؛  «بود
زیرا با فوتش    ، پرداخت زکات بر مالک هم واجب نیست  نیز زکات بر وی واجب شده است، و  

مرگ وی میوه داده و محصول رسیده  از  ـ پس  و طبق فرض مسئلۀ ما تکلیف از او ساقط شده  ـ
 است؛ این یک صورت مسئله بود. 

اضافۀ  و  »شود  پرداخت  وی  ماتَرَک  از    است بوده  میت    ۀذمبر  که    « و اگر دین»صورت دوم:  
نخواهد  واجب  « بر وارث »پرداخت زکات « باز هم »برسد  نصاب»به  مازاد محصول  یعنی  «  آن
بلافاصله پس از فوت میت    که مال میت  امعنبه این    «؛استبوده  در حکم مال میت  زیرا  ؛  شد

  ادا شود، و حقوق واجب ها ها و بدهی ابتدا باید دین بلکه   ،شودورثه منتقل نمی   هایبه دارایی 
زکاتی نخواهد  ما    ۀ و روشن است در مسئل  ؛شوددارایی ورثه منتقل می سپس پس از تقسیم، به  و  

 شود.داشت؛ چراکه "زکات و دیگر تکالیف شرعی" با مرگ از میت ساقط می

بعد از آن    «سپسو    ،زنده باشد   و مالکبرسد  خرما  صورت  به »میوه    «اگر»صورت سوم:  
زیرا از آنجا که وی زنده بوده است وجوب  ؛  «شودواجب می»خرما  محصول    «زکات  ، بمیرد»

حتی  »  ثابت خواهد بود  یزکات در چنین حالتو وجوب    ،تعلق گرفته است  "خرما"  ۀبه میو  زکات
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هزار دینار باشد و    متوفیک  رَ ماتَ مثلا  اگر    «؛شامل شودوی را   1ک رَ ماتَ »تمام    « ویاگر بدهی  
خواهد زکات خرما واجب    حال ، با این  باشد هزار دینار  نیز    استاش بوده  ذمه مقدار دِینی که بر  

یعنی ماترک وی اندک باشد و برای پرداخت زکات و    «از دِین کمتر باشد  ک رَ ماتَ و اگر  »  شد؛ 
 .«شودمقدم دانسته می »ین « بر دزکات» در چنین حالتی ، نکندبازپرداخت دِین کفایت 

عهدۀ وی  زکات بر    ستانی بشودنخلنشستن محصول صاحب    به بار ششم: اگر پیش از  »  •
بود بر    «خواهد   ـ؛  قبلیمالک  عهدۀ  نه  گفتهزیرا  به مطالب  توجه  وقت  شدهبا    گرفتن   تعلقـ 

به بار نشستن  پیش از  را    یمحصولهمچنین اگر  »میوه است.  وجوب زکات، هنگام برداشت  
بخرد  مزرعه مثلا     « بخرد ندادهکه هنوز  دارد  هایی  درختکه  ای  و  میوه  از آن  اند  بعد  سپس 

«  حال اگر بعد از آن»فروشنده. عهدۀ  نه بر  خواهد بود وی عهدۀ زکاتش بر محصولش برسد، 
به  آن را  مالک محصول شود زکات بر عهدۀ کسی است که  یعنی بعد از رسیدن محصول »

وجوب  گرفتن  ملاک زمان تعلق  طور خلاصه:  « یعنی مالک قبلی نه او. به ملکیت وی درآورده
عهدۀ  زکات بر  در تملکش است محصول برسد    کهحالیدر کسی که  است.    " رسیدن میوه"زکات  

 دیگر.  هایمالک عهدۀ نه بر  او خواهد بود  

از نظر مقدار حد نصاب و   ـ  مستحب است  شروید و زکاتهفتم: حکم آنچه از زمین می »  •
]غلات[  انواع حکم ـ همانند شود و در نظر گرفتن نوع آبیاری کیفیت مقداری که پرداخت می

ی تولید قبل از پرداخت زکات و مسائل  هاهزینه   کردنکم    نیز و    «استچهارگانه و حبوبات  
بدون هیچ تفاوتی  گفتیم    غلات واجب انواع  زکات  پس تمام مطالبی که دربارۀ    چنینی. دیگر این 

 .نیز جاری خواهد بودمستحب برای 

 « التجارهمالزکات »

 
تواند شامل اموال منقول  یاموال م  یناست. ا   یمانده از متوفجابه  هایییاموال و دارا  یتمام  یبه معنا  یماترک متوف.  1

 )مترجم(  منقول باشد.یرو  اموال غ
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از   معمول  به که   ـنقدی    ۀسرمایفقط    "التجارهمال "منظور  انجام دادوستدها  طور  آن    با 
منظور    ؛ نیست  ـشودمی کلی  به بلکه  کسب  هرگونه  طور  آن  با  انسان  که  است  درآمد  مالی 
درآمد    منظور تجارت و کسبدیگری که به  مغازه و اموال مشابه    ، ماشین  مثل هتل،  ؛کندمی

 .شودبه کار گرفته می 

 «شود.می و احکام آن ، شروط ،آنکه شامل توضیح »

 :  دو خصوصیت را توأما  داشته باشد   «مالی است که»التجاره  یعنی مال   «اول: منظور از آن»

 .« به تملک درآمده باشد» عقد خرید و فروش« مثل  با عقد معاوضه» .1
منظور  به   یعنی از آن  «؛ به کار گرفته شودوکار  کسبمنظور  به بعد از تملیک،  و  » .2

 .منظور دیگری استفاده نشودبه و  ستفاده شود، ا کسب درآمد تجارت و 

یا هدیه به وی منتقل شود عنوان  به »  یمال  «گرا پس  » با  زیرا  ؛  «دهدنمی زکاتش را    ارث 
  یعنی   « کرده باشدانداز تهیه  پس منظور  به آن را  اگر  »  به تملک وی درنیامده است؛   عقد معاوضه 

و کسب   منظور از آنزیرا  ؛  نخواهد بود واجب    شزکاتنگهداری تهیه کرده باشد نیز  ذخیره و  برای  
و کار  هدفش کسب ابتدا    یعنی  « تجارت بخردمنظور  به همچنین اگر آن را  ».  نبوده استکار  

زیرا نیت نهایی در  ؛  نخواهد بود واجب    شزکات« پرداخت  انداز کندپس نیت  سپس  و  »باشد  بوده  
 .شودنظر گرفته می 

 «هاشرط»

 « است:شرط سه شامل »

مالی که قیمت »پس اگر  نصاب طلا و نقره است.  که دقیقا  همان    «اول: نصاب» -
خالص    ۀ« به بیست مثقال طلا یا دویست درهم نقر کنداستفاده می تجارت  قصد  به 

ده  عبارت است از  که    شود،شرع مقرر کرده برای آن بر وی واجب میکه    یزکات  برسد
   ـگفته شد که  طور  همان ـ  یعنی  ؛ نقرهبرای  و پنج درهم    برای طلا،  (مثقال )نیم  قیراط  

  « سال ملاک استطول  در تمام  »نصاب  حد  یعنی    «آنبودن  باقی  و  »  درصد؛  5/2
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ـ  حتی یک روز در طول سال  ـاگر  و  »  کم نشودچیزی از آن    که در طول سالطوری  به 
 .نخواهد داشتیعنی زکاتی    «شودساقط میوجوب  چیزی از آن کم شود 

فقط سرمایه حفظ  »وکار  تجارت و کسب   «در آنو  بگذرد  بر آن سرمایه  و اگر مدتی  »
سپس افزوده شود، سال اصل  و  شود »اضافه  چیزی  یا  ببرد    یسود اینکه  بدون  «  شود

به وجود  از زمان   شدهو سال مقدار اضافه شود، محاسبه می]سرمایه[ از زمان خرید 
 . «محاسبه خواهد شدآن آمدن 
به مالی  شخصی  اگر    یعنی بر آن بگذرد  وکسب منظور کسب  را  و  کار بخرد و مدتی 
به آن  یا    ی عایدش نشودسود هیچ   از آنه  اضافچیزی  بعد  و  و    نشود  ببرد  سودی 

شان برای همه   کندزکات محاسبه  سال را برای    اگر بخواهدچیزی به آن اضافه شود،  
را  سال  برای    ؛ کندنمی محاسبه    یک  برای    یعنی) سرمایه  اصل  بلکه  که  مالی 

است  وکارکسب سال    (خریده  می یک  آغاز  دهد  اختصاص  خریدن  زمان  از  که 
 ی خصوصبه سال  آورده است نیز   به دست  ی که اضافه و سودو برای مقدار  ،شودمی

 شود. آغاز میبه دست آوردن آن سود شود که از زمان می  هباسحم
زکات طلا    مانندِ گفتیم ه   کندوکار می زکات اصل سرمایه که با آن کسب  ۀنکته: دربار 
اضافی بر نصاب  مقدار  مانند زکات  شده هه اضافسود یا مقدار  زکات  و    ، و نقره است

  ۀ سود به مقدار چهار مثقال طلا یا چهل درهم نقر وقت  هر یعنی    ؛ طلا و نقره است
که قبلا   طور  هماننیز  ـو مقدار زکات    ؛خیرگرنه  شود و واجب می  شزکات  برسدخالص  

 است.  درصد  5/2 ـبیان شد 
انجام  »که از آن به دست آمده  «  با سودیا  وکار را با اصل سرمایه  اینکه کسب دوم:  » -

حفظ شود    شود که سرمایهواجب می وقتی  التجاره  که زکات مال   ا به این معن  «؛دهد
  « وباشد  اش صد ]واحد[  اگر سرمایه پس  ».  دنبال داشته باشدسود و افزایشی به یا  

از    «کمتر  ـ»  قیراطمثلا  یک    «ایاندازۀ ذرهحتی به  ـبا  »را  خود  وکار  تجارت و کسب
  رسال ب چند  و اگر    ؛شودواجب نمی»زکات سرمایه بر او  « انجام دهد»سرمایه  مقدار  
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فقط پرداخت زکات یک سال  سپری کند  نصاب    کمتر از حد»سرمایۀ  «  منوال با  نیهم
 نه واجب. « مستحب خواهد بود شیبرا 

انتهای سال  تا  ابتدا  از  »یعنی نصاب    «سوم: سال. باید آنچه در زکات معتبر است» -
سرمایه موجود   اگر  شود  اش  باشد.  کم  سال  طول  را  یا  در  آن  کند  عنوان  به نیت 

  « شودسال قطع میحفظ کند  نگهداری، نه تجارت »سازی و یعنی ذخیره  «اندازپس
اگر در  نخواهد داشت »و زکاتی   به و  از سال  اختیار داشته  نصاب  اندازۀ  مقطعی  در 

محاسبۀ  یعنی    ؛«شودسال از سر گرفته می   و با آن کالایی برای تجارت بخرد باشد  
 اشسرمایه »کند و    ه ب اسحمسال را    « و اگر»  ؛ کنداز زمان خرید کالا آغاز میسال را  

  « محض اینکه به نصاب یا بیشتر برسد، به نصاب باشدحد  از  »تر  یعنی پایین   «کمتر
 . «شوداز سر گرفته می»سال دوباره محاسبۀ 

رسیدن به  هنگام  ، از  التجارهزکات مال معتبر از نظر شرعی برای    محاسبۀ سالخلاصه:  
باشد  ها فراهم  سرمایه. اگر این شرط حفاظت از  وکار و  کسبت  نیا   ۀعلاوبه   ، نصاب استحد  

 .شودنمی در غیر این صورت   ،شودزکات آن واجب می پرداخت 

 « احکام آن»

 : «استمسئله »پنج  شامل

وکار  چیزی که با آن کسب قیمت  یعنی    «گیردبه قیمت کالا تعلق می   اول: زکات تجارت»  •
وکار اختصاص داده  کسببه    " )خود کالا(عینـ "بدیهی است  ـزیرا  ؛  «کالا  آنخود  نه  »شود  می

نه  شود  پرداخت میقیمت آن  با توجه به  زکات    وکار داردمثلا  اگر هتلی برای کسب  ؛شده است
اگر قیمتش به بیست مثقال    «؛شودگذاری میقیمت   یا درهم  با دینار»کالا    «واز خودِ آن »

درهم   دویست  یا  عیار  هجده  گرم  یعنی  طلای  .  شودمی واجب    ش زکاتبرسد    نقرهپانصد 
  ، شدهافه ضا این مقدار البته اگر  ؛ خواهد بودواجب نیز بر آن شده اضافه زکات مقدار همچنین 

  5/2مقدار زکات    ـگفته شد که  طور  همان ـو    ،به چهار مثقال طلا یا چهل درهم نقره برسد 
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 است. درصد 

اگر کالاتبصره» برای کسب  «یی:  فراهم شده است  که  از دو  براساس  فقط  »وکار  یکی 
ولی به قیمت    برسد،نقره    آن به دویست درهممثلا  بهای    « نصاب برسدحد  به  ملاک نقدی  

زکات به آن  با توجه به آنچه به نصاب رسیده است »  بیست مثقال طلا نرسد، در چنین حالتی 
حد  ولی به    ،نرسیده است  نصاب طلا حد هرچند ارزش کالا به    ما  مثال طبق    .«گیردتعلق می 

 . خواهد بودزکات آن واجب پرداخت نتیجه  و در  ،رسیده استنقره  نصاب 

به آن  یهاینصاب حد  از  اگر شخصی یکی  دوم:  »  • تعلق می را که زکات   ـها  مثل  گیرد 
او  از  مال  آن  زکات  قصد تجارت در اختیار داشته باشد  به   ـگاورأس  گوسفند یا سی  رأس  چهل  

و زکات  »  ارپایان استهمنظور از آن در اینجا زکات چو    خودِ کالا؛یعنی زکات    ؛«شودساقط می 
ارپایان  ه زکات چهم پرداخت  یعنی    «دنشوجمع نمی با هم  و دو زکات    ،شودتجارت واجب می 

 در یک سال. برای یک نوع   زکات تجارتپرداخت و 

چهل»  • اگر  می  «را   سائمه»گوسفند  رأس    «سوم:  خودش  چهل  »چرد  که  رأس  با 
مالی و  »زکات   «وجوبکند، معاوضه » هاوکار با آن و کسب « تجارتقصد سائمه به ]گوسفند[ 

واجب خواهد  ارپایان  هزکات چبرای این گوسفندها نه  یعنی    «؛ شودساقط می»از آن    «یتجار 
زکات  چراکه شرط وجوب  ها نقض شده است؛ برای آنسال زیرا شرط  ؛  نه زکات تجارتو  بود 

  باقینیز  زکات تجارت  و برای    ،نصاب در طول مدت سال استتمام  بودن  ، باقیهارپایان چ
هر دو  به این ترتیب    «و»  ؛سال شرط است تمام طول  در  کالا  با همان    کاروقصد کسب  ماندن
ای  کدام از دو طرف از همان لحظه یعنی هر   «؛ گیرندمیاز سر    سال را  کننده »معاوضهطرف  

تعویض عین  با توجه به   ـو  کند گیرد سالش را از ابتدا آغاز می که گوسفندانش را در اختیار می
نیت  و  قصد  تغییر  و  سال  ـ  گوسفندها،  برایقبلی  به  توجهی  حساب    ش که  بودند  کرده  باز 

 . کنندنمی 
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  ، به دست بیاید   ی سود»که به نصاب رسیده است    «1مال مضاربهبرای  چهارم: اگر  »  •
اصل سرمای  «زکات  اصل  گرفته   ۀیعنی  کار  تجارت  شده  به  مال  ۀبر عهد»در  یعنی    «مالک 

او  است؛  »صاحب مال   بوده  تنهایی  بهزیرا  دیگر در مضاربه  طرف  که  چرا   «؛ استمالک آن 
عامل انجام کار است؛  فقط  ـ  قرارداد مضاربه مقتضیات  با توجه به   ـ  (یعنی عامل یا مضارب )
هم  مال و هم صاحب یعنی   «خواهد بودبر عهدۀ هر دو »از تجارت حاصل  «زکات سودلی و »

پرداخت  را  و زکات آن    ،ضمیمه  ش را به مال  مالک»  « سود سهم عامل »که  طوری  به   عامل، 
  «زیرا »   ؛شودپرداخت میو عامل  بهرۀ مالک  دو  هر  از مجموع    یعنی زکات سودو این    «کندمی

زمانی زکات  نیز    ( سود)مقدار اضافی  برای    . «استبوده  نصاب    اندازۀۀ آن به سرمای»فرض  طبق  
چهار  عبارت است از  به نصاب اضافی برسد که  دو طرف  از  کدام  شود که سهم هر واجب می

ـ  شدهگفته لب  اتوجه به مط بانیز  ـمقدار زکات  و    ، هجده عیار یا چهل درهم نقره  ی مثقال طلا
مگر  نخواهد بود  واجب  زکات  »یعنی کارگزار در مضاربه    «عاملسهم  برای  »درصد است.    5/2

واجب    شزکات  ـروشن شد مان  توجه به آنچه برای   بادر این صورت  ـکه    «برسدنصاب  به حد  اینکه  
تقسیم  مال  حتی اگر    ، شودمیخارج و پرداخت  عامل »زکات سود    صورت در این    « و»  شود؛می

زکات  خارج کردن و پرداخت  برای    از سهم مالککارگزار  سهم  این یعنی سود »  «و  ؛نشده باشد 
از  زکات  پرداخت    نصاب برسد حد  سهم کارگزار از سود به  اگر  پس    .«شودمی محاسبه    گانهجدا 

  زکات تواند  در این صورت می و    ؛از سهم مالک جدا نشده باشد حتی اگر    شود،میآن واجب  
با زکات مالک    خود   ت دریاف  که برایش مانده استرا  و سودی  و پرداخت کند،  کند  خارج  را 

اگر قیمت چهار مثقال طلا  ؛ نماید از تجارتشان  آنو  باشد  دینار  صد  معادل    مثلا   سیصد  ها 
زکات  این صورت پرداخت  در    باشد،صد دینار  کل سود  از  عامل مضاربه  و سهم  سود ببرند  دینار  

که  طور  همان و    سپری شده باشد؛سال  از سهمش یک  البته اگر    خواهد شد، او واجب    ایبر 
است  5/2  آن  زکات  دانستیم می  ،درصد  را  و  آن  بقیبه تواند  و  بپردازد  مالک  زکات    ۀ همراه 

 
دیگری باشد؛ و سود حاصل  ها و کار از  طوری که سرمایه از یکی از آنبه  ؛. مضاربه: عقد مشارکت میان دو طرف است1

 مال خواهد بود.شود، ولی خسارت بر عهدۀ صاحبنظر دارند میانشان تقسیم می براساس نسبتی که بر آن اتفاق
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 .شود" می دینار 5/97ما " مثالکه طبق  ، سود دریافت کندرا از سهمش 

برای ادا اگر  »حتی    ،«شودنمی تجارت  »مال    «زکات)بدهی( مانع پرداخت  ین  پنجم: د»  •
التجاره هیچ راه دیگری برای  غیر از مال یعنی    ؛«نداشته باشدآن  جز  کردن دینش چیزی به 

یا  دین  یعنی وجود    ؛«همین وضعیت را داردزکات مال نیز  ».  اش نداشته باشدپرداخت بدهی 
ارپا  هچ  کند مال فرقی نمی و    شود،نمی زکات به مال  گرفتن وجوب    تعلق بدهی مانعی برای  

مالک    ۀو به ذم  «گیردتعلق میخودِ مال  زکات به  زیرا  »؛  "طلا و نقره"باشد یا غلات یا  بوده  
  و در   ، نسبت به زکات اولویت داردبدهی  و    دِین استزکات در گروِ  تا گفته شود  بستگی ندارد  

با توجه به اینکه    ! ابتدا باید بدهی پرداخت شود  گذاشتن زکات قبل از کنار  گفته شود  نتیجه  
 .  ندارد  انی معناسخن گیرد چنین میتعلق مال   خودِ  زکات به 

   «شود:به این فصل، دو مسئله ضمیمه می»

برای  املاکی  اول:  » - بهرهکه  »افزایش  سوددهی  و  شده «  برای  مثلا    ـ  «اندتهیه 
مغازه  عنوان  به استفاده   پارکینگ  یک  یا  باغ  یایا  دیگر   دهایکاربر   اتومبیل   ـمشابه 

  لیو »  ؛نصاب نرسدحد  بهره به  اگر    «مستحب است  هااز حاصل آنزکات  پرداخت  »
بیست مثقال طلای هجده عیار یا  ارزش بهرۀ آن به  یعنی    «نصاب برسدحد  اگر به  

واجب ش  زکات« پرداخت »سپری شودسال بر آن  یک  و  »دویست درهم نقره برسد  
رُبع عُشر یعنی  که    «شودمی از  ابزا پوشاک  و    خانه»  .درصد  5/2عبارت است  و    ر و 

»و  ذخیره  یعنی    « ذخیرهانسان  که  مایحتاجی   مستحبی  کند  مینگهداری  زکات 
 . «ندارد

  « شودسپری  سال بر آن  یک  و  شود »را تغذیه می با چَ که  «  سائمهماده اسب  دوم:  » -
های اصیل  یعنی اسب  « اگر اسب اصیل باشدحال »  ؛ زکاتش مستحب استگفته شد  

  یعنی دو مثقال طلای هجده عیار   «دو دینار  اِزای هر اسببه مستحب است  عرب »
یک    اسباِزای هر  به مستحب است »  عربهای غیر یعنی اسب   «غیراصیلبرای  و  »

 .نیست  واجبالبته و  «زکات بدهددینار 
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 «و نیتتسلیم زکات، وقت و  مستحق دریافت زکات، سوم: »

 «کسی که مستحق دریافت زکات است»

 « :استچند بخش شامل که »

 « زکاتدریافت  های مستحق انواع ول: بخش ا»

 : «هستندگروه هشت  که»
   «فقرا و مساکین:»  -2و    1

:  "مؤنه"  «.دهداش را کفاف نمی های زندگیدرآمدی که دارد هزینه است که  کسی  فقیر  »
صرف خورد و خوراک و پوشاک و درمان و مایحتاج دیگر خودش و  تا  نیاز دارد  که  مبالغی  
کسی    مخارجش ندارد.  هیچ چیزی برای»اصلا     «است کهکسی    و مسکین»  ؛اش کندخانواده

یعنی زکات    «آن  ستین   زیاش درآمد کسب کند جامخارج خودش و خانواده  ۀانداز که بتواند به 
  ، نجاریمثل    «صنعت  کیکه در    یو کس  ؛است نیاز  و بی  یغن  یانساناو در حکم    را یز   ؛ردیبگ   را »

و   ن های دیگر »حرفه آهنگری و خیاطی  را دارد  ز یماهر است  و  همین حکم    گرفتن زکات « 
نیست؛    شبرای یک  حلال  همچون  نیز  او  و  درآمد    «اگر»است.  نیاز  بی انسان  زیرا  کاسب 

مقداری  به  و دریافت کند »یعنی از زکات    «آنتواند از هایش باشد می کمتر از هزینه صنعتگر »
را با  هایش  هزینه که کمبود  ای  اندازهیعنی به   «شودبه او داده می« از زکات »که کفایتش کند

از میزان کمبود به او داده شود    تواند بیشمی یعنی    «شرط نیست  این  »  «لیو»کند.  جبران  آن  
که به فقیر و مسکین داده  شود  داده    ی طور همانبه او    یعنیهایش بیشتر شود؛  و از هزینه 

درآمد  »دینار    « سیصدکسی که  برای  به همین دلیل ممکن است پرداخت از زکات  ؛ »شودمی
دینار    «پنجاهکسی که  برای    لیو »ش را نکند  یهاکفایت هزینه در صورتی که    « باشدحلال  دارد  

،  ۀ آنواسطیا صنعت و کاری داشته باشد که به باشد    یکاسباو  اگر  «  باشدحرام  درآمد دارد  »
  هایش هزینه برای جبران    «تحصیل درآمد کافیاولی از  زیرا  »   ؛ کندتأمین می هزینه و نیازش را  

 اش و خانواده   دش خو  های هزینه برای تأمین  را  درآمد لازم    «تواندمی   دومی لیناتوان است و »
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 . تأمین کنداش شغل و کار دائمی طریق از 

داشته باشد که به    کاریسکونت یا خدمتبرای  ای  خانه حتی اگر    ،شودبه فقیر داده می»
نیاز نبودن از  «؛ بی زندگی کندخدمتکار »یعنی خانه و    «هاکند اگر نتواند بدون آنخدمت  او  

  ؛ باشدشدت نیازمند  یعنی به او به  خدمتکارنبودن از    نیاز ولی بیمحل سکونت روشن است،  
انجام دهد  یعنی» را  کارهایش  که  است  داشتن کسی  از  »عنوان  به   ؛ «ناگزیر  شخص  مثال 

 .«اندآن را بدعت نهاده پرستانشهوت و مقامی که شأن عنوان به نه  ،معلول

 :  حتی اگر ،شودمی داده فقیر به از زکات شود می روشن به این ترتیب 

در آن  در عمل  چه    نیاز شود، بی   از آن نباشد  و برایش ممکن  ای داشته باشد  خانه  .1
از  با  یا    ، زندگی کند تأمین  اجارههدف استفاده  برای  و معیشت    هاهزینهبهای آن 

 . باشد آن را اجاره داده خود 
این  دلیل  ، نه به اونیازی از  بی عدم  و    نیاز شود، باشد که نتواند از او بیخادمی داشته   .2

فقط  بلکه    ،استخدم و حشم  دارای  او    ـگویند ای میبه آن صورتی که عده  ـکه  بوده  
به دلیل  این  به   که  به  است  داردشدت  نیاز  بدون    یمعلولمثل    ؛ آن  وجود  که 

 . اش را اداره کندزندگیتواند خدمتگزاری که کمکش کند نمی

با    اش مشخص شود گویییا دروغ  گوییراست در صورتی که    و اگر ادعای نیازمندی کند »
  شود دانسته اش گوییاگر راستپس   «؛شودمیرفتار ]با وی[  از او دانسته شده آنچه توجه به 
و  »  ؛شودداده نمی چیزی به او    شوددانسته  اش  گوییو اگر دروغ  ،شودداده میبه او  از زکات  

به  »از زکات « دانسته نشد بدون سوگند»دروغگویی   یاگویی یعنی راست« چیزی از این دواگر 
اش از او خواسته شود سوگند یاد کند  بدون اینکه برای فقر و نیازمندی یعنی    «؛شودداده میاو  

و    «؛ عیفضقوی باشد یا  »سوگند   «کندفرقی نمی »  ؛شودداده میبه او  از زکات  بخورد  یا قسم 
است که دروغش    یمسلماناو  این است که  شود  پذیرفته می   بدون سوگندگفتۀ او  اینکه  علت  

و به همین ترتیب است اگر اصل  شود؛ »گفتارش حمل بر صحت مینتیجه    و در  ، نشدهآشکار  
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« با او نیز همانند کسی که مدعی فقر و نیازمندی  مالی داشته باشد و ادعا کند تلف شده است
 شود. می است رفتار 

و   ،استبوده زکات   از واجب نیست به نیازمند اعلام شود آنچه به وی تحویل داده شده »
  ]لی[کند واز آن دوری می»مشابه آن  آبروداری و  خاطر حیا و  به   «اگر جزو افرادی است که

عنوان به یعنی    ؛ «داداو  به  )هدیه(  صله  عنوان  به توان آن را  می  است »آن    « دریافت  مستحق
بوده  زکات  از  و مساعدت، بدون اینکه به وی خبر داده شود آنچه به وی داده شده  احسان  

 است.

را  » آن  اگر  او  فقیر اینکه  عنوان  به و  به  است  و مشخص شود  بوده  باشد  داده    « تحویل 
  « و اگر  ،شودپس گرفته می او »از    «ه است اگر امکانش وجود داشتنیاز بودبی»  اشگیرنده 

او  که اگر نزد  طوری  به  ؛«شودگیرنده ثابت می   ۀذمبر    نبود  پذیر امکان»آن از وی    گرفتن  پس
  اختیار وی گناه و حرام است، ماندنش در   باقیبر اینکه علاوه  ضامنش خواهد بود، تلف شود

نیازمند و مستحق  با توجه به اینکه او  آن را  زیرا    ؛«کننده نیستپرداخت آن بر عهدۀ    و ضمانت»
و چه    ،امامچه    ،باشدبوده  مالک  خودِ »  «کنندهچه پرداختبوده به وی تحویل داده است » 

کافر    ه، که به وی تحویل داده شدشخصی  همچنین اگر روشن شود  »  .آوری زکاتجمع   «عامل
بر مالک    شانه یعنی نفق  «استبوده  بر وی واجب    شانکه نفقهبوده  افرادی  از  یا  بوده،  یا فاسق  

کننده غیرهاشمی  و پرداخت  ،بوده یا هاشمی  »  پدر و مادر و فرزندانمثل    ، استبوده  واجب  
در غیر    ،شودگرفته میزکات از آنان بازپس  حالات در صورت امکاناین  تمامی  در    «بوده است

 .  ضامن آن نخواهد بودکننده شود و پرداخت گیرنده ثابت می ۀذمبر این صورت 

خصوص   در  افراد  صحیح اما  این  به  زکات  پرداخت  این  ،  نبودن  در  دلیل  به  که  است 
افرادی نباشد که نفقهؤمباید  زکات خواهد آمد    های مستحقِ ویژگی بر  من باشد و جزو  اش 
  غیرهاشمی است   "زکات  ۀکنند پرداخت "اگر    نیزو    ،واجب است  (زکات  ۀکنندپرداخت )مالک  

 . باشدهاشمی د کننده نبایدریافت 
 « کارگزاران:عاملین یا »  ـ3
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کارگزارانِ » که  یعنی    ؛ «هستندصدقات    منظور  جمعافرادی  زکاتبرای  فعالیت    آوری 
جمع کنندمی و  تحصیل  فرآیند  زکات .  یعنی  از    آوری  آن  تا  شروع  به  رساندن  پرداخت  آن 

به انجام برسانند؛ کارهایی  را اجرایی طلبد که این کارهای ها، وجود کارگزارانی را میمستحق 
ادوات  و  انبارها  وجود    بساچه  که   و  حسابرسی  و  ابزار  را  نیازمندی و  سیستم  دیگری  های 
 . شوندمحسوب می زکات دریافت  های جزو مستحق  مسیرکارگزاران در این  تمامی طلبد.  می

 : «باشدفراهم در آنان  و واجب است چهار ویژگی»

 یعنی بلوغ و عقل و اختیار.  «؛ تکلیف» .1
 در زمانش.  خلیفه خدا یعنی تصدیق  «؛ایمان» .2
 یعنی به فسق شناخته نشوند.  «؛عدالت» .3
  نیازمند است به آن  فقه    زا به آنچه  فقط  و اگر  ؛ »یعنی شناخت احکام شرعی  «؛و فقه» .4

بلکه    ،باشد مطلع    یمسائل فقه  ۀهماز  یعنی ضرورتی ندارد    «؛جایز است  کندبسنده  
تعلق دارد  آوری  به مسائل زکات و مقدار آن و احکامی که در فرآیند جمعتواند فقط  می

 کند. بسنده 

  ؛ زکات غیرهاشمی را بگیردتواند  نمی هاشمی  زیرا  ؛  «باشدهاشمی  نباید  »کارگزار زکات    «و»
 . «شودمیاو داده زکات هاشمی به از  »فقط   هاشمی باشد« یعنی اگر در غیر این صورت»

 باشد. " بنده"  تواندمی کارگزار زکات یعنی  «؛ ملاک نیست آزاد بودنو »

ویتواند  می»  خدا طرف  از  شده  تعیین   «امام» زکات  ـ  « برای  کارگزار  دستمزد  »  ـیعنی 
کند  یمشخص  درصدی    ؛ «تعیین  زکاتمثلا   عین  به    از  »اختصاص  او  را  اجرتبدهد   «یا 

با دستمزد مشخص ماهیانه    را برای مدت دو سال او  مثلا     ؛«نماید   مقرر   ی برای مدت»مشخصی  
 استخدام کند. 

 «هایشان )مؤلفة قلوبهم(:دلکردن  متمایل»  ـ4

با پرداخت    ، حق   یعنی امامِ   «؛ تمایل دارندکافران و منافقینی هستند که به جهاد  منظور  »
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 . آوردرا در رکاب خودش به دست می  آنان  یاری و جهاد  از زکات قسمتی 
 «1بردگان»  ـ5

 : «که سه ]دسته[ هستندبندگان »یعنی 

منعقد    قرارداد و نوشتاری  و مولایشمیان او  است که  کسی  مکاتب    ۀبرد  «.هامکاتب» -
 . پس از آن آزاد شود  را در سررسیدهایی پرداخت کند و مالی که طبق آن  شده است

هم  ها و  به مکاتب هم    " تحت فشار"قید  «  .هستند  و سختی  تحت فشار که  هایی  برده» -
توان می  یرمکاتب در فشار و سختی باشدغ مکاتب یا  ۀبرداگر گردد. می بردگان بازبه 

از   آزادی و رهایی وی  پرداخت کردبرای  به وی  و  و    ؛زکات  "گرفتاری  تعریف  برای 
 شود.به عرف مراجعه می سختی"

حتی    ،شودخریده و آزاد می»  شودپرداخت میبرایش  که    ی با مال زکات  «ای کهو برده» -
تحت   نباشداگر  با    ؛ فشار  عدمالبته  دیگر  انواع  از    « مستحق»وجود    « شرط 

آزاد کردن  برای    استفاده از سهم بردگان در زکات پس  زکات.  دریافت  های  مستحق 
فقیر و مسکین  مثل  دیگری  ـمشروط به نبودن مستحق    نیست سختی  ای که در  برده

 .برای زکات استـ هاو دیگر مستحق 

ها  یکی از کفاره و   ـ  «بر او واجب شده است  که کفاره کسی  از طرف  »توان  می   «همچنین»
است  آزاد برده  استچیزی  و  »  ـکردن  ندارد  یعنی    «نیافته  آن  تا  پولی  با  ای  برده با  کند  آزاد 

دریافت  مستحق  که نوع دیگری از    یشرطبه البته    ؛«ای آزاد کردبرده »مال زکات  استفاده از  
 . وجود نداشته باشد زکات

  «شود کهاو داده می به  »یعنی سهم بردگان    « زمانی از این سهمفقط  مکاتب  »  ۀبرد  «و»
با  باشد که  اموالی داشته  اگر  اما    ؛«بپردازدقراردادش را    اتمندرجنداشته باشد تا  »اموال کافی  

 
 . في الرقاب.1
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را  قسط تواند  وجود آن می  با مولایش  قرارداد  بردگان  دادن    بپردازد های  از سهم  او  زکات  به 
او آن را به صورت  »و  داده شود  او  به  از اموال زکات    یحالتچنین  در    «و اگر»  مجاز نخواهد بود؛

قرارداد  «  دیگری از  غیر  »توانمی   ـی حالتچنین  در   ـکند  مصرف  »یعنی  را  آن  پس  «  وی  از 
اگر از سهم فقرا به وی    لیو »  نبوده است؛ مستحق آن    ـگونه که دانستیم همان«؛ زیرا  ـگرفت

  یولنبوده    "سهم بردگان"مستحق  او  هرچند  زیرا  ؛ «شودپس گرفته نمیاو »از    «پرداخت شود
 است. بوده تملک شخص دیگری  ی در ا چراکه او برده  ؛ استبوده  "سهم فقرا " مستحقِ 

است»مولایش    «کندادعا  »برده    «اگر» بسته  قرارداد  وی  او    یعنی  « با  اربابش  و  میان 
  «شودپذیرفته می»سخنش    « تصدیق کندادعای او را  »مولایش    « و»بسته شده است    یقرارداد

ه یا سوگند  »  شودبرایش مصرف میزکات    و از سهم بردگان ادعایش  صحت  تا    « نداردنیاز  و به بینا
خصوص پس  به   ،شودمیحمل بر صحت    مسلمان است و سخن مسلمانزیرا او  ثابت شود؛  

 . مولایشاز تصدیق توسط 
 « بدهکاران:»  ـ6

افرادی  » بدهی منظور  و  دارند  بدهی  که  استهستند  نبوده  معصیت  راه  در   لی و   ، شان 
بدهی نمی  اگرپرداخت کنندرا  شان  توانند  بود»بدهی    «.  راه معصیت  برای    «باشده  در  مثلا  

شود.  نمی پرداخت  »زکات  اموال  از    « ویطرف  از  »اش  ، بدهیباشدخرید شراب بدهکار شده  
نه   ـ  «از سهم فقرا »مال زکات    «توبه کند»  ـخوردن شراب   ما  مثال طبق   ـاز معصیت    « اگر  ،البته

بوده  معصیت  راه  اش در  بدهیـ  طبق فرض زیرا  ـ؛  «شودبرایش مصرف می »  ـاز سهم بدهکاران 
  که مال زکات  ا به این معن  «؛با آن پرداخت کنداش را »بدهییعنی  «  آن را جایز است  و» ؛است

اش ذمه در راه معصیت بر  که  را  بدهی  تواند آن  او میشود و  از سهم فقرا به وی پرداخت می 
استفاده کرده  در چه راهی  او آن را  اینکه  از  و اگر  »  با مال دریافتی پرداخت کند؛  استبوده  
برای حلال قرض کرده  نشود و اینکه  دانسته  وضعیتش  یعنی    «اطلاعی در دست نباشد  است
یعنی جایز    ؛بدهنداو  به    از زکات  که از سهم بدهکاران«  شودمانع از آن نمی »این    ،یا حرام  است
 . به او بدهند است
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تواند  می  باشد داشته  فقیر  طلبی از  »  (دهنده زکات )زکات    ۀ کنندیعنی پرداخت  «مالک  اگر»
دینی را که بر ذمۀ    مالک یعنی    در اینجا "تسویه"  منظور از    «؛کند  1"تسویه" »از مال زکات    «آن را 

سپس اگر  خارج و پرداخت کند بردارد، و  آن را    خواهدکه می  یمال زکاتهمان  از    فقیر است
 . کندپرداخت میآن را   آن اضافه بیایداز چیزی 

بدهکار» اگر  »بر  بدهی  که  کسی  یعنی    «همچنین  دارد  دهنده  زکات   «باشدمرده  ذمه 
کنداو  از طرف  »را    وی   بدهی «  تواندمی» به  و    « پرداخت  زکات  مال  از  را  بدهی  آن  صاحب 

همچنین  میپرداخت    )طلبکار( میکند.  »او  تسویه  تواند  خودش  یعنی    «کندخودش  اگر 
 .برداردمالش را از زکات   است طلبکار 

اگر  همچن» نفقه   کسیین  فرزندمثل    «اش واجب استکه  یا  باشد»  پدر  برای    « بدهکار 
که  )کسی  چه فرد بدهکار    ، « پرداخت کنداو  از طرف  »را    او  بدهی   «جایز است»دهنده  زکات

خودش تسویه  تواند »میدهنده  زکات همچنین    «وو چه مرده باشد؛    ،زنده باشد )  دارد«بدهی  
 . بردارد ]و بدهی به خودش را تسویه کند[یعنی مالش را از زکات   ؛«کند

کردن(تقاص"نکته:   )تسویه  که  صورتی  در    "  زکات"است  شخص مالک  همان   "  
دهنده،  است که قرض برای وقتی   ولی پرداخت بدهی  ؛بوده باشددهنده و صاحب مال  قرض 

 . ـ بوده باشداوخود جز ه ب ـ ی فردی دیگر 

سهم  چیزی را که از    بدهکار »زکات پرداخت شود و  ذمه دارد  بر  دینی  که  کسی  به    «اگر»
  ، بدهیغیر از پرداخت  یعنی   «مصرف کند  دیگری  در راه  بدهکاران به وی پرداخت شده است

آن  دریافت  مستحق    اشپرداخت بدهیدلیل  زیرا او به ؛ «شودپس گرفته میاو  از  »مال زکات  
پس اگر آن را در    مصرف کند؛   اشجز پرداخت بدهی ه ب  دیگری  در راهآن را  توانسته  نمی و    هبود

 «استاش  عهده بر  کند دینی  و اگر ادعا  »  ؛شودپس گرفته می او  از    کند مصرف  راه دیگری  

 
1.  . یقاصا
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می »سخنش   اگر    ،شودپذیرفته  مال    «دهندهقرض البته  صاحب  کند.  او  »یعنی  تصدیق  را 
ما  بنابراین  شود.  سخنش پذیرفته می  «یانکار نه  و  داشت    یتصدیقادعایش نه  همچنین اگر  

 :  خواهیم داشتسه حالت 

کسی که ادعا کند بدهی و قرضی از فلانی بر عهده دارد، و آن شخص ادعای  اول:   -
 . او را تصدیق کند

تصدیق  و آن شخص نه ادعای او را    ذمه دارد،بر    فلانیاز  قرضی  کند    دوم: ادعا -
 .  نه انکارو  کند 

 آن را انکار کند.  آن شخص  لیو قرضی از فلانی بر ذمه دارد سوم: ادعا کند  -

بدهکاران  توان  می   اول و دومهای  حالت در   از سهم  زکات  برخلاف    داد، به وی  را  مال 
 سوم که جایز نیست به او پرداخت شود. حالت 
 « در راه خدا:»  ـ7

دفاعی» و  هجومی  جهاد  معصوم    «منظور  امام  پرچم    ی عموم  «منافعو    ؛است»زیر 
ها  و درمانگاه   « و حج و یاری زائرین و ساخت مساجد»ها  و پل   «هامثل ایجاد قنات »مسلمانان  

دیگر   و  مدارس  دسته»  عمومی منافع  و  این  »به  خدا"  راه  "در  یعنی  به  شودمی پیوست  «   .
و   «وضعیتبراساس  »و نه بیشتر از آن    «کفایتش  ۀانداز به »از زکات    در راه خدا   «جنگجوی
دارد  ای  حرفه که  مثال کسی  عنوان  به   «؛باشدبوده نیاز  بی حتی اگر    ،شودداده می»شرایطش  
متفاوت است. همچنین    که اصلا  کاری نداردکسی  با  کرده است  خاطر جنگ رها  و آن را به

  باشد   نزدیکدرگیری  به محل که  کسی با  فاصلۀ زیادی باشد جنگ  محل و میان او که کسی 
اگر پیش از جنگ از مال زکات به وی داده شود و    «و»  چنینی؛شرایط دیگر این و    ،تفاوت دارد

انجام  کار جنگ مصرف کرده و در راه آن را زیرا ؛ «شودپس گرفته نمی او از  برودجنگ  او به »
نبوده  مستحق آن  زیرا    «؛شودپس گرفته می او  از  »مال زکات    «اگر نجنگد  لیو »  ؛ شده است

 .است
 « :مانده  در راه »  ـ8
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باشد.  بوده  نیاز  بی  خودش  در شهر حتی اگر    پولی نداشته باشد، »در سفر    «است کهکسی  »
نیاز  بی   خودش   در شهر حتی اگر    ، شودبه وی داده می   مسافر نیز از زکات  « همانیهمچنین م

باید سفر  »  ؛ باشدبوده   اگرها  آن و  باشد.  باشد»سفر    «مباح  زکات    «معصیت  داده  او  به  »از 
و اگر مقداری  ،  شودمیاو داده  به  »برساند    «به شهرش»که او را  «  کفایتقدر  و به    ،شودنمی 

 "فقرا " و زکات از سهم  فقیر و نیازمند بوده باشند  اگر  اما    ؛«گرداندبازمیآن را    بیاید از آن اضافه  
از آنان پس    بازگشت به شهرشان  ۀ واجب نیست مقدار اضافه بر نفق  باشدبه آنان داده شده  

 گرفته شود. 

 « دریافت زکات های مستحقوم: ویژگیبخش د»

 «اول: ایمانویژگی » •

که از    خودش  امام زماناز جمله    ، ایمان داشته باشد  سبحان و فرستادگانش  وند به خدا 
به کسی    نیز و    ، شودداده نمی»از زکات  هیچ چیزی    « به کافرپس  »است.  تعیین شده    طرف خدا 

اعتقاد دارد به غیر حق  به جهاد متمایل  ها  اینکه آن  ؛شد   هبرای وضعیتی که گفتمگر    ،که 
داده  ها  به آن   ( شانیهادلکردن    لیمتما )  " قلوبهم  ةلفؤ م"از سهم    این صورت که در    « شوند

نبودن  »  ؛شودمی صورت  مال    «فطره »زکات    «فقطتوان  می  نامنؤمدر  زکات  نه  به  را  »و 
من  ؤبه کودکان م و زکات داد؛ شود »شناخته نمی دشمنی  که بهمخالفین حق از  «یمستضعف

یعنی   «زکاتش را به اهل آیین خود بدهد شود. اگر فرد مخالفداده می ـو نه کودکان دیگرانـ
اهل مذهب   است خودش  به  »  بدهد  که مخالف حق  به   «بیناسپس  و  سوی حق هدایت  و 

 است. صرف کرده    شصحیح خودمحل  آن را در غیر از  زیرا    «؛ کندتکرار می»زکاتش را    «شود»

زنا و ترک نمازمثل    ،گناهان کبیرهاز  پرهیز  ویژگی دوم:  »  • از  اجتناب    لیو   ؛ «شراب و 
ه ؛ »شرط نیستصغیره  گناهان   که  برای اینای  یعنی بینه   «برای آن وجود نداشت ای و اگر بینا

 :  «کندکفایت می گانۀ زیر »سه امور  فراهم بودن وجود نداشت  کنداز گناهان کبیره دوری می 

 .شو احکام «شناخت حدود نماز» .1
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 فقط به نیت توبه.   مانند هر غسل دیگری استو  « غسل توبه کند» .2
 «کند.می از گناهان کبیره دوری یاد کند که سوگند و » .3

و   ،پدر و مادر مثل  نباشد، استواجب مالک اش بر که نفقه جزو افرادیویژگی سوم: » •
ترتیب؛و پدرانشان و    ( اجداد)یعنی پدر پدر و مادر    «دن برو  بالا هرقدر     ، و فرزندان»  به همین 

و همسر  به همین ترتیب؛ »و فرزندانشان و   (هانوه ) یعنی فرزندان فرزندان  « دنهرقدر پایین برو
بر وی واجب    شانو نفقهگیرد(  یاری می آنان  از  او  )و  ها عیال وی هستند  این « زیرا  و مملوک

پرداخت زکات  است و در آنان  شنتیجه  یعنی   ـ  «جایز است آن»جایز نیست.    از سهم فقرا   به 
  ۀ آنان نفقزیرا  ؛  « برادر و عمومثل    ،نزدیک باشند   حتی اگر  ، درا به بستگان دیگر بده »  ـزکات

 بر وی واجب نیست. 

نفقهکسی  » زکات   «اشکه  است »دهنده  بر  باشد جمع  « کارگزاراگر    واجب  زکات    آوری 
  گیرد، می  "راه خدا "از سهم    «رزمنده  نیزو  دریافت کند،  »  زکات"کارگزاران  "از سهم  «  جایز است»
  ۀ برد  «و»  ، گیردمی  "بدهکاران"از سهم    استاش  ذمه بر    که بدهی  ی یعنی مدیون  « و بدهکار»
ولی »  ،گیردمی  "راه ماندهدر  "از سهم    «راه ماندهو در  »  ،گیردمی  "بردگان"از سهم    «مکاتب»

در    « شخص  این نفقه راه مانده یعنی  بر زکات ای که  نفق»  دهنده واجب استاش  از    ۀ بیشتر 
« دریافت  ـ]مورد نیاز در سفر[   خوراکمثل   ـ  نیاز داردبه آن  در سفرش  که  وطن »در    «اشاصلی

 کند.می

نفقه  فرزند  بهـ  مثال عنوان  به ـواجب است شخص  ای که  توضیح:  یا  نفقۀ    پدر  در  بدهد 
داده می   هک  های کسی است نیازمندی است و شامل  حضر )وطن(   نفقه  مثل    ،شودبه وی 

  ـهاآن مانند  و  توشۀ سفر  و    هزینهمثل   ـ  وی  سفر  ۀنفقپرداخت  و  نظایر آن،  و  پوشاک  و    خوراک
  مانده راهدر سبیل و ابنعنوان به  "فرزندنش" یا  دهندهزکات  "پدرِ حال اگر ". بر وی واجب نیست

. همچنین  نمایدبه او پرداخت    ـفقرعنوان  به نه   ـبه این عنوان  را    زکاتجایز است  توصیف شوند  
  ـهاآنمانند  خوراک و  خورد و  سفر و    مثل هزینۀ ـ  های سفرمندی نیازآنچه  واجب است فقط به  

همان ابتدا  از  که   ـ  اصلی باشد  ۀ نفقاینکه به او چیزی که شامل  نه    بسنده کند،   کندمین می أرا ت
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 . شوداو پرداخت  ه ب ـاست بوده  اشعهده بر  پرداختش

باشد»  • اگر هاشمی  نباشد.  بر افراد  زکات    ویژگی چهارم: هاشمی  وی حلال    ایدیگر 
و   از نظر نسبی  زکات  ]فقط[  نیست  بوداو حلال    ایبر امثال خودش  زکات    ؛ «خواهد  یعنی 
هاشمی حلال  برای  ولی زکات غیرهاشمی ، هاشمی و غیرهاشمی حلال استبرای   هاشمی

به هاشم  یاگر خمس»غیرهاشمی حلال است.  برای  بلکه فقط    ، نیست   شود ی داده م  ی که 
جایز  » نکندمین أنیازش را ت شودیعنی خمسی که به وی داده می  «نباشد  ازشین  ۀکنندبرطرف

و    ؛ از مقدار ضرورت بیشتر نشود  لیو   ،باشد بوده  از غیرهاشمی  بگیرد حتی اگر  است از زکات  
از است  جایز  هاشمی  مستحب  «مندوب»صدقه    «برای  غیر  »  ییعنی  و  هاشمی  هاشمی  از 

 .«بردارد

آنان حرام است  واجب  ۀکه صدقافرادی  » از فرزندان هاشم هستند  بر  و در حال    ؛ فقط 
 «فرزندان ابوطلاب و عباس و حارث و ابولهب هستند. ها حاضر آن

هاشم  یعنی به    گردد؛به آنان بازمی  نسب پیامبرای از قریش هستند که  هاشم دسته بنی 
بن قصیب فرزند    ، ن عبدمناف  ابوصیفی  داشتکه چهار  و  اسد   (،عمرو): عبدالمطلب  و    ،و 

ده فرزند  او  و    ،ادامه پیدا کردـ  اکرمپیامبر  جد   ـعبدالمطلب  طرف  نضله. نسل هاشم فقط از  
و    ، قثم   ، ضرار  ، مقوم   ، زبیر  ، عباس  ، حارث   ، ند از: عبدالله، ابوطالب، حمزها که عبارت داشت  

ند  ا ادامه یافته است که عبارت گروه  نسل عبدالمطلب فقط در چهار  در حال حاضر  ابولهب.  
 از: فرزندان ابوطالب و عباس و حارث و ابولهب. 

 « متولیان مصرف زکاتسوم: بخش »

 :  «اند ازعبارت که » است؛ به مستحقش زکات و رساندن مصرف متولی که کسی یعنی: 

 «.مالک» .1
 معصوم.  «امام» .2
 به دستور امام. آوری زکاتجمع  «و کارگزار» .3
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و    «توزیع  تواندیم« برای این منظور وکیل کرده است »یا شخصی که او را مالک  خودِ  »
است  »  ـترشایسته یعنی   ـ  «و بهتر   ؛عهده بگیرد به    واجب شده استبر او  »که  را    یزکاتمصرف  

  زیرا اوتحویل دهد؛  به امام یعنی زکات را   ؛ « برساندخدا »از سوی  شده تعیین   «امامِ به آن را 
و این  جاهایی که طبق رضایت خداوند سبحان باید مصرف شود داناتر است »به  ـ  و یقینا  قطعا   ـ

ها مطلع  ها را ببینند و از آن توانند آنکه بسیاری از مردم می   «اموال آشکاراستحباب برای  
« غلاتمثل  شوند  و  استأ ت   ، حیوانات  شده  دیگران«  کید  اموالشانپرداخت  که    یتا   زکات 

 اقتدا کنند. او به   استشده برایشان واجب 

  و اگر مالک   ؛ به ایشان برساندزکات را  واجب است    آن را طلب کند»معصوم    «اگر امام»
یعنی  «  چنین حالتیدر  »  ،برساند   شمستحقبه  یعنی خودش آن را    « کندتوزیع  آن را    خودش

امام را    در حالتی که  باشد  آن  کفایت  خودش »زکات توسط  مصرف  و  توزیع  درخواست کرده 
جایگزین یا قیمت آن را به    گرنه و   ، بازگرداندآن را  پذیر بود باید  برایش امکانو اگر    «؛کندنمی 

برای مصرف زکات همچون    کودکسرپرست  »  .پردازدامام می نظر ولایت داشتن  مالک  از 
بهتر است آن را به امام یا    لیو   ،برساند   مصرفبه  آن را    خودش یا وکیلشتواند  و می  «است
 .بپردازد ـیعنی کارگزار زکات  ـ ماما وکیل

  ۀ یعنی مطالب ـ  «در صورت مطالبهو    ،کندمی تعیین  امام، کارگزاری برای دریافت صدقات  »
 ۀمنزلبه   وی  ۀو مطالب  ،به وی پرداخت شود]فقط[  واجب است  »  ـشده معین توسط کارگزار    آن

او  ؛  «امام است  ۀمطالب این    اماموکیل  منزلۀ  به و    ،شده منصوب    اماماز سوی  زیرا  در 
 است. خصوص 

به  و  ام ]خودم مصرف کرده   بر من واجب شده استرا که »زکاتی    « و اگر مالک بگوید:»
نه  سخنش پذیرفته میام[  مستحقش داده ؛  «خوردنمی و سوگند شود  نمی شود و درخواست بیا

 شود. میاش حمل بر صحت گفته مسلمان است و زیرا او 

زیرا او فقط برای  ؛  «مصرف کندامام    ۀاجاز با  آن را جز  تواند  نمی»یعنی کارگزار  «  عاملو  »
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  به   توزیع آن به افراد مستحق در خصوص ولی    ، استبوده    امام فرآیند دریافت زکات وکیل  
از    «را   دشسهم خوخواهد شد  برایش جایز    وقتی به وی اجازه دهدو  »  نیاز دارد؛ امام    ۀاجاز 

برایش مشخص کرده است   مال زکات  امام  و  »  به مقداری که  را بردارد،  بقیه  میان    «سپس 
 . «کندتوزیع »هایش مستحق 

و از هر دسته  توزیع کند،  »مستحق زکات    ۀگانهشت   «یهادسته میان  و بهتر است آن را  »
راه  از در  ای  عده ها و  از مسکینای  عدهاز فقرا و  ای  عده یعنی به   «دهداختصاص  ای  به عده 

یک  فقط برای و اگر آن را »  ؛اختصاص دهد های دیگر به همین ترتیب برای دسته ها و مانده 
از برخی از  نفر  یک  حتی  و اگر    ،جایز است»نیز    «مصرف کند»فقرا  برای  فقط  مثلا     «دسته
 .«اختصاص بدهد نیز جایز استآن ها را به دسته 

در حال    « که»  یمستحق  «غیر از  به »یعنی زکات را    «جایز نیست از زکات عدول کندو  »
غیر  مستحق دیگری  که  وقتی  زکات را تا  که مصرف    به این معنابپردازد؛    « موجود استحاضر »

  ؛ کاری جایز نیست چنین    ؛بیندازد  تأخیر پیدا شود به    موجود است در حال حاضر  مستحقی که    از
به  »آن را  «  با وجود مستحق در شهر ]خودش[»همچنین جایز نیست از آن عدول کند و    «و»

و  پرداخت   « برای توانایی جود وجایز نیست با »همچنین  «و» ،پرداخت کند  «دیگر مردم شهر
گناه    از این کارها را انجام دهد یکی  اگر  و    ؛ بیندازد  تأخیر   به  را پرداختش  مصرف کردن آن »

  تلف شدن باعث  در پرداخت و مصرف زکات    ش تأخیر اگر عدول و    « خواهد بودکرده و ضامن  
 . پرداخت کندواجب است جایگزین یا قیمت آن را  تلف شود و اگر   ؛ مال زکات شود

از    «مطالبه کند و»آن را  او    «باشد واز شخصی دیگر در اختیار  مالی  کس  همچنین هر »
  « در آن راه مصرف نکند  لیکند و او سفارش  یا چیزی به    ، خودداری کند»بازگرداندن آن به وی  

به  صد دینار  مثلا     ، مصرف نکند  کرده است وی به آن سفارش  که  به منظوری  یعنی آن چیز را  
مصرف    یدیگر کار  آن را در    اوولی    ،کند آن را برای ایتام مصرف کند سفارش  بدهد و به او  او  

ولی آن را نزد خود نگاه دارد و به دیگری   « برساند ی به او بدهد تا آن را به دیگر  ی یا چیز » کند
یا    تلف شود و اگر آن مال    ، مالک است ضامن مال  و    ،گناه کرده  حالات   در تمام این   ،نرساند 
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 .را  یا قیمتش را بدهد   ش جایگزینباید 

برای زکات »یمستحق در شهر خودش »  «اگر» به شهر دیگری  تواند  می   نیافت«  را  آن 
به  باشد اگر مستحقی در کوفه نیابد جایز است آن را  ساکن  در کوفه  مثلا  اگر    «؛منتقل کند

بودو  منتقل کند »دیگری  جای   نخواهد  تلف شدن ضامن  اگر    ؛« در صورت  در طول  یعنی 
او  عهدۀ  بر    شزکات یا قیمتپرداخت  که    ا معنبه این    ؛ نخواهد بودضامن آن  او    تلف شود انتقال  
تقصیری از وی سر زده باشد که  و    « تفریطدر حین انتقال »  « مگر اینکهنخواهد بود »واجب  

شود اگر   زکات    چنین  »ضامن  بود.  در  خواهد  مالش  دیگری  اگر  از  سرزمین  سرزمین  غیر 
مستحب و   عراق اقامت دارد خودش خارج از  ولی  در عراق استمثلا  اموالش  « باشد خودش

طبق  یعنی    ؛«مصرف کند»   « هستشهر مالهمان  »در  که    یبه مستحق  «بهتر است آن را »
  را در شهر معادل آن »یعنی قیمت    «و اگر جایگزین»  ش؛اقامت خودمحل  نه    عراقمثال ما در  

که    یاز شهر   «واجب را ]زکات[  اگر  نخواهد داشت. »و اشکالی    «استمجاز    بپردازد  خودش
  اگر تلف شود   منتقل کند   خودش   به شهر »شهر  آن  مستحق در  وجود  با  در آن قرار دارد  مال  

 . خواهد شدبر او واجب  شجایگزین یا قیمتصورت پرداخت و در این  «ضامن است

  « در شهر خودش»اش را زکات فطره  «است»و مستحب  «زکات فطره بهتردر خصوص  »
یا    کشور یعنی در    « باشدجایی دیگر  در  ، حتی اگر اموالش  کندمصرف  »  که در آن اقامت دارد 

ـ  مثل زکات مال  ـنه    «شوددر ذمه واجب می»  ـفطرهیعنی زکات   ـ  «آنزیرا  »   ؛باشد   دیگر  شهری
اینکه در ذمه " )خودِ کالا(؛  عین"در   اموالِ به  وجوب  این است که    اش استو معنای  خودِ 

هر مالی را  تواند  او مینتیجه    شود و در ثابت میخودش    ۀبلکه در ذم  ،گیردمشخص تعلق نمی 
که از او  و اگر زکات فطره را از مالی  »؛  قیمتمثل  ،  شود پرداخت کند ادا میکه واجب با آن  

در صورتی که در جایی که مال هست مستحق وجود داشته باشد با انتقال    تعیین کند دور است  
ولی اگر   شودمی زکات فطره هرچند در ذمه واجب « پس  آن از آن سرزمین ضامن خواهد بود.

مانند  ه حکم آن  در این صورت   ،کندو تعیین  زکات مشخص  عنوان  به مشخصی  آن را با مال  
با وجود  دارد  ـ  در آن قرارمال  که    ینتیجه اگر آن را از شهر   و درخواهد شد  حکم زکات مال  
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یا قیمتش را  خواهد بود،    شضامن  منتقل کند و تلف شود   ـشهر   مستحق در آن و جایگزین 
 کند. دوباره پرداخت می

 «هاپیوستبخش چهارم: »

 :«استمسئله »هشت « شاملکه »

یا  اگر  اول:  » •   ی بر »زکات  وجوب  از    «مالک  ۀ ذم  زکات را دریافت کند   ، کارگزارامام 
 .«بعد از آن تلف شودحتی اگر  ،شودمی

زکات  یعنی    «بهتر است آن را کنار بگذارد  نیافتبرایش    یدوم: اگر مالک مستحق» •
تعیین    ی خاصزکات  مال  از عین  اگر امکان داشت  حال   ؛ خصوصبه  یمالاز  را  فطره  

معادلش را کنار  یا قیمت    (بهتر است  این کار  شد  آنچه گفته توجه به    که با)کند  می
اگر  که  خواهد بود  امانتی  همچون  ماندنش نزد وی    باقی در این صورت  که  گذارد،  می
و  »  نخواهد بود؛ضامنش    نداشته باشدعمدی  تقصیر  و  کوتاهی  نگهداری از آن  در  
وصیت  به آن  واجب است    فوت کند شده »گذاشته  کنار   زکاتِ پرداخت  از  قبل    «اگر
شده، زکات  گذاشته   کنار   یعنی بر او واجب است در وصیتش بیان کند این مالِ   «کند

 . آن را بپردازند مستحق زکات را بیابند وقت واجب است تا ورثه هر 
و    «بمیرداگر    شودزکات خریداری می»مال    «که از»   ایبرده یعنی    « یسوم: مملوک» •

  ان ارباب  ای نداشته باشد و ورثه »به دست آورده و نزد وی باشد  اموالی  اش  از آزادی بعد  
مستحق   «زکات زکاتیعنی  مسکینؤممثل    ،های  و  فقیر  ارث  »  منان  به  را  آن 

 .« برندمی
یعنی اجرت    «اجرت  ، شود  پیمانه یا وزن»  ـیعنی زکات  ـ  «صدقهلازم باشد  چهارم: اگر  » •

واجب او  بر    زکاتپرداخت  زیرا  ؛  کارگزارنه    «مالک استعهدۀ  بر  »  کردن  پیمانه یا وزن
این حالت  ـو    ،است پیمانه محقق می  پرداختن ـ  در  یا  با وزن  و در فقط  نتیجه    شود 
 است. عهدۀ خودش بر  شاجرت
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داشته  زکات  برای استحقاق دریافت  دو علت یا بیشتر  زمان  هم   ی پنجم: اگر فقیر » •
کتابتمثل    باشد  و  معنایش   ـمکاتب    ۀبندیعنی    «فقر  شدکه  در  و  »  ـگفته  شرکت 

تواند  هات لعاین  از    کدامهر برای    ،جنگ   «؛ داده شوداو  به  »از زکات    «سهمی  می 
 شود.میداده  به او    در راه خدا   ویانججنگ از سهم فقیران و بردگان مکاتب و  بنابراین  

  ؛ « مستحب است برای صاحبش دعا کند  کندمیزکات را دریافت    ششم: وقتی امام» •
 . ها دعا کندمانند این و برکت در اموالش و او توفیق مثلا  برای  

را  » • آنچه  است  مکروه  زکات  ـ  «صدقهبرای  هفتم:  است  »  ـیعنی  کرده  در  پرداخت 
مالک شود اختیار  زکات  مثلا     ؛ « حالت  برای  را  کرده  آنچه  خریداری    است پرداخت 

علاوه  به آن توسط وی کراهت ندارد.  به تملک درآمدن    ولی در حالت اضطرار  ؛کند
مثل زکات    « باشدبوده  واجب  »چه زکاتش    ، ثابت است  آن برای ویکراهت مالکیت  

های  مثل زکات اسب  ـیعنی مستحب  ـ  «باشدبوده  مندوب  و چه  »گانه  ارپایان سه هچ
اسب یا غله را  مثلا     ؛«به وی بازگردد  مشابه آن  یاو اشکالی ندارد اگر با ارث  »  ؛ماده

یا فرزندش برسد    فقر یا جنگیدن به پدر سبب  سپس به پرداخت کند و  زکاتش  عنوان  به 
آن را به ارث  نخواهد داشت  برایش کراهت  در این صورت    ،و بمیرد و او به ارث ببرد

 . نه با عقد معاوضه و تملیکبه وی بازگشته است با ارث  زیرا ببرد؛ 
 دو نکته:  

توان مثال  می  شودکراهت با آن برطرف میکه تملیک    یحالت اضطرار برای   .1
و آن را  باشد    یحیوانـ  مثال عنوان  به  ـ  یدر زکاتواجب  تصور کرد: اگر  زیر را  

آن را    ـخاطر نیازش به آنبه ـ  سپس بخواهد، و  زکات پرداخت کند عنوان  به 
زکات  عنوان  به از آن را  قسمتی  مشخصی باشد و    ۀیا زکاتش غلخریداری کند،  

آن را    نیازمند باشد و بخواهدخوراکش به آن  خاطر  سپس به   و   پرداخت کند 
 .نخواهد داشتتملک آن برایش کراهت   هاییچنین حالت مثل بخرد، در 
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مثال  عنوان  به «  مشابه آنبا میراث و  : »در این گفته  "ارث"مشابه    منظور از  .2
سپس به  و   و به مستحق آن برسدبپردازد  هدیه است. اگر عین زکات را  یک  

 . نخواهد داشتتملک آن برایش اشکالی   او هدیه داده شود
صدقه » • است  مستحب  مستحب    «ییهاهشتم:  یا  واجب  زکات  برای  دریافت  که 

گذاری و مشخص شوند،  علامت ای  نشانه با یعنی  ؛« گذاری شوندعلامت »  دنشومی
گذاری  نشانه   «و»  شود ارپایان انجام میهگذاری چ با ابزار مخصوص نشانه   کار و این  

آشکارترین  ترین  استوار در  » مردم    «موضع حیوانو  داده می»برای  مثل    شود، قرار 
گوسفندانتهای   گاو  ، گوش  و  شتر  ران  در    ؛ و  )جای  یعنی    «نشانهو  علامت 

نش نوشته  شد دریافت    دلیل شود »آویخته می که در گوش یا ران حیوان    ( گذارینشانه 
به چه منظوری دریافت شده است،یعنی    ؛«شود بوده  زکات  »عنوان  به   مثلا    اینکه 

منظور چیزی است که  و    « استبوده    یا جزیه»   ـیعنی زکات مستحب ـ  « یا صدقهاست  
  اقتدا دلیل شود؛ به می دریافت  ـمسلمانان شده از زکات گرفتهمعادل با  ـ از اهل کتاب 

سیر  چ   پیامبر  ۀبه  علت را  ارپایانی  هکه  این  به  گرفته  که  گذاری  نشانه   شدمیها 
 .فرمودمی

 « وقت تسلیم زکات»

ماه از تاریخ تملک    ین یعنی یازدهم  « برسد»های سال  از ماه  « دوازدهم»ماه    «وقتی هلال»
ماه دوازدهم  وارد  و  سپری شود،  توسط وی    ـ1"طلا و نقره"التجاره، نقدین  ارپا، مال هچ ـمال  
نی  آنانداختن    تأخیر به  و  شود،  می پرداخت زکات واجب  »  شود دلیل وجود  به ت مگر  سجایز 
انتظار کشیدن برای  یا  »  ،بیماری مثل    ،داردمی پرداختن زکات بازاز  شرعی که وی را    «یمانع

 امام. طرف از شده تعیین عاملِ   انند م « که آن را دریافت کندکسی 

 
 طور که گفته شد سپری شدن سال برای غلات چهارگانه و حبوبات شرط نیست. . همان 1
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عقب  »از آن    نه بیش  «آن را یک یا دو ماهتواند ]پرداخت[  می   اگر آن را کنار بگذاردو  »
نخواهد  تلف شود ضامن    ـوی طرف  کوتاهی عمدی از  بدون  اگر   ـو در طول این مدت    «بیندازد

حالتی است که آن را  فقط برای    تأخیر ماه    یک یا دوجواز  در نظر داشتن این نکته که  با    بود، 
  « بیفتد  تأخیربه  علت مباحی  بنا به  و اگر  »  طور مطلق نیست؛ و به   زکات کنار بگذارد عنوان  به 

از او درخواست کند آن را نزد خودش    برای زکات شده توسط امام  تعیین امام یا کارگزار  مثلا   
داشتن  با ادامه   انداختن   تأخیر جواز به  یعنی    « ادامه بیابد]علت[  و با دوام آن  »  نگهداری کند

»ادامه    علت  بدون    یحالتچنین  در    «، نشودمشخص  »  یمعین وقت    «وبیاید  زدن  اگر  سر 
طور  به انداختن »  تأخیر به    «اگر  لیو »  نخواهد بود؛ ضامن    عمدی نزد وی تلف شود   یکوتاه

را برایش مباح    تأخیر تا  شرعی    ی عذر دلیل  باشد نه به انجام شده  خودش  سوی  از  و    « داوطلبانه
شدن  چه تلف    ؛«خواهد بودضامن    و اگر تلف شود  ،جایز نیست»برایش    پرداخت آن  تأخیر  ،کند

زیرا  ؛  اتفاق افتاده باشد  وی  عمدیبدون کوتاهی  و چه  باشد  از طرف او بوده  با کوتاهی عمدی  
جایگزین یا  نتیجه واجب است    و در  ،انداخته است  تأخیربه    شرعی   آن را بدون عذرپرداختن  

 قیمت آن را پرداخت کند. 

کامل شدن  ـ  طور که دانستیم همان یعنی  ـ  « جایز نیستوجوب  وقت  از    انداختن آنجلو  و  »
آن شرط است. زکات  برای وجوب    سالکامل شدن  زیرا  ؛  ورود به ماه دوازدهمماه یازدهم و  
از رسیدن وقت نماز جایز  نماز قبل  که خواندن  طور  همان و    ، نمازدرست مثل  عبادتی است  

نخواهد  جایز  شدنش    پیش از زمان واجب  ـاست   زکاتاینکه  عنوان  بهنیز  ـزکات    پرداخت  نیست
وقت وجوبش بپردازد  آن را پیش از  داشته باشد  مایل  تیعنی    « ترجیح دهدآن را  و اگر  »  ؛ بود

یعنی    «کندپرداخت می »به فقیر یا مسکین  ـ  زکات عنوان  به نه  و   ـ  « قرضعنوان  به آن را  معادل  »
و »  کند میپرداخت  او  به    قرض عنوان  به   "که برایش واجب شده استرا  مقدار زکاتی  معادل "

 ـ؛  «نخواهد بوداین زکات   فرا نرسیده  واجب شدنش  زمان  هنوز    ـکه دانستیم طور  همانزیرا 
پس    ؛«کندصدق نمیبر آن »در ادای واجب و فریضه  «تعجیل و شتاب کردن ماسو » ،است
موعد(    زکات از  زودتر  )ادای  آن    ، شودنمی"معجله"  پرداخت  از    زکاتعنوان  به یعنی  پیش 
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  قرض عنوان  به آن را  علاوه با توجه به اینکه معادل  به   ؛صحیح نیستوجوبش  فرارسیدن زمان  
بدهی و دینی که  عنوان  بهآن را  واجب شدنش فرا رسید  وقتی زمان  است پس »داده  به فقیر  

درست مثل  آن در این هنگام  وضعیت  یعنی    «کندمیزکات حساب  بر ]ذمۀ[ فقیر بوده است  
برایش جایز  فقیر به او بدهی داشته باشد  اگر  زیرا گفته شد    ؛ فقیر استوضعیت بدهی و دین  

فقیر از بدهکاری  ذمۀ  زکات حساب کند و  است  فقیر    ۀعهد  بر ی و دینی را که  بدهخواهد بود  
شده  پرداخت  قرضِ جواز محاسبۀ  ولی    نیز به همین صورت خواهد بود؛اینجا  در  و    ،شودمی   یبر 

 شود: کامل میزیر   «با شرط» سال زکات هنگام فرارسیدنعنوان به   به فقیر

  ، زکات استحقاق دریافت یعنی   «صفت استحقاق رکننده بدریافت باقی ماندن  » .1
 فقر.  مثل 

 . «در مال» ـزکات  وجوبیعنی  ـ « وجوبماندن   و باقی» .2

  ۀ گیرندشرایط    عنوان مثالبه ،  شود   ض نقسال  سررسید  از  شرط قبل  از این دو  یکی  اگر  اما  
  مثلا   ـ  قرض تغییر کند   ۀکنندپرداخت وضعیت  یا    ، اش برطرف شودکند و نیازمندی   قرض تغییر

صحیح  صورت  در این    ـواجب نباشددیگر  زکات مالش  پرداخت  نصاب کمتر شود و  حد  مالش از  
 کند. محاسبه زکات عنوان به   استآنچه را قبلا  به فقیر داده  سال سررسید هنگام نخواهد بود 

  کنیم فرض    یعنی اگر«  کامل شود»  که فقیر قرض گرفته است  «یو اگر نصاب با قرض»
  پس بگیرد   "گیرندهقرض "ولی اگر قرض را از    از نصاب کمتر است  (دهنده قرض )مالک    مالِ 

  قرض برای کامل  گرفتن  پسدر چنین حالتی    ،شودواجب می  شزکاتنتیجه    درنصاب کامل و  
یعنی    «چه عین آن  ،واجب نیست»بر او    «زکاتپرداخت »و    نخواهد بود، نصاب واجب  کردن  

قرض قرض   عین  چه  باشد  مانده  باقی  »گیرنده  نزد  باشدو  شده  وجوب  علت    . «تلف  عدم 
از تملک  شود  دریافت می گیرنده  توسط قرض که قرض    همین این است که    زکات بر اوپرداخت  

 رود.وی بیرون می

ویژگی  »گیرنده  ض قر یعنی    «اگر مستحق» این  شودیعنی  ]از  خارج    ثلا  م  «استحقاق[ 



 77 ...................................................................................................... »کتاب زکات« 

عین    برطرف شود   شسپس هنگام فرارسیدن سال، فقر و    باشدبوده  هنگام دریافت قرض فقیر  
از  بنابراین    ،مستحق زکات نیستزیرا دیگر  ؛  «شودپس گرفته می »  از ویمالک  توسط  مال  

می  گرفته  پس  مستحقوی  به  و  می   ششود  مالکهنگامی  این  و    ، شودپرداخت  که    است 
یعنی    « توانداو می»  آن را پرداخت کند از  غیر    اگر بخواهد  «لیو »  ؛ را بپردازدعین زکات  بخواهد  

و در این صورت    «امتناع کند»گیرنده  از قرض   «عین»  گرفتن  و پس  «از بازگرداندناست »جایز  
»می را  تواند  آن  قیمت  ببخشدعنوان  به معادل  دریافت  هنگام  زکات   ؛«قرض  را    خود   یعنی 

براساس   و قیمت  کند،پرداخت می استداده  قرض  عنوان  به که عین کالایی  براساس قیمت  
که    ، قرضدرست مانند    شود،مشخص میگیرنده  توسط قرض آن  قرض و دریافت  دادن  زمان  

هنگام فرارسیدن سال    قرض داده باشدفلان شخص  به    شواجبزکات    ۀانداز مالی را به او  اگر  
را  تواند  می نزد  تواند  می و همچنین    ، کند محاسبه  زکات  عنوان  به آن  را  باقی بگذارد و  او  آن 

ما نیز در این مسئله به  . مورد  پرداخت کند  آن به ویدادن  زکاتش را با قیمت قرض هنگام  
یعنی برای بازگرداندن قرض    «داشت  ی آن عذر   دنو اگر برای بازگردان»  همین صورت است؛

یعنی واجب است زکات را   ؛«را بپردازدزکات    از ابتدا باید  مالک  »  داشت  ی گیرنده عذر از قرض 
  دوباره پرداخت کند و صحیح نیست قرضی را که پیش از فرارسیدن سال پرداخت کرده است 

طبق  و  ـ  ، شده استرفع  گیرنده  از قرض زیرا خصوصیت استحقاق  زکات حساب کند؛  عنوان  به 
 وجود دارد.  یعذر او از کالا  برای بازگرداندن عین ـ فرض 

مستحق» بر  »  گیرندهقرض   « اگر  ویژگی  «هاویژگیاین  همچنان  استحقاق  های  یعنی 
نصاب و  رسیدن به حد  مثل    «باشدوجوب حاصل شده  ط  ی و شرا »فقر باقی باشد  مثل    زکات

پرداخت سررسید   مالک  را تواند  می»  "قرض"عین    ۀکنندسال،  وی    «آن  و    ،گیردبپس  »از 
شده به او  آن کالای داده یعنی زکات در خود    «آنچراکه  ببخشد؛  »به وی    «جایگزین آن را 

را  زیرا گفته    ؛« بودنشده  تعیین  زکات »عنوان  به  از خود عین زکات  توان  میشد زکات واجب 
عین  تواند  می نتیجه مالک    و در آن را پرداخت کرد،  یا قیمت  معادل  توان  می هم  و  پرداخت کرد  

  ؛ را به وی بپردازد  ـآن یا قیمت آن   یعنی عین همانندِ  ـقرض را از وی پس بگیرد و جایگزین آن  
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  پرداخت کرده استبه وی » ـرا یعنی زکات ـ «که آن را کسی از  تواند می»مالک همچنین  «و»
و    گیرنده پس بگیردکه برای وی جایز است عین قرض را از قرض   ابه این معن   ؛« عدول کند

 تحویل دهد.  سپس آن را به مستحق دیگری 

 بالا:   ۀ مسئل« مترتب بر گانۀنکات سه »

و    «به او بدهد»قرض  عنوان  به   «گوسفندیک  »سال  سررسید  پیش از    «اول: اگر» •
 «و»  را داشته باشد  ـفقرمثل   ـزکات استحقاق  های  ویژگی  کننده در آن زماندریافت 
و فقر فقیر نیز برطرف    ـچاق شود مثلا   توسط خودش افزایش یابد  ـ»گوسفند  ارزش  

همان  »جایز نیست    ( گوسفند)قرض    ۀکنندپرداختبرای  یعنی    «تواندشود مالک نمی 
تواند  می»برطرف شده است    شفقر که    «و فقیر  ،بگیردپس  »اش  از گیرنده   «را کالا  

  ، به مالک بر وی واجب نیست  گوسفند همان  دادن  یعنی پس   ؛ «قیمتش را پس بدهد
را  تواند  می بلکه   بپردازد.قیمتش  او  اگر  »  به  افهمچنین  ارزش  برای    «ودهزاین  که 

در    «ای زاییده باشدمثلا  بره   از خود گوسفند نبوده باشد،»گوسفند ایجاد شده است  
قیمت آن  تواند  میبلکه    ، گوسفند را بازگرداند همان  بر او واجب نیست  این صورت نیز  

به مالک را انتخاب    «گوسفندپس دادن همان  »گیرنده  قرض  «ولی اگر»  ؛را بازگرداند
بره»  کند نیستاش  دادن  واجب  بره  ؛  «بر وی  داراییزیرا  در  که  است   او  افزایشی 

 است.  حاصل شده 
اگر» • ارزش    «دوم:  شود»گوسفند  از  مالک    « کم  هنگام    بخواهد  دهنده(قرض )و 

پس بدهد و  »همان را  تواند  می   (گیرندهقرض )فقیر   پس بگیردآن را  فرارسیدن سال  
بر   نیستعهدۀ  چیزی  برای  یعنی    «فقیر  است  را که حاصل شده    مالککمبودی 

 . کندتضمین نمی
مال»گیرنده  قرض   «اگرسوم:  » • از قرض   «یبا عین  ه است  تگرف   (مالک)دهنده  که 

شودبی» سررسید    نیاز  برسدو  بخواهد  «سال  مالک  را    و  مالک    بپردازدزکاتش 
 ـگیرنده یعنی قرض زیرا او  ـ؛  «کندمحاسبه  »زکات  عنوان  به   « وی  آن را برای تواند  می»
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با همان مالی که  طبق  و  بوده  زکات  مستحق  فقیر   زکاتش حساب  عنوان  به فرض 
بازگرداند؛    بگیرد و»  « از ویو مالک وظیفه ندارد آن را »  ،نیاز شده استبی   شودمی

ب  «یبا چیز دیگر »   گیرندهقرض  «اگر  لیو  با مال دیگری  قرض  مال  آن  جز  ه یعنی 
»گرفته  شودبیشده  »نیاز  سال  فرارسیدن  هنگام  وی    « قرض  آن«  گرفته  »از  پس 

از مال    غیردیگری  شدنش با مال    نیازو بی   شدن فقر برطرفزیرا با وجود  ؛  «شودمی
نتیجه از وی پس گرفته و به مستحق    مستحق نیست و درشده دیگر  گرفته قرض  

 شود. دیگری پرداخت می

 «تنیّ »

قربة  "نیت    هادیگر عبادت پس همچون    الهی است  یو عبادت فریضه    " زکاتاز آنجا که "
 . به جا آوردنش واجب استهنگام  " )نزدیک شدن به خداوند سبحان(الی الله سبحان

زکات    «آنچه» در  واجب  نیت  می»در  قرار  توجه  پرداختگیرد  مورد  زکات    «ۀکنندنیت 
زکات  کارگزار  یعنی   ـ  «عامل»زکات به فقیر    ۀکنندپرداخت   «و اگر  ؛البته اگر مالک باشد  ،است»

  کننده و مالک پرداخت نیت  جایز است  باشد  »  مالک   «یا امام یا وکیل»  ـاز سوی امام شده  تعیین 
خود به وی تعلق  خودیِ به   " واجب"است که  دلیل  به این    نیت مالک«؛ جواز  دار شودرا عهده 

در جایگاه  پرداخت به فقیر  از نظر  است که  دلیل  به این    یا وکیلکارگزار  نیت امام یا  و جواز    ،دارد
 قرار دارند.  مالک 

از  «  دیوانه  یا کودک  )سرپرست(  ولیا  »  باشدواجب شده  اگر زکات در مال کودک یا دیوانه  
مثل   ـ  دریافت کنداز وی  ]زکات را[  که حق دارد  کسی  یا    ،گیردبرعهده می نیت را  »وی  طرف  

کودک یا دیوانه صحیح نیست؛  شود؛ زیرا نیت  دار نیت از طرف وی می عهده   «ـامام یا کارگزار 
ف نیستند؛   د. گیر برعهده می  آنان طرفنیت را از  دو طرف این نتیجه یکی از   و درچراکه مکلا

عامل  چه زکاتش را به امام یا    ،«شودمی»  ـواجب  یعنی ـ  « مشخص  هنگام پرداخت»نیت  
  در نظر داشتن این نکته که   با   ؛ پرداخت کند شبه مستحقطور مستقیم به یا آن را  زکات بدهد  
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عامل زکات لازم  کند و کفایت میهمین نیت  ،نیت کند کارگزار اگر هنگام پرداخت زکاتش به 
 تکرار کند. نیت را   ـبه فقیر پرداخت کند خواهد میهنگامی که  ـنیست دوباره  

 عبارت است از:   ـنیت یعنی  ـ «و حقیقت آن»

 به خداوند سبحان.   « و نزدیک شدن  قصد به قربت» .1
یا    «؛ بودن  یا مستحب  واجب» .2 زکاتش واجب است  در قلبش حاضر کند  یعنی 

 مستحب. 
 «و اینکه زکات مال است یا فطریه.» .3

یعنی    ؛« کندنیت    نیاز نیست  دهدمی از آن  ]زکاتش را[  که  )نوع کالایی(    برای جنسو  »
)طلا  یا غلات یا نقدین  پرداخت کند  ارپا را  هزکات چ  خواهدمیحاضر کند  در قلبش  لازم نیست  

کفایت    حاضر کنددر قلبش  طور کلی  به قصد زکات را  که    همینبلکه    ؛التجارهیا مال و نقره(  
 .کندمی

 « چند نکته:»

یکی از  و  «مساوی باشند»مقدار واجب زکات که از نظر  « داشته باشد اگر دو مال » •
و  کند  پرداخت می، زکات را  دور باشد»دیگری از وی    «لیحاضر ونزدش »ها  آن

طبق   ـزیرا  ؛  «خواهد بودبرایش کافی  آن دو را داشته باشد  نیت یکی از  که    همین 
همچنین  »  باید پرداخت شود یکسان هستند؛که    یواجب  مقدارهر دو از نظر  ـ  فرض 

سپس مشخص شود عملا   و    « استسالم    که از من دور است  یاگر بگوید: اگر مال
وی نیت  طرف  و از  پرداخت  زکاتش را  تا  کند  برایش کفایت میهمین    سالم است 

 . پرداخت کند استیکسان یا از مال حاضری که با آن    ،کند
   ـباشد بوده  البته اگر سالم  که از او دور است پرداخت کند  ـ  یاز مال»زکات را    «و اگر» •

که   یزکاتکردن   منتقلیعنی  «آنانتقال  استمعیوب بوده شود  مشخصسپس و 
است    پرداخت دیگر »کرده  اموالش  دیگری  مال  به    یعنی   ،« یبه  پرداخت  که  از 
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یکسان  مقدار واجب زکات  نظر  از اگر    البته ؛«جایز است»است  بوده  واجب   شزکات
ب  جوا زکات    مقداربا توجه به    ولی اگر بیشتر از آن یا کمتر از آن باشد  ؛باشند بوده  

 کند. کم میاز آن افزاید یا آن می اش، به بر عهده 
است  انتظار »چشمو    «وارکه امیدرا داشته باشد  مالی  »زکات    «پرداخت  نیتو اگر  » •

]آن  حتی اگر  »  ،و نه زکات است  نیت صحیح  نه  یعنی    «، جایز نیسترسدمی به او  
  ه است، نبوددر اختیارش  عملا   آن مال  در زمان نیت،  زیرا    ؛ «برسد»  عمل  در  «مال[

نتیجه باید نیت را پس    در  ؛از دست رفته استرسیدن آن دیگر وقت نیت  و پس از  
پرداخت هنگام  یعنی مالک    «مال  اگر صاحب»تکرار کند.    شاز رسیدن و هنگام 

به مستحق    «هنگام پرداخت  یا امامعامل زکات  و    نکند نیت  پرداخت زکات مال »
از مالک    «آن را کارگزار    چه »  ، و نیت و زکات صحیح است  « نیت کند، جایز است»
و  از وی بگیرد    مالک   را با رضایتزکات  یعنی چه    « اختیاربا  و چه    بگیرداجبار  با  »

 1. مالک بدون رضایت چه 

 « دوم: زکات فطرهفصل »
  کامل از جمله ]شروط[  "فرمود:    : ابوعبداللهاندنقل شده است، گفتهاز ابوبصیر و زراره  

زکات  کردن   دادن  فطره  ـروزه،  بر  طور  همان است؛    ـیعنی  صلوات  جزو    پیامبر که 
که روزه بگیرد و زکات را پرداخت نکند اگر عمدا  آن را زیرا کسی  نماز است؛    هایکننده کامل

  را ترک کند   پیامبراگر عمدا  صلوات بر  طور که  همان   نگرفته است، ای  روزه   کرده باشد رها  
:  ه استفرمودو آغاز کرده ]صلوات[ با آن   پیش از نمازعزوجل . خداوند  نخوانده استنمازی  
 ٰی هِ فَصَلَا یٰ وَذَکَرَ اسْمَ رَبِا تَزَکَا فْلَحَ مَنْ 

َ
أ دْ 

َ
د؛ و  گردان  کآن کس که خود را پا شد  رستگار  )  ق

 
ـ به عامل تحویل  و نه به اجباراند فقط در صورتی که مالک "زکات" را با اختیار ـگفته. برخلاف نظر برخی از فقها که  1

 دهد نیت عامل زکات صحیح خواهد بود.
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 1" .(را یاد کرد و نماز گزاردپروردگار خود اسم 

در  " خلقت"معنای  به   "فطرت" برکت    است و  و  بر طهارت و محافظت  این زکات،  نتیجه 
 .گذاردتأثیر می انسان 

 « :استچهار رکن شامل و »

 «شودمی بر او واجب ه[ فطر ]که کسی اول:  »

 ند از:  ا که عبارت  «شودفطره با سه شرط واجب می»زکات 

  وارد شدن ه سال و  نُ کامل شدن    ،دختر برای  بلوغ و    ؛یعنی بلوغ و عقل  «اول: تکلیف»  •
انبات    ، : احتلامشودحاصل می گانه  های سه راه با یکی از    پسر برای  ولی    ،است  سالگیده به  

بر کودک  »زکات فطره    «پس».  ی[مر ]قسال  ده  چهار کامل شدن  یا  موی شرمگاهی[  یدن  یرو]
ها  ؛ زیرا این «واجب نیست  شوال شود »ماه  « حالت بیهوشی وارد هلال که در کسی و دیوانه و 

 مکلف نیستند. کدام هیچ 

ر  ، نتیجه بر مملوک   درو  ؛ بودن دوم: آزاد» •   ی و ]برده[ کامل ،مکاتب مشروط ،ولداما  ،مدبا
]زکات فطره[    آزاد شود او  از  قسمتی  اگر  و    ؛ واجب نیست   آزاد نشده استاو  از    قسمتی هیچ  که  

می واجب  وی  بر  نسبت  همان  مولا  ،شودبه  اگر  را   و  و    «وی  معیشت  را    روزی یعنی  وی 
 . «نه مملوکشود واجب میبر او دار باشد، ]زکات فطره[ عهده»

 :  شودتقسیم میبه چند دسته   «مملوک»

 است.  شآقایدر تملک : یعنی برده عادی که  قنمملوک   .1
ر: برده  .2  . شویمیآزاد  ای است که آقایش به وی گفته است تو پس از فوت من مدبا
 به دنیا آورده است. ـدختر یا   پسر ـفرزندی   که از آقایشکنیزی ولد: ام .3

 
 . 183/ 2. من لایحضره الفقیه، صدوق: 1
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با وی قرارداد بسته و  مکاتب: برده  .4 موافقت کرده است مالی  ای است که آقایش 
دو نوع  بر  و    ؛شودآزاد می  آن را پرداخت کندو اگر    اقساط پرداخت کندصورت  به 

 است:  
او چیزی از  هیچ    اقساط را پرداخت نکند  ۀ همتا وقتی  مکاتب مشروط:   -

 شود.آزاد نمی 
  اقساطی که به آقایش پرداخت کرده است ۀمکاتب مطلق: یعنی به انداز  -

را    هااز آنتا  پنج  او  و  قسط باید بپردازد  شود. مثلا  اگر ده  از وی آزاد می
 .  به همین ترتیب..و  ؛ شودنیمی از وی آزاد میباشد  پرداخت کرده 

  ، مکاتب مشروط  ،ولدام   ، مدبرچه    ،چه قن باشد  ـمملوک  اگر    روشن شد مطلب  این  حال که  
یعنی چیزی از وی   ـقسطی به مالکش پرداخت نکرده باشد  طور کلی  به که    ـمطلق مکاتب  یا  

استثنای  به   ؛ مولایش استذمۀ    نیست و زکاتش بر اش  عهده زکات فطره بر    ـآزاد نشده باشد 
نیمی از وی آزاد شده و زکات  اگر  مثلا     ، از وی آزاد شده باشدقسمتی  اگر  که    مکاتب مطلق 

دینار بر  نیم و عهدۀ خودش بر اش از فطرهدینار این صورت نیم در  ،اش یک دینار باشد فطره
را  مخارجشان  افرادی که  یعنی    ؛ مگر اینکه جزو عیال وی محسوب شود  ، مولایش استذمۀ  

که در این صورت    ،فرزندان و همسرش را برعهده داردمخارج  که  همان طور    ،داردبرعهده  
 باشد.  از وی آزاد شدهقسمتی حتی اگر  ،مولایش استعهدۀ بر  او تمام زکات

است که قوت  کسی  منظور  و    ؛ بر فقیر واجب نیست»زکات فطره    «. پسینیاز سوم: بی»  •
نداردخودش   را  عیالش  فراهم   ، و  توانایی  قوت    و  ]افراد[  قوت  و  خودش  ساختن  همۀ 

این است    آن  و کمترینِ   ،برای فقیر مستحب استپرداخت زکات فطره  ندارد.  نیز  اش را  خانواده
را   تقریبا  سه کیلوگرم    ؛ «اش بچرخاندخانواده در میان  که یک صاع   ـیعنی  ـ  مثال عنوان  بهاز 

یا خرما یا جو  بدهدو  »  گندم  را صدقه  زیر  به   و چگونگی چرخاندن صاع  ؛ «سپس آن  شکل 
صاع را به  در ادامه  و  بپردازد،  خودش  را    اشزکات فطره کند  صاع را بگیرد و نیت    است: پدر 

و صاع را به  کند    را پرداختاش  فطرهکند  نیت    خودشطرف  همسرش تحویل دهد و وی از  
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نیت کند بپردازد  خودش  طرف  از  او نیز به همین صورت  یکی از فرزندان مکلفش تحویل دهد و  
پدر نیت  نباشند  برخی از فرزندان مکلف  اگر  و    ؛خانواده به پایان برسد تمام  تا  بدهد  و به دیگری  

را به   ( صاع)در خانواده، زکات فطره فرد   ن سپس بعد از آخری  پردازد،می وی طرف کند و از می
 کند. پرداخت می  شفقیر مستحق

زکات فطره    ،گفتۀ وجوبپیش های  یعنی شرط   «هاشرطاین »   فراهم بودن  «در صورتو  »
عهده دارد    را برشان  خرجییعنی    «هستند  اشخودش و همه افرادی که عائله طرف  از  »را  
یا   ، بوده »یعنی بر او واجب  « فرضبر عهده گرفتن معیشت آنان » «کندفرقی نمی ؛ پردازدمی»

و  معیشت  که    والدین و    «هاآن همسر و فرزند و مشابه  بوده باشد؛ مثل  »  یعنی مستحب  «نفل
 شانو نفقهمعیشت    دیگر که  و نزدیکان  برخی دیگر مثل برادرهاو    ؛بر وی واجب است  شاننفقه

  که پیش از هلال ماه شوال   « یمهمانطرف »برای وی مستحب است. همچنین فطره را از  
  ،کندپرداخت می   شودمیشوال ظاهر هلال    حالتی که نزد وی است   نزد وی آمده است و در

برعهده    انهداوطلبصورت  را به   شان و معیشتمخارج  از جمله افرادی که    « ویافراد شبیه  و  »
فردی که    «چه»  ،استبیگانه  و    با وی ندارد  خویشاوندی  مثلا  یتیمی را که ارتباطگرفته است،  

یا  باشد  باشد یا بزرگ، آزاد باشد یا برده، مسلمان    ککوچمخارجش را بر عهده گرفته است »
بوده  به وی  آنان وابسته    البته اگر معیشت  ،بر وی واجب است  هااین   ۀزکات فطره همو    «کافر
 . باشد

  آنپس پرداخت »عبادت است.  "زکات فطرهزیرا "؛ «ملاک است ادای آنبرای  "نیت"و »
توسط او    نیت نزدیکی برای خدا زیرا  ؛  «بر وی واجب استاگرچه    ،کافر صحیح نیست توسط  
همان    ، «شوداز وی ساقط می  مسلمان شود »پس از هلال شوال    «و اگرشود »نمیمنعقد  

 . نخواهد بودبر وی واجب  قبلا  از وی فوت شده استکه قضای آنچه طور 

 «گانه:مسائل سه »
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به بلوغ  »یعنی هلال شوال    « پیش از هلالاست »کودک  « که  اگر کسیاول:  » •
هلال    «یا  ،برسد از  پیش  و  باشد  شود»کافر  و    « یا  ، مسلمان  باشد  دیوانه 

هلال    «اشدیوانگی» از  شود،  »پیش  و    « یابرطرف  باشد  به دست  »فقیر  چیزی 
و  شود،  میواجب  او  بر  »زکات فطره  «  شودنیاز می بی »  پیش از هلال  «بیاورد که

یا اسلام    «اگر یا بی برطرف شدن  یا  آوردن  بلوغ  از آن»  شدن  نیازدیوانگی   « پس 
تا  یعنی    «عید را نخوانده استنماز  که  وقتی  تا  حاصل شود  »  ـیعنی پس از هلال ـ

شده  شرایط گفته که اگر    ابه این معن    ؛« مستحب خواهد بود( »ظهر)هنگام زوال  
و  بعد   برای وی  ز شود    فراهماز ظهر روز عید  قبل  از هلال  مستحب  کات فطره 

زکات    اندحاصل شده پس از هلال شوال  با توجه به اینکه این شرایط  و    ،خواهد بود
برایش متولد  »فرزندی    «یاشود  مملوکی  مالکِ  و اگر  »  ؛بر وی واجب نیستفطره  

صاحب مملوکی  پیش از هلال  یعنی اگر    ؛ «نیز به همین صورت خواهد بود  شود
و اگر پس    ، شوداش بر وی واجب میزکات فطره شود یا فرزندی برایش به دنیا بیاید  

عید   روز  از ظهر  پیش  و  فطره حاصل شود  از هلال  او مستحب  زکات  برای  اش 
 شود.ساقط میاز آن نیز استحباب  بیفتد از ظهر اتفاق  بعد ولی اگر  ،است

است خت  پردا دوم:  » • واجب  مملوک  و  همسر  جزو    ،زکات  اگر  وی  حتی  عیال 
شخص  تا زمانی که  »  ـباشند او خارج شده  زندانی باشند یا از اطاعت    مثلا   ـ  « نباشند
باشد]سرپرستی[    دیگری نگرفته  برعهده  را  اگر    ؛ «آنان  دیگر  ولی  شخصی 

 . خواهد بود شان سرپرستعهدۀ بر   شانزکات  برعهده گرفته باشندها سرپرستی آن 
بر  کسی  سوم: هر » • زکاتش  زکات[    شودمی واجب    دیگرشخصی  که  از  ]پرداخت 

می  ساقط  اگر    گردد،خودش  که  حتی  صورتی  واجب  بود  می تنها  در  خودش  بر 
زکات  )شوهر(  خانه  اگر صاحب طوری که  به   «؛نیاز و همسربی   مهمانِ مثل    ،شدمی

 ،شدواجب می هاخود آنبر  کرد  پرداخت نمی   مهمانیا  همسرش  طرف  فطره را از  
 شود. ساقط میها آن از وجوب  پرداخت کند را  ها آنولی با این حال اگر زکات 
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 :  « چهارگانهملاحظات» 

خودش  ]مملوک[  داند زنده است، اگر  میاز او دور است و  که  دارد    یاول: اگر مملوک» .1
« در هر دو  کرده یا تحت تکفل مولایش بوده استهای خودش را تأمین می هزینه 

فطره حالت   مولا »اش  زکات  استیش  بر  مولا  برای  .«واجب  که  دار  عهده   حالتی 
خودش را    " بنده"در حالتی که  حتی  ولی    ،روشن است  مسئله   باشدمملوک  مخارج  

بنده  زیرا  خودش؛  عهدۀ  نه بر    استمولایش  عهدۀ  نیز زکاتش بر  کرده است  تأمین می 
یکی  ـ  تر گفته شد طور که پیش همانضمن  ـ  و در   ،مولایش است از آنِ    آنچه داردهر و  

  یعنی غیر   «دیگریشخص  و اگر  »  ؛ بودن است  آزادوجوب زکات فطره  های  از شرط 
  « خواهد بود  شخصیآن  عهدۀ  زکات بر    عهده گرفته باشد   وی را برمخارج  »مولا  از  

 که معیشت وی را برعهده گرفته است.
نخواهد  زکاتش بر وی واجب  اطلاع نداشته باشد  مملوک    زنده بودناز    مولا اگر  نکته:  

 . بود
از  کدام  که هر طوری  به   « صورت شراکتی یک بنده داشته باشنداگر دو نفر به دوم:  » .2

بر  »مساوی  طوربه  «زکات»باشند او سرپرست هر دو باشد و او  نیمی از مالک   هااین
بود؛  خواهد  دو  هر  از  فقط  اگر  ولی    عهدۀ  »ه ب  «هاآنیکی  اختصاصی  را  طور  وی 

 نه شریک دیگر. « خواهد بودسرپرست عهدۀ زکات بر   سرپرستی کند
بعد از هلال  »مرگش    «اگر  باشدذمه داشته  و دِینی بر  بدهی  و    ،سوم: اگر مولا بمیرد » .3

افتاده   پرداخت میزکات مملوکش    باشداتفاق  او  اموال   ـ  ؛ «شوداز    ل درست مثزیرا 
دِین  کردن    یعنی برای کامل   « و اگر ماترک کم باشد»   ثابت است او    ۀ ذمبر  فطره  ـ  دِین 

اگر    ؛«شوددِین و فطره تقسیم می میان  نسبت  به  »  بنده کفایت نکند   ۀو فطر  مثلا  
در چنین   ـ  هشت دینار باشد   شو ماترک  ،و زکات بنده یک دینار  ،وی ده دیناربدهی  
نسبت زکات به دِین یک به  از آنجا که  و    ،شودتقسیم میقسمت  ماترک به ده    ـحالتی

  ؛شودبقیه برای دِین پرداخت میو    ،برای زکات  هشت دیناراز  دهم  یک پس    ده است
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نه    ؛« واجب نیستکسی  بر هیچ »زکات بنده    « پیش از هلال بمیرد»مولا    «اگر  لیو »
زکات فوت کرده    واجب شدنپیش از هلال و    ویبر این است که  فرض  زیرا   ـ  بر مولا

بر ورثه   ـاست نه  نداشته زیرا آن   ،و  بر عهده  را    «جزبه »  ؛اندها اصلا  سرپرستی وی 
باید    کندکه سرپرستی میکسی را  که زکات    «داده استاو را می  خرجیکسی که »

 . پرداخت کند
اگر  » .4 "   « ای به وی وصیت کندبنده برای  چهارم:  به  بنده برای    " زیدمثلا     " خالد"ای 

  «اگر»،  فوت کندزید  در مثال ما  یعنی    « فوت کند  کنندهوصیت سپس  و  »وصیت کند  
 لیو   ؛ شودوی واجب می   ای بر »بنده  آن  زکات    «وصیت را پیش از هلال بپذیرد»خالد  

ساقط  »نده از وی  زکات ب  یعنی وصیت را پس از هلال بپذیرد «اگر پس از آن بپذیرد
که تملک بنده  چراکه  برای وی از دست رفته است؛    شدن  زمان واجبزیرا  ؛  «شودمی

بر ورثه واجب  »زکات بنده    «و»  ؛استشدن حاصل شده    پس از زمان واجب  توسط وی
عملا  دارایی    بندهزیرا این  ؛  ( نیز واجب نیستکنندهوصیت )زید    ۀ ورثبر  یعنی    ، «نیست

  ؛ وصیت کرده استاو  فرض مسئله، به  با توجه به اینکه طبق  البته    ها نبوده است،آن
 ماند.  بنده بدون زکات فطره مییعنی در چنین حالتی آن   و این

هدیه    " خالد"را به   "بنده"زید  ـ  گفتهطبق مثال پیش  ـیعنی    « دهدبو اگر به وی هدیه »
در چنین    ، «نکرده باشددریافت  هنوز »بنده را  آن    «لیو»هدیه را بپذیرد  نیز    دهد و وی 

واجب    که به وی هدیه داده شده است کسی    ایبر « یعنی زکات بنده » زکات»  حالتی
واجب    بر ویبنده وقتی  زکات  زیرا  است؛    " خالد"  و با توجه به مثال منظور  «، نیست

در اینجا چنین وضعیتی حاصل  که  آن را دریافت کرده باشد  پیش از هلال  شود که  می
پیش از دریافت    " زیدما "یعنی در مثال    ، «دهنده فوت کندو اگر هدیه »  ،نشده است
طول  در  آن  دریافت  زیرا    ، شودباطل میهدیه    در نتیجه و   ـفوت کند    " خالد"بنده توسط  

خواهد  ورثه  عهدۀ  بر  »بنده  زکات    در این صورت  ـاستنشده  حاصل  دهنده  هدیه حیات  
شده و  ظاهر هلال زیرا ؛  شودمیواجب  زید  ۀ ورثبر  بنده  آن  پرداخت زکات  یعنی  « بود

 . خواهد بودآنان  او بر عهدۀ زکات  و بدون شک  ه استدارایی آنان بودو زجبنده 
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 « زکاتدوم: جنس »

یعنی قوت غالب    ؛«شودمصرف میقوت غالب  عنوان  به چیزی است که  پرداخت  :  ضابطه»
یعنی   «هاآنآرد  گندم و جو و  مثل  »  اشدهنده و خانواده زکاتاز جمله شخص    ،بیشتر مردم

منظور نوعی پنیر یا  و    «و خرما و کشمش و برنج و شیر و کشکها،  آنو نان  »آرد گندم و جو  
 . است پنیر جامد 

ها  قوت   «براساس قیمت بازار»  بیان شد غیر از آنچه    های دیگریعنی قوت   «و دیگر چیزها»
  و پس از آن ، سپس کشمش استو  دادن خرما، »زکات فطره برای    «بهترشود.  میپرداخت »

زکاتش    استبرنج    شاگر قوت غالبپس    .«است  شکه قوت غالبدهد  میچیزی را    هر انسانی
کند،  پرداخت میبا قیمت گندم   و اگر گندم باشد کند،  محاسبه و پرداخت می را با قیمت برنج  
 .  به همین ترتیب وکند، با توجه به قیمت آن پرداخت می و اگر میوه باشد 

چهار مُد  معادل    صاعهر  و    ،است  "یک صاعشده "گفتههای  قوت تمام  فطره: از  ]مقدار[  »
 « سه کیلوگرم است.برابر با  صاع  پس ؛ چهارم کیلوگرم استسه  معادل دمُ هر و  ،است

با  تواند  می نکته:   را  به  زکات فطره  پرداخت  گفته های  جنس   ۀقیمت بازار همتوجه  شده 
با خرما  مثال  عنوان  به   کند؛  یک دینار  خرما  و قیمت یک کیلوگرم  پرداخت کند  اگر بخواهد 
  تشکیل شده   نفر پنج  از  اش  خانواده مثال  عنوان  به اگر  و    ، شوددینار می   سه نفر  زکات یک    باشد 

پانزده دینار میتمام  زکات    باشدجزو آنان  نیز  پدر خانواده  و   به همین ترتیب  و    ،شودخانواده 
 . کندمحاسبه می 

 « زکات فطرهسوم: زمان »

؛  «جایز نیستهلال  قبل از    آنجلو انداختن  و    ، شودبا هلال شوال واجب می»زکات فطره  
یعنی    ؛«قرضعنوان  به مگر  »  ،جایز نیست  شواجب شدناز زمان  قبل    عبادتزیرا به جا آوردن  

عنوان به پیش از هلال شوال  را  صد دینار این زکاتش صد دینار است و وی اگر مثال عنوان به 
حساب  به  پس از هلال آن را زکات فطره  تواند  در این صورت می  ، داده باشد   ی قرض به فقیر 
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آن تا  انداختن  تأخیر به  جایز است و »یعنی پس از هلال شوال  «پس از آنپرداختنش  و » آورد
هلال شوال تا ظهر روز عید  از    زکاتپرداخت  زمان  یعنی  و این    «؛بهتر است  از نماز عیدقبل  

تا  و    « گذاشتهآن را کنار    و ویفرابرسد    ـتا ظهر است وقتش  که   ـ  نماز  وقت اگر  »  ادامه دارد.
  « بپردازد  به نیت ادا آن را  واجب است  »از ظهر  بعد   ،«باشد»جدا کرده  از اموالش  از ظهر  قبل  

جدا از اموالش »پیش از ظهر  تا    «و اگر آن را آن را بپردازد »حتی اگر چند روز بعد    ، نه قضا
 .«پردازدبه نیت ادا می آن را » « باز هم کرده است وسرپیچی »و  « گناه باشد نکرده 

  تأخیر جدا کردن، پرداختش را به  بعد از  ولی »  باشد جدا کرده  از ظهر  قبل  آن را    «اگرو  »
 دارد: دو حالت « بیندازد

بودنامکانوجود  با  »پرداخت    تأخیر اول:   - وجود    ؛ باشد   «پذیر  عذری  و  مانع  یعنی 
به این    . «ضامن استکه در این صورت او »  دارد   باز   او را از پرداختتا  نداشته باشد  

قصور  و  کوتاهی  چه با    ،را پرداخت کند   شجایگزینواجب است    معنا که اگر تلف شود 
 باشد. و چه نبوده  باشد وی بوده عمدی 

  « بوده باشد» پرداختامکان بدون یعنی  «آنبدون »پرداخت   تأخیر «اگر لیو »دوم:  -
زیرا طبق  ؛  «ضامن نیست»  ـبازدارد باشد که او را از پرداخت  وجود داشته  مانعی    یعنی ـ

پرداخت  فرض  است،  را    ش امکان  تلف  نداشته  اینکه  و    انگاریسهل با  شدن  مگر 
 . خواهد بودضامن در این صورت باشد که  بوده عمدی وی  کوتاهی

با وجود مستحقسرزمینی  به  »زکات فطره  کردن    یعنی منتقل  «و حمل آن» در    «دیگر 
در طول انتقال از بین برود  اگر آن را منتقل کند و    « و  ،جایز نیستشهر خودش »و  سرزمین  

و با عدم  »  ، نباشدو چه نبوده باشد  بوده  با کوتاهی عمدی وی    تلف شدن چه    ،«ضامن است»
پرداخت  آن را به شهر دیگری    « جایز است»یعنی نبودن مستحق در شهر خودش    «آنوجود  

با کوتاهی    تلف شدنمگر اینکه    ، «نخواهد بودضامن  »  تلف شوددر طول انتقال  اگر    «و»  کند،
 باشد. اتفاق افتاده عمدی وی 
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 «زکات فطره چهارم: مصرف »

شامل    ؛گفته شد که    ایگانه های هشتدسته همان  یعنی    «همان مصرف زکات مال است»
کارگزاران  فُقرا  مساکین،  دل،  زکات ،  کردن  )متمایل  قلوبهم  بدهکاران،  هایشان( مؤلفة   ،
است  و بهتر پرداخت کند؛  آن را « خودش »تواندمی مالکو »  ؛راه ماندهدر و ، راه خدا، هاهبرد

 « .خت کندا پرد کرده استتعیین » زکات  آوریبرای جمع  «را او امام که کسی به امام یا آن را 

شود  داده نمی »کند  جدال نمی  لیکه مخالف است و   «ی مستضعفبه  من یا  ؤو به غیرم»
داده   مؤمنکه زکات فطره فقط به    ابه این معن ؛من ؤیعنی نبودن م  «نبودن آندر صورت مگر  

  ؛شودها داده نمی غیر از این و به   ،شود، به مستضعف داده میمؤمندر صورت نبود  شود و  می
  شوند؛ یعنی مرتکب گناه    «پدرانشان فاسق باشند حتی اگر    ،شود داده می  مؤمنو به کودکان  »
  « جمع شوند کهای  عده مگر اینکه    ، شودبه فقیر داده نمی »سه کیلوگرم    «و کمتر از یک صاع»

موجود   کافی  »زکات  ویمثلا     ؛«نباشدبرایشان  فقیر    نزد  که    لیو باشد  پنج  زکاتی  مقدار 
دو  ها  آناز  کدام  به هر تواند   در این صورت می که    ،ده کیلوگرم گندم است  بپردازدخواهد  می

او را  باره  یک به   کهطوری  بهبه یک فرد داده شود  »زکات فطره    «و جایز است»  بدهد؛ کیلوگرم  
 چند فقیر تقسیم شود.حتما  میان و واجب نیست زکات فطره  «نیاز کندبی

سپس  و  »باشند    شالبته اگر مستحق  ، «و مستحب است آن را به نزدیکان اختصاص دهد»
 باشند.  شاگر مستحق «هاهمسایه 



 « کتاب خمس »

ـ از  که هیچ معبودی جز او نیست  ـخداوند ": ه استفرمود  (خدا بر او)صلوات امام صادق 
بر ما حرام است    است. صدقه نازل فرموده  ، خمس را برای ما  آنجا که صدقه را بر ما حرام کرده

 1"و کرامت برای ما حلال است. ، و خمس برای ما واجب است

 فرماید: احمدالحسن می  سید

دهد! خمس، روزانه است. مؤمن خود را هر روز مورد محاسبه    قت یخداوند توف»
ت   ی کار برا   ن یاما چون ا   دهدی قرار م اند  عادت کرده  ز یها نآور است و آن مردم مشقا

  می کنند ما گفت  یصورت سالانه بررس ها را به مؤسسات و شرکت   ،یشخص   یهاحساب
سال است خود را محاسبه کند؛    کیکه حداکثر    یدتدر م   د یباشد. پس مؤمن با   انه یسال

مدت را    ستین  زیاما جا  دهد، یمرتبه خود را مورد محاسبه قرار م  کی او هر سال    یعنی
 .قرار دهد ن یاز ا  شیب

  یساقط و در زمان  یرا در زمان  آن  تواندیامام است، پس م  یکه خمس برا   بدان
  ۀ کند که مؤمن خود را در آن مورد محاسب  نیی را تع  یمدت   تواندی واجب گرداند و م  گرید

به   یمال و  دهد  آن  ۀمحاسب   یجاقرار  به   روزانه،  فصلرا  ماهانه،  سالانه    ،ی صورت 
 .  ... قرار دهد ی گر یشکل دبه  ا یـ است  گونهن یکه در حال حاضر ا طور همان ـ

با آن    است از جمله: اگر خدا بخواهد امام حکومت کند یی  هاخمس حکمت   در 
. با خمس است  کندی را اداره م رانشان یها خصوصا  فقآن اجات یمردم و احت  ۀ امور عاما 

را از فقرا دفع و    یازمند ی فقر و ن  جهینت  مردم، مساوات برقرار و در  ن یب  تواندیکه امام م
ب را  م  ن یعدالت  عَلی :  کند  حققمردم  اللهُ  فاءَ 

َ
أ الْقُری  ما  هْلِ 

َ
أ مِنْ  وَ    رَسُولِهِ  فَللهِ 
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لِذِ  وَ  سُولِ  الْ   الْقُرْبی  ی لِلرَّ الْمَساک  تامی یوَ  ب  نِ یوَ  السَّ ابْنِ  بَ   کُونَ یلا    ی کَ   لِ یوَ    نَ یدُولَة  
غْنِ 

َ
نَهاکُمْ عَ   اءِ یالْْ فَخُذُوهُ وَ ما  سُولُ  الرَّ اللهَ    نْهُ مِنْکُمْ وَ ما آتاکُمُ  إِنَّ  اللهَ  قُوا  اتَّ وَ  فَانْتَهُوا 

اش کرده است از آنِ  فرستاده ها نصیب  آنچه خداوند از مردم قریه ) 1الْعِقاب  دُ یشَد
از آنِ یتیمان و مسکینان و در راه خدا  از آنِ پیامبر و خویشاوندان، و  ماندگان  ست و 

فرستاده به شما داد بستانید و   هاست، تا میان توانگرانتان دست به دست نشود. هرچ
 . (است کیفراز هرچه شما را منع کرد اجتناب کنید و از خدا بترسید که خدا سخت

بررس  ی اقتصاد   ستم یاگر س  حال را  ر    یاتیمال  د ید  د یخواه  د ی کن  ی کشورها  را مقرا
  ی اجر و پاداش  اتیخمس است. در مال  ۀبه انداز   با  یکشورها تقر   شتر یکه در ب   کنندیم

  ی رو   ۀ فیکه به خل  ی کسان  ن یندارد. ا   ی ثواب  کندی که آن را پرداخت م  یوجود ندارد و کس
  رغم بهآن را با اکراه و را باور دارند مردم  تیکه حاکم یکافر هستند و کسانخدا  نِ یزم
ها را وادار به پرداخت خمس  ها آن ها و حکومتدولت  را یز   کنند؛یپرداخت م  لشانیم
مالـ عنوان  آن  کنند، ی م  ـات یتحت  ماما  پرداخت  را  خود  اموال  سپس    کنندیها  و 

  ن یزم  ی مردم بر رو  ت یحاکم ییبرپا  ی برا  را  ها خواهد بود، چراکه آنآن ی برا  یحسرت
ذ:  اندپرداخت کرده مْوالَهُمْ لِ   نْفِقُونَ یکَفَرُوا    نَ ی إِنَّ الَّ

َ
وا یأ   نْفِقُونَها یاللهِ فَسَ   لِ ی عَنْ سَب  صُدُّ

تَکُونُ عَلَ  ثُمَّ    هِمْ ی ثُمَّ  ذ  غْلَبُونَ یحَسْرَة   الَّ إِلی  نَ ی وَ  مَ    کَفَرُوا  که    ی کسان) 2حْشَرُونیجَهَنَّ
تا مردم را از راه خدا بازدارند. پس    کنندیاموالشان را مصرف م  یراستبه   دندیکفر ورز 

خواهد بود، سپس    شانیبرا   یاموالشان را مصرف خواهند کرد و سپس حسرت  هانیا 
 . (شوندی جهنم گِرد آورده م یسو و کافران به  شوند؛یمغلوب م

  ی عنیاموال ـ  نی هم است  خداوند از سرِ رحمتش بر مؤمنان واجب کرده    کهحالیدر 
ها را پاک  و آن  دهدیها ثواب مپرداختش به آن  یحال برا   نیـ را بپردازند و در ع خمس
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رُهُمْ وَتُزَکِّ :  گرداندیم ة  تُطَهِّ
َ
مْوَالِهِمْ صَدَق

َ
  لَاتَكَ إِنَّ صَ   هِمْ یبِهَا وَصَلِّ عَلَ   هِمیخُذْ مِنْ أ

هُ سَمِ  هُمْ وَاللا ها را با آن پاک  بستان تا آن  یا ها صدقه از اموال آن) 1مٌ یعَلِ   عٌ یسَکَنٌ لَّ
ه ساز  برا   ،ی و منزا زیرا دعا آن   یو  مای  یها دعا کن  و  آن  یبرا   یآرامش  ۀتو  هاست، 

 . (ستخداوند شنوا و دانا

  تواندی در طاعت قرار دهد و م  ن یزم   ن یا   یبر رو را  خود    یزندگ  ۀهم   تواندیم  انسان
  ن ی دو فقط در ا  نی تفاوت ا   .قرار دهد  تیدر معص  نی زم ن یا  ی بر رو را خود   یزندگ ۀهم

 .گرداندب  یرو او از  ا ی ، کند یرو یخدا پ  ن یو جانش فهیاست که از خل 

برپا ـ  بدان در  خمس  بداردـ  اُستوارت  اسلام  یی خداوند  بس  یِ اقتصاد    ار ی عادلانه 
سرما  تیاهم نظام  به  اسلام  بلکه    یاعتقاد  یستیالیسوس   ا ی  یدار ه یدارد.  ندارد، 

  ییکه مطمئنا  زاهد، عادل و در اجرا   دهدی قرار م  یخمس، اقتصاد را در دست شخص 
 :کار  نی و با ا  ؛ است می ساختن آن حک 

هم   مواسات م  ان یم  ی دردو  و  اقتصاد    یهان یسرزم   انی مؤمنان  در  مؤمنان 
د   شود؛ی م  ن یتضم   یاسلام در    ی اسلام  ن یسرزم   گریپس  که  داشت  نخواهد  وجود 

مردمانش  که  وجود داشته باشد گرید ینیسرزم کهحالیدر و رفاه باشد  یکمال پرخور 
ن  و  فقر  شدت  بکشند  ازیاز  ا   ؛آه  با  مال  نی و  امور  ب  تام یا   ا،فقر   یکار  اصلاح    هاوه ی و 

  ن ی و ا  ،نخواهد ماند یسرپناه باشد باق یب کهی کس ا ی گرسنه و برهنه  گریو د ،شودیم
مثبت  تیوضع اجتماع  ی بازتاب  پرخور   ۀجامع  ی بر وضع  و    ی مسلمان خواهد داشت. 

دارا  دو  هر  اجتماع   ی فقر،  دستِ   ی منف  یاثرات  اخلاق  هستند.  کاهش  موجب  کم 
 ـبزرگ  ا   یدردهم   کَرَم،مثل  منشانه   ـ  ـثار یو  و زشت  اخلاق پست  بروز  فساد  و  مانند 
 .شودیـ مرذایل  گریو د  حرص و طمع و  یجنس
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 اشی و با پرخور   اشی پُرخور   خاطربه نخواهد ماند که    یباق  یریسفردِ  هرگز    گریدو  
او و    نکهی وجود دارد، پس از ا   ی ازمند ین   ا ی  ر یفق  ند یبیم  کهحالیدر   ، باشد  خاطرآسوده

که خمس است اموال خود را  ـ  نشیخدا در زم  نیکه جانش  یشخص   نندی تمام جامعه بب
  گونه ن ی و ا   کندیانفاق م  اجانمردم و مخارج محت   ۀ مصلحت عاما   ی ـ برا اموال است

از زرق و برق   اشی دور و با زهد  ـخواهد بود  یا خدا با انفاق اموال خمس اسوه ۀفیخل
  ی و   شودی و باعث م  شودی م  ادآوریرا    یکه هر پرخور   ـش داشتندر اختیار    رغمه ب  ا یدن

غرق شده    ا یدر زرق و برق دن  یو   کهحالیدر   ،کند   ی احساس کمبود، قصور و کوچک 
زندگ  تاس نعمت  و  ناز  در  آنکه فق  ؛کندیم   یو  از   یو محتاج  ریحال  دارد که  وجود 

م  یدستتنگ  ا   برد؛ یرنج  اقتصاد   یبرا   ن یو  بس  یاصلاح  تا    ار یمردم  است  مهم 
  گونه ن یکه امروز ا همان طور    ،باشد   یانسان  ۀدر جامع  یزشت  ی شوا یپ  ی برا   ی نیگز یجا

ه  نکهیبوده است. ا   نیاست و همواره در دولت طاغوت چن که بدون    یثروتمند و مرفا
شکل  تیمحدود هر  به  م  یآور جمع  هب   یو  حرص  آرزوها  ورزدی اموال  و  آمال    ی تا 
ق    یشخص  شده    م ی و ثروتمندان تقس  رانیجامعه به فق   جه یو در نت سازد  خود را محقا

فانه مَثَل ا  به    یخواهد بود که بر سر مُردار   ییهاسان سگجامعه به   ن یاست و متأسا
از درد    کهحالیدر  ـ  ف یو ضع  کندی م  ی از آن پرخور   یقو   کهحالیدر   ، اندفتاده جان هم ا 

 .جنباندیدُم م شاطراف ـکشدی زوزه م یگرسنگ 

  ی و اجتماع  یاخلاق   ، ینید   یشوا یپ عنوان  به که  طور  همان   نش، یخدا در زم   ۀفیخل
اصلاح   ـ  یاقتصاد   یشوا یپعنوان  به دارد،    تیاهم را  مردم  اوضاع  او  با  خداوند  که 

هنگام  ت یاهم   ار یبس  ز ین  ـکندیم پس  ا   که ی  دارد.  او  به  وضع    مانی مردم  آورند، 
ش   شانی اقتصاد خواهد  عَلَ د.  اصلاح  لَفَتَحْنَا  قَواْ  وَاتَّ آمَنُواْ  الْقُرَی  هْلَ 

َ
أ نَّ 

َ
أ   هِم ی وَلَوْ 

بِمَا کَانُواْ   خَذْنَاهُم 
َ
بُواْ فَأ رْضِ وَلَکِن کَذَّ

َ
مَاءِ وَالْ نَ السَّ و اگر مردم  ) 1کْسِبُونَ یبَرَکَاتٍ مِّ
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پرهیزگار  و  آورده  ایمان  برکات  ی شهرها  بودند  کرده  به    یپیشه  را  زمین  و  آسمان  از 
کردارشان    ب یتکذ ها  آن   یول  گشودیم؛یمرویشان   کیفر  به  نیز  ما  پس  کردند، 

ا   . (کردیم  مجازاتشان از  غ  ه ی آ  نی مقصود  امداد  را    ست،ی ن   ی اله  یبی فقط  آنچه  بلکه 
طب عنوان  به  اقتصاد  ی برا   ی ماد  یِ عیسبب  اوضاع  تقد   ی اصلاح  ن   م یمردم    ز یکردم 

ف و مصرف عادلانه و    نشیزم   در خدا    نیو جانش  فهیخل   یعنی  شود؛یشامل م و تصرا
برترین نمونه  آن،    ی ـ و اعطااست   اشیکه ملک شخص   یمالدر خمس  ـ  ی و   ۀ مانیحک 

 .محتاجان است از یو برآوردن ن  یگذراناز خوش  یدر زهد و دور  الگوو 

اسباب    نیتر از مهم  یک یو    یاله  ای   یدر اقتصاد اسلام  ی اساس  ینکته، محور   نیا 
 .است گرید ۀشدیگذار ه یتفاوت آن با هر اقتصاد پا 

به اسم    یزیچ  ست یست و بدون او ممکن نخدا   ۀفیمتمرکز بر خل   یاسلام  اقتصاد
ق کردن عدالت ب ـ  یاله  ای   یاقتصاد اسلام ـ وجود داشته  مردم باشد   ن یکه هدفش محقا

 1« باشد.

  : : به ایشان عرض کردمنقل شده است، گفت  عبس، از ابوعبداللهذن بنی ؤاز حکیم م
حق  سُولِ تعالی  فرمایش  وَلِلرَا خُمُسَهُ  هِ  لِلَا نَا 

َ
فَأ شَيْءٍ  مِنْ  غَنِمْتُمْ  مَا  نَا

َ
أ بدانید  )  وَاعْلَمُوا  و 

  ، به خدا سوگند " فرمود:    .( است  خدا و پیامبراز آنِ    شپنجمک ی  هرچیزی را به غنیمت گرفتید
ما حلال کرده است    ۀرا برای شیعآن  ولی پدرم    ، بوده است  انه روز صورت[  کسب مال ]به   این

 2" تا پاک شوند.

 « است: دو فصل شامل و »

 
 .: علاء سالم، مقدمهسازیآماده، انتشارات انصار امام مهدیفقه الخمس، . رسالة فی 1
 .  54/ 2. استبصار، طوسی 2
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 « گیردآنچه خمس به آن تعلق میفصل اول: »
 :  «شودمی »دسته  «هفتشامل که »

جنگی»  • غنایم  میان    «اول:  دیگرانکه  و  جنگ  که    یمسلمانان  اعلام  مسلمانان  به 
که  هایی  چه آنو  د،  قبضه کرده باشنهایی که سپاه مسلمانان  چه آن »  ؛ اند درگرفته استکرده

دیگر،   باشند، مثل زمین و چیزهای  نکرده  یا هم البته  قبضه  از مسلمان  غصب  پیمانی  اگر 
یا  مسلمان  مال غصبی    غنیمت گرفته است  به گ  ندر ج سپاه  ولی اگر مالی که    ؛ «باشدنشده  

غنیمت   بهمحترم است و  ها آن مال  زیرا  شود؛ به صاحبش بازگردانده می  باشدبوده  پیمان هم
  ، های جنگ ثابت است. خمس در غنیمتنداردنتیجه خمسی    و در   ، صحیح نیستبردنش  

 . «بسیارو چه  اندک باشد »ر غنیمت گرفته است ک آنچه لش «چه»

عدم  صلح و عهد و پیمانی برای  و مسلمانانمیان او پیمان، کافری است که : هم 1ۀ نکت
را نقض  که پیمان  وقتی  مال و خونش تا  و به این ترتیب    باشد،شده  یکدیگر منعقد  تجاوز به  

 . نکرده است محترم خواهد بود

شدن  پس:  2ۀ  نکت غنیمت  پرداخت  برای    سال ری  به   ؛ نیستشرط  خمس  مجرد  بلکه 
به همان  .  شودمیواجب  پرداخت خمسش    ،آنتصاحب   نیز  بحث سایر موارد مربوط به آن 

یک  با گذشت    شآید که خمساضافه می  اشنه سالا   ۀاستثنای آنچه از هزینبه صورت است،  
 .  شودمی سال واجب 

یعنی قابلیت    « دنچه فلزی باش»از درون زمین  شده  استخراجقیمتیِ    «مواد معدنیِ دوم:  »  •
طلا و  مثل »د نشو مختلفی تبدیل  هاینقشو  هاشکل  هتا بد نشدن را داشته باشذوب یا نرم 

و فیروزه    « یاقوت و زبرجد و سرمهمثل    ، دن یا فلز نباش»  هاو آهن و مس و مانند آن  «سربنقره و  
پرداخت    هاهزینه کسر  بعد از    ، قیر و نفت و گوگردمثل    ، دنیا مایع باش »  هاآن مانند  و عقیق و  

  ؛ از زمین  استخراج آن  های هزینه محاسبه و برآورد  یعنی پس از    ؛«شودمی واجب    انشخمس
بای  ماده اگر    مثال عنوان  به  و هزینارزش    ه معدنی  استخراج کند  دینار    شاستخراج  ۀ هزار 



 97 .................................................................................................... »کتاب خمس« 

 . پرداخت کند ـدینار  160یعنی را  ـ خمس هشتصد دینار باید دویست دینار باشد، 

 خمسش واجب است. باشد هرقدر  ندارد و  حد نصاب : روشن شد معدن1ۀ نکت

نظایر  و عقیق و  مروارید  طلا و نقره و  مثل   ـد  نکناستفاده میها  زن : زیورآلاتی که  2ۀ  نکت
خواهد  واجب    شخمس  گرنهو   ، واجب نیست  ش خمس  شودزینت استفاده میعنوان  به اگر    ـهاآن
 . بود

اگر به بیست  و    باشد، منظور هر مالی است که زیر زمین ذخیره شده  و    ؛هاسوم: گنج »  •
باشد  بیست مثقال طلای هجده عیار معادل    شای برسد که ارزشیعنی به اندازه «دینار برسد

اعلام  مسلمانان  علیه    اشاهالیکه  یعنی سرزمینی    « دشمن محارب پیدا شودو در سرزمین »
پرداخت  ،  نباشدرویش  اسلام بر  اثری از    لیو پیدا شود  سرزمین اسلام  در  یا  اند »جنگ کرده

 عبارت است از:    واجب است  ش خمسپرداخت  گنجی که  یعنی  و این    «شودمیواجب    شخمس

 مالی که زیر زمین دفن شده است. .1
برسد حد  به   .2 معادل    ؛نصاب  است  که  دینار  دینار و  بیست  مثقال    معادل  هر  یک 

 طلای هجده عیار است. 
اثری از  ولی    سرزمین اسلام یافت شوددر  یا    دشمن حربی یافت شود،در سرزمین   .3

رویش   نشانه   ، نباشد اسلام  اگر  باشد  اسلام  از    ایولی  یا  داشته  آیه  نقش  مثل 
که  مثال  عنوان  به   ـمسلمانان  به  علامتی  دارد  روشن  همان اختصاص  که  طور 

 . خواهد بوددارایی امام ـ جزو خواهد شد

خریداری    ای کهدر خانه »نیست  رویش  اسلام بر    ۀکه نشانرا  یعنی گنجی    «را   و اگر آن»
پس او    اگر آن را شناخت رساند؛  می فروشنده  اطلاع  آن را به    بیابداست  »  یعنی خریده   «شده

را در زمین زیرا    «به آن سزاوارتر است اگر  »  ه استیافت  او  آن  آنِ  و  از  از آن اطلاع نداشت 
بهایی  شیء گرانبخرد و در دلش  حیوانی  . همچنین اگر  را بدهد  شخمسباید  مشتری است و  

سزاوارتر است، زیرا در  آن  به    اگر آن را شناخت   رساند؛ میفروشنده  اطلاع  به  نیز  آن را    « دب بیا
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پرداخت  مشتری است و  از آنِ در غیر این صورت  ؛چیزی که در تملک او بوده پیدا شده است
بود واجب    شخمس اگر ماهی  »  ؛ خواهد  بیابد   کند خریداری  و  را    و در دلش چیزی  خمسش 

  ؛ «رساندنمی اطلاع کسی »را به  شیء پیدا شده    «آن  و  از آنِ خودش است،  اشو بقیه پردازد  می
از که آن را  کسی  یا از  باشد  صید کرده    یهور   یا از رود  ـ  مثال عنوان  به  ـآن را    فروشندهالبته اگر  

چۀ پرورش ماهی دارد  حوضشخصی که  ولی اگر ماهی را از    ؛ باشدخریده    صید کرده است آنجا  
سزاوارتر  به آن    آن را شناختاو  اگر  رساند و  این صورت آن را به اطلاع وی میدر  خریده باشد  

 . شودمیواجب پرداخت خمسش است و خودش  آنِ از در غیر این صورت است، 

شود یا آباد نیست و  ی زمینی که در آن کِشت نمینیع  «نکته: اگر گنجی در زمین موات»
نیست  کسی  هیچ  اسلام  در  »مالکش  نشانبیابد  سرزمین  بر    ۀو  باشداسلام  مثلا   رویش   »

طرف  از  شده  تعیین   «اماماز آنِ  »  باشدضرب شده    یاسلامپیدا کند با نقش   از طلا  یدینارهای
را  به کسی  و    ،است»خداوند   آن  اجرت، هزیناستخراج کردهکه  و  پرداخت    ه  آن  استخراج 

و  خته شده است، وای که فر خانه یعنی   « بیابدای که خریده است در خانه آن را و اگر شود؛ می
»اسلام    ۀنشان باشد  آن شیء  شناخت  ؛رساند میفروشنده  اطلاع  به  روی  را  آن  آن به    اگر 

 « امام است.آن را نشناخت از آنِ و اگر سزاوارتر است، 

 :یا بیشتر باشد بیست دینار  ارزشش که اگر گنجی پیدا کند خلاصه: 

 : خواهد داشتدو حالت   اگر آن را در سرزمین اسلام بیابد  .1
و   ، امام استپیدا شود از آنِ زمین موات  در  و باشد اسلام  ۀ نشاناگر رویش    - أ 

آباد و در  زمینش  اگر   بوده  قبلا   فروشنده  اطلاع  به    باشد تملک شخصی 
را شناخت  می آن  او  اگر  و  آن  رساند  آنِ  به  از  وگرنه  است،  امام  سزاوارتر 

 . خواهد بود
از آنِ خودش  زمین موات  در  نباشد و  رویش  اسلام    ۀ اگر نشان   - ب پیدا شود 

و   است  شخمسپرداخت  است  در  زمین  اگر    لیو   ؛واجب  تملک  قبلا  
  اگر فروشنده رساند؛  میفروشنده  اطلاع  آن را به    باشدبوده  دیگری  شخص  
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است  از آنِ خودش در غیر این صورت  است،سزاوارتر به آن   آن را شناخت
 .خواهد بودواجب ش خمسپرداخت و 

از آنِ    ـآباد و چه  باشد  بوده  چه موات   ـبیابد  دشمن حربی  اگر گنج را در سرزمین   .2
 . خواهد بودخمس واجب پرداخت است و  خودش 

شود، مثل  استخراج میبا غواصی  »یا رودهای بزرگ    « از دریاچیزی که  چهارم: هر »  •
و بیشتر  یک دینار  به    شرط اینکه ارزش آنبه»  واجب است  شخمسپرداخت    «مرواریدجواهر و  

یعنی از    «و اگر از آن»  ؛دینار معادل یک مثقال طلای هجده عیار استگفتیم یک  و    «برسد
مثلا  آن را  آن واجب است؛  خمس« باز هم پرداخت »بدون غواصی گرفته شود]یا رود[ »دریا 

مثال آن را در ساحل دریا  عنوان  به خودش خارج شود و  یا    «بیرون بیاورد »از دریا  «  ایبا وسیله 
 یا کنارۀ رود بیابد. 

را ترشح    دریاییجانوری  که  است  نوعی عطر    «نکته: عنبر» به میآن   ۀشکل مادکند و 
با غواصی بیرون آورده  اگر  »  ؛شودمتصاعد می بوی خوبی از آن    سفتی است و هنگام سوزاندن 

اگر از روی آب یا از    اما»  ،« خمس دارد ]یا بیشتر باشد[یک دینار  در صورتی که ارزشش    شود
هرقدر باشد پرداخت    معدنگفته شد  و    « خواهد داشتها را  حکم معدن   برداشت شودساحل  

 .اجرت استخراج آنو  هاهزینه کسر البته پس از  ش واجب است،خمس

و  خودش  نۀ سالا  های از هزینه که  و کشاورزی صنعت و حاصل از تجارت  سود پنجم: » •
حالتی  و    ، خمس وجوب  ترین موارد  جزو مهم   " دسته"چه بسا این    «؛ آیداضافه میاش  خانواده

 الحسناحمد   برخی از مسائل مهمی را که سیددلیل  که بیشتر مبتلابه است. به همین  باشد  
عرض  و    ؛ بیان خواهم کرد  است در این زمینه ارائه فرموده  به مسائل فقهی  هایی که  در پاسخ 

 کنم:  می

  نۀ سالا  های از هزینه که و کشاورزی صنعت و حاصل از تجارت سود خمس پرداخت  .1
یا شرکت یا مزرعه یا هر  مثلا  مغازه    واجب است؛  اضافه بیاید   اشخانوادهو  خودش  
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اگر ،  از جمله حقوق ماهیانه  داشته باشد، و معیشت  درآمد  برای کسب  وسیلۀ دیگری  
 . کارمند باشد

مشخص شود تا با  سال خمسی  رسید  سر برایش باید  است که  حالتی    تنهاحالت  این   .2
آمده   اضافه  نماید؛از هزینه رسیدن آن خمس  پرداخت  را  از  این گشایشی  و    هایش 

  تأخیر و به    ، ن استامؤمنبرای  ـ  که حق خمس به آنان تعلق دارد  ـخدا  ۀ  سوی خلیف
رعایت حال کاسب است.  جهت  به   آن مانند  ها و  سود تجارتحاصل از    خمسِ انداختن  
مصرف  در طول سال  اش  خانواده و    دش خو  های هزینهعنوان  به را  حاصل    اگر سود 

کارش ]یعنی سرمایۀ  وتجارت و کسب   ۀ سرمایبرای    نیز و  نخواهد داشت،  خمسی    کند
کسب و  تجاری  داشت[؛اولیۀ  نخواهد  خمسی  نیز  از    لیو   وکارش  سود  اگر 

خمس    همچنین روشن خواهد شد  ؛دهدخمس سود را می  اضافه بیاید  هایشهزینه 
 نیز به همان نسبت باید بپردازد. اش را سرمایه 

که  هر   .3 بر  انسان  اموالی  مازاد  سال  طول  در  و  دارد  خود  تملک  و    خود   نیاز در 
اگر یک خانه برای سکونت  پس    ؛واجب است  شخمس هایش باشد پرداخت  هزینه 

اثاثیه   نیزو    آن  خمسپرداخت    دارد   و وسایل   جمله فرش و ابزارهااز  اش ـاسباب و 
و دستگاه و  منزل  برقی  آنهای  نیست.  هامانند  واجب  خمس  خت  ا پردهمچنین  ـ 

نیازش است  ها و ماشین  لباس نیستمشخصی که مورد  منبع  برای  نیز  و    ، واجب 
دیگر یا    ی دیگر یا ماشین  ایولی اگر خانه   ؛کنداگر فقط نیازش را برطرف می   درآمدش

داشته باشد پرداخت    نیاز ندارد ها  چیزهای دیگری که به آن و    یا لباسیه  ثاسباب و اثا 
 . خواهد بودواجب  شانخمس

حج یا ازدواج یا ساخت    ۀ فریض جهت انجام  مبالغی را به   همچنین گاهی برخی از مردم
و   پس خانه  دیگر  مشابه  میکاربردهای  در کنندانداز  پول  بارۀ .  سال  ها  این  اگر 
خواهد واجب    انش خمسپرداخت    شان فرا برسد و از آن استفاده نکرده باشند خمسی

 . بود
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بار خمسش داده میفقط    نیاز استمازاد بر  مالی که   .4   و بار دیگر خمس   ، شودیک 
  ای بر شود    شدیگری مالک شخص    ولی اگر آن را هدیه بدهد یا با عقد معاوضه  ندارد؛ 

از نیازش  بیش  اش برسد و  اگر سر سال خمسیاست  شده    آن  که مالک شخصی  
 . خواهد بودواجب پرداخت خمسش  باشد بوده  

چیزی  از  واقعی    ۀاستفاد  شود ساقط میخمس  آن  وجود  با  که    ایاستفاده منظور از   .5
سوری با هدف    ۀنه استفاد  ، باشدبوده  برای یک مرتبه در طول سال  حتی اگر  ،است

اگر    استفاده کند    ـچند مرتبه حتی برای   ـاگر چیزی را با این قصد  و    ؛ فرار از خمس 
پرداخت  نتیجه    در و    شود،واقعی محسوب نمی   ۀاستفادنبوده باشد  نیازمند  آن  به  واقعا   
نگهبه که  . همچنین چیزهایی  خواهد شدواجب    شخمس تمیز  از  داشتنشان  جهت 

پرداخت    نکند از آن استفاده  ـ اگر عملا   مهمانمثل رختخواب   ـ  کنداستفاده نمی   هاآن
بودواجب    شخمس داشت    ؛ خواهد  توجه  باید  از  البته  چیزی  از  قسمتی  استفاده 

بعضی اگر سِت ابزار آشپزخانه دارد و  مثال  عنوان  به  ؛ استفاده از تمام آن است  منزلۀبه 
از  بعضی  آرایشی دارد که  لوازم  و  ای از عطر  مجموعه یا  باشد،  از آن را استفاده کرده  

را  جلدهایش  از  و بعضی  دارد    ی کتابجلدی  چند   ۀیا دور باشد،  ها را استفاده کرده  آن
استفاده  سال  آن را در طول  از  و قسمتی   داردبرنج و آرد    ۀیا کیس  ،استفاده کرده است

 شود.شمرده می آن تمام استفاده از منزلۀ این به  ،کرده باشد 
اگر    ـمنابع ، کارخانه، مزرعه، ماشین و دیگر  خانهتجارت ـمنبع درآمد   خمسپرداخت   .6

خواهد بود،  واجب    اضافه بیایداش  سالانه   هایاز نیاز و هزینه ها  از آنل  صحاسود  
مثلا     ؛شوداز اصل مال به همان نسبت اضافی خمس داده می   که در این صورت  
  کفایتاش را  سالانه   های فقط هزینه درآمد حاصل از آن  ای دارد و  اگر کارخانه یا مغازه 

خمسآن    کندمی داشت  یکارخانه  اگر    ؛نخواهد  آن  ولی  هزیندرآمد  از    ۀ بیش 
  خمس سالانه    های نسبت اضافی از هزینه   ۀانداز به   " سرمایه"از اصل    باشد اش  سالانه 

  چهار "کارخانه  درآمد  است و    واحد"  دواش "سالانه   هایاگر هزینه یعنی    ؛شودداده می
صورت  ،  واحد" این  اصل  در  خودِ  نصف  نصف  خمس  عنوان  به را    (کارخانه )یعنی 
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خمس  به دست آمده نیز  که از مغازه یا کارخانه سودی  تولیدات و  اما دربارۀ   ؛دهدمی
 شود.  میمازاد بر نیاز سالانه پرداخت 

چند   درآمد  اگر  ماهیانه  دارد  مغازه  یک  مثلا    ـباشد  داشته  منبع  حقوق     ـدارد نیز  و 
از    نیازش باشد   ۀانداز را انتخاب کند و اگر به اش  تواند ابتدا یکی از منابع درآمدی می

از هزینه   لیو   ؛خواهد شدخمس معاف   از سرمایه  بیشتر شود    اشنه سالا   هایاگر 
درآمد) نسبت    ( منبع  می   هاهزینه   ر بمازاد  به  داده  از  از  و    شودخمس  که  سودی 

بیاید    هاهزینه   ـاضافه  شد که  طور  هماننیز  خمس    سالسررسید  هنگام    ـگفته 
علاوه  به   ؛ خواهد بودواجب    ها، خمس آندیگرش  درآمد منابع  حال دربارۀ  .  دهدمی

ولی گاهی    ؛ طور معمول جدا از هم هستند و مرز واضحی دارندمتعدد به منابع درآمد  
از  ای  مجموعه   زمین کشاورزی دارد که در آنمثلا  یک قطعه  آید.  تداخل پیش می

به پرورش و    بساچه  و  برای آبیاری زمین،    موتور آبهمچنین یک  و  قرار دارد    هانخل 
  ستان زمین و نخلدر این صورت . ـ نیز در آن اقدام کندمثل گاورپایان  ـانگهداری چه 

 . شوندمحسوب می یمنبع درآمد دیگر نیز و گاوها  ، یک منبع درآمد  و موتور آب
پرداخت    اضافه بیایداش  سالانه   هایاگر از هزینه   کارمندی که حقوق ماهیانه دارد .7

از سر   ؛شودمیواجب  خمسش   اگر آن را یک روز قبل  یا فرد  رسید  و  سالش بگیرد 
از     اگر چیزی از آن، او بدهد اش به از وی بگیرد و پس از سال خمسیآن را دیگری 

های  پاداش در خصوص . نخواهد داشتخمسی    اضافه نیایداش  سالانه   هایه نهزی
هنگام سررسید سالش  اگر    کندها که دریافت می های نقدی و مشابه آنکاری و هدیه 

بیاید   ـدریافت وقت  نه  ـ اضافه  آن  از  بودواجب    ش خمسپرداخت    چیزی  .  خواهد 
و از آن استفاده نکرده  برسد   سالسررسید  اگر   ـهای غیرنقدی هدیه دربارۀ  همچنین  

 .  بود  ـ خمسش واجب خواهدباشد 
ت .8 به  داشته باشد  ثیرگذار است. اگر مالی  أقرض در خمس  قرض    دیگرشخصی  که 

و   است  فرارسیدن سالداده    ش خمسپرداخت    نباشد اختیارش  در    خمسی  هنگام 
تا   نیست  بگیرد   یا وکیلشوقتی که خودش  واجب  تحویل  را  اگر    ؛آن  اش  بر ذمه و 
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خمس مالی    استاش  دینی که بر ذمه از  برای بیش  فقط    باشدبدهی و دینی داشته  
واحد    150و  واحد بدهی داشته،    100مثال اگر  عنوان  به   ؛ دهدمی  در اختیار دارد را که  

 دهد.را می واحد  50فقط خمس  داشته باشد نیز اضافه 
ندارد؛ث تأدستی مالی  تنگ  .9 این معن   یری در خمس  از هزینه   ابه  اگر چیزی    های که 

واجب است.    شخمس پرداخت    ـباشد   یاندکحتی اگر مقدار   ـاضافه بیاید  اش  سالانه 
صفای  پاکی و  باعث  خمس  و    ؛ نماز و روزه و حجدرست مثل    ، خمس عبادت است

یهِمْ بِهَا  :  فرمایدتعالی میحق .  شودمیس  نفْ  رُهُمْ وَتُزَکِا ة  تُطَهِا
َ
مْوَالِهِمْ صَدَق

َ
خُذْ مِنْ أ

هُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  وَاللَا إِنَا صَلَاتَكَ سَکَنٌ لَهُمْ ۗ  ای  از اموال آنان صدقه ) 1وَصَلِا عَلَیْهِمْ ۖ 
شان سازی، و برایشان دعا کن، زیرا دعای تو برای  و پاکیزه کآن پا  ۀوسیلبگیر تا به 

  بسا   چه  داندمیچه    مؤمن نتیجه    و در   (و خدا شنوای داناست   ؛آنان آرامشی است
 . باشد  خداونداش توسط عاملی برای گشایش روزی  خمس یا صدقه پرداخت 

برای   .10 نیستخمس مکلا پرداخت  کودک  بسا    ، ف  طور که در مبحث  همان  ـولی چه 
  از جانب او خمس  پرداخت  نتیجه    و در ـ اموالش شامل خمس بشود،  زکات گفته شد 

آن  کودک پس از بلوغش  خودِ    نپردازد آن را  او  و اگر  خواهد شد،  واجب  سرپرستش  بر  
 .پردازدرا می

چه برای سکونت    ،«بخرد  یزمینی را از مسلمان»  ـیهودی یا مسیحی ـ  «ششم: اگر ذمی»  •
آن  خمس  پرداخت  هر کاربری دیگری »برای  یا  با آن  درآمد  کشاورزی یا کسب  بخرد، چه برای  

به  زمینی که  مثل    ،واجب است  شانچه از جمله چیزهایی باشد که خمس  ؛بر ذمی واجب است 
می خواهد بود  ی ؛ چراکه در این صورت از جمله غنایعنی با نیروی سلاح  ـ  « فتح شده استزور  

خمس مالک   ش که  است  شبر  که   ، باشدنداشته  »  واجب  خمس   « یا»   ـواجب  زمینی    مثل 
»  «اشاهالی باشندداوطلبانه  شده  چنین    « مسلمان  در  یزمینکه  و  نیست  نتیجه    غنیمت 

 
 . 103. توبه: 1
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 . نخواهد بودبر مالکش واجب   خمس آنپرداخت 

خواهد بود،  پرداخت خمسش بر وی واجب   بخرد  یخلاصه: اگر ذمی زمینی را از مسلمان
 . باشد، و چه به این صورت نبوده باشدفتح شده به زور  چه زمین در سرزمینی باشد که  

جدا  »حلال از حرام    «که طوری    ، مخلوط شده باشدحرام  که با    یحلال»مال    «هفتم:»  •
  ؛آیدهای بسیاری به دست می حرام با راهمال  .  نباشدمشخص  ها  آن از  کدام  هر و مقدار    «نشود

کاری در اصل نامشروع باشد  ویا منبع درآمدش کسب   ، گرفتن  رشوه رَبَوی،  از جمله دزدی، کار  
ها  آنبگیرد و را به ناحق از دیگران  ییا مالها،  مثل فروش مواد مخدر و مشروبات و شبیه این 

اموال اگر  طور کلی  به کسب حرام.  دیگر  های  و راه  ، بدهدپس  را نشناسد تا اموالشان را به آنان  
خمس آن  پرداخت  از یکدیگر جدا کند »را    هاو نتواند آن شده باشد  حرام مخلوط  با  حلالش  

 .«واجب است

واجب    کنداز یکدیگر جدا  را    هانکته: اگر مال حلالش با حرام مخلوط شود و بتواند آن
تا اینکه نزد وی فقط مال حلالش    انشرا به صاحبتمام اموال ]حرام[  است   باقی  بازگرداند 
این    ، بماند در  نیستصورت  و  واجب  آن  اضاف برای  مگر    ، خمس  نیازش   ه مقدار  هنگام    بر 

 اش.فرارسیدن سال خمسی 

 :  گانهچهار « نکات»

چه کودک  ،  باشد  بنده چه    ، آزاد باشد  اشچه یابنده   ، اول: خمس گنج واجب است» -
غواصی  سال؛بزرگ چه  و    ، باشد و  معادن  یابنده  طور خلاصه  به  «.همچنین  اگر 

و اگر    ؛ ک، مکلف نیستد کوزیرا    کند، پرداخت می  اشخمس را ولیا   باشدکودک  
 ست.ومالک حقیقی ا کند، چون پرداخت میخمس را مولایش   بنده باشد

خمس  گفتۀ »پیشحالات    «ازکدام  هیچ شدن »  واجب  « سال درسررسید  دوم:  » -
شرح  که قبلا     سالانه(  های هزینه )یعنی مازاد بر  پنجم حالت غیر از    « نیستمعیار  
رعایت حال کاسب  گیری  دلیل آسانبه نیز  پنجم  و حتی حالت    ؛شدداده   بوده  و 
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انداختن    تأخیرو به  : »ه استفرموددلیل است که  و به همین  چیز دیگر؛  است نه  
اما   «رعایت حال کاسب استجهت  به   آنمانند  ها و  سود تجارت حاصل از    خمسِ 

یعنی وجوب  و این  ؛ است انهروز صورت به خمس واقعیت   ـشد گفته که همان طور ـ
  ، استبرقرار  سود تا فرارسید سالش    نآورد  از زمان به دست   سودها حاصل از  خمس  

اش  از سال خمسیقبل    یقین دارد  هایشهزینه آن از  مازاد بودن  نتیجه اگر به    و در
 . پرداخت کندرا  خود  خمس  تواندمینیز 

فردی زمینی را از مالکش اجاره کند و به گنجی در آن دست پیدا کند    « اگرسوم:  » -
در »و   مستاجر  و  کنند   بارۀمالک  پیدا  اختلاف  در ،  گنج  آن    بارۀ اگر  دچار  تملک 

در  دست پیدا کرده است و دلیلی  نج  گبه  او  ادعا کند  کدام  یعنی هر  «اختلاف شوند
هرکدامشان   ملکیت  که  نباشد  کنددست  ثابت  گفتۀ  »  را  با  موجر  اولویت 

و سخنش  بوده است  مالک زمین  زیرا او  ؛  «استدهنده[ به همراه سوگند  ]اجاره
مالک ادعا کند  مثلا    « دن و اگر در مقدار آن اختلاف پیدا کن» ؛ شودمی مقدم داشته 

واحد بوده  هفتصد    مثلا    ارزش آنادعا کند  جر  أمست  واحد بوده ولیهزار    ارزش آن
زیرا این قدر یقینی است  ؛  «خواهد بودمستاجر  اولویت با گفتۀ  در این صورت »  است

 . تردید استودر معرض شک  از آنبیش اما  ،کنند اقرار میبه آن   دو طرفکه 
گنج و معدن  استخراج  که    هاییهزینه ]کسر[  خمس پس از  ]پرداخت[  چهارم:  » -

آن   استبه  دارد    « نیازمند  احتیاج  بود،  »و  خواهد  جمله  واجب  های[  ]هزینه از 
سازی  آماده   های مربوط به  که هزینه   امعنبه این    «؛ کارهای دیگرو  تسویه  و  حفاری  

فروش  برای  معدن  و  از  سازی  پاک و  تسویه  و  حفاری    هایهزینه جمله  از   ـ  گنج 
سپس  شود و  ها کسر میارزش آناز  ـ  هادیگر هزینه و  ها  سنگ دیگر و  چیزهای  

 شود.مانده پرداخت می خمس باقی 

 « خمسفصل دوم: تقسیم »
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 «شود:تقسیم میقسمت به شش »خمس 

«[ برای  سهمسه  شامل  است    پیامبر[  سهم  که  و  خدا  رسول  سهم  و  خدا  سهم 
گانه  های سه سهم این    پیامبر از  بعد  یعنی   « ویو پس از    ، شودمی  امامیعنی  القربی  ذی 

آنِ  » جانشیناز  آنچه    ، است  شامام  کرد  پیامبرو  دریافت  امام  وارثا هیا  به  منتقل    شند 
های  و در این گروه  ؛ماندگان استایتام و مساکین و در راهاز آنِ  [  سهم دیگرو سه ]؛  شودمی
 :«شودگانه به شرایط زیر توجه میسه

مادر منسوب  از طرف  اگر فقط  و    ؛ عبدالمطلب منسوب شوند به    پدر از طرف  » .1
 « شود.داده نمی ها آن چیزی از خمس به  شوند

طور  همان  ـولی    ،شوددر نظر گرفته می   مندی فقر و نیاز   ، ایتام و مساکیندربارۀ   .2
چیزی که دارد  است که  کسی  . فقیر  نه  ه ماند  راه در    بارۀدر ـ  روشن خواهد شد که  

 . چیزی ندارداست که اصلا  کسی و مسکین دهد، هایش را نمی کفاف هزینه 

برای بازگشت به شهر و  تا  مانده: مسافری است که در راه مانده است و مالی ندارد    در راه
 کند. هزینه  اشخانواده

  راهایتام و مساکین و در  [  همۀ]  ، یعنی خمس  « پوشش دهدرا    گروهواجب نیست تمام  و  »
 . «جایز استنیز سد  ر یک نفر ببه  بلکه اگر از هر گروه» ، گان را شامل شودماند 

  مانده و نصف باقی  ، امام  از آنِ نیمی  شود: تقسیم می قسمت خمس به دو  طور خلاصه  به 
معنا نیست که  به آن  ولی این    الذکر است؛گانۀ فوق های سه ها از دسته دیگر مستحق از آنِ  
او    . بدهدگانه  های سه دسته خودش به  را    ش تقسیم کند و نصفآن را حق دارد  خودش    مکلف

و    ، کندمصرف می آن را    هرطور بخواهدکه  ردازد، و این اوست  پب را به امام    شتمام خمسباید  
 است.  گانهسه های این دسته و سرپرست  متکفل که این اوست 

 : «مسئله»شش 
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راه  ۀاز سه دست  « اول: مستحق خمس» • در  و  از  و  من  ؤم»مانده    ایتام و مساکین 
فرزندان ابوطالب و عباس و حارث و ابولهب  ها باشد؛ یعنی آنفرزندان عبدالمطلب  

واجب    «واولویت دهند  فرزندان ابوطالب را  »واجب است    « و  چه زن؛و  چه مرد    باشند، 
و    آنانمیان  از  »است   اولویت قرار  را    فاطمه فرزندان علی  واجب    «و  دهند، در 
 . «مقدم بدارندرا  آنان، فرزندان محمد بن حسن، امام مهدیمیان از »است 

ایمان خمس    بارۀدر شده  شرط   نکته:  از  مستحق  است  و  عبارت  خدا  به  ایمان 
 .شان(همه )صلوات خدا بر  نواش و اوصیایش امامان و مهدی فرستاده 

اجازه    «دوم:» • ایشان  از سوی  که  یا مکلفی  است »  هدادامام  )جایز  میشده  تواند 
ایتام یا مساکین  مثلا  فقط به    ؛« به یک گروه اختصاص دهد]فقط[  خمس را  است(  

 اختصاص دهد. 
امام» • را    سوم:  ،  های خمس هستند که مستحق   ای«گانههای سه دستهمیان  آن 

کند که حداقل نیازشان را  طوری تقسیم میها »مانده  ایتام و مساکین و در راه یعنی
از آنِ   اضافه بیاید »چیزی  دارداختصاص که به آنان ای نیمه از  «و اگربرآورده کند، 

سهم  از    بودو کم  برای پوشش نیاز آنان کافی نبود »  «و اگر  ؛است خودش )امام(  
 خمس. مصرف دیگر یعنی از نیمۀ  «کندخودش کامل می 

در    مند بودن نیازبه  بلکه    بوده باشد، ر  یفق حتما     ماندهراه  در    نیست   ملاک   چهارم:» •
توجه   کندشهری که خمس را در آن دریافت می  یعنی« شودکه پرداخت می  یشهر 
 ـمندی یعنی فقر و نیاز ـ  «نکتهاین   .نیاز باشدبی  خودش  در شهرحتی اگر  »  شودمی

یعنی  دستاما در خصوص    «؛شودیتیم در نظر گرفته می   بارۀدر »   ، مسکین ۀ سوم 
 روشن است. وضعیتش 

به  »آن  کردن    و منتقل  «خمسجایی  جابه با وجود مستحق در شهر خودش  پنجم:  » •
یعنی با وجود   «یحالت چنین اگر در و  ؛ نیستدیگری غیر از شهر خودش جایز   شهر

ضامن    ،تلف شود انتقال »   طولدر    «و  حمل کند » آن را    خودش   مستحق در شهر 
با  این تلف شدن  چه  را پرداخت کند،  شده  جایگزین خمس تلف باید  یعنی    ؛«است
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یعنی نبودن   «نبود آندر صورت و و چه نبوده باشد؛ »باشد سوی او بوده از کوتاهی 
و اگر در حین    «جایز است »به شهر دیگر  انتقال و بردن  ،  خودش  مستحق در شهر 

بود، ضامن    تلف شود انتقال   اینکه    نخواهد  از  یر  ص تقو  کوتاهی  با    تلف شدن مگر 
 باشد. سوی خودش بوده  

هیچ چیزی از  من  ؤبه غیرمپس    «؛ استایمان  مستحق،  از جمله شروط  ششم:  » •
در    «داشتن  و عدالتگفته شد؛ »معنای ایمان    و اندکی قبل  ، شودداده نمیخمس  

در    در  «؛نیستشرط  »مستحق   و  یتیم  و  به فقیر  ماندهنتیجه  از خمس داده    ،راه 
 . باشندفاسق حتی اگر   شودمی

 : محاسبه و تحویل خمس

هنگام    گذاریقیمت   و ملاکـ محاسبه نمود،  خودِ کالا و نه   ـبا قیمت    را   خمستوان  می
هنگام  باید    بپردازدخمسش را    خواهدمی اگر خانه یا ماشینی دارد و  پس  است.    خمسپرداخت  
 . آنقبلی نه قیمت در نظر گرفته شود  قیمت بازار  ، خمسپرداخت 

کند.  آن را مصرف می   هرطور بخواهداو  و  تحویل داد  به امام معصوم  را باید    تمام خمس
که  آنجا  و از    ، بدهد  شبه مستحقطور مستقیم  به دهد آن را  اجازه می   یگاهی امام به مکلف

آوری  به جمع خود را ملزم  امام    ۀبدون اجاز جایز نیست  کسی  برای هیچ   امام استاز آنِ  خمس  
در اختیارش    کهحالیدر اگر  و    ،گناه کرده است  چنین کندو اگر    ،کند  از دیگرانو دریافت آن  

 ـ ضامن    تلف شود ـ  و چه بدون کوتاهی  ، چه با کوتاهی در محافظت از آن از سوی ویاست 
فقط با تحویل آن به امام   نیز   خمس  ۀکنند. پرداخت باید آن را به امام تسلیم کندو  خواهد بود، 

یا    ، شودمی اش بری  ذمه   کرده است تعیین    ش آوری و دریافترا برای جمع او    که امام کسی  یا  
 الذمه کند.  او را برئ اینکه امام

واجب است   آن را دریافت کند   به وی اجازه داده شده است  امامطرف  که از  شخصی  اگر  
یا   برساند  امام  به  را  اگر    ؛آن را مصرف کند  امام  ۀو خواستطبق منظور  آن  خمسی که در  و 

 کوتاهی یا تقصیر داشته باشد. مگر اینکه  ،ضامن نیست تلف شود اختیارش است 
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  ؛ جایز استطرف امام اجازه دارد  که از  کسی  رساندن خمس به امام یا  گری برای  هواسط
برای انتقال    ایواسطهاو فقط  بلکه    ،خمسی دریافت کنداز دیگران  خواهد  نمی که    ابه این معن 

و اگر    ؛ وی اجازه داده شده استطرف امام به  است که از  کسی  خمس از مکلف به امام یا  
ضامن  ـ  باشد   شته یر و کوتاهی ندا ص شرطی که تقبه  ـتلف شود  در طول انتقال  طور اتفاقی  به 

 . نخواهد بودآن 

 [ انفال ]

شکل به منظور اموالی است که و  ؛شودمی نیز پیوست انفال » ـخمس به یعنی ـ «و به آن»
امام اختصاص دارد به  به  درست    ؛خاصی فقط  داشت؛ و  اختصاص    پیامبر همانند آنچه 

 :  «شودمی»حالت  «پنجشامل 

«  را ترک کرده باشند  آن  ش در تملک آمده باشد. چه اهل  زمینی که بدون جنگ » .1
 .«باشندکرده  تسلیم »به مسلمانان  «یا با اختیار کرده باشند »یعنی رها 

چه  »د نندار  یو عملا  مالک هستند آبادانی عمران و که خالی از  «های مواتزمین » .2
 هاتصاحب و تملیک آن یا    ،اش ترکش کرده باشند اهالیسپس  ابتدا تصاحب شده و  

 یعنی صحراها.  « بی آب و علف های مثل بیابانجایز نباشد 
 شود.ملحق می نیز به آن   رودهای بزرگ ۀو کنار  «، دریاهاساحل و » .3
 آن.  مشابه ها و و معدن  هادرخت مثل   «ستهاو آنچه روی آن، هاکوه قلۀ و » .4
 . هاآنمانند و  «، (هورهاها )مردابو  ،هادره های پست زمین و » .5

جنگ با مسلمین را  و    دشمنیاش  اهالیکه  سرزمینی    «جنگ فتح شود با   ی اگر سرزمین»
کرده  »علنی  و  زمین اند  آنِ که  چیزهایی  ها  خودش  بوده  آنان   پادشاه   از  به  پادشاهشان  و   »

پیمان غصب نشده  البته اگر از مسلمان یا هم   ؛خواهد بودامام  از آنِ  اختصاص داده است »
مسلمانی است  منظور غیر ـباشد  بوده  المال محترم  پیمانِ مسلمان یا هماز آنِ ولی اگر  ؛ «باشد

 شود.تحویل داده می ها  آنبه    ـاست برقرار بوده  پیمان و عهد صلح    اسلاماهالی  وی و  میان  که  
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  ، انتخاب کند خواهد از غنیمت چه را میحق دارد هر » ـیعنی امام معصومـ «اوهمچنین »
غنیمت    ۀ اوبدون اجاز   چیزهایی که رزمندگانو  چیزهای دیگر،  از جمله اسب یا لباس یا کنیز یا  

داده  اجازه ها آنبه  کهحالیدر  کرده باشندشرکت جنگی اگر در مثال  عنوانبه ـ  «ه باشندگرفت
 . خودشاننه  « خواهد بود از آنِ امام» ـباشد نشده 

  « کسی  و اگر  ،جایز نیستامام    ۀبدون اجاز شده »بندِ گفتهیعنی پنج    «و تصرف در انفال»
اگر    ، غاصب است  تصرف کندرا »آن   ایجاد شود ای  بهرهو  آنِ    برایش    «؛ بود  هدا خو امام  از 

امام  خواهد داشت از آنِ که محصولی و  ثمره   کند کشاورزی موات   مثال اگر در زمینعنوان به 
 . تعلق نداردکشاورز به است و 

ها انجام  ها و دره و کوهکرانۀ رودها  که مردم در هورها و سواحل و  های اقتصادی  فعالیت و  
و   ـدهند  می یا ساخت هتل  دیگر مثل صید  دارد   ـکارهای مشابه  تعلق  امام  به  و    ؛ملکیتش 

اجازۀ امام تصرف در آن به اخذ  نتیجه    تعلق دارد و درهر زمین عمومی به امام  طور کلی  به ـ
 . نیاز دارد



 « کتاب حج »

ذِي :  فرمایدتعالی می حق اسِ لَلَا لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَا وَا
َ
ی لِلْعَالَمِینَ إِنَا أ ا وَهُد  ةَ مُبَارَک  فِیهِ  *  بِبَکَا

بَ  ا  آیَاتٌ  آمِن  کَانَ  دَخَلَهُ  وَمَنْ  إِبْرَاهِیمَ  مَقَامُ  نَاتٌ  مَنِ یِا الْبَیْتِ  حِجُا  اسِ  النَا عَلَی  هِ  إِلَیْهِ  وَلِلَا اسْتَطَاعَ   
الْعَالَمِینَ   سَبِیلا   عَنِ  غَنِيٌا  هَ  اللَا فَإِنَا  کَفَرَ  خانه  یقینا  ) 1وَمَنْ  ]عبادت نخستین  برای  که  [  ای 
[ هدایت  ۀ ، و برای جهانیان ]مایک است و مبار   ،است که در مکه است  ینهاده شد، همان  مردم

[ مقام ابراهیم است؛ و هرکه در آن درآید در امان است؛  و] ، هایی روشننشانه   در آن*  است.  
  یسوی آن راه]البته[ کسی که بتواند به ؛  کنند   حج آن خانهرا حقی است بر مردم که    و خدا 

 . (نیاز است یقینا  خداوند از جهانیان بی و هرکه کفر ورزد  ؛یابد 

ابوبصیر   گفتاز  است،  شده  ابوعبداللهنقل  از   :   عزوجل  فرمایش    ۀدربار خداوند 
ضَلُا سَبِیلا  پرسیدم:  

َ
وَأ عْمَیٰ 

َ
أ الْخِْرَةِ  فَهُوَ فِي  عْمَیٰ 

َ
أ ذِهِ  هَٰ فِي  کَانَ  این  )  وَمَنْ  و هرکه در 

است  کسی  "فرمود:    .(تر خواهد بود[ و گمراه [ کور]دل [ باشد در آخرت ]هم]دنیا[ کور]دل 
 2"اندازد.می  تأخیربه   او را دریابد مرگ وقتی که را تا  ـیعنی حجةالاسلام  ـکه حج  

ه  فرمود  باقربر آن بنا نهاده شده است. امام    هایی است که اسلامیکی از رکن   "حج"
که به  گونه  آنو    ؛و ولایت  ،حج   ،روزه  ،زکات ،شده است: نمازبنا  اسلام بر پنج ]رکن[  ":  است

 3" .داده نشده استندا چیزی  به داده شده است  ولایت ندا 

   «:استرکن و شامل سه »

 « اول: مقدمات»

 
 . 97و  96عمران: . آل1
 . 269/ 4. کافی، کلینی: 2
 . 18/ 2. کافی، کلینی: 3
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 «است: »مقدمه  «چهارشامل که »

   «اول ۀمقدم»

مجموعه  برای اسمی ولی در شرع،  ،است "قصد" نظر لغویاز  » شمعنای «هرچند "حج"»
از    " حج"یعنی معنای لفظ    ؛« شودانجام می  (خاص   یهایمکان"مشاعر" )است که در  مناسکی  

لغوی  " اش  معنای  آهنگ"  قصدیعنی  که  به   و  شده  منتقل  شرعی  از معنای  است    عبارت 
شود"؛  خصوص انجام میبه در وقتی  خاص    ییهاکه در مکان   ی از اعمال عباد   یا مجموعه "

  " حج"لفظ    نهنگام شنیدشنونده  شده است که    "شرعی  حقیقتی"تبدیل به    و این معنای دوم
 .شودمتبادر می  شذهن به

در حج خواسته   شمنظور عبادتی است که انجامو است    "منسک"مناسک: جمع   -
است.   عرفه  وقوف  شده  طواف    ، است  "منسک"در  سعی    ، است  " منسک"و  و 

حج  اعمال عبادی    ۀ همبه  و    دیگر اعمال عبادی حج؛  طورو همین   ، است  "منسک"
 شود. میگفته  "مناسک حج"

در آن انجام    است که مناسک حجخاصی  منظور مکان  و  است    "مشعر"مشاعر جمع   -
  طور و همین   ،است  "مشعر"منا    ، است  "مشعر"مزدلفه    ،است   "مشعر"شود. عرفه  می

 . های خاص در حجدیگر مکان

چه مرد، چه زن،  باشد  ـجمع شده  وی  که شرایط زیر در  کسی  برای هر »  ـیعنی حج  ـ  «و آن»
 . «است»واجب  یعنی  « فرضـ  و چه خنثی

  « است  "حجةالاسلام"شود که همان  فقط یک مرتبه واجب مییعت  در اصل شر »حج    «و»
یعنی    ؛«شودواجب می الفور  فی و  »  ، های اسلام استیکی از رکن   که دانستیم همان طور  و  

" امکاندر صورتی که  و    ،فوری است  "حجوجوب  باشدبرایش  ی که  باید در همان سال  پذیر 
های  سال در  به همین ترتیب  و  آید،  بعدی که میدر سال    گرنهو   ، ورزدمبادرت  توانایی دارد به آن  

وجود    « باانداختن    تأخیربه  و  »  ؛ بدون عذر شرعی جایز نیستانداختن آن    تأخیر به  و    بعدی؛ 
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بودن مُ کبیره گناه  شرایط،  »  فراهم  می  « هلکای  کبیره   ؛ شودشمرده  گناهان  ای یعنی جزو 
 .شوداست که باعث هلاکت می 

  ؛«شودواجب می»عهد و سوگند  مثل    «است  نذر  با نذر و آنچه در معنای  گاهی ]حج[»
او  حج بر  به حج برود  اد کند  یعهد ببندد یا سوگند    با خدا به جا آورد یا  اگر نذر کند حج  پس  

 .شودمیواجب 

که اگر حج واجب یا    امعنبه این    ؛شودنیز واجب می  «کردنباطل  با  » حج  همچنین    «و»
روشن خواهد  اسباب آن بعدا   عِلل و    که ـکند  باطل  را به دلیلی    به جا بیاورد و حج خود مستحب  

 بر او واجب خواهد شد.  بعدسال در حج  ـشد

نیابت  و» برای  اجیرشدن  مینیز    «با  اگر  واجب  نیابتی    شخصیشود.  حج  برای  را  او 
 شود.حج بر وی واجب می پدرش اجیر کرده باشد طرف از ـ مثال عنوان به ـ

 است:  ت چهار  حج  واجب شدنهای شود علت روش می به این ترتیب 

 د.نککه حجةالاسلام را واجب می  ، استطاعت نشد  محقق .1
 نذر و عهد و سوگند.  .2
 . کردن حج باطل  .3
 . شدن برای حج نیابتیاجیر  .4

محض اینکه  پس به  ؛«شودتکرار می » ـحج  موجبِ یعنی  ـ «با تکرار علت»حج وجوب  «و»
خواهد  مستحب ها باشد علتاز این خارج آنچه هر و » ؛ شودحج واجب می  به وجود بیاید علت  

از حج واجببه یعنی هر حجی    «بود از علت شده  غیر  حج  گفته،  چهارگانۀ پیش های  با یکی 
 مستحب است. 

توشه  بدون که کسی مستحب است؛ مثل  است شروط فاقد این که کسی برای »حج  «و»
برای  خودش را  یعنی    «شوددچار حیرت و سرگردانی می کند و  اسباب سفر به آن اقدام می و  

مبادرت  انجامش  به    برخوردار نیستشرط استطاعت  از  رغم اینکه  به اندازد و  به سختی می   حج
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 «برایش دشوار»برای انجام مناسک و ملزومات حج    «کند سعی و تلاشو فرقی نمی »  ؛ورزدمی
  ش حج برای  « نیزدهدکه مولایش به وی اجازه    یو مملوک  ؛برایش آسان باشد  باشد یا»و سخت  

 مستحب است. 

ع" به از نظر    "تسکا و  لغوی  این لفظ  معنی حیرت  " سرگردانی است.  "  غیرمستطیعدر حق 
به جا  حج  خواهد  میندازد و  ا میخود را به سختی  او  وقتی  زیرا  حج استفاده شده است؛    برای

برخورداری از امکانات  که حج،  چرا   ؛ ایجاد شده استسرگردانی  برایش حیرت و  بیاورد گویی  
طور کلی  به را فراهم کند.  سفر  رفت و برگشت  های  هزینه طلبد تا مقدمات سفر و  می را  مالی  

وجوب یعنی  تا زمانی که شرط    ـحتی اگر برایش آسان باشد  ـ  مستحب است   "متسکع"حج برای  
 . برایش فراهم نباشد "استطاعت"

شود و برایش واجب میحج    نکرد  کامل  حج مستحب را آغاز کندوقتی مکلف،  نکته:  
انصراف بدون دلیلی شرعی از  منصرف شود.  آن  کامل کردن  از    بخواهدوقت  جایز نیست هر 

 روشن خواهد شد.  در ادامه و دنبال خواهد داشت را به شرعی  یاحکامدن حج، ر کامل ک

 « حج دوم: شرایط  ۀمقدم»

 :  استمبحث  «شامل سهو »

 «.الاسلامحجة» .1
 عهد و سوگند.مثل   «شوددر معنای آن واجب می  یابا نذر  حجی که » .2
 « احکام نیابت.» .3

 « حجةالاسلام»

 «:است» شرط « پنج شامل  حجةالاسلام واجب شدنو شرایط »

  ؛ کمال عقل و  گفته شد »  "عیشرا "جلد اول  در    زنو  مرد  هایش در  نشانه   « کهاول: بلوغ»  •
 عاقل نیست. « چون دیوانهبر همچنین و » ،مکلف نیست زیرا    «بر کودک واجب نیستپس 
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بیاورد،  حج  »یا دیوانه    «اگر کودک» به یابه جا  طرف    یا ازطرف کودک  از  طور نیابتی »« 
که وجوب   به این معنا «؛کندنمی کفایت  حجةالاسلام عنوان به » « حج به جا آورده شوددیوانه

بهبود یابد  اش  دیوانه از دیوانگییا    کودک به بلوغ برسدوقتی  و    ،شودساقط نمی ها  آن حج از  
 . شودواجب میبر او حج 

با توجه   ـ  بساچه  و  ری شده است  پسعمرش  از  که معمولا  هفت سال    « ممیز  اگر کودکِ »
  ی یعنی مستحب  «حج ندببه  و دیوانه  بیش از آن نیز بشود، »   ـتوسعۀ ادراکشکودک و  به احوال  

کنند» نیست این توسط  واجب  انجام  که  چرا  ـ  « اقدام  ها  آناز  کدام  سپس هر و  »  ـها صحیح 
را  »  ـمزدلفهیعنی  ـالحرام  « و مشعر»  بهبود یابد یعنی کودک به بلوغ برسد و دیوانه    « دکامل شو

حجةالاسلام  عنوان به » داشته باشددر آن وقوف  شرعی ۀشدیعنی در زمان تعیین  «کنددرک 
کودک یا دیوانه وقوف در عرفه را از دست بدهد و وقوف  اگر  به این معنا که    «؛کندکفایت می

برایش    باشد"   عقل کاملو با  یعنی بالغ  "د  کافی باشد درک کنشرعا   که    یشکلدر مزدلفه را به 
محسوب  حجةالاسلام برایش  عنوان  به و    ، کندحج را کامل می  دیگرِ   و مناسکِ   ، کندکفایت می 

 .شودمی

و احرامش کند،  نیت احرام  خودش  به این معنا که    ؛«احرام کودک ممیز صحیح است »
  ، بر او واجب نیست  حج زیرا اساسا   ؛  «واجب نیستبرای او  »احرام    « هرچند»  ، صحیح است

]نیت[ مستحب    اب  از طرف اوتواند  می ز  فرد غیرممیا رست پسر و  »  ؛است چون هنوز بالغ نشده  
و همچنین  »  انجام دهد،مستحبی    ۀعمر حج یا  بخواهد    کودکیعنی اگر    ؛« را[ مُحرم نمایداو  ]

او را مُحرم    تواندسرپرستش میاحرام ببندد  مستحبی    ۀحج یا عمر بخواهد برای  اگر    «دیوانه
یا دیوانه طرف  از  سرپرست  احرام  این نکته که  توجه به    با   ؛ کند این معنا    کودک غیرممیز  به 

انجام  ها  آنمُحرم شده است و کارهای حج را به نیابت از  ها  خودش به نیابت از آن نیست که  
کند و لباس  نیت می ها  طرف آنکند و از  را مُحرم میها  آنبلکه به این معناست که   ؛دهدمی

بتوانند  مثلا  اگر    کند؛ مینظارت    شانحجاعمال    ۀاحرام و هم  ر پوشاند و بمی را به تنشان    احرام
ها آن سپس  و    ،گویدمیتلبیه  به جایشان  در غیر این صورت   ،گویند بگویند خودشان می  تلبیه
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 . کندها نظارت میبر آن در دیگر شعائر حج دهد، و به همین ترتیب میطواف را 

امور کودک یا    مالینظر  یعنی از   ـ  «دارداموال را  است که ولایت  کسی    )سرپرست(  ولیا »
  «کودک ولایت داردبرای احرام    و مادر   ؛ پدری و وصی  پدر و جدِ مثل  »  ـکنددیوانه را مدیریت می 

برخلاف ولایت ازدواج    ،نظارت داشته باشد  ش حجبر اعمال  او را مُحرم کند و  تواند  می یعنی  
ولیا  عهدۀ  بر  »یعنی کودک    «اومخارج اضافۀ  و  »  ؛ پدر و جد استاز آنِ    ولایت فقطاین نوع  که  

 . «کودکخودِ نه است 

و درمان و دیگر  پوشاک و  خوراک برای سرپرست که اموالی داشته باشد  اگر کودک یعنی
آنکودک  مسائل ضروری   وی    ، کندمی هزینه  ها  از  با  مستحب  در حج  ولیا  که  در صورتی 

کند   به هزینهمازادی  های  هزینه   " حج"دانیم  و می همراهی  را  در وطن  حضور    هاینسبت 
که اضافه    ییهاچنین هزینه   ـهابلیط سفر و سکونت در هتل و همانند آن   ۀهزینمثل   ـ  طلبدمی
از    ،شودنمی تأمین  کودک  اموال  از    هستند   ضروری   های هزینه بر   هزینه  ولیا  اموال  بلکه 
 .شودمی

او  مولایش به  حتی اگر    ، واجب نیست]بنده یا برده[  بر مملوک  »حج    «.آزاد بودندوم:  »  •
این معنا که شرط    ؛ «اجازه دهد بودنحج،  وجوب  به  اجازۀاست    آزاد  تا حجِ   نه  با    بنده   مولا 

به  و  گرفتن اینکه وقتی بنده حج را آغاز    نظر   با در   ؛ کفایت کندبرایش  مولایش    ۀاجاز دریافت  
کردن    او و کاملتواند میان  نمی مولا  و    ، شودبر وی واجب می  شکردن  کامل  کندحج اقدام می 

 شود. حج مانع 

« یعنی زحمت به جا آوردن حج را با اجازۀ مولایش به جان  و اگر خود را به زحمت انداخت»
همان  زیرا  ـ ؛«شودحجةالاسلامش محسوب نمی عنوان به حجش صحیح است ولی » ،خرید

  ، «ر برسدشعآزاد شده است به م  کهحالیدر حال اگر  ـ "آزاد بودن" شرط است. »طور که دانستیم 
بنده است به وقوف عرفه برسد و سپس    کهحالیدر یعنی بنده با اجازۀ مولایش حج را آغاز کند و  

آزاد است بتواند وقوف    کهحالیدر رالحرام مولایش او را آزاد کند و  شعقبل از انتهای وقوف در م
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 .«کفایت خواهد کردالاسلام »حجة عنوان  بهدر چنین شرایطی حجش    ،ر را درک کندشعدر م

اگر» باطل  خود  حجِ  »بنده    «و  شودو    کند را  آزاد  را  شدهباطل»حج    « سپس  ادامه اش 
و  » کند را کامل میحجش او نیز   کندکامل می حج خود را که آزاد همان طور یعنی   ؛«دهدمی

حجش  کردن  باطل    ۀکفار عنوان  به باید  یعنی    ؛«استاش  بر عهدهیک شتر »  یعنی  «"بَدَنَهیک " 
؛  «کندحجةالاسلام کفایت میعنوان  به و    ، کندقضا می  را خود    حج»پس از آن  «  و»  قربانی کند 

به را  ولی حجی    ، استبوده  صحیح  از نظر شرعی  که  بوده  حجی  زیرا   کردن  باطل  دلیل  که 
 نه به نیت حجةالاسلام.  ،دهدبه نیت قضا انجام می   حجش بر او واجب شده است

یعنی در وقوف عرفه و مشعرالحرام    « موقف آزاد شوددو  عبور از هر پس از  »بنده    «و اگر»
است و واجب  »کند و  حج خود را کامل میـ  در چین حالتی  ـ  بعد از آن آزاد شودو    ،بنده باشد 

نتیجه حجی را که واجب   و در  «کندکفایت میبرایش    شحجةالاسلام عنوان  به قضا کند و  
 به نیت حجةالاسلام. ـ  طور که دانستیم همان نه  ـدهد  به نیت قضا انجام میانجام دهد    است

« یعنی لازم  خواهدمیکه  کسی  برای  اسباب سفر »و  قوت  یعنی    ؛ «و مرکب  توشه سوم:  »  •
باید فراهم باشد  طیاست » فاصله  و مکه  اش  میان خانه برای کسی که  یعنی    « طریق کند 

  جا بدون سختی، پیاده به آنبتواند  که  طوری  در مکه یا نزدیک آن باشد  اش  خانهولی اگر    ؛ باشد
نخواهد  حج برای او شرط  شدن    در واجبو مرکب  توشه    فراهم بودن  ـدر چنین حالتی  ـبرود  

 . بود

لباس  »  برای ویو مرکب  شدن توشه  فراهم  استطاعت در حج و    برای محقق شدن  «و»
فروخته    سکونتشیا محل  کارش  خدمتیا  مایحتاجش »یا    پوشدمی هایی که  لباس یا    «لوازم کارو  

 .«شودنمی 

به  » توشه  از  استقدر  منظور  در حج    «کفایت  آن  که  و  ی  خوراکاز جمله  »  ؛دارد   نیاز به 
و  اسکان    های هزینه ـ  در زمانۀ ما  ـاز جمله  و نیز    ، به وطنش  «رفت و برگشتبرای    آشامیدنی

او به آن نیاز  با شرایط  است که شخصی    ی مرکب  ،مرکبمنظور از  و  »  دیگر؛مشابه  های  هزینه 
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ـ  های دیگر ویژگیقوت و ضعف و نظر از او  ـشخصی با شرایط ای که نقلیه   ۀیعنی وسیل« دارد
تفاوت    تر از اوستسنکه کمکسی  با  خورده  و سال   پیرشخص  د. مرکب  کناز آن استفاده می

تحمل  نتواند  مسافرت حج با ماشین را  خورده  و سال ر  شخصی پیدارد. مثلا  در زمان ما شاید  
  براساس متفاوت کدامشان  استطاعت هر نتیجه    و در   ،کندآن را تحمل می  جوانکند، ولی یک  

خواهد  متفاوت  تناسب داشته باشد  و حالت و شرایطش  کدام  بودن مرکبی که با وضعیت هر 
چراکه با    ، دناگر فراهم نباش   توشه و مرکبخرید  یعنی    «خواهد بودواجب    شانو خرید»  بود؛ 

را به همراه داشته  توشه    ۀیا هزین »  ؛ شودمحقق می  "حجوجود این دو است که به جا آوردن "
را  باشد   اجاره و مرکب  اگر هزینۀ  باشد اجاره کند حتی  بالا  او داشته    ، اش  را[  ]این هزینه  و 
 .بپردازدرا  مرکب ۀاجار بتواند هزینۀ یعنی    «باشد

  و   شدانجام می  ـشتر مثل  ابتدایی  ـ  ۀ وسایل نقلیبا استفاده از    نکته: مسافرت حج در قدیم 
باشد با خود  برایشان کافی    شانمسافرت حجطول  در  که  را  ای  توشه   خود  همراهها به حاجی

  ما روزگار  ولی در   بودند،استطاعت ملاک    محقق شدنبرای  دو   ایندلیل  . به همین  بردندمی
به   نقلی"مرکب  نتیجه    و در   شود، مثل ماشین و هواپیما و کشتی اطلاق می  " مدرن  ۀ وسایل 

محقق  رفت و برگشت  در اختیار داشتن بهای بلیط  با    مرکب برای مردم زمان ما  فراهم بودن
را کاروانو    شود؛می یا خود حاجیهای حج فراهم می غالبا  توشه  آذوقۀ مورد  با خرید    کنند 

مسکن و ویزا و    هایهزینه دارا بودن  حاجی از    ماروزگار  در  علاوه  به   ؛کندفراهم می   نیازش
فراهم  نتیجه استطاعت و    و در  ؛نیاز نیست بی های ضروری دیگر  هزینه و  عوارض  پرداخت  

در    شدهایی را که گفته  هزینه تمام  به این معناست که    توشه و مرکب برای مردم زمان ما  بودن
چنین  اگر حال . های مورد نیاز را با آن تأمین کنداموالی داشته باشد تا هزینه و داشته، اختیار 

 خیر.  گرنهو  ، شودمیحج بر او واجب بود شرایطی برقرار  

بگیرد و استطاعت  آن را از او یعنی  « بگیردآن را تواند میو طلبی دارد از شخصی » «اگر»
و    «شودواجب می او  بر  »حج    شودمحقق می آن شخص  از  طلب  با دریافت    در حج شده  شرط

به  حج  باید  آوردن  جا  به  فرد  منظور  از  را  بگیرد.    " بدهکار"مالش  یعنی    «نتوانستاگر  »پس 
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دلایل مشابه دیگر  و    نامتناع وی از پس دادیا  دلیل در سختی افتادن بدهکار  به مثال  عنوان  به 
بگیرد » را پس  نداشتجز آن  »مالی    «و نتوانست مالش  اختیار  با آن  تا    «در  استطاعت حج 

استطاعت  زیرا شرط    نخواهد بود؛ یعنی حج بر او واجب    «شودواجب ساقط می »  محقق شود 
 است. برآورده نشده 

بر عهده    آن  ۀانداز به   یین و د»شود  که استطاعت حج با آن محقق می   «و اگر مالی دارد»
رداخت بدهی  پزیرا  ؛  «واجب نیست»حج بر او  [ فرارسیده است بازپرداخت آن که ]زمان  «دارد

مگر  »  ،نماند چیزی برایش باقی نمی دیگر    کندادا  دِینش را    و اگر بخواهداولویت دارد  حج  بر  
مثال اگر  عنوان  به   «؛اضافه بیاید  حج اقدام کندبه    ای کههبه انداز پس از پرداخت بدهی  اینکه  

هزار    ذمه دارد و دِینی که بر    ، و مال وی هزار و پانصد دینار  ،حج پانصد دینار به جا آوردن    ۀ هزین
که پس از پرداخت   یمقدار زیرا ؛ خواهد بودحج بر وی واجب باشد تحت چنین شرایطی دینار 

 . خواهد کردکفایت  انجام دهدخواهد که می را حج و کاری  آید بدهی از مالش اضافه می 

نیست  نگرفت  قرض » واجب  اینکه    ، برای حج  اموالی مگر  کردیم  استثنا  آنچه  بر  اضافه 
همچون  «؛ اضافه بر اموری  دارد کفایت کندنیاز  به آن  »در حج  «  آنچه  ۀانداز که به داشته باشد  

چندین  از باشد اگر اموالش عبارت  مثال عنوان به . مخارج معیشتخانه و لباس و خدمتکار و 
های مورد نیاز معیشت  هزینه و  باشد،  ار  نحج پانصد دی   ۀو هزین  ،هزار دینار  ارزش دوگوسفند به  

با  پول نقدی در اختیار نداشته باشد تا و  باشد، سفر حج وی دویست دینار اش در طول خانواده
انجام دهد  شحجبتواند  آن   بگیرد   ،را  است قرض  واجب  او  بر  حالتی  اگر  البته    ؛در چنین 

وجوب  علت  و    ؛حج فراهم شود مبلغ مورد نیاز برای  تا  فروشد،  اش را بنخواهد قسمتی از دارایی 
را    ی به حج و مال قرض  هنگام مسافرتاش  های معیشت خانواده اگر هزینه این است که    آن

یعنی  در اختیار دارد  ـکه  اموالی  از مجموع    ـشودمی مجموع هفتصد دینار  ما در    مثالدر  که  ـ
برایش کافی  حج  آید برای انجام فریضۀ  آنچه اضافه می   ،کم کند  ـهزار دینار   دو  ما   مثالدر  

 .  خواهد بود

احساس نیاز به ازدواج نیز داشته باشد  ولی    داشته باشدحج  مخارج    ۀانداز به»مالی    «و اگر»
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سختی    ایشبر   یعنی  «دشوار باشدحتی اگر ترک آن برایش    ،ازدواج جایز نیستبرای  مصرف آن  
مطلوب    استطاعتِ زیرا  یعنی بر او واجب است؛    «اش استذمهو حج بر  »  ؛دنبال داشته باشد به 

 برایش محقق شده است.  حجبرای ادای 

آن   و او  «به او بخشیده شوداش  خانواده و  اندازۀ مخارج خود  بهو اگر توشه و مرکب و  »
و اگر مالی  »  شودبا آن محقق می  استطاعت زیرا  ؛  «شودمیبر او واجب  »حج    را بپذیرد هدیه  

هدیه  طور کلی  به و چه  باشد  اختصاص داشته  حج  طور خاص به  به چه   « به او هدیه داده شود
  " استطاعت"زیرا  ؛  حساب آید   ه بتا مستطیع حج    «او واجب نیست  ای آن بر الزاما  پذیرفتن  »  باشد 
و بر مکلف واجب نیست چنین شرطی را تحصیل    ،حج بر اوستبرای واجب شدن    یشرط
بر او واجب است وجوب    ،شود محقق  فقط هنگامی که شرایط وجوب حج برایش  بلکه    ،کند

 .حج را گردن نهد و امتثال امر کند 

حجاج    رسانی به  و خدمتطبخ غذا  مثلا  برای    «استخدام شودو اگر برای کمک در سفر  »
فراهم  برایش    توشه و مرکب یا برخی از آن »کارش  دستمزد  عنوان  به   «و»کنند  استخدامش  

حج پانصد    های هزینه مثلا  اگر   ـ  « را نیز داشته باشداش  خانوادهمابقی زاد و مخارج  و    ، شود
اجرت کارش    ، دینار پنجاه و  و  باقی   دویست  و  باشد  را  دینار  باشد،مانده   ۀعلاوبه   هم داشته 

شرایطی  در چنین    ـگذاردباقی می برایشان  که  به حج    اش هنگام سفرخرجی خانواده داشتن  
  «فریضهعنوان  به و  شده است »محقق    ، استطاعت مطلوبزیرا  ؛  «شودمیبر او واجب  »حج  

از    ؛کندبرایش کفایت می»یعنی حج واجب   اگر  بیاوردخودش حج  طرف  البته  به    «به جا  نه 
 نیابت از دیگری. 

عنوان  به به جا آورد  از دیگری حج  »به نیابت    «ورا نداشت  حج  توانایی به جا آوردن  و اگر  »
و  اش است »که بر عهده   ی حج واجبعنوان  به یعنی    «کندنمی  فریضۀ خودش برایش کفایت

 .«واجب خواهد شد حج بر او اگر استطاعت پیدا کند 

دارایی  به مقدار کافی  « در سفر حج به آن نیاز دارد »ای کهعلاوه بر زاد و توشه چهارم:  »  •
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  « هنگام بازگشتش تأمین کندتا »شان بر او واجب است که نفقه «را اش تا خانوادهداشته باشد  
به  اموالی  یعنی   که  باشد  خانوادهداشته  معیشتی  دهداش  مخارج  که  طوری  به   ، اختصاص 

مثال اگر فرض کنیم  عنوان  به   ؛ کافی باشد   شان برای معیشت  نزد آنانهنگام عدم حضورش  
دویست    تا ]زمان[ بازگشت وی نزد آناناش  مخارج خانوادهو  نیاز دارد  سفر حج وی پانصد دینار  

شود  با داشتن هفتصد دینار محقق می   این است که استطاعت برای وی   شمعنایباشد  دینار  
خانواده    های یعنی برای تامین هزینه   «بوداز آن  کمتر  اش  داراییو اگر  »  ؛نه فقط پانصد دینار 

یعنی باقی  این و    «؛نخواهد بودبر او واجب  » حج    سفرش به حج کفایت نکندهای  نیازمندی و  
بخشی از استطاعت مطلوب   تا زمان بازگشت نزد آناناش های زندگی خانوادهگذاشتن هزینه 

 .  شودمحسوب می در حج 

« اشبه جا آورد فریضه حج  او  طرف  از    داردرا  حج    نبه جا آوردکه توانایی  کسی  و اگر  »
  است به جا آورده  حج  او  طرف  که از  شخصی    «چه،  شودساقط نمی او  از  یعنی حج واجب بر او »

از وی ساقط  وجوب    در هر دو حالت  ؛ «نباشدداشته باشد، چه نداشته  توشه و مرکب  » حج 
چراکه روشن است حج بر او واجب است؛    توشه و مرکب دارداو  اما در حالتی که    ؛شودنمی 

دربوده  مستطیع  عملا    توسط خودش    و  انجام حج  اونتیجه  نیابت   ،است بوده  واجب    بر    و 
وابسته   حج برای اووجوب   دارد نحالتی که توشه و مرکب  در اما   ؛ نخواهد بودصحیح  ش گرفتن

 . خواهد بوداستطاعت  محقق شدن به 

با  » را    نبودن   مستطیع وجود  اگر  و  به سختی  خود  را  بیندازد  بیاوردحج  عنوان  به   « به جا 
 ـفریضه  واجبعنوان  به   یعنیاش  »شحج  شدبرایش  ـ  خواهد  آن «  محسوب  تکرار  هنگام    و 

 . نخواهد بودبر او واجب مستطیع شدن 

مخارج  از  چراکه جزئی    «؛به پدرش ببخشد  حجبرای  فرزند حتما  مالش را  و واجب نیست  »
 پدرش نیست. در برابر  فرزند  ۀعهد واجب بر

 :  «شودمیشرایط زیر »  «که شامل»یعنی سفر حج    «مسیر  پذیر بودن طیپنجم: امکان»  •
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 «.سلامت» .1
 حج باز ندارد.سفر  را از  ـ او  مثل دشمن  ـیعنی مانعی    ؛ «از مانعمسیر »  «بودن  خالی» .2
  ۀ و در زمان ؛یعنی ثبات و توانایی نشستن روی آن  ؛ «روی مرکبتوانایی سوار شدن » .3

 شود.می تعبیر جدید  ۀوسایل نقلیبا مسافرت  به توانایی  ما
کافیو  » .4 وقت  مسافت  داشتن  پیمودن  برای  طوری  به   ،« برای  کافی  زمان  که 

شده  مشخص در زمان شرعی    های مقدس و انجام مناسک حج رسیدن به مکان 
 . در اختیار باشد

استطاعت مطلوب  وجودشان  که بدون  این شرایط به این دلیل لازم است فراهم باشند  
 . شودحاصل نمی حج برای مکلف برای وجوب 

 است:  به قرار زیر چهارگانه این امور جزئیات 

به » باشد  بیمار  شدنکه  طوری  اگر  سوار  نقلی  « با  وسایل  یا  مرکب  آسیب  »جدید    ۀ روی 
بتواند ]روی مرکب[ سوار    لیبیمار باشد و در صورتی که    و  ؛واجب نیست »حج بر او    « بیندمی

حج  وجوب    ساقط شدنباعث  پس فقط بیمار بودن    ؛«شودساقط نمیاز او  »« وجوب حج  شود
و باعث    بداردباز شدن  وسایل نقلیه    بیماری او را از سواردر صورتی که  بلکه    ،شوداز او نمی

 .  کندساقط میوجوب آن را شود به او  یو سختی شدید آسیب 

اش ضعیف قوای بدنی یعنی    «باشدناتوان  بازدارد یا  »از انجام حج    «او را   و اگر دشمن»
»به   باشد  »به   « کهطوری  قوایش  ضعف  کند  دلیل  همراهی  را  کاروان  وجود    یا نتواند  با 

حتما  کسی در سفر حج  یعنی مجبور باشد  «  اش شخصی نباشد که او را همراهی کندنیازمندی 
 «شودساقط می فریضه  دلیل عدم توانایی و استطاعت »به   در این سه حالتهمراهش باشد،  به 

 شود.ساقط می  حج از اووجوب یعنی 

صورت  اگر به بیماری یا دشمن،  وجود  یا  به جا آوردن حج »برای  «  در صورت وجود مانع»
و  را به جا آورد »مکلف کند تا به نیابت از او حج  شخصی را  یعنی  «  نیابتی حج را به جا بیاورد
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بازمانعهمچنان   حج  انجام  از  را  او  که  نشده  »دارد  می«ی  اش ذمه بر    « قضا  باشدبرطرف 
حج  «  ارد مستحب استزبگ »حج    «خودش بتواندبرطرف شود و  »مانع    «و اگرنخواهد بود،  »
 . را انجام دهدیعنی خودش حج   «به جا بیاورد ش خودبدن با را »

انجام  »حج را    «بمیرد واش »ذمه حج بر  ثابت شدن وجوب  یعنی    «استقرارو اگر پس از  »
  لی و بوده  واجب  خودش  بر  اگر  هایی که  دیگر عبادت مثل    «شودوی قضا می طرف  از    ندهد
 .شودمی وی واجب طرف از  شانقضایباشد ه  نداد شانانجام

ار  و س»نقلیه    ۀروی مرکب یا وسیل  «توانستنمی ای در خلقتش  دلیل وجود نقیصه به  و اگر»
دارد  میکار بازکه او را از این  داشته است  از زمان تولد  خصوصی  به   مادرزادیِ   « مثلا  نقص شود

  « فرض»  ، در چنین حالتیاست که برایش اتفاق افتاده  نبوده  ای  و حادثه عارضه    ۀنتیج  درو  
و    ،بر او واجب نیست خودش حج کند و    «شودو مالش ساقط میخودش  از  »حج  وجوب    ییعن

تا به نیابت  را اجیر کند  کسی  یعنی واجب نیست    نخواهد بود؛ بر او واجب  نیز    حج در مالش حتی  
 . را به جا آوردحج از وی 

نیاز به پیمودن  کاروان و قافله »  ـمثال عنوان  به ـ« با  برای همراهی»به حج    «و اگر در سفر»
در صورتی که  و « داشت»کند  از خطر یا دشمنی که وی را تهدید می  « یا فرارمسیرهای دشوار 

رویش است ساقط  وجوب حج در سالی که پیشِ »  ناتوان بود ـ  به کاروان یا فرار   پیوستن  ـها  از این
آید  « یعنی سالی که میتا در سال بعدماند »انتظار میچشمیعنی    «ماندمی و منتظر    شود،می

حج بر او واجب  توانایی و امکان آن را پیدا کند، و در صورتی که توانا شد و امکان آن را پیدا کرد  
قبل از فراهم شدن امکان بمیرد، در چنین حالتی از  و اگر  »  ؛ خیردر غیر این صورت    ،شودمی

و ناتوانی و فراهم نیامدن امکان ادای    زسبب عجبه زیرا  ؛  «کنند قضا نمی »حج را  «  طرف وی
 اش مستقر نشده است.آن، حج بر ذمه 

مثل ظروف  ها نیاز دارد »« که در طول سفر حج به آن یر در صورتی که ابزار و ادوات ضرو »
معنی  ها به «؛ زیرا نبودن این شودوجوب حج ساقط می نگهداری آب و ظروف غذا فراهم نشود  
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 . خواهد بود وی  استطاعت عدم 

و  ها به سفر حج برود »طریق آن از  بتواند  که طوری  به   «برایش فراهم باشد مسیر اگر دو  »
  ،«ترکوتاه باشد یا  تر  طولانی کند  فرقی نمی رود؛  می  راه دیگراز   شده باشدع  نها مآناز یکی از  

یا    ، نکندرا تأمین  تر  طولانی سفر  مخارج  در اختیار دارد    سفرشکه برای  ای  بودجه مگر اینکه  
رفتن از آن  زمان کافی برای سفر از آن طریق را در اختیار نداشته باشد، که در این صورت  

 . نخواهد بودواجب مسیر 

  شود فع میدخطرش  مال  پرداخت  دشمنی باشد که فقط با  »راه حج  در  یعنی    «و اگر در راه»
مال را به دشمن بپردازد  آن  یعنی واجب است   « در صورت امکان واجب است طی طریق کند

  . بتواند سفر حجش را کامل کندکند و  باز  تا راه را برایش    ـرا داشته باشد   شاگر امکانالبته  ـ
  باز شود عملا  راه و بردارد راه  سر  تا او را از  « ببخشدچیزی  »دشمن  به یعنی  «کسی به اواگر »
دادن مال  از آن شخص را و حق ندارد  «شودمیحج بر او واجب  ،شدن مانع   برطرفدلیل به»

دشمن را با    «خودتبپذیر و  »مرا  بخشش  این    « به او بگویدآن شخص »  «اگر  ه،بل».  منع کند
را برطرف    دشمنتا با آن مانع    ه« پذیرفتن این هدیبردارام از سر راه »همالی که به تو بخشید

بر او واجب    هدیه  فتن و پذیر خواهد بود  هدیه  زیرا در این صورت  ؛  « نخواهد بودواجب  »بر او  کند  
 نیست. 

از    «بودن  منیبه ا ظن غالب  اگر  است؛ پس    راه خشکیحکم  مانند  ه   ییراه دریاحکم »
« وجوب  در غیر این صورت»  ؛ شودحج واجب می طریق سفر خشکی یا دریایی داشته باشد  

می »حج   اگر  ساقط  خشکی  »  حج   یا ادو  مشاعر  به    «رسیدنامکان  شود.  راه  طریق  و  از 
اگر ظن غالب داشت میزان ایمنی و سلامت هر دو راه یکسان   بود فراهمزمان »هم  «ییدریا 

فقط  گمان کند »  «اگر  لیو »  ؛ خواهد انتخاب کندمیهر راهی را که    « خواهد بوداست مخیر  
باید راه ایمن را  یعنی   ؛«شودقطعی می عبور از آن راه » ،راه دیگرنه «  دو راه ایمن استیکی از 

ساقط    فرض خطر هلاکت در هر دو راه یکسان باشد  و اگر  »را؛  در پیش بگیرد نه راه دیگر  
 امکان و استطاعت ندارد.در این صورت  که چرا ؛ نخواهد بود حج بر او واجب  یعنی ،«شودمی
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و "حِل" در برابر   ـ  «بمیرد»یعنی مکه    «حرمورود به  و  »حج یا عمره  «  که پس از احرامکسی  »
  ـشودحرام میدر مکه    حلال استجاهای دیگر  که در  اموری  برخی  زیرا    ،گیردقرار میحرم  

نخواهد  واجب    اشبر ولیا  وی طرف  از  آن  و قضای    «شودمی  ی بر »از حج یا عمره    «اشذمه»
وی  طرف  از  »حرم، حج یا عمره  د به  وو ور یعنی پیش از احرام    « بمیرداگر پیش از آن    لیو »  ؛ بود

کامل  وجوب برایش  شرایط  یعنی    «، باشدشده  مستقر  »اش  ذمه بر    «البته اگر  ، شودقضا می
  . شودساقط می »از وی    باشدناش مستقر  ذمه اگر بر  یعنی  «  چنین نباشدو اگر  »  ؛باشد شده  

 . «شودمستقر میه حج در ذما کرده باشد کوتاهی »انجام حج در  «وشده اگر شرایط کامل 

بر کافر واجب است»   ، «صحیح نیست  ویتوسط  انجام حج در حالت کفر »  «ولی  ، حج 
که  چرا وی صحیح نیست؛  توسط    در حالت کفرانجامشان  هایی که  دیگر عبادت درست مثل  

کافر    «اگر»شرط است.  عبادات  در    " )نزدیکی جستن به خدا(قربة الی الله"نیت  ـ  بدیهی است ـ
در میقات    «احرام را   سپس اسلام بیاوردو    مُحرم شود»  (مکان مخصوص احرام)  "میقات"از  

که در آن    « همان جااز    و اگر امکان بازگشت به میقات را نداشته باشد  ؛ کندتکرار می»دوباره  
و  »سپس مسلمان شود    « واحرام حج ببندد»کافر    «اگر  .شودمُحرم می »  اسلام آورده است
منعقد شده است    (احرام در حالت کفر)که با این احرام    یحج   «درک کندوقوف در مشعر را  

  مانل مسپس از  و    « مگر اینکه از سر بگیردشود،  محسوب نمی»حج واجب  برایش با عنوان  
احرام»  شدن اگر    ؛ببندد«  دوباره  و  بست  احرام  دوباره  و  حج  عنوان  به حجش صحیح است 
احرام از میقات یا  بستن  و امکان    « گ باشدناگر وقت ت حال  »کند.  برایش کفایت می   واجب

د و در این  نکو حج خود را کامل می  «،در عرفاتحتی    ،بندداحرام می»  مکه را نداشته باشد 
 . خواهد بودکافی  شیبرا شرایط 

حجی    اگر توبه کند و به اسلام بازگردد  «سپس مرتد شودبه جا آورد و  اگر مسلمان حج  »
نبوده  مستطیع  مسلمان بودن »در حالت    «و اگر  ؛کندمی تکرار ن »   که قبلا  انجام داده استرا  

زیرا ؛  «شودمیحج بر او واجب  »  یعنی مستطیع شود  «شودگونه  این ارتداد  در حالت    لیباشد و 
و  »صحیح نیست  توسط وی    در حالت کفرانجام آن  ولی    حج بر کافر واجب استـ  گفته شد ـ
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توبه کند به اسلام بازگردد  «اگر  اگر مسلمان  خواهد بودوی صحیح  طرف  از  انجامش »  و   .
خود    حجتواند  میو    «شوداحرامش باطل نمی   سپس توبه کندو    سپس مرتد شودو    مُحرم شود

 . را با همان احرام کامل کند 

شرط    صنعت یا مال یا حرفه]داشتن[  از جمله    ، کفایتبه  حج، بازگشت  شدن    واجببرای  »
 « نیست.

  ش که پس از بازگشت از حج، چیزی داشته باشد که نیاز " اینکفایت  هبازگشت ب "منظور از  
یا    ،داشته باشد در اختیار  های حج  بیشتر از هزینه مثلا  اموالی    ؛کند  او را کفایتو  را برطرف،  

یا حرف باشدـ  های دیگر حرفهآهنگری و    ، نجاری  ،مثل خیاطی ـ  مشخصی  ۀ صنعت    . داشته 
بر وی    استطاعت  محقق شدنبا  : حج  شودنکته روشن شد پس معنای آن می حال که این  

در اختیار نداشته    که کفایتش کندرا  حتی اگر پس از بازگشت از حج چیزی  شود،  میواجب  
 . باشد

با    «دشواری وجود  با  فراهم شد، و  »از جمله استطاعت    «طیاگر شرا » وجود رنج و  یعنی 
چیزی قرض بگیرد  شخصی  از  ـ  رغم مستطیع بودن به مثلا   ـ  «به جا آوردحج  مشقت »سختی و  

  « برودحج  به  پیاده  با پای  یا  به همین ترتیب، »از دیگری درخواست بخشش چیزی کند و    یا
توانایی  به  اینکه  با  رغم  یعنیبرودحج  به  دیگری  با هزینۀ شخص  یا  »  ،داردرا  مرکب  سفر   »  

برایش  »  « یعنی حج واجبفرضعنوان  به »  حج وی را برعهده بگیردمخارج    دیگری شخص  
 انجام داده است. بوده بر او واجب را  و آنچه ده ر « زیرا امتثال امر ککندکفایت می 

  ؛ استسواره بودن  بهتر از  پیاده طی طریق کردن    که حج بر او واجب استکسی  برای  »
خواهد  سواره بهتر    شدن  ضعیفدر صورت  و    ؛ ضعیف نکند»عبادت و دعا  برای    « را او  البته اگر  

 . «بود

 « چهار مسئله:»
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از    بمیردبه جا آوردنش »از  قبل    «سپسو    شودمستقر  اش  حج در ذمه اگر  اول:  » •
ای  اندازهبه پس    ؛ورثه بین    ماترکشاز تقسیم  قبل  یعنی    ،«شودترکش قضا می مااصل  

از   حج  قضای  برای  کند طرف  که  کفایت  می   ترکما از    وی  داده  شود.  اختصاص 
برای ادای دِین و  هم  یعنی    « باشدکم    شترکماباشد و    ی دِیناش  ذمه اگر بر  حال  »

  «شودتقسیم می متناسب  طور  ه دِین و اجرةالمثل بمیان  »  حج کفایت نکند انجام  هم  
  یدِیناش  عهده اگر بر    حج. مثلا  انجام  برای    به اجرةالمثلدین  نسبت    ۀانداز یعنی به 

، نسبت دِین به  باشد انجام حج دویست و پنجاه دینار   ۀ و هزین، ار نپانصد دی   مقداربه 
قسمت  به سه  مانده از او  یعنی اموال باقی و این    خواهد بود، اجرةالمثل دو به یک  

دو طوری  به   ؛شودتقسیم می آنسِ که  از  دِین   وم  یک   ،برای  عنوان به دیگر  سوم  و 
،  باشدششصد دینار  مثال  عنوان  به ماترک وی  اگر  پس  .  صرف خواهد شدحج    ۀهزین

دِین به  آن  دینار  دینار    ،چهارصد  دویست  اختصاص خواهد    حج  ۀبه هزیندیگر  و 
 . یافت

نزدیک » • از  حج  نزدیک   «شودقضا می مکان  ترین  دوم:  مکه  جا  نتری یعنی  و  به   ،
کند. شرط نیست قضا از شهر  میت کفایت می طرف  قضای حج از  همین برای انجام  

می از  یا  از مکه    ی اتقمیت  دورتر  میقات  یا  این  انجام شودمشخص  وقتی  . طبیعتا  
حتی اگر    گرنهو   ،تر اجیر کنداز مکان نزدیک   فردی را برای حجبتواند  که  خواهد بود  

 . کنداجیر می لازم باشد از جایی دورتر 
او واجب شود کسی  سوم:  » • بر  بود    که حجةالاسلام  طرف  از  برایش جایز نخواهد 

حج  »یعنی نه واجب و نه مستحب   «فرض و نه اختیاریعنوان به نه  شخصی دیگر، 
با نذر یا  کسی  هر به همین ترتیب  و  به جا آورد؛   واجب    بر او  ]حج[باطل کردن  که 

  ـواجب و نه مستحب عنوان  به نه   ـ  دیگر طرف شخصی  از  مجاز نیست    « باشدشده  
 . آوردبه جا حج 

شرایط    کامل بودن وجود  دهد که با  رخ می " هنگامی  باطل کردنحج با  "توضیح:  
باطل    ـکه بعدا  روشن خواهد شدموجبات خلل  ـرا با یکی از    و حج خودبه جا آورد  حج  
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پیش  سال  )آینده  سال  در  بر او واجب است آن را کامل کند و  در این صورت  که    کند،
آورد؛حج  دوباره    رو( جا  استو    به  فوری  واجب   ـنتیجه    در  ؛این  چه  به هیچ وجه 
در    اما  بگزارد؛ حج  طرف شخصی دیگر  از  تواند  نمی  ـمستحب چه  واجب و  عنوان  به 

با به جا آوردن  در این صورت    باشدبوده  نذر مقید  اگر  حج با نذر،  خصوص وجوب  
در  مثال اگر نذر کند  عنوان  به .  خواهد داشتمنافات    حج به نیابت از شخصی دیگر 

طرف شخصی  از  نخواهد بود  جایز    سالآن  در  دیگر    حج بگزارد،  "ق1443"سال  
برای او واجب شده    حج با نذر چراکه  چه واجب و چه مستحب؛    به جا آورد،حج  دیگر  

تواند به  می  به سال مشخصی قید نکندآن را  ولی اگر نذر وی مطلق باشد و  است؛  
 .بگزارد حج نیابت از شخصی دیگر 

شرط  زن  »حج  شدن    صحیح  « برای»پدر یا برادر یا پسر  مثل    « چهارم: وجود مَحرم» •
  مورد ای  عده با  مثلا     «؛کندسلامت کفایت میایمنی و  به  غلبۀ ظنش  بلکه    ،نیست

  ۀفقط با اجاز »یعنی مستحب    «و حج اختیاری ویبرای حج به راه بیفتد؛ »اعتماد  
است صحیح  »در  لیو   ؛ شوهرش  حج  بودبرایش  واجب  «  خواهد  یعنی    ، «صحیح 

اجاز  بدون  صحیح    ۀ حجش  »شوهر  وجوب  این  حال  بود،  که  خواهد  هرطور 
باطل  حجةالاسلام یا حج واجب با مثل  ، فوری باشد وجوبش  چه «، خواهد باشدمی

نذر  مثل    ، باشددار بوده  وجوبش زمانیا    ، واجب شده باشد  مقید   نذر با یا    ، کردن حج
طلاق  در  اگر مطلقه    که   به این معنا   « رجعی باشد  ۀاگر در عدو همچنین  »  ؛ دمقیا نا

از نظر متوقف  ـحکمش    به جا آورد اش حج  عدهطول  در  باشد اگر بخواهد  رجعی  
نه حج واجب مستحب  بودن حج   و  اجازۀ همسر  زن شوهردار  حکم  همچون    ـبه 

برای  چه    ،«بدون اجازۀ او اقدام کند»به حج    «تواندمی   بائن»عده    « در  لیو »  ؛است
بیگانه  نسبت وی  گرفته است    طلاق بائنزیرا زنی که    ؛ مستحبو چه حج  واجب  حج  

 حکم همسر نیست. تحت است و 
 دو نکته:  
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رجوع  به همسرش    آنطول  در  تواند  می طلاق رجعی: طلاقی است که شوهر   .1
حکم  این نوع طلاق تحت  و مطلقه در    ،در عده استزن  البته تا زمانی که    کند،

 همان ـشود و میقطع   ازدواجبا آن رشتۀ همسر است؛ برخلاف طلاق بائن که 
به همسرش  تواند  نمی شوهر  ـ  داده شده است   ح طور که در کتاب طلاق توضی

 .در عده باشدحتی اگر او  ، رجوع کند
حج  به  اش  تواند در طول عده دارد مینگه میوفات شوهرش را    ۀکه عدزنی   .2

 مستحب. و چه حج چه حج واجب  ، کنداقدام 

 « شود عهد واجب مییا سوگند  ،با نذرحجی که »

   «:شودمی [ شرطدو ]شامل »سوگند و عهد  ، یعنی نذر «آن و شرایط»

بودناول:  » • اگر    ،«شودنمی منعقد  نذر کودک  پس    ؛عقل  کامل  که  معنا  این  به 
زیرا  ؛  «دیوانههمچنین  و  »  ، شودنمی منعقد    شنذر حج به جا بیاورد    کودک نذر کند 

 به همین صورت است. سوگند و عهد نیز وضعیت عقلشان کامل نشده است. 
بودندوم:  » • نیست بنده  »  و سوگند و عهد   « نذرپس    ؛ آزاد  اجاز   ،صحیح  با    ۀ مگر 

او  بدهد و  ـ »در همان معناستکه   ـیا سوگند و عهد    « نذربه او اجازۀ  و اگر    ؛ مولایش
برود  کند  نذر  به حج  او  «  اگربه  تواند  میو  شود،  می واجب  »بر  برود، حتی    « حج 

شده است.  منعقد  وی    ۀ نذر با اجاز «؛ زیرا منع کند»از رفتن به حج    «را او  »مولایش  
به    صحیح نیست نذر کند یعنی    «؛ استبه همین صورت  نیز  زن شوهردار  حکم  »

اش نذر کند، رفتن به حج برایش  ولی اگر با اجازه   ، شوهرش  ۀمگر با اجاز حج برود  
 .  منع کندحج رفتن به اگر او را از  شوهرش اگر حتی  خواهد بود، جایز 

   «سه مسئله:»

  «و مانعی»نکند  برایش تعیین  یعنی زمان مشخصی    «برودحج  به    نذر کندفقط  اول: اگر  »  •
امکان به جا آوردن  و اگر    ؛ مانع برطرف شودآن  اندازد تا  می  تأخیر آن را    بازدارد»وی را از حج  
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هزینۀ به  حتی اگر    «شودقضا میبه جایش  ماترکش  سپس بمیرد از اصل  حج را داشته باشد و  
بر او    که با نذربوده  حجی  زیرا این  ؛  شامل شود را  ماترکش    ۀهم   ویطرف  قضا از  جا آوردن  

را  به جا آوردنش  فوت کرده که امکان    حالی  دراو  و    ،شده استمستقر  اش  ذمه بر  و    ،واجب
از  »فوت کند  «  برایش فراهم شود  از اینکه امکان  ل قب»اگر    «و»  ؛ انجام نداده است داشته ولی  

 یخصوصبه   یعنی نذر وی مقید به زمان  «را مشخص کند  ی . اگر وقتشودقضا نمی او  طرف  
شود. حال  می زمان مشخص بر او واجب  آن  حج در  در این صورت انجام  باشد و مطلق نباشد،  

در  وقت  اگر   با  »تعیین کند    ش ذر نرا  انجامش »  «تواناییوجود  و  انجامش کوتاهبرای    ی در 
حج با  زیرا  ؛  «شودقضا میطرف او  از  از اصل ماترکش »  ،بمیردبه جا آوردنش  از  و قبل    «کند

مثل   ـمانعی  تا وقتی که بمیرد  اگر    ]لی[و»  ؛ شده استمستقر  اش  ذمه بر    پذیر بودن نذر و امکان
فوت کرده که  حالی   درزیرا ؛  « نخواهد بودقضایش بر او واجب مانعش شود   ـبیماری یا دشمن 

 .به جا آوردنش را نداشته استامکان 

و مستحبو  ها  وصیت ـ  مثال عنوان  به ـمیرد  می شخصی  وقتی  توضیح:   واجب    ی حقوق 
هایی  وصیت یعنی    ؛شودمصرف میبرایشان  ماترک  سوم  از یکیی هست که  هاوصیت دارد.  

سپس مقدار  و    ،سوم واجب نیست بیش از یک کردن    و اجرایی  ند سوم نافذیک تا حد  که  هستند  
که از    نیز هستها و حقوق واجبی  شود. وصیت ورثه تقسیم میمیان    ـومسِ یعنی دو  ـمانده  باقی 

شامل شود، و  را  ماترک  تمام  تواند  بلکه می وم  سِ دو آن  تنها  شود و نه مصرف میماترک  اصل  
  ۀ در مسئل  روشن شد حال که این نکته  شود.  ورثه تقسیم میبین    بیاید   ه اضافچیزی  سپس اگر  

پیش از  داشته باشد و  را  انجامش  و امکان  به جا آورد  حج  کند  نذر میطور کلی  به کسی که  ما:  
  ، قضا کنند ی ماترکش از طرف و از اصل خواهد بود واجب در این صورت  بمیرد به جا آوردنش  

 . شامل شودرا ماترکش  تمام طرف او حج از هزینۀ انجام حتی اگر 

قوای  یعنی    «ضعیف باشداش  بنیه و  کند  باطل  خود را  یا حج  به حج برود  و اگر نذر کند  »
تا حج    « بگیردبه نیابت از خودش  »را  « کسی  نخواهد بودواجب  »بر او  باشد  ضعیف  اش  بدنی 

بلکه    ؛ وی قضا کندطرف  از  بوده است  واجب  کردنش بر او  باطل  دلیل  یا حجی را که به شده  نذر 
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امکان ـ  برودحج  به  خودش  تواند  او فقط می اگر  باشد را    ش البته  این صورت    ـداشته  در غیر 
دلیل ضعف و ناتوانی که داشته است  اگر در چنین حالتی بمیرد به نیست و  اش  عهده چیزی بر  

  باطل کردن پس از نذر و    ناتوانی ضعف و  اگر    ، هبلنخواهد بود.  وی واجب  طرف  از    ی آنقضا
خواهد  بر او واجب  اشکال وارد کردن با وجود توانایی وی برای انجامش حاصل شده باشد  و  

 نایب بگیرد. شد 

ادغام  هر دو با هم  کرده باشد  را نیت  اگر حجةالاسلام    به حج برود  دوم: اگر نذر کند »  •
طور  به یا    دیگری داشته باشداگر نیت    لیو   ؛کندکفایت می دیگری  عنوان  به هرکدام  شوند و  می

 «کند.کفایت نمی دیگری عنوان بهکدام هیچ و  شوند ادغا نمی باشد با هم]نذر کرده[ کلی 

 :  حالت پیش خواهد آمد سه اگر نذر کند به حج برود توضیح مسئله: 

رغم اینکه حجةالاسلام بدون  به   ،صحیح است  شنذر   ، حجةالاسلام را نذر کنداگر   .1
از یک سو واداشتن او به انجام واجب    ۀ این نذر فایدزیرا  است؛  بوده  بر او واجب    نذر 

کفاره    کنددر انجامش کوتاهی  نذر کند و  معینی را  اگر زمان    دیگرسوی  و از  است،  
شده با  حجةالاسلام و حج نذر چنین وضعیتی  در  طور کلی  به .  شودمیبر او واجب  

ها یکی از آن نتیجه    است و دربوده  نذری    یاین حجشوند؛ زیرا  یکدیگر ادغام می 
 . دیگری نیز محسوب خواهد شدعنوان به 

:  خواهد شددو حج بر او واجب  صورت  در این    غیر از حجةالاسلام را نذر کنداگر   .2
نذری و حج  نمی   ؛حجةالاسلام  ادغام  یکدیگر  با  دو حج  یکی  و  شوند  این  انجام 

 دیگری نیز کفایت نخواهد کرد. عنوان به 
نه  و باشد  حجةالاسلام  نه   یعنی منظور از نذرش کرده باشد،نذر  طور کلی  به اینکه   .3

ها  میان آن   یو ادغامشود  می دو حج بر او واجب  صورت نیز  . در این  چیز دیگری
در  ،دهدرخ نمی  از  انجام  تیجه  ن  و  ـآنیکی  عنوان به   ـدرست مثل حالت دومها 

 . دیگری محسوب نخواهد شد
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ایستاده  کند  مواضعی که عبور می واجب است در    برودحج  ه به  دنذر کند پیاسوم: اگر  »  •
در این صورت    عبور کنددریا یا رودخانه  با کشتی از  مجبور شود    حجدر سفر  اگر    مثلا    ؛ «باشد

  « باشد  بوده» ه نقلی  ۀوسیل  بر «سوار را مسیرش »تمام  «اگر»بایستد و ننشیند.  باید  هنگام عبور 
نذری  را  حج  می»اش  شرط  ؛  « کندقضا  نقض  نذر  زیرا  را  استخود  در  اگر  ولی  »  ؛ کرده 

حج    «هاییقسمت  راه  باشد»از  پیاده،  قسمت و    «سواره  دیگر  نذرش    محقق شدندر  هایی 
می» در   «کندکفایت  استحجش  نتیجه    و  کلی  به   «اگر  لیو »  ؛صحیح  رفتن  از  طور  پیاده 
 حتی اگر تمام راه حج را سواره باشد.  ، نخواهد داشتو اشکالی  «رودمی هسوار  ناتوان بود »

 «نیابت»

( به  بینا یعنی شخصی )  در حج و    ؛ دیگر  ی فرد به جای    چیزی   گرفتن   عهده   بر یعنی  نیابت  
ناتوانی  در حالت ـ  مثال عنوان  به ـ برای شخصی دیگر )کسی که نایبش شده(حج را  جا آوردن  

 گیرد.میعهده  بر  او یا مرگ

 ند از:  ا عبارت که  «را دارا باشد  شرط سه  نایب بایدو »

 «.اسلام» .1
 « .عقل کامل بودن» .2
بر  »  باشدرا داشته  انجامش  توانایی  که  با وجوب فوری    ی «و اینکه حج واجب» .3

نباشدذمه ن  شانجام  ا  فور یعنی    ؛ «اش  واجب  او  مثل    ؛باشد   بوده برای 
با    ؛حجةالاسلام کردن  یا  و    ینذر با  یا  باطل  داشته  معینی  وقت  زمانش  که 

باشد؛  باشد رسیده  فرا  نشده  با  ی نذر اما    واجب  نداشته  وقت مشخصی  د  شکه 
 . خواهد بودصحیح    دیگر شخصی  از    نیابت وی نتیجه    فوری نیست و دروجوبش  

نیت قربت  تواند  زیرا نمی صحیح نیست؛  »در حج  دیگر    یجای شخص به   « نیابت کافرپس  »
ها توسط  انجام عبادت طور کلی  به زیرا    ؛ « نیز صحیح نیستکافر جای  ه ب   و نیابت مسلمان  کند؛

«  و»  ؛( انجام شود نایب) توسط جایگزین  و چه  دهد    شانجام  خودش چه  او صحیح نیست،  
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پدر  آن شخص،  مگر اینکه  »   ، نیز صحیح نیستحق    «مسلمان مخالفبه نیابت از »  همچنین 
خواهد بود، حتی اگر پدرش  پدرش صحیح  جای  به نیابت وی  در این صورت  که    « باشد  نایب 

 باشد. بوده مخالف حق 

دلیل زیرا به صحیح نیست؛  دیگر »به نمایندگی از شخصی    «نیابت دیوانه»همچنین    «و»
و نزدیکی نیازمند    تبه نیت قرب  ،که نیابت چرا   ؛ «کندقصد  تواند  عقلش زایل شده و نمی بیماری  
بدیهی است این  و    ،کندمیقصد  را  حج  به جا آوردن  شده    نایب طرف او  که از  کسی  است و  

نمی  دیوانه  توسط  »شرط  شود.  برآورده  غیرممیز»نیابت    «همچنینتواند  صحیح    «کودک 
«لی  و»ت، شدا اعتماد به کارش توان نمی ادراکشسال و و   دلیل کم بودن سن به زیرا نیست؛  

را کامل کرده  سال  هفت  طور معمول  به است که  کسی  منظور  و    « نیابت ممیز صحیح است»
تر  بزرگ یا  ساله  چه بسا هشت یا نه یا ده   ـدرکشمیزان توسعۀ  و  با توجه به وضعیت   ـو    ،است
 باشد. 

خواهد از طرفش نایب باشد  کسی را که می و  ،  داشتهنیت نیابت  حتما   باید  برای نیابت »
این است  ملاک در نیابت  یعنی    ؛گفته باشد   صورت لفظیحتما  بهاینکه  نه    «معین کرده باشد

نیتش قلبش  با   ـ  نایب که   از    ـو  نیابت  به  را  او  انجام عمل  از  نمایندگی  به  که    نایب شخصی 
زیرا گفتار لفظی قسمتی  با زبانش تلفظ کند؛  حتما   و شرط نیست    ،داشته باشدقصد    شودمی

 .شودمحسوب نمی از حقیقت نیت 

یا بنده(  نیابت مملوک» مولایش صحیح    ۀبا اجاز »در حج  جای شخصی دیگر  به   «)برده 
  یعنی شرط نیست که نایب حتما   و این   نخواهد بود؛ صحیح   ش نیابت مولا  ۀو بدون اجاز   «است

 . " بوده باشدآزاد"

که  طور  همان و    «شده استمستقر  »اش  در ذمه   «که حج بر او واجب وشخص  نیابت  »
ـ  پیاده   حتی با پایرفتن به حج  ـصحیح نیست؛ مگر  »است  انجامش را داشته  امکان    گفته شد

نباشد مقدور  کهبرایش  این    «  از  صورت  در  وی  دیگرنیابت  بودصحیح    شخصی  .  خواهد 
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او  »  ییعنی مستحب  « داوطلبانهحج  انجام  همچنین  » بودصحیح  توسط  حج    «نخواهد  اگر 
به جا آورد  حج  با نیابت از شخصی دیگر  »در چنین حالتی    «و اگر»  باشد اش  عهده بر    واجب

بودبرای هیچ  از سوی خودش و نه    ، «کدام صحیح نخواهد  از  شخصی  نه    نایب طرفش  که 
 شده است. 

میحج  »خودش  برای    «کهکسی  » جا  ذمه به  بر  واجبی  عمرۀ  حج  اگر  نباشد  آورد  اش 
روشن  بعدا   حج و عمره  میان  و تفاوت    «بیاورد  تواند به نیابت از شخصی دیگر عمره به جامی

آورده است اگر حج بر او واجب    عمره به جا »خودش  « برای  کسی کههمچنین  »خواهد شد.  
صحت نیابت  قطعا  در  وضعیتی  چنین  و    « بیاورد  حج به جا   شخصی دیگرجای  تواند به می   نباشد 

را کامل    حج وجوب  یعنی شرایط   ـ  «نکرده استکامل  که شرایط را  کسی  و نیابت  »  ندارد  ثیرأت
حج  صحیح است حتی اگر » ـ طور قطعی کامل کرده استرا به نیابتصحت شرایط نکرده، و 

این اولین حج او بوده  و  به جا نیاورده  حج  برای خودش  یعنی قبلا     «باشدبوده    "صرورة"وی  
 . باشد

مرتبه  نخستین  برای    شچه حج   ،« حج به جا بیاوردمرد یا زن،  از  »به نیابت  «  تواندزن می»
 خودش حج به جا آورده باشد. برای باشد یا قبلا  بوده  

حج کردن    پیش از کامل  «در مسیر  شده باشد واستخدام  »برای نیابت در حج    «کهکسی  »
حج کسی  عنوان  به   ، شده باشد»یعنی مکه    «احرام بسته و وارد حرم»برای حج    « اگر  فوت کند »

را  اجرت کامل نیابت  استحقاق دریافت  و    «کندکفایت می که به نیابت از وی به جا آورده است  
کند انجام داده،  می  ی بر   شده است  نایب طرفش  که از  شخصی را    ۀ ذمرا که  کاری  زیرا  ،  دارد

و  بستن  از احرام  قبل  یعنی    « از آن بمیردقبل  و اگر  »  ؛حج را کامل به جا آورده استگویی  و  
آن   د یباو  کند، کفایت نمی حج کسی که نایبش شده است »عنوان  به بمیرد،   حرمبه   وارد شدن

اگر    مثالعنوان  به  «؛مانده است برگردانده شود  یبرگشت باقورفت که از راه    از اجرت  یمقدار 
نیمی از اجرت برای راه رفت مصرف شود  د و نکن استخدام  برای حج   او را به مبلغ پانصد دینار

که مانده  ـباید مبلغ باقی   بمیردرفت  راه    ۀ در نیممثال  عنوان  به او  و    ،دیگر برای بازگشتنیم  و  
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 . بازگردانده شود شده است نایب طرفش که از ـ به شخصی دینار است  375در مثال ما 

او خواسته  می  شنایبفردی که    «کهبا همان شرایطی  « حج را »باید»  نایب«  و» از  شود 
دهداست » »انجام  چه حج  چه  تمتع  «  چه    ،قِرانباشد،  نیست    «اِفرادو  جایز  او  شرط  با  و 

 گانۀ حج توضیح داده خواهد شد.در ادامه فرق میان انواع سهو مخالفت کند؛ 

حج را به جا  راه مشخصی شرط کرده باشد از شخصی که وی را به نیابت گرفته » «و اگر»
« معین آن شرط غرضی  جایز نیست؛ اگراز طریق راهی دیگر »  نایبتوسط    «بیاورد عدول از آن

جهت بیشتر  به   مثلا  راه دورتر «  دنبال داشته باشدبه است »  نیابت گرفتهرا برای شخصی که به  
اجیر  »امسال  برای حج  مثال  عنوان  به   «اگر برای حجیبودن اجرت در نظر گرفته شده باشد. »

تا اینکه    ، خودش را اجیر کند  ی دیگر   شخصبرای  »  « در همان سال جایز نیست  شده باشد 
  به جا آورد؛ در یک زمان    نفرامکان ندارد دو حج را به نیابت از دو  زیرا  ؛  «اولی را انجام دهد

متفاوت باشد؛  در صورتی که زمان انجامشان    خودش را برای دو حج اجیر کندتواند  البته می
 اجیر کند. بعد او را برای حج سال  و دیگری جاری، برای حج در سال مثلا  شخصی او را 

کردن    دشمن از کامل توسط  یعنی    « شود  "مصدود"به حرم  ورود  و  بستن  اگر پیش از احرام  »
بازداشته   اگر  مثال  عنوان  به یعنی    ؛«گرداندبازمی   را »از اجرت    «ماندهباقینسبت  »  شودحج 

کرد انجام داده  درصد از مجموع کاری را که در برابرش اجرت کامل دریافت می  25معادل  
 ـچهارم اجرت کامل را برمیباشد یک  ـ را به شخصی که او را به  درصد   75یعنی  دارد و باقی 

ی که دچار مانع شده  نایبو  مانع ایجاد شود    «اگرهمچنین ».  گرداندنیابت گرفته است بازمی
با  اینکه  و   ـ  «کندضمانت  »  شده است  نایبطرفش  که از  کسی  به نیابت از    «حج را در آینده»

لازم  » شده    نایب طرفش  که از  کسی  برای    ـشودحج کامل و مستحق اجرت کامل می شرط    آن
وی را    بلکه حق انتخاب دارد درخواست  «پاسخ مثبت دهد»به درخواست وی    «حتما  نیست  

 تحویل بگیرد. او اجرت را از   ۀماندبپذیرد یا آن را رد کند و باقی

حج  های دادن هزینه یعنی برای پوشش  « بیایداجیر شود و اجرت کم  »برای حج  «و اگر»
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نباشد   را  کمبود    شده( اجیر )شخص    نایب که  طوری  به کافی  مال آن  کند   خودش   از    کامل 
واجب  کرده است    نایب طرف خودش  از  او را  که  کسی  یعنی    ؛ «نخواهد بودلازم  جبران آن  »

  شده( اجیر )  نایبکه    ای«هزینهاز  »اجرت    «همچنین اگر»کند.  جبران  نیست کمبود را برایش  
شخصی  یعنی    «شدهشخص اجیرمازاد باشد »یعنی    « اضافه بیاید»حج مصرف کرده است  برای  

  ؛ «گرداندنمی را به او باز »  که اضافه آمده است  یمقدار یعنی    «زیادی مقدار  »شده است    نایبکه  
 است. ( اجیر)شخص  نایببلکه جزو دارایی  

مثل  عذر،  وجود  مگر با    ،جایز نیست »در حج    «برای فرد حاضر  نیابت در طواف واجب»
  " نبَطَ " بگیرد.    نایبتواند  که در این صورت می  «عذرهای دیگرو  روی(  )بیرون  "نبَطَ "بیهوشی و  

طهارت  تواند  با وجود آن نمی و  شود  دچارش می بیماری است که انسان  نوعی    روی()بیرون 
  ی که عذر کسی  برای    نیابت در طواف واجباز آنجا که عدم جواز    «و»  خودش را نگه دارد؛

و اگر    ؛ عهده بگیرد  بر « یعنی طواف واجب را »خودش آن را واجب است  پس  »  روشن شد   ندارد
و طواف  »یعنی جایز است    « پذیر استامکاناین کار    را حمل کند و او را طواف دهد  شخصی او

  طواف زیرا انجام  ؛  «شودشمرده  »شده  حمل هم  کننده و  حمل« هم  تواند برای هر دویشاناو می
که  طور همانو  ـ اند،با این کار هر دو آن را انجام دادهو شود کعبه حاصل می گِرد چرخیدن با 

 طواف نیست.برای صحت   یشرطراه رفتن با پای پیاده  ـخواهد شد  نروش

اگر طواف مستحبی باشد یا واجب باشد ولی او در حج حاضر نباشد یعنی در مکه  نکته:  
 . تعیین کندبرای طواف به نیابت از خودش را تواند شخصی حضور نداشته باشد می

تی داوطلبانه  و اگر  » و    «شودمی   ی بر ۀ او )میت(  ذمبه جا بیاورد  حج  کسی به نیابت از میا
 . نخواهد بودواجب  وی طرف قضای حج از پس از آن  

که  هست    امور حرامیبعدا  روشن خواهد شد   ـ  «شودلازم می  نایب ای که برای  هر کفاره»
کاری   نایب اگر یعنی ـ خواهد شد واجب او کفاره بر  حج انجام دهد در طول را  هاآن  حاجیاگر 

که از  شخصی  مال  از  نه    «شودداده می مال خودش  از  »  شودانجام دهد که باعث کفاره می
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خللی به حج وارد و آن را باطل  و اگر  »  ؛استاو سر زده  از  زیرا آن کار  شده است؛    نایبطرفش  
حج  به  آینده  « سال »باید»  شود،حج  باطل شدن  کاری انجام دهد که باعث    نایبیعنی  «  کند
آینده  «برود سال  در  است  واجب  او  بر  بیاورد  به  حج    یعنی  گرفته  »جا  پس  وی  از  اجرت  و 
نمییعنی    ؛«شودنمی  نایب خودش کرده است  را  او  باطل شدن  به تواند  کسی که  حج  دلیل 

بر وی واجب    حج در سال آیندهانجام آن    دانستیمچراکه  بگیرد؛    نایباجرت را از    توسط وی
 . خواهد بود

او را اجیر کند و هیچ سرآمدی را شرط  طور کلی  به»  استکرده    نایبکه  شخصی    «اگر»
 « .باید تعجیل کند« ]نایب[ »نکرده باشد

بیاورد دو  تا به جایش حج به جا  را اجیر کند  گیرد کسی  می  نایب که  شخصی  : اگر  یمعن
 حالت خواهد داشت: 

شخص  تا  کند  نمی یعنی زمان مشخصی را معین    ؛کندفقط او را اجیر می اول:   -
 انجام دهد. در آن زمان از وی  نیابت حج را به شده اجیر

 کند. میدوم: زمان و وقت مشخصی را شرط  -

به در   استخدام وی  )اجیر شخص  ،  طور کلیصورت  را فور   ( نایبشده    ا  واجب است حج 
را    در انجام تعجیل    "بودن  کلی "که  چرا ؛  که استخدام شده   ییعنی در همان سال  ؛ انجام دهد

زمانی  همان  حج را در  باید  اجیر  را قید کرده باشد  زمان مشخصی  اگر  ولی    ،گرداندلازم می 
 شده مشخص کرده است. نایبطرفش از شخصی که انجام دهد که 

یکی    حج واجب  .«نفر را به عهده بگیردنیابت دو  سال  »یک    « در»اجیر    «نیستدرست  »
حج  شرط در خصوص  . طبیعتا  این  تواند انجام شودبه نیابت از یک شخص میفقط    است و

توانند یک نفر را استخدام کنند تا به  چند نفر می دو یا    مستحببرای حج  ولی    ،واجب است
 ها حج را به جا بیاورد. نیابت از آن

  نفر یعنی دو    « دناجیر کن »  ـیعنی همان سال  ـ  مشخص   «سال یک  را برای  او    نفرو اگر دو  »
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« او را  زودترقرارداد کسی که » انجام دهدها حج واجب  آنرا اجیر کنند تا به نیابت از  نفر  یک 
انعقادشان  و  قرارداد  و اگر دو  »  ؛ شودبعدی باطل می نفر  قرارداد  و    « صحیح استاجیر کرده »

انجامانعقاد  یعنی    « باشدزمان  هم دو    و  کردن  هر  باشداجیر  زمان  یک  »  در  دو  باطل  هر 
شرعی  نظر  از  قرارداد  موضوع  و اگر    ،در یک سال صحیح نیست   نفرنیابت از دو  زیرا  ؛  «شودمی

 شود.باطل میقرارداد قطعا     صحیح نباشد

نداشته باشد،  را  کردن حج    امکان کاملبیماری  دلیل  یعنی به   « محصور شود»  نایب  «اگر»
  « شودبا قربانی حلال می»بلکه    ؛ کندحج را رها نمی در هر وضعیتی    " نایب"در چنین حالتی  

برایش حلال    ـها زنجز  ه ب ـهای احرام  حرام   ۀو هم  شودمیآزاد  از احرام حج    یعنی با ذبح قربانی 
کند  را مکلف می یعنی شخصی    « دهندرا برایش انجام می  ءنسا  طوافطرف او  و از  »  دنشومی

 ـ  ،انجام دهد طرف خودش  را از    ء تا طواف نسا که بعدا  روشن خواهد  طور  همان و این طواف 
انجام  و با    شود؛ انجام می متفاوت    ی نیتبا  فقط  ،  طواف حجدرست مثل    استـ "هفت شوط"  شد

کردن  یعنی با قربانی   ـاین کار را انجام دهد  او  اگر    «و»  ؛شوندنیز برایش حلال می ها  آن زن
طرفش که از کسی  ۀصحیح است و ذم شحج ـانجام شود  ءنسا طوافطرفش شود و از آزاد 
به   اجیر کردن وی اگر البته  ؛ «اش نخواهد بودعهده بر   قضا» و  ،شودمی  ی بر  شده است  نایب 
طور کلی  به ولی اگر    ؛از دست رفته است  آنچراکه در این صورت وقت    ؛ باشدشده  مقید    یزمان

شده    نایبطرفش  که از  "شخصی  به نیابت از    حصر پس از رفع  قضای حج  اجیر شده باشد  
 . خواهد بودبر او واجب " است

با  به نسبت کاری که  خارج شود  از حج    "احصار"سبب  به   " اجیر"نکته: هرگاه   در مقایسه 
انجام داده    خواهد بود؛مستحق اجرت    انجام داده است   حج کامل  به نسبت کاری که  پس 

اجرت  است   باقی دارد  برمی از  به  و  را  بازمی مانده  نایب کرده است  را  او  گرداند،  شخصی که 
 . گفته شد " )وجود مانع( بودن مصدود"در حالت طور که همان

ای  عارضه و    ـحجةالاسلام و نذر مثل   ـکه دو حج مختلف بر او واجب شده است  کسی  »
و    « را اجیر کندنفر  در یک سال دو    انجام هر دو برای  تواند  می   ، بازداردها »انجام آن از    «را او  
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 . انجام شوددر دو سال متفاوت  هاآنکردن  واجب نیست اجیر 

ذکر  ها در تمام مکان شده است  نایب طرفش  را که از اسم شخصی  نایبمستحب است  »
چه  اعمال  ـهر کاری از  در  همچنین  و  »  مشعر،از میقات تا آخرین    حجدر مشاعر  یعنی    «کند

انجام می  ـعمره چه  و  ]واجب[  حج   است  همچنین    .«دهدکه  از  »مستحب  که  در صورتی 
از  دریافت کرده چیزی اضافه بیاید  اجرتی که   را   خود   حج ام  ماتپس  از  شخصی  به    «آن  که 

را    خود   حج »حق    «مخالف»همچنین مستحب است    «و  بازگرداند؛ »  شده است   نایب طرفش  
 . «تکرار کند« یعنی پیرو حق شد »شدوقتی بینا 

  ؛ حج انجام دهدو  اجیر شود    دیگرشخصی  یعنی به نیابت از    «شود  نایبزن  کراهت دارد  »
که حج به جا    و برای اولین بار باشد  ،انجام ندادهیعنی قبلا  حج    «باشد  "صرورت"اگر  »البته  

 .آوردمی

   «گانه:مسائل هشت»

مرگش    «اگراول:  »  • از  از  »پیش  کند  شود  حج  طرفش  وصیت  آورده  جا    یاجرت  و به 
حج و  مثل آن  یعنی اجرت    «شوددر نظر گرفته می اجرةالمثل    نکرده باشد مشخص  ]برایش[  

به  که  است  حجی  همانند    هایشکه شرط   ی به اجرت حج نیابتپس  معمول است.  که  ای  هزینه 
هنگامی   «و» گردد؛براساس آن معین می   و مقدار اجرت شود،دقت می   وصیت شده است آن

یعنی    «از اصل  واجب باشد»  وصیت کرده است به آن  حجی که    «اگر»که اجرت مشخص شد  
بر  میت است و  بر عهدۀ  حج واجب، حق واجبی  زیرا  ؛  «شودپرداخت می »میت  ماترک  اصل  

ورثه   دارد؛ حقوق  »و»  اولویت  ندب«لی  »اگر  یعنی مستحب  ثلث  باشد«  یک   «از  سوم  یعنی 
پرداخت   ]قرارداد حج[  با    اجیر »  .شودمی ماترکش  یعنی    ،«شودمی   شمستحقمنعقد شدن 

های مقرر  با شرط  حجانجام  زمان  تا  شود و  مالک میرا  اجرت    اجیر که عقد منعقد شد   همین 
در قرارداد بوده است  که    ی« شروط  اگر با و  »  ؛ مالکش شود  تا پس از آنشود  انتظار کشیده نمی 

خواهد بود    اجرةالمثلیعنی مستحق    « حق خواهد داشت  اجرةالمثلاندازۀ »« به مخالفت کند»
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 شده است.قید قرارداد نه اجرتی که در 

 دو نکته:  

با عقد    اجرتاستحقاق   .1 اجیر  به وی، لزوم  به معنای  قرارداد  برای    تحویل اجرت 
پرداخت آن را تا پس از  تواند  میجر  أو مست  ،نیست  ( حج )یعنی  کار    پیش از انجام

شود که  می   نروش فقط وقتی  آن    ۀفایدو    ؛ توسط اجیر عقب بیندازد  حج کردن    کامل
پیش از پرداخت آن به  ای  بهره  یاافزایش  در صورتی که  و    ، باشدکالا  عین    "اجرت"

او  در دارایی  چراکه    خواهد بود،اجیر  آن بهره از آن  ایجاد شده باشد    مال   برای   وی
 شده است. حاصل 

پرداخت  تفاوت   .2 یا ثلث:  اجرتمیان  به حج واجب  از اصل  پرداخت    وصیت  لزوم 
نتیجه ورثه حق ندارند با وصیت    و در کند  طلب میمیت را  ماترک  از اصل    اجرت

که به حج  وقتی  برخلاف    ؛شامل شود را  ماترک    ۀهم  حتی اگر اجرت  ، ندنمخالفت ک
که  وصیت شده  مستحب   این صورت  باشد  معنای  در  ثلث    اجرتپرداخت  به  از 

زیرا  نکنند؛  جاری  بیش از ثلث  برای  وصیت را  توانند  می ورثه  زیرا  ؛  ماترک خواهد بود
مستحب تا    یوصیت  محدودۀ  که  وقتی  میت  جاری  ثلث  در  بگیرد  قرار  ماترکش 

 . خواهد بودورثه   ۀاجاز منوط به واجب نیست و  بیش از آناجرای شود و می

مشخص نکرده باشد چند    شود وطرفش حج به جا آورده  که وصیت کند از  کسی  دوم:  »  •
تحقق  در  و همین    «شودمیبسنده  مرتبه  »یک    « به  تکرار از آن دانسته نشود   ۀاگر ارادمرتبه،  
طرف  از  اندازۀ ثلث ماترکش  به   تکرار فهمیده شود   ۀاگر اراد  لیو »  ؛کندوصیت کفایت می انجام  

و بیش   ،ستمستحبات در ثلث قابل اجرا که وصیت میت به چرا  ؛«شودمی به جا آورده حج او 
 هاست. آن ۀاجاز ـ منوط به دلیل دفع زیان از ورثه به  ـ از آن

انجام  برایش  حج  یک  مشخصی  با مقدار    سال هر  کرده باشد  میت وصیت  اگر  سوم:  »  •
یعنی    ، «بیایدو کم  »  هایشمحصول باغ مشخصی از  با درصد  یا    ، صد دینار مثلا  با    «داده شود
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  « و برایروی هم گذاشته  سهم دو سال  »  نکند های حج کفایت  هزینه تأمین  برای    این مقدار
به جا آورده  برایش  هر دو سال یک حج  یعنی  و این    «؛شودبرایش اجیر گرفته می   سال »یک  

افزوده  به آن   بیاید از سهم سومکم  »نیز  یعنی سهم دو سال   «نیز  اگر اینعلاوه  به »شود.  می
میت مشخص  را  از آنچه  سهم سه سال  روی هم گذاشتن    ، اجرت یک سالپس اگر    ؛«شودمی

به جا  وی حج  طرف  از  بار  یک    که هر سه سالمعنا خواهد بود  آن  به  گرداند  لازم    کرده است
 . یابدمیبه همین ترتیب ادامه و  شود، آورده می 

و صاحبش فوت کرده و    باشددر دست کسی  »مثلا  هزار دینار  «  امانتیچهارم: اگر  »  •
  « آورندبه جا نمی »وی  طرف  از    «آن را   ورثه داشته باشد  و یقین  اش باشد  ذمه حجةالاسلام بر  

مثلا  اگر    ؛«بردارد»از آن  «  اندازه هزینۀ حجبه   جایز است»  کنندنمی بری  اش را از آن  و ذمه
را  شخصی    «و با آندینار بردارد »آن را از هزار  تواند  باشد میحج دویست و پنجاه دینار    ۀ هزین

مبلغ معادل  یعنی    «مقدارزیرا این  کند؛    اجیربرای به جا آوردن حج به نیابت از صاحب امانت »
برای استفاده از آن به اجازۀ آنان نیاز  نتیجه    و در  «استخارج  از تملک ورثه  »حج  انجام    ۀ هزین

تحویل  به ورثه  ماند باید  باقی می  که از امانت مقداری  ـ  پس از برداشتن هزینۀ حج  ـولی    ؛ نیست
 . تحویل دهدبه آنان  دینار  750باید  مثال ماطبق و شود؛ داده 

  ،نیت کند   «استکرده    شکه اجیر طرف کسی  از  »و    «احرام ببندد»اجیر    «اگرپنجم:  »  •
چنین کاری  انجام    «سپس نیت را به خودش بازگرداندو  »  شده است   شنایبکه  کسی  یعنی  

حج را کامل  پس هنگامی که  »جایز نیست.  انجام آن برایش  یعنی    ؛«صحیح نیست»وی  توسط  
و    ، شودو مستحق اجرت نمی کند  کفایت نمی   استکرده    شکه اجیر حج کسی  عنوان  به کند  

هیچ  برای  آورده  جا  به  که  حساب  حجی  به  آمد.کدام  اجیرکننده  اینکه    «نخواهد  برای  چرا 
نمی   ـمحسوب  که  است  دلیل  این  به  به  شود  توجه  به    ـفرض با  بستن  احرام  از  پس  را  نیت 

نتیجه اعمال حجی که انجام داده برای اجیرکننده محسوب نخواهد    خودش منتقل کرده و در 
از انجام آن که  چرا   ؛ شد رای خود اجیر نیز  ب  چرا اینکه  ها نبوده است؛ و اما  اساسا  او مقصود 

این  محاسبه نخواهد شد   به خودشانتقال  است که  دلیل  به  به  کاری است که    نیت  مجاز 
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در آن شرط    " )نزدیکی جستن به خدا( قربة الی الله"عبادتی است که    و حج   انجامش نبوده، 
 . درست نخواهد بود که شرعا  جایز نیست جستن" با کاری  نزدیکی "است و 

تعیین کند، اگر  نیز  و مبلغ را  شود  وی حج انجام  به نیابت از  وصیت کند  اگر  ششم:  »  •
خواهد  صحیح  شده »تعیین مبلغ  وصیت با    «یا کمتر باشدماترک  ثلث    ۀانداز به شده[  ]مبلغ تعیین 

که    یحج  «باشد وماترک »از ثلث    «بیش»مبلغ    «اگرو    ؛مستحبو چه  چه واجب باشد  بود،  
اضافه بر  اجرةالمثل از اصل مال و  نداده باشند  باشد و ورثه اجازه  بوده  واجب  »شده    وصیت

سوم یک   اگر  باشدبوده  مستحب  »شده    وصیت  ی کهحج  «اگر  لیو   شود؛سوم برداشته مییک 
کافی باشد از شهر خودش از  »از شهر میت  به جا آوردن حج    ۀ هزین  « برای تأمین]ماترک[  

های  نیمه از    کمتر باشدهزینۀ حج »از  سوم  یک   «اگر  لیو   شود،  می به جا آورده  طرف میت حج  
حج  هزینۀ انجام  از  »  "سومیک " طور کلی  به   «و اگر  ،شودمیبه جا آورده  وی حج  طرف  از    راه

برای انجام آن تمایل نداشته باشد    اجیریهیچ  »مبلغ  دلیل کم بودن  به   «طوری کهبه کمتر بود  
 . دیگر نیکِ خیر و  صدقه به یتیم و کارهای مثل دادن  ؛«شودهای خیر مصرف می در راه 

 توضیح مسئله:  

حقوق ورثه  بر  نتیجه    و در   ، میت استبر ذمۀ  حقی    شد حج واجبگفته  اول    ۀدر مسئل
دارد به همین  اولویت  واجب وصیت شود  .  به حج  که  در صورتی  اصل  دلیل  کنار  ماترک  از 

از  بیش  شود و  می گذاشته  کنار    " ثلث" از    اشمستحب که هزینه حج  برخلاف    ،شودمی گذاشته  
پیش از مرگش وصیت کند از  شخصی  نتیجه اگر    در  ؛ خواهد بودورثه    ۀ اجاز منوط به کسب    آن

 :  پیش خواهد آمدحالت چند به جا آورده شود وی با مبلغ مشخصی حج طرف 

مثلا  ماترک میت    ماترک میت باشد؛ ثلث یا کمتر    ۀانداز به   برای حجشده  مبلغ مشخص  .1
)یعنی به  وصیتش    صورتدر این    باشد؛دینار    250  شدهو مبلغ مشخص   ،هزار دینار
وصیت  که  چه حجی    ،صحیح است و باید عملی شود   (حج با مبلغ مشخص جا آوردن  
 مستحب. و چه واجب باشد  شده است



 143 ....................................................................................................... »کتاب حج« 

پانصد  مثلا  ماترک میت    باشد؛میت  ماترک  بیش از ثلث    برای حجشده  مبلغ مشخص  .2
بوده  واجب    وصیت شده استکه  و حجی    ،دینار   250شده  و مبلغ مشخص   ، دینار

 : این صورتدر  باشد؛ 
اجرةالمثل    ۀانداز به   ـدینار   250  ما  مثال در   ـشده در وصیت  اگر مبلغ مشخص  -

میت  ماترک  اش از اصل  همه باشد    ـمعمول است   ی مبلغی که در حج نیابت  یعنی ـ
واجب  زیرا گفته شد    ،شودمی گذاشته  ار  نک بر  حج  استمقدم  ورثه  و    ، حقوق 

 است. بوده اجرةالمثل  ۀانداز به   مبلغشده فرض 
،  اجرةالمثل دویست دینار مثلا   باشد  ـبیشتر از اجرةالمثل    شدهاگر مبلغ مشخص  -

در    بدهند را اجازه  مبلغ اضافه  و ورثه این    ـباشد  دینار   250شده  و مبلغ مشخص 
شده صحیح و اجرایی حج با مبلغ مشخص برای انجام وصیتش  نیز این صورت  
 . خواهد بود

ورثه  - اگر  بر    ولی  اضافه  مبلغ  این  برداشت  ندهنداجازۀ  را  این  در    ، اجرةالمثل 
از    اجرةالمثل  ۀانداز به   ـوصیت شده است به آن  که   ـحج واجب    ۀ هزین صورت  

دانستیمطور  همان ـکه  چرا شود؛  می گذاشته  کنار  ماترک  اصل   حقی  این    ـکه 
بر  است   م  اضاف  ،حقوق ورثه مقدا گذاشته  کنار  سوم  یک از  نیز    آنبر    هو مقدار 

از  این مبلغ   است  " دویست دینار"که اجرةالمثل آنجا مثال ما از و طبق  ؛شودمی
دینار از    یعنی  ،شودمی گذاشته  کنار  ماترک  اصل   باقی  ،پانصد  ماترک    ۀماندو 

  ثلث   ۀانداز به   شود و وصیت میت تقسیم میقسمت  به سه    ـسیصد دینار   یعنی ـ
بر  مبلغ اضافه    پس طبق مثال ما  ؛قابل اجراستاش  درباره  ـصد دینار تا    یعنیـ

 شود.می گذاشته کنار سوم یک از این  ـیعنی پنجاه دینار  ـاجرةالمثل 
  . باشد نه واجببوده  حج مستحب  انجام  برای    در وصیت  شدهاینکه مبلغ مشخص  .3

به    از آنبیش  و    ،قابل اجراستماترک  در ثلث    برای مستحباتوصیت میت  دانیم  می
قابل  در غیر این صورت    ؛قابل اجراست  بدهنداجازه  ها  آن اگر    که  در دا   زنیاورثه    ۀاجاز 

 :  خواهد داشتحالت وجود چند  وضعیتی. در چنین نخواهد بوداجرا 
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کردن    و برای اجیرباشد  از آن  بیش  در وصیت یا  آمده  مبلغ    ۀانداز به   ماترک   ثلث -
صحیح است   میت وصیتدر این صورت . کنداز شهر میت کفایت  وی طرف از 

از شهر میت قطعی    ویطرف  حج از  به جا آوردن  برای  شخصی  کردن    و اجیر
 شود.می

جاری شدن    ۀاجاز   باشد و ورثهکمتر  در وصیت  شده  از مبلغ مشخص ماترک    ثلث -
ندهندیک از  بیش  را در  وصیت   ثلث  و   سوم  اجیر  ماترک   مبلغ  از  گرفتن    برای 

  . در چنین حالتی کندمیت کفایت  خود  و نه از شهر  های راه  از نیمه   وی طرف  
 . خواهد بودراه واجب های نیمه از  ویطرف کردن از  اجیر

  که مبلغ آنطوری  به ؛  نکند حج کفایت  به جا آوردن  برای  وجه  هیچ ماترک به ثلث   -
در این صورت به  .  کسی نپذیرد با این مبلغ حج به جا بیاوردو هیچ بسیار کم باشد  

خیر و  های در دیگر راه سومیک وی واجب نیست و مبلغ طرف حج از جا آوردن 
 شود. نیک مصرف می

یا    یبه حج مستحبمثلا     «وصیت کند  یدیگر   »مالی  امور    «حج واجب وبه  هفتم: اگر  »  •
  ؛ «شودمیاولویت داده  واجب  »  آن وصیت کند یا نظایر  ایتام  رسیدگی به  ساخت مسجد یا مرکز  

یعنی    « اگر همه»شود.  میمقدم داشته    های مستحب وی دیگر وصیت بر  یعنی حج واجب  
های  هزینه « که  ماترک کمتر از آن باشدد و  نواجب باش»  وصیت کرده استبه آن  آنچه    ۀهم

وصیت  »هایش  تمام  کند  تأمین  متناسب  به ها[  ]وصیت   ۀهم  بینرا  میطور  ؛  «شودتقسیم 
 . د ناولویت ندار نسبت به دیگری  هااز آنکدام هیچ و اند بودهواجب همه که چرا 

 شود:  با مثال زیر روشن می طور متناسب  ه تقسیم بروش 

برای  ماترکش  وصیت کند و  ـ  حج و زکات و دِین مثل  ـ  یهای مالی واجببه وصیت میت  اگر  
دینار   250حج انجام و به جا گذاشته است هزار دینار او  مثلا   ، نکندکفایت   هاآن ۀ پوشش هم

این مبالغ را  ما  اگر  حال    بشود،  و دِین وی پانصد دینار و زکاتش هزار دینار هزینه داشته باشد  
  ی دینار   125های  داشته باشد مثل سهم کوچکی تقسیم کنیم که با همه تناسب  های  سهم به  
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خواهد    "هشت سهم"و زکات    "چهار سهم"و دِین    " دو سهمماترک "حج از  در این صورت نصیب  
رویم و آن را  میدینار ماترک  هزار  سراغ  به  حال  .  شودمی  "چهارده سهم"  شانمجموع  بود که

خواهد  دینار    5/71تقریبا   در این صورت یک سهم معادل  و  کنیم  تقسیم می به چهارده سهم  
دینار    286دِین  نصیب  و    ،شوددینار می   143برد پس نصیبش  میدو سهم    که حج از آنجا  .  شد
چراکه دانستیم  ؛،شوددینار می  572نیز   زکاتنصیب  و سهم داشته است، چهار زیرا   ،شودمی

 . داشته استهشت سهم 

را نیز بر خود    است و نذر دیگریبوده  »واجب    «حجةالاسلام بر اوکه  کسی  هشتم:  »  •
یعنی    «حجةالاسلام از اصل  ، بمیرد»اش  در ذمه   « استقرارسپس پس از  و    واجب کرده باشد، 

»اصل   میکنار  ماترک  ثلث ]حج[  و  شود،  گذاشته  از  فقط    ؛نذری  مال  اگر  اندازۀ به و 
میت  برای وارث و ولیا    «و» ؛ نه حج نذری  « شودهمان بسنده میبه    کند کفایت  حجةالاسلام  

از  اوست و  ذمۀ  بر    یمثابه دِینبه «؛ زیرا  ادا کنندوی  طرف  را از    یحج نذر خواهد بود  مستحب  »
 . شودمحسوب مینیکی به والدین جمله مصادیق  

  ؛ از ثلث بیان شد  گذاشتنشکنار  و  ماترک  از اصل    حج   ۀ هزینکنار گذاشتن  نکته: تفاوت  
 . یدمراجعه کنشده مطالب گفته توانید به می

 « حجانواع سوم:  ۀمقدم»

 « فراد.و اِ  ،قِران ،سه ]نوع[ است: تمتع بر که »

 خواهد شد. دیگر توضیح داده  نوعهرکدام با دو  هایو تفاوتشرایط و کدام و معنای هر 

  «حج تمتع »

تشکیل شده است. مکلف در حج   "حج +  عمره"از زیرا  ، نامیده شدهبه این نام   "حج تمتع"
دو رکعت    +  طواف  +  احرام از میقات"بندد که از  احرام می  (عمره تمتع)  "عمره"با  ابتدا    تمتع

از  کرد وقتی تقصیر و  ؛شودتشکیل می "تقصیر + سعی بین صفا و مروه + نماز طواف در مقام
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شود. سپس  برایش حلال می  آنچه با احرام برایش حرام شده بود ، و هر شودمی خارج    "عمره"
تواند  می   برای حج    شدنش از عمره و احرام  حلالدر دورۀ مابین  بندد.  دوباره برای حج احرام می

بخواهد که  شود بهره   هرطور  همسرشنزدیکی    ،ازدواجمثل    ؛مند  عطر،    ،با  از  و  استفاده 
 . کارهای دیگر

  ، کندمی تمتع    ۀیعنی نیت عمر   « بنددمیاحرام  از میقات  تمتع    ۀآن: برای عمر چگونگی  »
  ؛ کندمی طواف  ]خدا[  وارد مکه شود و هفت ]مرتبه[ گِرد خانه  »عمره  آن  یعنی    «سپس با آنو »

آن  سپس نماز  رکعت  رکعتِ   « را   دو  دو  »طواف    یعنی  مقام را  ابراهیم  «در  مقام    یعنی 
مثال با چیدن قسمتی  عنوان  به  ـ  «دهد ومیسپس سعی بین صفا و مروه را انجام  و    خواند؛می»

 شود.  میخارج  "تمتع ۀاحرام عمر "از  وقتی تقصیر کرد « و کندتقصیر می ـ »از موی خود 

و    ؛بنددمی»نه از میقات    ،یعنی از داخل مکه  «برای حج از مکه»  یدیگر   «سپس احرام»
حجه  روز هشتم ذی   ،. روز ترویه« ]احرام ببندد[در روز ترویه»  یعنی مستحب است  «بهتر است

عرفه  با خود به  د و  کردنآب تهیه می  این روز ها در  حاجیچون  به این نام نامیده شده  و  است  
در    ،بردندمی روزگار  آن  در  نبودزیرا  آب  برای  احرام  علاوه  به   ؛ آنجا  ترویه بستن  روز  در    حج 

وقوف در عرفات از ظهر  زیرا واجب برای وی پس از احرام بستن،    ؛نه واجب  ،مستحب است
از مکه    نبرای رسیدزمان  به دو ساعت  ـ  مثال عنوان  به ـروز نهم تا غروب است. بنابراین اگر  

صبح  تواند  این صورت می ، در  نیاز داشته باشد   هنگام ظهر  وقوف در آنجارسیدن به  به عرفه و  
احرام حج ببندد تا وقوف در عرفات را هنگام    ظهر حجه و حداقل دو ساعت قبل از  روز نهم ذی 

کند درک  است فرمودل  یدلبه همین    ؛ آغاز ظهر  این صورت  »:  ه  غیر  بداند  که  قدری  به در 
از مکهمعمول بستن  طور  به   .«کندرا درک می»در عرفات    «وقوف از  نخستین    احرام  عمل 

به    ؛«کندمیتوقف  رود و در آنجا تا غروب  سپس به عرفات می».  شودشمرده می اعمال حج  
باشد.    یا خوابیده یا درازکِشباشد  نشسته  کند  فرقی نمی   ؛حضور داشته باشدکه در آنجا    ااین معن

به » از  »  شودیعنی خارج می   «کندحرکت می»  (مزدلفه)الحرام  «سوی مشعرسپس  از  و  بعد 
در    شود وسوی منا خارج می کند. سپس به میتوقف    جا در آن»تا طلوع خورشید    «طلوع فجر
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کند و  اش را ذبح می قربانی سرش را حلق، و  »حجه  یعنی روز دهم ذی   «آنجا در روز قربانی
 .«کندرمی می»با هفت سنگ  «عقبه را  ۀجمر 

یعنی    « شیا فردای»حجه  روز دهم ذی   ن یعنی در هما  «در همان روز   بخواهدسپس اگر  »
خواند را می  آن ]نماز طواف[  کند و دو رکعتآید و طواف حج میبه مکه می»حجه  یازدهم ذی 

را  [  ء]نماز طواف نسا   آن  و دو رکعتآورد  را به جا می   ءدهد و طواف نساانجام میش را  ا و سعی
  ؛ «انجام دهد  را مانده  باقی»  ۀگانسه   «گردد تا رمی جمراتمیسوی منا باز و سپس به   ،خواندمی

در روز یازدهم و دوازدهم    ( عقبه   ۀ جمر )و بزرگ  )وسطی(  و میانه   )اولی(  کوچک رمی جمرات  
  ا از منخارج شدن  در روز دوم و  جمرات  و پس از رمی    ؛ بعدا  خواهد آمد شحجه که جزئیاتذی 

 پس از ظهر، اعمال حج را تمام کرده است.

و    انجام دهد را  آن    رود تا اعمالیعنی به مکه نمی  ؛ «کنددر منا اقامت می بخواهد  و اگر  »
را رمی   اشگانه سهجمرات    تا اینکه در روز یازدهماقامت داشته باشد »در منا  دهد  ترجیح می 

ظهر روز  بعد از یعنی  «سپس بعد از ظهرو  ]انجام دهد[،  در روز دوازدهمرا  و همانند آن ،کند
از منا    «کند کوچ می»حجه  دوازدهم ذی  اگر  شود »خارج مییعنی  تا کوچ دوم  ]بخواهد[  و 

را  در روز دوازدهم  دهد که ماندن در منا  کوچ دوم زمانی رخ می   «؛ اقامت کند نیز جایز است
  شود، و  می بر وی واجب در روز سیزدهم  گانه سه جمرات رمی ، که در این صورت انتخاب کند 

  از منا کردن  پس از کوچ    «و»  نیز کوچ کند؛  از ظهر تواند قبل  و می   ،کندکوچ می   جاسپس از آن
و دو رکعت  دهد  را انجام می یعنی طواف حج    ؛«گرددمیبه مکه باز  برای دو طواف و سعی»

را    ءسپس طواف نسا دهد،  را انجام میسپس سعی بین صفا و مروه  خواند، و  میرا  نمازش  
می دودهد  انجام  این  خواند،  میرا  نمازش  رکعت    و  با  حج    کارو  احرام  و  میخارج  از  شود 

 رساند. را به پایان می  شاعمال

میان  که  کسی  هر »  بر  است   یواجبیعنی    «ی استفرض»یعنی حج تمتع  از حج  «نوعاین  »
. اگر  کیلومتر یا بیشتر فاصله باشد  22یعنی از جهات چهارگانه »  «وس و مکه از هر  اش  خانه 

  ی عذر هیچ  و بدون    « با اختیار»واجب شده است  ها  آنیعنی افرادی که حج تمتع بر    «این افراد
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برایشان  »حجةالاسلام  عنوان  به «  فراد تغییر دهندبه قِران یا اِ « حج خود را »الاسلامدر حجة »
نمی  ذمه   «کندکفایت  بر و  آن  از  افراد  تبدیل    «لیو»  ؛ شودنمی   یشان  یا  قِران  به  در  »تمتع 

وقتمثل    «اضطرارصورت   است»  تنگی  باشد  .«جایز  تنگ  تمتع  برای  حاجی  وقت    ، اگر 
در    ،دهدوقوف در عرفات را از دست می   که اگر اعمال عمره را در آغاز انجام دهدطوری  به 
از حج  پس  عمره  زیرا در این نوع حج  فراد تغییر دهد؛  به حج اِ تواند حج خود را  می ین حالتی  نچ

 جدای از آن است.ـ حتی که روشن خواهد شد طور همان  ـو  شودانجام می 

 :  «استتچهار »های حج تمتع یعنی شرط  «آنشروط و »

 که در هر عبادتی واجب است. «نیت» .1
مثلا  اگر در    «هستند.حجه  ی قعده و ذ ی که شوال و ذ   ،های حج در ماه انجام آن  و  » .2

صحیح نیست    ،ماه رمضان به مکه مسافرت کند و بخواهد تا زمان حج در آنجا بماند
ماه  ابتدای  قعده یا  بلکه در ماه شوال یا ذی   ؛ شودتمتع    ۀ عمر حرم  مُ   در ماه رمضان

جدیدی برای  احرام    ـکه دانستیم طور  همان  ـسپس  و    ، بنددمی احرام تمتع    حجهذی 
طواف حج و سعی و طواف  )اعمال حج  آخرین  بندد. همچنین صحیح نیست  حج می

 بیندازد.   تأخیر به حجه  ی بعد از اتمام ذ تا را  ( ءنسا
عبارت است از اینکه  »های حج  حج تمتع در ماه آغاز  یعنی    «و ضابطۀ وقت شروع»

را بداند   شرعی   «مناسک  مشخص  زمان  می»اش  در  برای    «؛کنددرک  اگر  مثلا  
تمتع و سپس احرام برای حج    ۀسفر و رسیدن به میقات و احرام برای عمر سازی  آماده

زمان نیاز داشته  حجه به دو هفته هنگام ظهر روز نهم ذی  در عرفاتتوقف از مکه و 
دو هفته قبل از عرفه    حج تمتع برای وی وجوب  که زمان  باشد این به آن معناست  

 . شودبه همین منوال محاسبه میو   ؛شودآغاز می 
سپس  و    ،بندد می  تمتع   ۀعمر ابتدا احرام  در    «.حج و عمره را در یک سال انجام دهد» .3

و صحیح نیست در حج    ؛ بندداحرام میبرای حج     ـشکلی که بیان شد به ـ  بعد از آن
 . کندتمتع، حج را از عمره جدا 
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از درونو  » .4 ببندد  خود   برای حج مکه  » یعنی داخل    «اینکه  احرامو    « احرام   میقات 
تمتع   حج  بهتر»  ؛استهمین  برای  و    ،است»الحرام  « مسجد»از  بستن  احرام    « و 

« فضیلت  سپسو   ، است» یعنی مقام ابراهیم «مقام ]احرام بستن از[ تر بافضیلت 
 .«استکعبه »یعنی ناودان  «1زیر ناودان بیشتر از آنِ محرم شدن » 

محرم تمتع    مثلا  در ماه رمضان  «تمتع ببندد  ۀعمر ، احرام  های حجو اگر در غیر از ماه»
زیرا  ؛  «جایز نیست با آن برای تمتع به حج برودـ »طور که در شرط دوم گفته شد همان ـ  شود

تمتع   تمام حج  اگر  همچنین  »شود.  انجام  های حج  در ماه   ـاشاز جمله عمره  ـواجب است 
از هلال ماه  قبل  در پایان ماه رمضان و  مثلا     « های حج انجام دهداز آن را در ماه هایی  قسمت 

در ماه    قسمتی دیگرو    ،در ماه رمضان واقع شود  از آنقسمتی  شکلی که  به   ،آغاز کند   شوال
  در   «و»  ؛ کندتمتع کفایت نمی   واجب در حجِ   تمتعِ   ۀعمر عنوان  به   حالتی نیز چنین  در    ،شوال

در  نخواهد بود  یعنی بر او واجب    ؛« لازم نخواهد بود»  انجام دهد حج را  نتیجه اگر پس از آن  
شرعی    صحیحِ   حج تمتعِ ملزومات انجام  از  زیرا این  ؛  « قربانی کندگوسفندی »در منا    روز قربانی

 است.

احرام و جایگاه  منظور  و    ؛واجب است  «از میقات»تمتع    ۀبرای حج و عمر   «بستن  احرام»
به جا بیاورد مشخص  حج یا عمره  خواهد  کسی که می آن را برای    رسول خدا تلبیه است که  

از  از غیر  محرم شدن  ولی در حالت اضطرار،    «است  اختیاراین در صورت  البته  »  ؛استکرده  
حج  برای    و اگر از غیر مکه»   ؛خواهد شد بیان  هایی که  برخی حالتمثل    ،جایز استنیز  میقات  

میقات احرام    " مکه"  ـکه دانستیم طور  همان زیرا  ـ؛  «نخواهد بودبرایش جایز  محرم شود  تمتع  
 وارد مکه شود»مکه بسته است  خارج از  که از    «خود  و اگر با احرام»  ؛برای حج تمتع است 

یعنی واجب است احرامش را از داخل مکه تکرار    ؛« خواهد بوداز آنجا واجب  دوباره  احرام بستن  
فراهم نبود  یعنی امکان تکرار احرام از داخل مکه برایش    «معذور بود از این کار  و اگر  »  کند

 
 . المیزاب. 1
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اگر عمدا  این کار را انجام نداده  و    کند، تکرار می   ـدر عرفه حتی  بود  ـپذیر  هرجایی که امکان»
تکرار  زیرا    ؛«شوداز وی ساقط می   (از مکه  ترک احرام  ۀکفار ) خون    ـدر چنین حالتی  ـو    ، باشد

ولی اگر عمدا  آن را    ؛کرده استنآن را ترک  عامدانه  و    ، پذیر نبودهبرایش امکاناز مکه    احرام
احرامش را از  ن صورت یا در  معذور بوده باشد از مکه برای محرم شدن ترک کرده باشد و بعدا   

بر او  ـ یعنی ذبح یک گوسفند ـ کند و کفارهتکرار می  پذیر باشدبرایش امکانآن جایی که تکرار 
 .خواهد شدواجب 

از  تمتع وارد مکه شده و  ۀکه با احرام عمر یعنی کسی  «آورد به جا می تمتعکسی که حج »
یعنی حج    «آنزیرا  تا حج را انجام دهد؛  خارج شود  از مکه  جایز نیست  »  استاحرام خارج شده  

شود  وارد مکه  کند وقتی  اقدام میتمتع    ۀعمر برای  که  کسی  یعنی   «مرتبط شده استبه آن  »
جزء مرتبط با  دو    تمتع   ۀحج و عمر زیرا  ؛ خواهد شدحج بر او واجب    دهد تمتع را انجام    ۀ و عمر 

  تمتع انجام داده است  ۀکه عمر کسی برای طور کلی به هستند. کار" یک واقع " و در یکدیگرند 
عمره  »یعنی احتیاج نداشته باشد    «لازم نباشدشکلی که  مگر به»از مکه جایز نیست  خروج  

و  خارج شود یا بدون احرام   ،بازگرددبه همان صورت و  خارج شود یعنی با احرام تجدید شود؛ "
و  دید شود  ج تعمره  ها لازم نیست  آنوجود دارد که در  حالت  یعنی دو    «؛ گردد"پیش از ماه باز 

 ند از:  ا عبارت  که خارج شود؛ مکه تواند از می  این دو حالتنتیجه در   در

  ۀبا عمر مثال  عنوان  به  ؛ بازگردد  محرم است   کهحالیدر و  خارج شود  از مکه    با احرام .1
ببندد  در روز ترویه احرام حج    از آن  نشد سپس پس از حلالشود و  وارد مکه    تمتع 

 . بازگرددبه آنجا  حجو با احرام خارج شود سپس از مکه و 
احرام بر ماه سپری شدن ولی پیش از  خارج شود، مکه  محرم نیست از  که حالی در  .2

 نیست. نیاز به تجدید عمره  که در این صورت نیز   ،به آنجا بازگردد  تمتع ۀعمر 

سپس از مکه  و    داده باشد تمتع را در شوال انجام    ۀعمر مثلا    «و اگر عمره را تجدید کند»
در چنین حالتی واجب است از میقات    ، شودمکه  حجه وارد  ذی   ایابتدو بخواهد در  خارج شود  

برای حج تمتع    ]این احرام[ آخربا  »و    ،وارد مکه شود   تمتع جدید   ۀاحرام عمر احرام ببندد و با  
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حج    باآن  میان  تا ارتباط  گیرد  در نظر می حج تمتع    ۀدوم را عمر   ۀیعنی عمر   ؛ «کنداقدام می
 . خواهد بودمفرده  ۀمثابه عمر به  اول ۀعمر و  ، بماندبرقرار 

مثلا  صبح    ،«وقت بترسدکمبود  وارد مکه شود و از  »تمتع    ۀمر عیعنی    «ۀ آناگر با عمر »
سپس از مکه  و    اگر اعمال عمره را تمام کندو بترسد از اینکه    حجه وارد مکه شودروز نهم ذی 

، در  از دست بدهد به عرفات را پیش از ظهر و وقوف در آن را   نامکان رسید ،ببندد احرام حج 
  نیت جای حج تمتع،  به و    «فراد منتقل کندبه اِ »از حج تمتع    «نیت را تواند  می »  چنین حالتی

آوردن  را    خود اِ "به جا  بگیرد »فرادحج  نظر  این صورتو" در  در  اش  ذمهبر    مفرده  ۀعمر »  « 
پس    حج افراد   ۀعمر زیرا  مفرده انجام دهد؛    ۀیعنی واجب است بعد از حج، عمر   ، «خواهد بود

 حج تمتع، مقدم بر آن نیست.  مثل و  ، استحج از 

را از حج تمتع  خود  نیت  تواند  ]زنی که در دورۀ نفاس است[ می  « فساهمچنین حائض و نُ »
و  خارج شوند،  »تمتع    ۀاز احرام عمر   «ث شود نتوانندباع  شاناگر عذر »به افراد منتقل کنند  
 عذر.  ن یافتن تا پایا  «انتظار کشیدنوقت برای  بودن  تنگدلیل احرام حج ببندند؛ به 

طواف  شوط  الحرام و هفت  مسجد ورود به    تمتع   ۀتوضیح این مسئله: یکی از اعمال عمر 
زنی    استبدیهی  .  است  مقام ابراهیم در    طوافنماز  دو رکعت  خواندن  سپس  و    ،گِرد کعبه

مشروط  زیرا اعمالی  ؛  تواند این اعمال را انجام بدهدنمیدارد    ( حیض یا نفاس)که عذر شرعی  
طهارت   اگر    در و    هستند، به  و    ۀعمر محرم  نتیجه  شود  پنجم  مثال  عنوان  به تمتع  روز  در 

اگر    ،رسدمی ایان  پشرعی داشته باشد که بعد از یک هفته به    یحجه وارد مکه شود و عذر ذی 
از احرامش خارج شود،  اش را کامل کند و  عمرهپس از آن  تا  عذرش پایان یابد منتظر بماند تا  

دهد. در چنین  زمان حج را از دست می  ـروشن است ـ  سپس برای حج از مکه احرام ببندد و  
حج،    ند و بر او واجب است پس از پایانکمیتبدیل  فراد  را از حج تمتع به حج اِ   خود   حالتی نیت

 مفرده انجام دهد.  ۀعمر 

سپس  و    باشدکرده  انجام طواف  اقدام به  تمتع بسته و وارد مکه شده و    ۀاحرام عمر   «و اگر»
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یا پنج یا    « شوطچهار  اگر  »  یعنی هنگام طواف، حیض یا نفاس شود   « پیش بیایدعذر دوباره  »
یعنی    ؛ «صحیح است  اشمتعه انجام داده باشد  »   را   واجب طوافشوط  از هفت  شوط  شش  

بعد از سعی، تقصیر  و    «دهددیگر مناسک را انجام می   و سعی و»  ،صحیح است  وی   تمتع  ۀعمر 
در    بندد و هنگام ظهر روز نهممیاحرام حج  . سپس از مکه  دهدرا پایان میو عمره  کند  می

دهد.  سپس اعمال منا را انجام میو    ، کندمی وقوف  سپس در مشعر  و    ، کندمیوقوف  عرفات  
را ندارد تا اینکه عذرش  انجامشان  امکان  او  ماند که  میباقی    "ءطواف نسا"و    "طواف حج"فقط  

را    هاآن  شدنش  و بعد از پاک »  خواهد بود، صحیح    ش حج تمتعبه این ترتیب  و    ،برطرف شود 
اش ذمه بر    «را که»تمتع    ۀبرای عمر   «طوافش»یعنی پس از اینکه پاک شد    ؛«کندقضا می

مانده را  باقیشوط  سه    کرده باشدطواف  شوط  اگر چهار  کند؛ و  قضا می   «باقی مانده است»
 کند. قضا می

از  وجوبش  یعنی    ؛«شودمفرده ساقط می  ۀعمر درستی انجام شود  به تمتع  »حج    «  و وقتی»
اگر  ولی    ؛ بر مکلف واجب است   ـحج وجوب  مانند  ه ـمفرده    ۀعمر زیرا  شود؛  مکلف ساقط می

کفایت  نیز  مفرده    ۀعمر عنوان  به تمتع    ۀعمر   داده باشدشکل صحیح شرعی انجام  حج تمتع را به 
 را انجام دهد. عمرۀ مفرده بر او واجب نیست  و بعد از آن ،کندمی

رانحج ا  »    «فراد و ق 

 :  از دو نظر با یکدیگر تفاوت دارند  "افراد "و  "حج تمتع"طور خلاصه به 

  ؛ شده است تشکیل  " حج +  عمره "از  عبادتی است که  ، حج تمتع  که دیدیم طور همان .1
ماه   تمتع   ۀ عمر که  طوری  به  در  و  حج  سال  همان  حج  در  و  می انجام  های  شود 

در این  طور نیست.  این   "افراد"ولی در حج    ،آن استمتصل به  آن و    ای بر   ایهمقدم
توان  میو    یکدیگر هستند، از  جدای  مستقل و    هایعبادت   مفرده  ۀحج و عمر حج،  

طور که در ادامه توضیح داده  همانو حتی  ـ  ،غیر از سال حج سال دیگری  عمره را در  
 .دادانجام  های حج در غیر از ماه ـ خواهد شد
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در حج تمتع واجب است     ـدر روز قربانی است  "منا" که یکی از اعمال  کردن  ـقربانی   .2
 واجب نیست.  "فرادحج اِ "ولی در 

اینکه محرم در  و فقط یک تفاوت دارد؛    است  "حج افراددرست مثل "  "حج قران"نکته:  
 .بردمیهمراه به حج با خودش به جا آوردن را هنگام  "قربانی" نا حج قر 

بستن برای  از میقات یا از جایی که احرام  »برای حج    «به این صورت است کهفراد  شکل اِ »
اگر از میقات به عرفات  خودش    ۀخان مثل محدودۀ   ـ  «بنددمیاحرام    حج برایش مجاز است

به عرفات می»  ـتر باشد نزدیک  الحرام «کند. سپس به مشعرمی وقوف  رود و در آنجا  سپس 
دهد. سپس دور خانه  کند. سپس مناسکش را در آنجا انجام میرود و در آنجا وقوف میمی»

  ء و طواف نسا  ، کندو بین صفا و مروه سعی می  ،خواندرا می نماز آن   کند و دو رکعتطواف می
انجام می ترتیب    «خواندرا می  نمازش  و دو رکعتدهد  را  این  به  افراد  و  احرام حج  خارج از 

 شود.  می

و   «شودمی»واجب    «بر او   مفرده  ۀعمر   آن  ،احراماز  خارج شدن  حج و  انجام  از  پس    و»
 متصل به حج باشد.  حتما  شرط نیست   ـتمتع   ۀعمر  برخلاف ـ

مفرده انجام    ۀعمر   واجب نیست پس از آنحتما     دهدحج افراد انجام میکسی  نکته: هر 
  ؛ باشد بوده    " حجةالاسلام"   که انجام داده است   ی که حجشود  میواجب  فقط وقتی  بلکه    ، دهد
را در نذر خود نیاورده  باشد و عمره  را نذر کرده اگر فقط حج   ـحج مستحبی یا نذری  برای  ولی  
 . کندبرایش کفایت می  حج را انجام دهد که  همین  ـباشد 

که پس از    ایمفرده  ۀعمر   یعنی   «برای آن»  است   (مکه) که در حرم  « تا زمانی  علاوهبه»
شود  محرم می   و حرمحِل  یعنی حد فاصل بین    « حلالمحل  ترین  از نزدیک »  حج واجب است

ترین مکانی که در آنجا حدود حرم به  نزدیک تواند از  پس می .  «آوردبه جا می و عمرۀ مفرده را »
 مفرده احرام ببندد.  ۀبرای عمر  شودآغاز می حِل رسد و پایان می

حتما  بلافاصله بعد  یعنی شرط نیست    «انجام دهدهای حج  در غیر از ماه را    آنتواند  میو  »
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تواند در  می بلکه  ؛ آید انجام دهدای که می ه قعدذی ماه یا   ،در شوالا  ی  ،حجهدر ماه ذی از حج 
  محلِ ترین  از نزدیک تر  نزدیکیعنی    «از آنتر  نزدیک از  و اگر  به جا آورد »های سال  ماه   ۀهم
حِل  محل  ترین  سپس به نزدیک و    احرام ببندد»  ـ( مکه)داخل حدود حرم  جایی  از    یعنی ـ  حِل
یعنی    ، «دوباره احرام ببنددلازم است » یعنی    «بایدو    ، کنداحرام اول برایش کفایت نمی  برود

 . دوباره تکرار کند"محل حلال ترین نزدیک "از را احرام 

اش تا مکه از هر  فاصلهکه  کسی  برای مردم مکه و    و قِران»افراد  حج  یعنی    «نوعاین  »
در حالت    و اگر این افرادکیلومتر است واجب است    22کمتر از  « یعنی جهات چهارگانه »طرف

صحیح    شان و حج  «جایز است  به تمتع عدول کنند»فراد یا قِران  از حج اِ   « اختیاراضطرار یا  
 واجب نیست. ها آن بر  عید قربانذبح قربانی در روز یعنی  «کنند قربانی لازم نیست و »است 

باعث  توان  می را که  از  میاضطراری  قِرانشود  یا  افراد  این  به تمتع    حج  به  عدول شود 
 به پس از حج را    ۀعمر از بین دشمن نتواند    ـفراد یا قِراناِ حاجی   ـکه حاجی  صورت تصور کرد  

عادت  فرارسیدن  از    بیندازد   تأخیر  به عمره را تا پس از حج  از اینکه  باشد که  زنی  یا  ،  بیندازد  تأخیر 
انتظار بکشدو  ترس داشته باشد  اش  ماهیانه  تا پاک شدن  این حالت . در  نتواند  چنینی  هایی 

حج را  آن  زپس ا تمتع و  ۀعمر ابتدا و داد به حج تمتع تغییر  نیت را از حج افراد و قِران توان می
 . به جا آورد

 :  «آن گانۀهای سه شرط»

 . «نیت» .1
 حج تمتع. درست مثل  « شودانجام های حج در ماه » .2
  ؛ «باشدتر  از میقات نزدیکاش اگر  ۀ خانوادهخاناز  یا  احرام ببندد،  از میقاتش  و  » .3

 تر باشد.نزدیک  به مکه  یعنی از میقات

ش درست مثل  هایو شرط»   ـآوردبه جا می که حج قِران  کسی   ـ  « قارِنکارهای  اعمال و  »
بستن باید قربانی    هنگام احرامبا این تفاوت که    ، ست[ ا آوردبه جا میافراد  کسی که حج  ]مُفرِد  
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به  ببردرا  احرام  به   ؛ «همراه خود  از سه  قارِن  علاوه  یکی  تلبیه،  می حالت زیر منعقد  با  شود: 
اشعار    احرام ببندد و تلبیه بگویداگر  .  )همچون قلاده آویختن(تقلید    یاگذاری(،  )علامت اِشعار  

به همین  خواهد شدمستحب  تقلید  یا   " تلبیه  اگر  »:  ه استفرموددلیل  .  اِشعار    « "بدنبگوید 
 . «مستحب خواهد شد که به همراه دارد » ی شتر یعنی 

از سمت راست بشکافد و  »با چاقویی    «را   آن  کوهانیعنی  گذاری( » اشعار )علامت   «و»
  خود   همراهبه  و اگر  »تا مشخص شود قربانی است.    « رنگین کندرا با خونش    حیوان  صورت

به صورت  را    هاآن به این صورت که    ؛«شودمیوارد  ها  داشت در میان آن»یعنی شتر    «"بدن"
یعنی در  ـها  آن خودش در میان  و  کند  مرتب می سمت راست و چپ خود  در طرف  دو صف  
که  را  یعنی شتری    «کندمیگذاری  نشانه   راست و چپها را از  آنو  گیرد »قرار می   ـوسطشان

سمت چپش  در که را و شتری  ، کندمیگذاری سمت راستش نشانه از  سمت راستش استدر 
 کند. میگذاری سمت چپش نشانه از  است

« حتی اگر  که با آن نماز خوانده استکفشی را  یعنی    )قلاده به گردن آویختن(و تقلید  »
 .«آویزدبر گردن قربانی که به همراه دارد میباشد »بوده  یک نماز نافله  

 لیو »کرد،  تقلید  یا  اشعار  شتر را  توان  می یعنی    «شودانجام میبرای شتر  تقلید  و  اشعار  »
ضعیف  زیرا   ، صحیح نیستها  اشعار برای آن و  «شودفقط تقلید انجام می گاو و گوسفند  برای 

 . را ندارند ش تحملتاب و هستند 

برای حج   کهحالیدر   «دهندۀ حج افراد(مُفرِد )انجام یا  دهندۀ حج قران(  قارن )انجام اگر  »
طواف  و چه چه طواف مستحب باشد  «طواف کند وارد مکه شود و بخواهدبسته است »احرام 

ولی پس از    ،جایز استجلو بیندازد، این کار »به وقوف در عرفات  نسبت  یعنی طواف را    ،حج
 .«کند تجدید میتلبیه را  نماز طواف 

  نیت   «تواندشود می وارد مکه  وقتی  احرام بسته است »حج افراد  برای    کهحالیدر   «فرِدمُ »
]مجاز نیست[  یعنی    «قارِن مجاز نیست چنین کند  لیو   ؛به تمتع تغییر دهد»را از حج افراد    خود
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 تغییر دهد. به تمتع نیت خود را 

استکسی  » مکه  اهل  خانوادهاگر    که  میقاتاز  در  و  باشد  دور  از   یمشخص   «اش 
که  میقات »هایی  شد  خواهد  داده  کند را  حجةالاسلام  نیت  توضیح  از    منعقد  است  واجب 
مکه باشد و از  از اهالی  مثلا  اگر    ؛ یعنی واجب است از آنجا احرام ببندد  «محرم شودجا  همان

به عراق مسافرت  خانواده و  باشد  باشد، اش دور  بخواهد حجةالاسلام  و    کرده  به جا  سپس 
آمده  بیاورد   عراق  از  حج  برای  احرام    ، باشدو  آنجا  از  عراق  اهل  که  میقاتی  از  است  واجب 

 احرام ببندد.  بندندمی

به سال  ورود  و  آن  کامل شدن  از  قبل    «اگر یک یا دو سال  که واجبش تمتع استکسی  »
اگر بخواهد  و    ،شودنمی تبدیل  »از تمتع به افراد یا قِران    «واجبش  در مکه اقامت کند سوم »

خارج  یعنی    «انجام آنو اگر امکان    ؛ میقات برودبه جا بیاورد باید خارج شود و به  حجةالاسلام  
ترین  حتی اگر شده به نزدیک   ،«رودحرم می خارج از  به  نداشت  را  »به میقات  شدن و رفتن  

بندد.  احرام میهمان جایی که هست  از  ممکن نبود  »این نیز برایش    « اگرو  »  ؛حلال محل  
و بخواهد    اقامت داشته باشد»در مکه    «شود و  سوم»سال    «وارد »دو سال را کامل کند و    «اگر

 .«شودمی تبدیل به قِران یا افراد »از تمتع   «واجبشبه جا بیاورد حج 

کیلومتر    22که    «دیگری  شهر »در  ای  خانه   «در مکه و»  ییک   «باشدخانه داشته  اگر دو  »
تواند هر نوع  می   سکونت داشته است ها  آناز شش ماه در  و بیش  »از مکه دور است  یا بیشتر  

بیش از  شده او گفته در حالت زیرا  ؛ «وردآمیبه جا » تمتع یا افراد یا قران  «که بخواهدرا حجی 
سکونت در آن  بیش از شش ماه  خانه و  با تملک    که وطن شرعیچرا ؛  خواهد داشتچند وطن  
  انجام دهد، قران    یاحج افراد  تواند  می  مکه وطنش است پس با توجه به اینکه  شود.  محقق می 

 . به جا بیاوردحج تمتع تواند می مکه داردخارج از  وطنی با توجه به اینکه و 

ذبح  قربانی  یعنی واجب نیست در منا    ؛«شودمیی قارن و مفرِد ساقط  ا بر قربانی  و وجوب  »
بر  و    ،کنند انجام داده  کسی  فقط  قربانی ساقط  استحباب    لیو »  ؛واجب استکه حج تمتع 
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 ذبح کند. قربانی   قربان،عید  قارن در روز یا مفرد یعنی مستحب است  «شودنمی 

را  هر دو  یعنی   ؛«با یک نیت جایز نیست عمرهو  حج  کردن »یعنی جمع    «کردن  و مقارن»
چه در    ، چه در حج افراد  ،جایز نیست  . چنین کاری انجام دهدیک عمل و با یک نیت  عنوان  به 

حتی    ،قران و  زیرا  تمتع؛  در  و  حج  اساسا     عمرههر  نیت  هرکدام  و  است  مستقل  عبادتی 
یعنی اینکه    ؛«ها با یکدیگر نیز جایز نیستمخلوط کردن آنو  »را دارد    شخودبه  مخصوص  

یا برای عمره محرم    ، برای عمره محرم شود  خروج از احرامشاز  قبل  برای حج محرم شود و  
همچنین  »  ؛چنین کاری نیز جایز نیست   ؛ برای حج محرم شود   خروج از احرامشاز  قبل  شود و  

چراکه یک    ؛« ]اعمال حج را به جا بیاورد[  در یک سال   دو عمره  یا با نیت دو حج  جایز نیست  
 را دارد. به خودش مخصوص   ۀحج و عمر سال، 

 «1هامیقات چهارم:  ۀمقدم»

برای احرام   رسول خدا هایی است که  منظور مکانو    ،است  "میقات"جمع    "مواقیت"
 برای حج یا عمره مشخص کرده است.  بستن  

 «آن است.شامل انواع، و احکام و »

   «گانه:پنج یها میقات»

عقیق  »  ۀدر روند  می حج  ها به  آن از مسیر  و افرادی که    «برای مردم عراق]میقات[ » .1
دره  ابتدای  است که در  جایی  منظور  و  محرم شود،    «مسلخاست از    و بهتر   ؛است

  درو  »عقیق واقع شده است.    ۀدر   ۀکه تقریبا  در میان   «غمرهپس از آن  و  »  ،قرار دارد
مکرمه واقع    ۀشمال شرقی مک در جهت  دره  انتهای  که در    «ذات عرق استنهایت  

 . با مکه فاصله داردکیلومتر  110و تقریبا   شده است 

 
 . مواقیت. 1
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  اختیار در حالت  روند »می حج  به  ها  از مسیر آن و افرادی که    «برای مردم مدینه» .2
  ی کیلومتر هشتدر    ( های علیچاه   ۀمنطق)  الحلیفهکه در ذی   «مسجد شجره است

تقریبا   زیرا    ؛ها از مکه استدورترین میقات واقع شده و    منوره  نۀ جنوب غربی مدی 
داردبا    کیلومتر   450 فاصله  صورت  و  »  ؛ آن  تحمل مثل    « ضرورتدر  و    بیماری 

 . «حفه استجُ نداشتن »
  ـمصر و مغرب مثل مردم  روند  ـمی حج  به  راه آنان  از  و افرادی که    « برای مردم شام» .3

کیلومتری شمال  183و تقریبا  در    ، ای بین مکه و مدینهکه منطقه   «جحفه است»
 . مکه قرار دارد

طائف» .4 مردم  که    «برای  افرادی  میآنمسیر  از  و  حج  به  المنازل  »  روندها  قرن 
فاصله دارد  مکه با کیلومتر  75شمال طائف و تقریبا  در ای است که منطقه «است

 شود.  نامیده می   "سیل الکبیردر حال حاضر " و
خانۀ خودش    است  ترنزدیک » به مکه    «هااز میقات   اشخانه که  کسی  و میقات  » .5

 شود. از آن محرم می اش میقاتی است که و خانه  «است

  « شودمیبرایش لازم  جا هماناز  احرام بستن    ، کندمیحج را آغاز    ی میقاتاز  که  کسی  هر »
اگر از  و  آنجا را پشت سر بگذارد؛ »از آنجا عبور کند و    بدون احرامنتیجه مجاز نیست    و در
حاصل کند در    نانیاطموقتی    ،عبور نکند ها  میقات از  کدام  هیچ به حج برود که از    یر یمس

نزد م  قاتیم   نیتر ک یموازات  احرام  قرار گرفته است  این معن   ؛«بنددیبه مکه  وقتی  که    ابه 
می به  احرام  که  مسافت  جایی  بندد  که  مکه  جاآنمیان  برسد    با مکه  فاصلۀ    ۀانداز به   و 

آن  میقات  ترین  نزدیک  شد  و  باشد،  به  روشن  مکه،  میقات  ترین  نزدیک برایمان  قرن  " به 
 است.  "المنازل

ظن قوی  بندد که  احرام مینیز وقتی    «رودمی حج  به  دریا  از طریق  که  کسی  همچنین  »
مثلا  اگر از یکی از بندرهای شهر جده در   ؛قرار دارد  هاترین میقاتدر موازات نزدیک پیدا کند 

تقریبا   از مکه زیرا فاصلۀ آن  بندد؛  احرام می  " جده"از شهر  کند  سفر می دریای سرخ برای حج  
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 به مکه است.   ترین میقاتنزدیک ۀانداز تقریبا  به و متر کیلو 79

یعنی در    ؛ «هستندخصوص یکسان  در این    عمرههر دو نوع »  «و  حجگانۀ »تمام انواع سه 
خصوص  در  و  »  ؛رودبا توجه به مسیری که میها  از یکی از میقات   بستن   احرامخصوص وجوب  

  ه که امروز   ،مسجدالحرام  یکیلومتر ای در شمال مکه و چهار  منطقه «  سرزمین فخ  در  کودکان،
 .«شودها جدا، و احرامشان آغاز میاز آن » شانهایلباس  شودنامیده می  "ءالشهدا حی"نام به 

 « هامیقاتاحکام »

   «: مسئله استسه که شامل »

در    « مگر  ،شودنمیمنعقد  احرامش  ببندد  احرام    از این میقاتقبل  که  کسی  اول:  » •
 :  صورتدو 

قبل  اش  و خانه کرده  اش نذر  مثلا  حج را از خانه «  نذر کرده باشدکسی که  برای  » .1
اش احرام  از خانه  باشد. در چنین حالتی برای وفای به نذرش واقع شده  از میقات  

»  ؛ بنددمی حج به البته  احرام  اینکه  ماه   شرط  شود   ش هایدر  در    یعنی   ،«واقع 
حج  بستن برای  احرام  ـ  دانستیم زیرا  ـ  ؛حجهو ذی   ، قعدهذی   ،های حج: شوالماه

 ها جایز نیست. در غیر از این ماه 
  ؛« بترسد  ششدن   مفرده انجام دهد و از قضا  ۀدر رجب عمر   که بخواهدکسی  یا  » .2

عمره    ،در آخر ماه رجب  اگر بخواهدو    دارد،   یبزرگ" فضیلت  رجبیه  ۀعمر زیرا "
بیاوردبه  تا به میقات برسد و از آنجا احرام ببنددو بخواهد    جای  ماه    صبر کند 

برای عمره احرام از میقات  تواند قبل  میشود. در چنین حالتی  رجب تمام می 
 . ببندد

منعقد  »برای حج یا عمره    «احرامش  از میقات احرام ببندداگر شخصی قبل  دوم:  » •
برایش  از آنجا عبور  نکندتجدید  » نو یعنی از  «و تا زمانی که احرام را دوباره ،شودنمی 

به  »مثلا  دشمن    «خاطر مانعیبه   را از میقات»یعنی احرام    «و اگر آن  ؛ کندکفایت نمی
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بازسو    ،بیندازد   تأخیر  میقات  به  شود،  برطرف  مانع  احرام   «گرددمی پس  آنجا  از  و 
جایی که  همان احرام را از  ،ممکن نبود »بازگشت به میقات برایش   «و اگر» ؛ بنددمی

احرام ه است  شدرفع  که مانع  همان جایی  یعنی از    ؛« کندتجدید می  برطرف شده است
اگر»  ؛ بنددمی نبسته و    « و  به  شود و  خارج می بود  شده  وارد حرم  »از میقات احرام 

  «به بیروننبود  ممکن  »برایش  کار  این    «اگرو »  ؛ تا از آنجا احرام ببندد  «رودمیقات می 
این    «و اگر»  ؛ بندداحرام میمکان حلال،  ترین  و از نزدیک  «رودحرم می »حدود  از  

 . «بندداز مکه احرام میممکن نبود »نیز برایش 
کرده  از میقات عبور « و ترک گفتهفراموشی دلیل بهرا »از میقات  «محرم شدناگر »
زیرا   ـ  باشد یعنی از میقات عبور کرده و احرام نبسته    « باشدنداشته  مناسک    ۀیا اراد»

  ؛ «حکم به همین صورت است  باز همـ »نداشته استانجام حج یا عمره را    ۀاساسا  اراد
  یجزو افرادی است که هنگاماو است که این دلیل او، یا به  ای احرام بر عدم وجوب 

یا اصلا  قصد ورود    ،واجب نیست  ایشانبر شوند محرم شدن   1مکه وارد  خواهند  که می
سپس بعد از عبور  و    ، استقرار داشته  بلکه میقات در راه عبور وی    ، به مکه را نداشته 

پذیر  در صورت امکاناز میقات، حج یا عمره برایش پیش آمده است. چنین فردی  
از  کار برایش ممکن نبود و اگر این  جا محرم شود،و از آن بازگردد به میقات بودن باید  

و    ممکن نبود برایش  نیز  و اگر این    ، بندداحرام میپذیر است  جایی که برایش امکان
حرم   وارد  امکانبود  شده    (مکه)اگر  برایش  میقات  به  بازگشت  نبود و  از    پذیر 

از داخل    ممکن نبودو اگر این نیز برایش    ،بندد احرام میحلال    ترین مکاننزدیک 
 بندد.  مکه احرام می

نیز باید خارج  او    « اگر تمتع واجبش باشد  ،که در مکه اقامت داردکسی  همچنین  »
برود   میقات  به  و  آنجا شود  از  شود؛  و  این    محرم  اگر  نبود  برایش  کار  و  از  ممکن 

 
 ، کس مجاز نیست بدون احرام برای حج یا عمره از میقات عبور کند و وارد مکه شود. توضیح داده خواهد شد هیچ1
 شود.جز بعضی حالات، از جمله کسی که مرتب به مکه وارد میبه
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این  و    ؛بندد احرام می  "حِلمحل  "ترین  نزدیک  نبود برایش  نیز  اگر  از داخل    ممکن 
 بندد.  مکه احرام می

عمدا   اما  » را  آن  احرامش    «بیندازد  تأخیربه  اگر  میقات  را  یعنی    بیندازد  تأخیر به از 
تا  » بازگرددوقتی که  احرامش صحیح نیست  اگر  ؛به میقات  به میقات    «و  بازگشت 
نتیجه اساسا     و در  «صحیح نیست»برای حج یا عمره    «احرامشممکن نبود  برایش  »

 . نخواهد بودبرایش صحیح  به مکه   شورود
مناسکش را کامل  وقتی که  و تا کرد را فراموش »از میقات  « محرم شدنسوم: اگر » •

  ؛ «کندبرایش کفایت می»  که به جا آورده است  ایحج یا عمره  «کرد آن را به یاد نیاورد
 بر او واجب نیست.   آن و قضای ،است کافی یعنی صحیح و 

 « حج اعمال دوم: »
 :  «تاست دوازده  » « حجواجباعمال »

 « احرام» .1
 « وقوف در عرفات» .2
 «وقوف در مشعر» .3
 « در مناتوقف  » .4
 «رمی» .5
 «ذبح» .6
 « تقصیر یا حلق » .7
 معروف است.  " طواف زیارت"یا  " طواف حج"که به  «طواف» .8
 طواف.نماز یعنی دو رکعت  «و دو رکعت آن» .9

 بین صفا و مروه. «سعی» .10
 «ءطواف نسا» .11
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 . ءطواف نسانماز یعنی دو رکعت  «و دو رکعت آن» .12

و دو رکعت  بدهد  صدقه  »حج  سفر  و  اقدام  از  قبل  یعنی    «اقداماز  مستحب است قبل  و  »
چپ  سمت  راست و  سمت  و  در پیش رو  اش بایستد و فاتحةالکتاب را  و بر در خانه بخواند،  نماز  
  را در رکاب نهاد   خود  پایوقتی  و    را بخواند؛فرج  دعای  و    را؛  آیةالکرسی  نیزو    قرائت کند، خود  

به نام خداوند بخشنده مهربان.  " ) بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله و بالله و الله اکبر" بگوید:  
شده ]از  وارد دعای    وقتی روی مرکبش سوار شد و    ( تر استو خدا بزرگ   ؛ خدا با  و    ، به نام خدا 

 «را بخواند.بیت[  اهل

حج و عمره  به قصد  وقتی  "فرمود:  نقل شده است،    از معاویة بن عمار، از ابوعبدالله 
لا إله إلا الله الحلیم  ":  صورت بخواناین  به  دعای فرج را  ات خارج شدی  ـ از خانه اللهشاءانـ

الکریم لا إله إلا الله العلي العظیم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الْرضین السبع ورب  
معبودی  شکیبای کریم.  خدای  جز  معبودی نیست  "  " العرش العظیم والحمد لله رب العالمین

گانه و پروردگار  های هفت پروردگار آسمان   ، والای بزرگ. منزه است خداوندخدای  جز  نیست  
 . "پروردگار جهانیان است  خداونداز آنِ  و ستایش    عظیم؛گانه و پروردگار عرش  های هفت زمین 

هر  شرا  خدایا! از  "  "اللهم کن جارا  من کل جبار عنید ومن کل شیطان مرید"سپس بگو:  
بسم الله دخلت وبسم  "سپس بگو:  و    "هر شیطان گمراهگر یاریگر باششرا  ستمکار بد و از  

الله خرجت وفي سبیل الله، اللهم إني أقدم بین یدي نسیاني وعجلتي بسم الله وما شاء الله  
في سفري هذا ذکرته أو نسیته، اللهم أنت المستعان علی الْمور کلها وأنت الصاحب في السفر 

رنا  ن لنا علینا سفرنا واطوِ لنا الْرض وسیا فیها بطاعتك وطاعة    والخلیفة في الْهل، اللهم هوا
رسولك، اللهم أصلح لنا ظهرنا وبارك لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من  

وکآبة المنقلب وسوء المنظر في الْهل والمال والولد، اللهم أنت عضدي وناصري    وعثاء السفر
بك أحل وبك أسیر اللهم إني أسألك في سفري هذا السرور والعمل بما یرضیك عني، اللهم  
بالله،   اقطع عني بعده ومشقته وأصحبني فیه واخلفني في أهلي بخیر ولا حول ولا قوة إلا 

نك والوجه وجهك والسفر إلیك وقد اطلعت علی ما لم یطلع علیه  اللهم إني عبدك وهذا حملا



 163 ....................................................................................................... »کتاب حج« 

ذنوبي وکن عونا  لي علیه واکفني وعثه ومشقته   قبله من  لما  فاجعل سفري هذا کفارة  أحد 
به نام خدا داخل شدم و به نام خدا  "   "ولقني من القول والعمل رضاك، فإنما أنا عبدك وبك ولك

کنم[ . بارخدایا! در این سفرم پیش از آنکه فراموش کنم یا  و در راه خدا ]سفر می  ،خارج شدم 
داشته  به یاد    چه آن را   ،خدا بخواهددر این سفرم  آنچه  هر و  : به نام خدا  گویم می  کنمشتاب  

شود و در  تو انجام می   کمکارها به ک ۀخداوندا، تویی که هم .  کرده باشمفراموش  باشم و چه 
ما آسان کن   ایگردی. پروردگارا، سفر را بر ام جانشینم میدر خانواده  و بعد از من ، راههم سفر

بر  را  زمین  و  و  خود  اطاعت  با  و  نورد  هم  در  راه  هایمان  گامات  فرستاده ایمان  بدهدر  .  قرار 
ده و ما را از آتش  ببرکت قرار    ایچه روزی ما ساخته رزندان ما را صالح گردان و در آنخداوندا، ف

ت خداوندا، از رنج و سختی سفر و اندوه و ملال بازگشت و از سوء   دوزخ بازدار.  به تو پناه    نیا
افتم و به امید تو به سفر  فقط به امید تو راه می پروردگارا، تو مددکار و پشتیبان منی؛  برم.  می
شادی و عمل به آنچه رضای توست را خواستارم.  و  روم. بارخدایا، از تو در این سفرم سرور  می

همراه باش و در محافظت  دوری و فرسودگی راه را از من دور گردان و مرا در سفر  بارخدایا،  
ام به نیکی جانشینی کن؛ هیچ جنبشی و هیچ توانی نیست مگر به یاری خداوند والای  خانواده
و    سوی تو،روی من به و    ؛هستند   تو  هایمرکب  هاو این   ،هستم  ۀ توخدایا! من بندبار   بزرگ.

گاه شد تو از چیزهایی  سوی توست و  سفر به  از آنهیچ که    ایهآ پس  ها اطلاع ندارد؛  کسی 
و در سختی و مشقت    ،من باش  اریگریبرای آن  و    ،قرار بده  مدر این سفر   کفارۀ گناهان قبلی مرا 

ۀ  بند  فقط منزیرا   ؛به من برسانعملی را که مورد رضایت است  و گفتار  و    ،مرا کفایت کن  آن
 ". و برای تو هستمهستم هستم و با تو  تو

  "بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله والله أکبر"وقتی پای خود را در رکاب نهادی، بگو:   
 ؛"تر است بزرگ   و خدا  ، مهربان. به نام خداوند ۀبه نام خداوند بخشند"

الحمد لله الذي هدانا  "بگو:  بر محمل خود استوار شدی  وقتی روی مرکبت سوار شدی و  و  
سبحان الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا    ،للإسلام وعلمنا القرآن ومن علینا بمحمد

الظهر   الحامل علی  أنت  اللهم  العالمین،  رب  لله  والحمد  لمنقلبون  ربنا  إلی  وإنا  مقرنین  له 
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والمستعان علی الْمر، اللهم بلغنا بلاغا  یبلغ إلی خیر، بلاغا  یبلغ إلی مغفرتك ورضوانك، اللهم  
که ما را به    ا ر ستایش خدایی  سپاس و  "  " لا طیر إلا طیرك ولا خیر إلا خیرك ولا حافظ غیرك
ه  ما منت نهاد. منزه است خدا.  بر    اسلام هدایت کرد و قرآن را به ما آموخت و با محمد  منزا

  ؛ یمما توان آن را نداشتصورت    زیرا در غیر این ،  رام گرداند ما    ی مرکب را برا   ینکه ا   یی است خدا 
و ستایش مخصوص خداوند، پروردگار جهانیان است.    ؛ یمگردیمپروردگارمان باز یسو ما به   و

بارخدایا! تو ما را بر این مرکب سوار نمودی و تو در هر کاری پشتیبان هستی. بارخدایا! ما را به  
.  شویمجایی که به آمرزش و رضوان تو نائل    رسان که به خیر و خوبی منتهی گردد، به بجایی  

 1" ."ای جز تو نیستبارخدایا! هیچ امری جز امر تو و هیچ خیری جز خیر تو و حافظ و نگهدارنده 

 « احرام» -1

  اسم به این  دلیل  به این  و    گیرد؛در برابر "حِل" )آزاد شدن و حلال شدن( قرار می  "احرام"
که پیش از  چیزهایی  برخی    ـگزارعمره حاجی یا   ـآن بر مکلف    ۀواسطنامیده شده است که به 

است    ایشبر   احرام بوده  عمرهشود؛  حرام میحلال  یا  حج  در  احرام  محقق  به   و  زیر  شکل 
یا عمرهو    ، پوشدمی احرام    لباسشود:  می بیاورد خواهد  که میرا  ای  سپس حج  نیت    به جا 
 ـ  ،گویدمی سپس چهار تلبیه  و    ،کندمی وقتی تلبیه گفت    ـکه روشن خواهد شد طور  همانو 

 . گرددمیمنعقد احرامش 

 « و احکام آن است. )چگونگی(، کیفیت  ،مقدماتشامل و »

 « مقدمات»

 :  مقدمههفت   « ند ازا عبارت و   ،مستحب  همه»

 
 .  285/ 4. کافی، کلینی: 1
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یعنی    ؛ «قعده بلند کندذی ابتدای  را از    ی خودمو به جا بیاورد  تمتع  خواهد  میاگر  » .1
هنگام  »کردن مو    بلند استحباب    «و»  ؛ را نتراشد  هابلند شود و آن اجازه دهد موهایش  

 .«حجه بیشتر استهلال ذی ]وقوع[ 
 « .پاکیزه نمایدرا   خود بدن» .2
 « هایش را بگیرد.ناخن» .3
 « هایش را کوتاه کند.سبیل » .4
  ۀ وره یا هر مادنمثلا  با    « مواد مخصوصهایش با  و زیر بغل   ن را از بدزائد    هایمو» .5

بود  پانزده روز نگذشته قبلا  این کار را کرده بود و بیش از و اگر  ؛بزداید »دیگری موبَر 
می  کفایت  بود    «کندبرایش  شده  سپری  مذکور  مدت  از  بیش  اگر  اقدام  دوباره  و 

 .کندمی
یعنی    ؛ «کندتیمم    و اگر آب نیافت غسل کند،    احرام  برای»به نیت غسل احرام    «و» .6

و هنوز محرم   «کردغسل »برای احرام   «و اگرکند؛ » غسل تیمم بدل از   ،برای احرام
که  خوردنش برای محرم جایز نیست یا چیزی پوشید  که  چیزی خورد  و  بود »نشده  
اگر بترسد در میقات آب  و    ؛مستحب است غسل را تکرار کند   جایز نیستمحرم  برای  

در  اگر  قبل از رسیدن به میقات انجام دهد؛ و  »  ـیعنی غسل را  ـ«  را   تواند آن نیابد می
میقات ـ  «آنجا است    بیابدآب  »  ـدر  ابتدای  در  را  غسل  اینکه  .  کندتکرار  مستحب 

صبح  اگر مثلا   ؛«کندکفایت می انجام دهد خواهد در آن محرم شود »می که  «یروز 
  « یدر اول شب»غسل  انجام    «و»  ؛ کندبرایش کفایت می   غسل کند تا غروب خورشید 

تا  »بعد از غروب غسل کند  مثلا  اگر    ؛ کندکفایت میخواهد در آن احرام ببندد  میکه  
و  و اگر شب بخوابد    ؛کندکفایت می برایش  تا طلوع فجر    «که نخوابیده استوقتی  

ببندد   احرام  بخواهد  برایش مستحب  سپس  بود؛ تکرار غسل  بدون  »  خواهد  اگر  و 
  ؛ «دهدانجام میانجام نداده کاری را که  بیاوردغسل یا نماز احرام ببندد و بعدا  به یاد 

 . «تکرار کند  احرام را « مستحب است »و»  ؛خواندکند و نماز احرام مییعنی غسل می 
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یا  فریضۀ  از  بعد   1صله ابلافمستحب است  و  » .7 ببنددفریضۀ  ظهر  و    « دیگری احرام 
به جا آوردن  بلافاصله بعد از  یعنی    «نشدچنین »  «و اگر»  ؛ بعدبلافاصله  یعنی    "بیعق"

  سه مرتبه نماز صبحمثل    ،«خواندشش رکعت نماز احرام می »  ،فریضه احرام نبست 
که در اولی   ،دو رکعت استکمترینش  و  خواند، »مییا چهار رکعت    ،احرام  ۀنیت نافل به 
 .خواندمی" را  قل هو الله احد"و    " حمد"  دومرکعت  و در    "،الکافرون  قل یا ایها"و    "حمد"

رسیده بود و وقت نماز    واجبخواند، حتی اگر وقت نماز  می آن  بعد از  احرام را    ۀ نافل
 .«خواندواجب تنگ نبود ابتدا این نافله را می

  ۀنافلببندد  احرام  بخواهد  پس وقتی    ؛ شودخوانده میاحرام  واسطۀ  به   احرام  ۀنافل   یعنی
اگر    ،خوانداحرام را می باشد حتی  و در    ، زمان خواندن فریضه )نماز واجب( رسیده 

. مثلا   خواندابتدا و قبل از فریضه می نافله را  ضه تنگ نشده باشد  یصورتی که وقت فر 
سپس  و    خوانداحرام را می  ۀ کند و نافلآغاز می   بخواهد احرام ببندداگر هنگام ظهر  

مگر اینکه زمان    ،بنددبعد از آن احرام میو    ،خواندرا می  (حاضر )فریضۀ  نماز ظهر  
احرام را    ۀ سپس نافلخواند و  این صورت ابتدا آن را می باشد که در  بوده  واجب تنگ  

شود و  بخواهد محرم    اندکی پیش از غروبمثلا     ؛ بنددسپس احرام میو    خواندمی
ابتدا نماز  در چنین حالتی    ؛نماز عصر را نخوانده باشد خصوص  یا به نماز ظهر و عصر  

خورشید غروب  موکول کند  احرام  ۀنافلبه بعد از  اگر آن را خواند، چراکه واجب را می
 .خواهد کرد

 «چگونگی»

 احرام:  « یا چگونگی کیفیت»

 . «شودمی» ـمستحب ـ «مندوبشامل واجب و »

 
 . عقیب. 1
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 [ واجبات احرام]

 ند از:  ا عبارت و   «واجبات سه تا هستند»

نیت»  •   با قلبشو یعنی  »  نیاز دارند؛ به نیت    هاعبادت   ۀعبادت است و همزیرا    «اول: 
 ند از:  ا عبارت  چیز چهار این . بیاورد  به زبان و شرط نیست  «کندقصد میچهار چیز را 

ب» .1 تقرا قصد  به  و  اینکه  سبحان  نزدیکی«  خداوند  احرام »  به  عمره  یا  حج  برای 
 عمره. یا  احرام ببندد برای حج خواهد می یعنی با قلبش مشخص کند  «؛ بنددمی

و اگر    ، برای حج باشد  شاحراماگر    .«فرادیا قِران یا اِ است  تمتع  که آیا    و نوع آن» .2
حج  برای  تمتع    ۀمفرده است یا عمر که    نوع آن را مشخص کندنیز    برای عمره باشد

 تمتع. 
 «. یا مستحب است واجب اینکه و » .3
برای  و  » .4 مثال  عنوان  به «  .برای حجی دیگریا  بندد  احرام میحجةالاسلام  اینکه 

 .شخصی دیگرنیابت از حج واجب به برای یا   ،با نذر شده حج واجب

به جا    ش نیتمثلا    ـ  «را به زبان بیاورد  ]نوعی[ دیگر  لیرا نیت کند و ]از حج[ و اگر نوعی  »
و اشکالی   «کندنیتش عمل میطبق  »  ـولی حج افراد را به زبان بیاورد باشد  حج تمتع  آوردن  

است و    (قصد )قلبی   اینیت، مسئلهزیرا  و حجی که نیت کرده صحیح است؛ نخواهد داشت  
یا به زبان  وارد  اشکال  و اگر عمدا  یا سهوا  به نیت  نیست؛ »از حقیقت آن  جزئی    آوردن  لفظ 

 بدون نیت صحیح نیست.  عبادت زیرا ؛  « احرامش صحیح نیست» ـیعنی نیت نکند  ـ «کند

زمان  را هم حج و عمره  کند  قصد  یک احرام  یعنی با    «ببندداحرام  عمره  و  حج  برای  و اگر  »
باید  و  است،  باطل  »احرامش    «های دیگرباشد و چه در ماه های حج  در ماه چه  احرام ببندد »

احرام و به  هستند و  عبادت مستقلی  هرکدام    حج و عمره زیرا  ؛  «ببندد  و احرامکند  نیت  مجددا   
را با یک احرام و یک  هر دو  نتیجه صحیح نیست    و در   ، داردنیاز    ش خودبه  نیت مخصوص  

 بسته استکه او  احرامی  از  و  »بندم  احرام می  «احرام فلانیمثل  و اگر بگوید  »  ؛ نیت انجام داد
باشد گاه  است؛    «آ از    قصد ویزیرا  احرامش صحیح  گاهی  آ و  اطلاع  فلان  اینکه  با وجود 
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  از نظر شرعنیتی که  عنوان  به همین  و    ، محقق شده است  بسته است  یاحرامچه    شخص
قصد  زیرا  ؛  «شوداحرامش باطل میاطلاع نداشته باشد  اگر    لیو »  ؛کندکفایت می   ملاک است
 وی محقق نشده است.توسط  شدهموضوع گفته چهار وی دربارۀ 

ع و مُفرِد جز  احرام برای  و    ؛چهارگانه های(  )لبیک   های تلبیه دوم:  »  • با آن محقق  متمتِّ
نیت  فقط با  احرامش    بندد میاحرام  فراد  حج تمتع یا اِ برای  که  کسی  که    ا به این معن«  ؛شودمی ن

تواند صحبت  شخصی که نمی یا  »  ،شودمی منعقد  های چهارگانه  بلکه با تلبیه   ،شودنمی منعقد  
« و همین برایش کفایت  ندرا گذاز قلبش می آن را  کند و  [ اشاره میاهتلبیه کند )لال است( ]به  

 بیاورد.   ها را به زبانتواند لبیک و نمی زیرا بدیهی است ا   کند؛می

روش  احرامش را به یکی از دو  تواند  می  ، آوردبه جا می که حج قِران  کسی  یعنی    «قارِن»
منعقد  »چهارگانه    های تلبیه یعنی    «حق انتخاب دارد که احرامش را با آن»او  زیر منعقد کند:  

  تر گفته شد؛ اشعار پیش و معنای تقلید و    «اِشعار آن را انجام دهدتقلید یا  یا اگر بخواهد با    ، کند
گردن  به  آن نماز خوانده استبا که را به معنای این است که کفشی  " تقلید" خلاصه طور و به 

که   گاوی  یا  میمی گوسفند  کند  ذبحش  یعنی  خواهد  اشعار  و  که  آویزد،  را  شتری  کوهان 
با  و  »  کند؛نگین می ر با خونش  را    حیوان  و صورت  ،زخمی  خواهد ذبح کند از سمت راستمی

چهارگانه آغاز  های  با لبیک اگر  یعنی    «؛ هرکدام که احرام ببندد دیگری مستحب خواهد شد
 برعکس.  خواهد شد، یا  مستحب تقلید یا اشعار کند،  

گوید:  می که  به این صورت است  »چهارگانه  های(  )لبیک   های تلبیه یعنی    «آنشکل  و  »
لبیك اللهم لبیك، لبیك لا شریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شریك  "

شتابم،  ی تو م  ی سو فرمانم و به   شتابم، خدایا گوش به ی تو م  یسو فرمانم و به   گوش به "  "لك
که سزاوار    ی شتابم، فقط تو هستی تو م  ی سو فرمانم و به   تو نیست، گوش به   ی همتا   ی چیزهیچ 

بزرگ و  نعمت ی هست  یستایش  تمام  همه ،  توست،  جانب  از  بر  ها  تو  و  دارد  تعلق  تو  به  چیز 
هستهمه  مسلط  هیچ یچیز  به  ی همتا  یچیز،  گوش  نیست،  به   تو  و  تو    یسو فرمانم 

 « ."شتابمیم
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انجامش  و کاری را که  نگفت  و لبیک پوشید    احرام  و لباسمنعقد کرد  اگر نیت احرام را  »
بر  ای کفاره دهد با این کار  انجام میتمتع یا افراد  حج  اگر  انجام داد    برای مُحرم حلال نیست 

با تلبیه  احرام جز  شد  گفته  تر  و پیش   ،نشده است هنوز منعقد  احرام  زیرا    «؛اش نخواهد بود ذمه
حکم  نیز    «نکرده باشدو تقلید  دهد(  )حج قران انجام میباشد  قارِن  و اگر  »  ؛شودمی منعقد ن

حتی   ،عملا  احرام نبسته باشد که تقلید نکرده و تلبیه نگفته   « و ماداماستصورت  همینبه »
باشدلباس  اگر   داشته  احرام  نیت  و  بپوشد  البته    ؛احرام  شد ـو  تقلید  ـ  گفته  باشد  اگر  کرده 

 تلبیه نگفته باشد. حتی اگر  ،شودمیمنعقد احرامش 

نگ  لُ عنوان  به دو لباس را  به این صورت که یکی از    «؛لباس احرامدو  سوم: پوشیدن  »  •
  ۀماندباقی  تا با آناندازد میهایش و دیگری را روی کتف  ،بندد تا بین ناف و زانو را بپوشاندمی

جایز نیست فقط با  نتیجه   و در   « هستندواجب    و این دو لباس »را بپوشاند  بدنش بالاتر از ناف  
لباس   لباسی که  و  »  ببندد؛احرام  یک  با  بستن  نیست،  پاحرام  نماز مجاز  در  جایز  وشیدنش 

 نیست.خوردنی شده از موی حیوانی که گوشتش لباس بافته مثل  ؛ «نیست

آقایان  ـ  «هابرای خانم فقط    حریر با  احرام  » نه    جایز است    مُحرم برای  و    ؛جایز است »  ـو 
همچنین جایز است    «و»  ؛ از گرما و سرما مثل جلوگیری  به هر علتی    « بیش از دو لباس بپوشد

را انجام  طواف  بخواهد  تغییر دهد. وقتی  »  یهای احرام دیگر لباس با    «مش را ا های احر لباس»
احرام بسته  ها  آن که با  هایی  همان لباس یعنی با    «طواف کندبا همان دو لباس  بهتر است    دهد

 . طواف کند است

باشد  بههای احرام  لباسشخصی  اگر  » نداشته  منظور    وـ  «داشت  و قبایی همراههمراه 
پوشیده میلباسروی  است که    گشادی   لباس و  یش  جلو و  شود  ها  طور معمول  به باز است 
پایینش را  یعنی    ، پوشیده شودواژگونه    صورتبه   جایز است»  ـپوشاند میپشت و سینه را  ناحیۀ  

 . «بیندازدهایش  روی کتف 

 :  «استمسئله »پنج «که شامل احراماحکام »
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جایز نیست احرام دیگری ببندد  باشد  بسته    احرام»حج یا عمره  برای    «کهکسی  اول:  » •
آزاد   احرامو از آن   «دبه پایان برسان که برایش احرام بسته استوقتی که اعمالی را تا 

  ۀ عمر برای  یعنی    «بنددمیاگر برای تمتع احرام  »سپس احرام دیگری ببندد.  و    ،شود
تمتع    ۀ عمر عمل  که آخرین    « و وارد مکه شود و پیش از تقصیربندد »احرام می تمتع  

 «روی فراموشی  زا اگر    احرام حج ببندد رسد »احرامش به پایان میآن  توسط  است و  
  لی و »  ؛جش صحیح استو عمره و حَ   «اش نیستعهده   چیزی برباشد  »کرده  چنین  

یعنی   « مبتولشود و حجش اش باطل می عمره داده باشد اگر این کار را عمدا  انجام 
شود  میحج افراد  خواهد انجام دهد  میکه    یکه حج  ا به این معن  «؛شودمی»  مفرده

ـ بعد از آن  طور که گفته شد همان ـ  باشدآمده    "حجةالاسلامبرای "و اگر    ؛ نه حج تمتع
انجام بدهد؛ همچ را  اگر واجبش "حج تمتع"  ن باید عمرۀ مفرده  کاری که    ،بوده ین 

به افراد  را  تمتع  زیرا وقتی    ؛ واجب برایش کفایت نخواهد کردعنوان  به انجام داده است  
 . ه استمجبور نبودتبدیل کرده 

نیت» • اگر  کند اِ »حج    «دوم:  شود    «فراد  مُحرم  آن  با  شودو  »و  مکه  وارد    ،سپس 
تمتع    ۀدهد و آن را عمر را انجام    شطواف کند و سعی انجام دهد و تقصیر تواند  می

آنچه گفته  با توجه به  زیرا  ؛  به جا بیاوردحج تمتع را   سپس بعد از آن  « و در نظر بگیرد
 حج افراد به حج تمتع جایز است. شد تبدیل 

  ای که در شمال مکه منطقه   «فخدر    را مُحرم کند  یکودک  رست(پ)سر   ولیا اگر  سوم:  » •
از تنش درمیلباس»  مسجدالحرام است  ی کیلومتر   چهار در فاصلۀ   را  «  آوردهایش 

می مُحرم  را  او  این    ؛کندیعنی  است  گیریآسانجهت  به و  تسهیل  ولیا    گرنهو   ،و 
از جمله پوشیدن    «مُحرم واجب استآنچه برای  و  »  ؛ او را از میقات مُحرم کندتواند  می

ها دوری  او را از آنچه محرم از آن  وبرایش انجام دهد  »  های احرام و نیت و تلبیه لباس
متوجه  واقع    درها  و تکلیف   ها دستور   . «دور کند»  ـخواهد آمد که در ادامه   ـ  «کندمی

است که او را مُحرم  کسی  ولیا  و    ،مکلف نیست او  اساسا   زیرا  است نه کودک؛  ولیا  
و او را از  دهد  برای او انجام میدهد  می  شانانجام  که مُحرمهایی را  کند و کار می
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کاری  »عمدا  یا سهوا     « و اگر کودک»  کند؛ دورش می  کندکارهایی که مُحرم دوری می 
که   دهد  است کفاره  مستوجب  را  پوشیدن  مثل    «انجام  و  عطر  لباس  بوییدن 
مثل ذبح   ـبرای مُحرم جایز نیست و کفاره  انجامش  که  کارهای نظیر آن  شده یا  دوخته

از  ی کفاره نیع «خواهد بودولیا  لا امو عهدۀ این بر  »  ، دنبال خواهد داشتـ به گوسفند
ناتوان  انجامش  و هر آنچه کودک از  »  کودکاموال  نه  شود  پرداخت میولیا  اموال  

تلبیه و طواف و سعی  مثل   ـ  گیردولیا آن را برعهده می نتواند به انجام برساند »و    «باشد
که   «است  ولیا عهدۀ  بر  قربانی  و  »  ؛ دهدکودک انجام میجای  به و    «ـاعمال دیگر و  

از اموال البته  که  شود »میواجب  حجه  یعنی دهم ذی   در روز قربانی   در مناذبحش  
را    هفت سال یعنی    « باشدو اگر کودک ممیز  »  ؛کودکاموال  نه    «شوداو تأمین می 

باشد    بیشتر از آنبا توجه به وضعیت و توسعۀ ادراکش    بساچه  کامل کرده است و  
روزه    توانایی]کودک[  و اگر  روزه بگیرد،  قربانی  جای  بدهد به دستور  تواند به او  می»

  ؛«گیردمی روزه قربانی، ولیا   برای ذبحولیا »« عدم تواناییدر صورت  ، نداشتگرفتن 
سه روز در حج +    ؛ گیردمی   هده روز روز جای آن  به   کندقربانی  تواند  نمیکه  کسی    زیرا 

از نظر  کودک ممیز    ۀ که روز آنجا  و از    ؛اشخانواده  سویهفت روز پس از بازگشت به 
دهد  بدستور  او  به  تواند  ـ میدر صورت عدم تواناییسرپرستش  ـ  صحیح استشرعی  

توانست روزه بگیرد که هیچ،  حال اگر کودک می  ؛بگیردروزه    اش،قربانی ذبح  جای  ه ب
 گیرد.روزه می  طرفش ولیا از وگرنه 

احرامِ اگر  چهارم:  » • بازداشته شوددر صورتی  شرط کند     خوددر  از احرام خارج    که 
حاصل  برایش  مناسک بازداردکردن  را از کاملاو یعنی هنگامی که مانعی که  «شود

خواهم می خدایا!  " بگوید  به پایان برساند و از آن خارج شود؛ مثلا   احرامش را  شود  
  که مرا از آن بازداشتایجاد شد اگر مانعی برایم و  احرام ببندم، تمتع حج  ۀعمر برای 

مناسک  کردن    یعنی امکان کامل  «سپس محصور شودو  »  "مشوخارج می احرامم  از  
به  نداشتدلیل  را  احرامش    بیماری  شده  محقق  زیرا شرطش  ؛  «شودمی خارج  »از 

  ۀ شود. فایداز وی ساقط نمی خروج از احرام »یعنی قربانی    « قربانی«لی »و»  است،
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جواز خروج از احرام در  »بلکه    ،قربانی نیست که گفته شد ساقط شدن    «شرطاین  
رسیدن قربانی   شود و منتظرو فقط با تقصیر حلال می  «شدن است محصور صورت 

 . ماندمحلش نمیبه 
از احرام و    ، با دو شرط حلال  " محصور"خواهد آمد  "احصار و صد"  توضیح: در بحث  

و این    " + تقصیر  محلشبه    نفرستادن قربانی و رسید"   اند ازشود که عبارت خارج می 
واجب است  بلکه  ،  شودخارج نمی از احرامش    شد  محصور که  همین محصور  یعنی  

یعنی اگر احرامش برای    ؛برسد محلش  قربانی را بفرستد و منتظر باشد تا قربانی به  
به مکه برسد. وقتی قربانی    در منا ذبح شود یا اگر احرامش برای عمره است   حج است 

و به این ترتیب    ؛شودخارج می کند و از احرامش  تقصیر می  " محصور"  رسید محلش  به  
اگر شرط کند و محصور  اینکه    ؛شودمسئله مشخص می این  در  شده  گفته   شرط فایدۀ  

که محصور  همین و    ، برسدمحلش  صبر کند تا قربانی به  دیگر واجب نخواهد بود    شود
می  احرامش  تواند  شد  شوداز  می ؛  خارج  صورت  این  در  از  تواند  زیرا  و  کند  تقصیر 

است    کهحالیدر سپس  و    ،شودخارج  احرامش   شده  خارج  احرام  را  از  قربانی 
 . فرستدمی

کرده باشد  شرط  همان ابتدا چه از    ، « خارج شود»از احرامش    « محصوراگر  پنجم:  » •
یعنی    « حج از او در آیندهنکرده باشد »یا شرط  از احرام خارج شود    در صورت احصار

آینده  در   نمی »سال  واجب  البته    ؛شودساقط  شده  اش  ذمه بر  و    « بودهاگر  مستقر 
و  »  ؛نیابت واجب شده باشد ه  بمثل حجةالاسلام یا حجی که مثلا  با نذر یا    ،«باشد»

 .«شودساقط می»آینده ]سال[ حج در  «باشدبوده  »یعنی مستحب   «اگر ندب

 [مستحبات احرام]

 ند از:  ا عبارت  یعنی مستحبات احرام  «اتو مندوب»

هنگام    و تکرار آن»ها  نه خانم   « مردهابرای    ها[]لبیک   تلبیه گفتن  بردن صدا برای    بالا»
هنگام پایین رفتن در  و  »  ـهاتپه یعنی   ـ  «هاقرار گرفتن بر بلندی و هنگام    شدن  و بیدار  یدنخواب
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یعنی    ،« تا روز عرفه هنگام ظهر  و اگر حاجی است»  ؛مستحب استها،  درهیعنی    «هاگودی 
پایان میظهر  و با رسیدن    ،دهدتکرار تلبیه را تا ظهر روز عرفه ادامه می  و اگر  »  دهد؛ آن را 

  ، کندتلبیه را قطع می   «های مکه را دیدوقتی خانه   آوردبه جا می»یعنی عمره تمتع    «متعه  ۀعمر 
تلبیه را  » ـیعنی مکه  ـ «حرماختیار دارد هنگام وارد شدن به   دهدمفرده انجام می  ۀ و اگر عمر »

 است. مجاز  ش هر دو برایو  «کعبه ۀمشاهدبا یا    ،قطع کند 

« که در غرب میقات  رسید  ء رود وقتی مرکبش به بیدا به حج می« سواره » اگر از راه مدینه»
با  گذشت، مستحب است »مکه از آنجا می عبوری به  یر  س"مسجد شجره" قرار دارد و قبلا  م 

« با صدای بلند تلبیه بگوید؛ پس وقتی  مُحرم شدوقتی    و اگر پیاده بود صدای بلند تلبیه بگوید،  
 .  گویدمی تلبیه با صدای بلند  از مسجد شجره مُحرم شد 

مثلا     ؛را به زبان بیاوردو نیتش  یعنی قصد    « ؛دبیاور منظور خود را به زبان  است  و مستحب  »
  بندم" میم  احرا   به تو  شدن  نزدیک  با نیت  حج تمتعبه قصد    تمتع   ۀعمر برای  خدایا! من  "بگوید  

در  یعنی مستحب است شرط کند    ؛ «احرام خارج شوداز    مانعی پیش آمدوقت  شرط کند هر و  »
خارج  اش  از احرام حج یا عمره   حج بازداشتکردن مناسک    او را از کامل  که مانعیصورتی  

را نیز  ، شرط دیگری شدهگفته مستحب است به شرط  اگر احرامش برای حج باشد «و» شود،
برای  یعنی با پروردگارش شرط کند اگر   « ، عمره باشدنشداگر حج »:  زیر اضافه کندصورت  به 

  کند. جمع بین دو شرط فراهم  عمره را برایش  انجام  پیش بیاید،  مانعی برایش  حج  کردن    کامل
مانعی برایم  اگر  و    احرام ببندم،حج  خواهم برای  میخدایا!  " که بگوید  شود  به این صورت می 

،  نشد اگر حج  بارخدایا،    ]از احرام[ آزاد کن.مرا  پیش آمد به هر صورتی که مانع برایم ایجاد شد  
 تر توضیح داده شد. فایدۀ این شرط پیش و  را برایم فراهم گردان"پس عمره 

سفید  است    و بهتر  ،مُحرم شود  از جنس پنبه  یهایلباس با  »همچنین مستحب است    «و»
مو  باشد،   از  برای  ک وقتی  بلند  ابطح  سوی  به   بندداحرام میحج  ه  با صدای  و  کند  تلبیه  رو 
در حال  و    شودنیز شناخته می  "محصب"و به نام    ، مکانی است بین مکه و منا« و ابطح  بگوید

را با  های چهارگانه  شهادت » همچنین مستحب است    «و»  ؛شود میمحسوب  جزو مکه  حاضر  
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و هدایت    ، و امامان  و ولایت علی  ، و رسالت رسول  ، یگانگی خدا شهادت به  :  بگویدبلند  صدای  
 « .نومهدیمهدی و 

 [محرمات و مکروهات احرام]

 : «گرددبه آن ضمیمه می شود آنچه در احرام ترک می و »

 د.نکو از آن دوری می  ،آن را ترک  مُحرمچیزی که یعنی  "های احرامکردن ترک "

 حرام:   21 « ند ازا و محرمات عبارت شود؛ میمحرمات و مکروهات  شامل که »

  «باشدشکار کردن  »حرام است؛ چه    ـزن   یا   مرد ـکه بر مُحرم   «زیاول: صید خشکی ،  
صید  " زیخشکی"حیوان که برای مُحرم جایز نیست خودش طور همان یعنی  «؛خوردنو چه 

آن را صید  »م غیر مُحرِ یعنی  «مُحِل»فرد  «اگر»حتی  ؛حرام استنیز بر او خوردن صید  ،کند
محرم چه  شخصی  ـبه  یعنی برای مُحرم جایز نیست    «؛اشاره و راهنمایی»  نیز  «وکرده باشد،  

با    عنوان مثالبه  ؛را صید کند زی"  خشکی  یحیوان"کند  ـ با اشاره کردن کمک  غیرمحرم و چه  
اشاره کندهایش  انگشت آن  را  یا    ، به  را    جای  وراهنمایی  او    «و»  ؛کندمشخص    شبرایآن 

آن   صید ببندد تا پس از احرام  ه رویخانه را ب  ب مثلا  در   ،«انداختن[گیر  ]و    بستن »همچنین  
را ذبح    زیصید خشکی جایز نیست    برای مُحرم  به همین ترتیب و    ؛ «کردن  ذبح  و »  ؛را بگیرد 

«  حرام خواهد بودمُحرم  هم  برای غیرمُحرم و  خواهد شد و هم  مردار    را ذبح کند   نو اگر آ»  کند
 . نخواهد بودجایز کس هیچ برای  نتیجه خوردنش   درو 

وی   ای بر  «آن نیز جوجه و تخم» بر مُحرم حرام است زیکه صید خشکیطور همان «و»
مانند حکم خود صید  ه  برای مُحرم  زی صید خشکی  " جوجه و تخم"یعنی حکم    «؛حرام است»

ذبح یا   یا راهنمایی به آن  یا گرفتن یا خوردن یا اشاره به آن   یا است. همچنین صید  زیخشکی
همان حکم  یعنی    «؛است  زی در معنای صید خشکینیز  و ملخ  »  ؛ جایز نیست  شبردن  از بین

 برایش جاری است. 
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گذارد تخم می   منظور حیوانی است که در آبو    ؛ حرام نیست  ییصید دریا »بر مُحرم    «و»
  مُحرم شود و بخواهد ماهی صید کند   ییدر راه دریا او  اگر  پس  ماهی.  مثل    «آوردبچه می و  

آب  روی  هرچند  که    "زیآب پرندگان  ـ "مثال عنوان  به ـ؛ برخلاف  خواهد بود برایش جایز  کار  این  
د و  نگذار در خشکی تخم می زیرا  د؛  نشوشمرده می  زیولی جزو صید خشکی  ندنکزندگی می
هایش را پرورش  گذارد و جوجه می  تخم یوان  ح جایی است که  بنابراین ملاک    ؛د ندهجوجه می

اگر   لیو   ،است و بر مُحرم حرام است  زیصید خشکیاز نوع    باشد  "خشکی"اگر در    دهد؛می
 .خواهد بودو برای مُحرم جایز  یی استصید دریااز نوع  باشد   "آب"در 

  «:و لمس با شهوت، و عقد برای خود  « چه از پشت و چه از جلو »نزدیکی با زنان  دوم
بر او حرام است عقد ازدواج را برای خودش یا دیگری  « برای مُحرِم حرام است؛ یعنی  یا دیگری

چه زوجین    ،یعنی بر او حرام است شاهد عقد ازدواج باشد  «بودن   عقدشاهد    نیزو  جاری کند »
همچنین  نباشد؛ »  باشد و دیگری مُحرمها مُحرم  یا یکی از آننباشند  مُحرم  و چه  مُحرم باشند  

که اگر شاهد    ا به این معن  «؛ بوده باشد  آن   شاهد  در حالت حلال، حتی اگر    ؛ [ اقامۀ ]شهادت
شهادت  برای    حاکم شرعی در برابر  بر او حرام است وقتی  بوده باشد  نفر  عقد ازدواج بین دو  

مربوط به زمانی باشد   هاآنعقد او برای حتی اگر شهادت  ،شهادت کند  ۀاقام فراخوانده شود
و  »  نخواهد بود؛جایز    ششهادت برای  ۀاقام  که مُحرم است  که او مُحرم نبوده است؛ پس مادام

حتی    ،«نخواهد بود»  برایش  از احرام  « خروجپس از  »شهادت    ۀاقامبرای  یعنی    «اشکالی در آن
زوجین  اگر   از  یا هر  مُحرم  یکی  باشند باشد  مُحرم  نگاه  »  ؛ دو  و  بوسیدن  با  همچنین  کردن 

جایز است و    به همسرش بدون شهوتکردن  ولی نگاه    ،« به زنان برای او حرام استشهوت
استمناء  و    ؛باشد  خواهدهرطور که می  ،بر او حرام است  «همچنین استمناء».  ندارداشکالی  

 معنی بیرون آوردن منی از موضع مشخص آن است. به 
 «:نکتهدو »

ای  نه بیا کدام  هیچو    «اختلاف داشته باشند]با یکدیگر[  : اگر زوجی در عقد  اول» •
حالت    « درانعقاد عقد  مدعی  ها  آن یکی از  »براساس آن عمل کنند و  تا  باشد  نداشته  
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  « انکار کند»آن را    « یو دیگر »  ، شودعقد باطل می ـ  ن صورت یدر ا  ـ  که  « داحرام باش»
مدعی   عقد  یعنی  غیر انعقاد  حالت  باشد    در  دراحرام  صحیح  اش  نتیجه   که  عقد 

بود،  است در حالت حلال )در  که مدعی  شود »پذیرفته می  «حرف کسی»  خواهد 
  ، است"صحت"    مسلماناعمال  اصل در  زیرا  ؛  «حالت غیر احرام( جاری شده است

"زن"  اگر  حال  »  ؛شودظاهری ثابت می نظر  از    هامیان آن نتیجه عقد ازدواج    و در 
کسی  عبارت دیگر  به یا  باشد  عقد در حالت احرام  جاری شدن  یعنی منکر    «باشد  منکر
نه   «او خواهد بود از آنِ نصف مهریه »است کند عقد صحیح بوده میادعا که است 
اعتراف  چیزی  به  »یعنی شوهر    «زیرا او»شده است؛  در عقد ذکر  ی که  ا یه مهر تمام  

در  باطل است چون  عقد  « چراکه مرد ادعا کرده  شوددخول می مانع  که  کرده است  
برای  نزدیکی با آن زن  که  بود    به آن معنا خواهد این  و    ،است  جاری شده   حالت احرام

همسر مطلقه است که  وضعیت این زن همچون  نتیجه    و در   ، تنبوده اسجایز  مرد  
شود؛  ثابت می شده برایش  تعیین   یۀ نتیجه نصف مهر   در   ؛ نشده استدخول  با وی  

اقرارش  زیرا با    ،باشد بوده    "شوهر"  ،در حالت احراموقوع عقد  برخلاف زمانی که منکر  
رغم  به ؛  زن بپردازدکامل را به    ۀمهریخواهد شد  واجب  بر او    عقدصحیح بودن  به  

عقد  مدعی  زن  اینکه   است  احرام  شده  حالت  زن  اگر  اما    ؛استشده    جاریدر 
  که عقد در حالت احرام واقع شده است صادقانه و در پیشگاه خدا راست گفته باشد  

 آن را به مالکش بازگرداند. باید و خواهد بود تصرف در مهریه بر او حرام 
نظر  ولی اگر زوجین اتفاق   ؛اختلاف داشته باشندها  آن صورتی است که    این در البته  

که  باشند  احرام    داشته  در حالت  استعقد  این صورت    ، منعقد شده  در  در  شکی 
زن    نکرده باشد زن نزدیکی  با  اگر   ، مهریه اما دربارۀ    باقی نخواهد ماند؛ عقد  بُطلان  

گاه  از  چه    ای نخواهد داشت،مهریه  عقد در حالت  حرمت  یعنی   ـباشند  بوده  حکم آ
زن از حکم  و  زن نزدیکی کرده باشد  با  و اگر    و چه از آن اطلاع نداشته باشند؛   ـاحرام
گاه   کرده باشد  دیکی  زنزن  ولی اگر با    نخواهد داشت،ای  مهریه بوده باشد باز هم  آ
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 ا ر ای  نه مهریه کند  را دریافت می  "المثلمهر زن از حکم اطلاع نداشته باشد زن "و  
 عقد باطل است.  زیرا طبق فرض که در عقد مشخص شده است؛  

عقد ازدواج  طرفش  تا از    «وکیل کند« شخصی را »مُحرم است  کهحالیدر   اگر  دوم:» •
  « موکلخارج شدن  از  قبل  »عقد  انعقاد    «اگر  ،کندجاری  »عقد را    «او  و»کند  جاری  را  

  «صحیح است»عقد    « از آن باشدبعد  اگر    لیو است،  باطل  »عقد    « باشد»از احرامش  
رجعی و    ۀمطلقبه  رجوع  »شود. برای مُحرم  ثابت مینتایج ناشی از آن  و زوجیت و  

را  او    است که شوهرشزنی  رجعی    ۀمطلق  .«خرید کنیز در حالت احرام جایز است
در حکم  زن  و    ،صحیح است وی  رجوع به    در عده استزن  که    و مادام  ،طلاق داده

بلکه    ندارد،  ز نیا به عقد جدیدی    رجوع به ویدلیل است که  به همین  و    ، همسر است
بوسیدن او یا  مثل    "کاری"یا    "به تو رجوع کردممثل اینکه بگوید "  "جملهیک  " با  فقط  

مُحرم است و  از آنجا که او    ، ما   ۀ و در مسئل  شود؛ نظیر آن را انجام دهد منعقد می
انجام  گفتن رجوع  با    پس  جایز نیست  شبرای  با شهوتزن  لمس    یا یا بوسیدن  نزدیکی  

 .  شودمی

  «  :؛ حرام است   ـمرد و چه زنچه   ـرم  مُحِ   ای بر   « ]استفاده از[ عطرطور کلی  به سوم  
مثل  باشد  مصنوعی    یا   ،شک و عنبر و عودمُ باشد مثل  عطر طبیعی    هچ  ؛عطر  انواع  ۀ یعنی هم

  ، باشدو لباس  بدن  زدن روی    کندفرقی نمی و    ؛هستند زیاد  که بسیار  مصنوعی  انواع عطرهای  
یا پوشش  »  همشرف  ۀ یعنی کعب  «خدا   ۀخان   که با آن  " کعبهخلوق  "جز  ه ب »  ،خوردن   باشد، یا بوییدن  

را  ]خدا[    ه برد تا خانمی ]حاجی[ با خود    عطری که یا  کنند، را معطر می»کعبه    ۀ یعنی پرد  «آن
این عطر  پس    «؛با آن معطر کند ندارد.    (خلوق کعبه )بوییدن  اشکالی  خلوق  "توسط مُحرم 

و از زعفران و ترکیبات دیگری تشکیل شده  ،  نوعی عطر است که مخصوص آن ساخته   "کعبه
 است.   به زرد متمایل رنگش  ـمعمولا  دلیل  ـبه همین  ،است

  ؛ شودریخته  زعفران که در غذا  مثل    «در غذا حتی  »  ،علاوه عطر بر مُحرم حرام استبه 
اگر   باشد  شکلی  به البته  بویتحلیل نرفته  برود که  به   شکه  بین  از  این صورت  طور کامل  در 
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مجبور  و اگر  »  ؛در آن استکه    یعطر دلیل  مُحرم جایز نیست؛ به   ای خوردن چنین غذایی بر 
یا عطر را لمس کندر شود غذای معطر بخو  یا    « د  را    خود   بینیلمس کردن »هنگام خوردن 

 تا بوی عطر به مشامش نرسد.  «گیردمی

یا برای   استفاده عطر عنوان به طور معمول به چیزی است که  "عطر حرام"نکته: منظور از 
نه   ـها یا سبزیجات که برای خوردن  میوه بوهایی مثل بوی  نتیجه    و در   شود،می   تهیهاین هدف  

 .  ندارد شوند اشکالپرورش داده می   ـعطر تهیۀ 

  «  یعنی لباسی    ؛مُحرم حرام است  «مردانِ برای    شدهدوخته]لباس[  چهارم: پوشیدن
را بپوشاند مثل لباس    نبد  ۀهمکند  فرقی نمی  ؛ استشده  دوخته    چرخ خیاطیبا  دست یا  با  که  

؛  یا لباس زیر  پیراهنمثل    ، طوری که فقط قسمتی از بدن را بپوشاندبلند، یا کوچک باشد به 
؛  «جایز است  ـاختیار چه  و    در حالت اضطرارچه   ـ  شدهدوخته]لباس[  پوشیدن  ها  زن و برای  »

  ؛شدهدوخته لباس بدون پوشیدن   آنتحقق بودن  و دشوار ها زن اهمیت پوشش برای دلیل به 
 ی لباس احراممرد  اگر  و این یعنی    «جایز استمرد  پوشیدن شلوار برای    ،نیافت   یو اگر اِزار »
آن  که  ـ را    تا ناف  بین  با  به نیافت می  ـبپوشاند زانو  "تواند  بپوشد   "اِزارجای  همچنین  »  ؛ شلوار 

را   هابلکه آن   «بنددمیرا نهایش  دکمهولی  »  جایز استنیز    «دارددکمه  که    "طیلسان"پوشیدن  
  ؛ پوشندای است که عدۀ خاصی آن را میشدهبافته عبا یا حمایل نوعی  . طیلسان  گذاردمیباز 

می  خود  کتف  روی  را  آن  که  صورت  این  و  به  را  اندازند،  بدن  بیشتر  و  است  بزرگ  گاهی 
 .  پوشاندمی

 « عطر  مچه  ـکشندچشم می سیاه که در  ۀ یعنی سرم ـ «با سیاهی کشیدن  پنجم: سرمه
 «وحرام است؛  »  طور نبوده باشد،به قصد زینت بوده باشد و چه این و چه  و چه نباشد،  باشد  
  ؛ سیاه نباشد  ۀسرمحتی اگر    ،حرام استنیز    «چیزهایی که بوی خوش داردبا  »  کشیدن  سرمه

با  کشیدن    سرمه حرمت  یعنی    « خصوصو در این  »  ؛ای که حاوی زعفران استمثلا  سرمه 
 .«هستندمرد و زن یکسان » عطر در آن استبا چیزی که  سیاهی+  
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  «آینهکردن  نگاه    ششم: همچنین   ، حرام استـ  مرد و چه زن چه   ـمُحرم    ایبر   «در 
آن  کردن  نگاه    لی«و» قصد  اگر  »در  نباشدبه  است  زینت  به صورتش  مثلا     ؛ «جایز  چیزی 

آن    شده باشد و بخواهدچشمش  یا چیزی وارد    ،کند رفع  آن را ببیند و    باشد و بخواهدچسبیده  
 در آینه نگاه کند. ها نظایر این درمان صورتش و جهت به  یا بخواهد ، را بیرون بیاورد

  «  شکل مطلق حرام است، نه اینکه  برای مُحرم به   «ـگوییدروغیعنی   ـهفتم: فسوق
باد( حرام    شانه بر هم  درود خداوند)  یا اوصیای پاکشاش  فرستاده  یا  فقط دروغ بستن به خدا 

 . باشد

  «گفتن   ، از جدالمنظور  و  »  ؛حرام استـ  مرد و چه زن چه   ـبر مُحرم    «هشتم: جدال  
 .«است»هنگام بحث با دیگران  «)آره والله( "به خدا  ه بل" و )نه والله(   "نه به خدا "

از هر دو    نیست که در حالت احرامهم  و جزو فسوق    ،جزو جدال نیست   "دشنام"نکته:  
 ن.  امنؤ اخلاق ماز نه و است جایز نه  خودخودیِ هرچند به  ؛شده استمنع 

  «  یعنی جنبدگان و موجودات    ؛بر مُحرم حرام است  «بدنروی  نهم: کشتن حشرات
که    «حتی شپش»  ها، نظایر آنمورچه و مگس و کک و  باشند، مثل  کوچکی که روی بدن  

  ،« دیگر بدنش منتقل کندجای  به    جاییآن را از  تواند  میو  شود »تکثیر می معمولا  در موی سر  
  بگذارد؛ نه اینکه آن را از بدنش روی زمین    ،پا یا دستش منتقل کندبه    اشاز پشت یا سینه مثلا   

جزو حشرات ها  زیرا این ؛  «بیندازد »زمین  به    بدنش روی  از    « را بزرگ و کوچک  ۀنکَ تواند  میو  »
موجود کوچکی است که روی  شده است و  شناخته ای شبیه شپش[  ]حشره  "قراد" بدن نیستند.  

پرندگان زندگی می   یان ارپاهچ را میو  "  ،مکدکند و خونش  فتح حاء و لام  ـ  " ملَ حَ و  جمع    ـبه 
 .  "نه بزرگکَ یعنی " "حلمة"

  «  :زینتعنوان  به   کردن  به دست  انگشتردهم« مُحرم  مردِ  برای  است«  لی و   ،حرام 
ی از خلفای خدا مستحب به    رزیرا انگشت کردن انگشت  ؛«سنت جایز استعنوان  به    ، است  تأسا
اگر هدفش سنت    ؛خود مُحرم استو نیت  قصد  کند  متمایز میزینت  ای که آن را از  نکته و  
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حرام  استفاده از آن برایش    و اگر هدفش زینت باشد  ، برایش جایز کردن    دست به  انگشتر    باشد 
  که محرم است   « نیز مادامبرای زن  زینت عنوان  به پوشیدن زیورآلات  همچنین »  خواهد بود؛ 

تا    کرده است،کرده و چه استفاده نمی اش استفاده می خانه طور معمول در  به حرام است؛ چه  
کند استفاده  آن  از  زینتی  قصد  با  ".  هنگامی  از  )زیورآلات( حُلیمنظور  یا    "  نقره  یا  طلا 

شده    یهاسنگ  تراشیده  آن  و  معدنی  که  نظایر  آناست  از  استفاده  زینت  عنوان  به ها  زن 
چیزی که   لیو » ؛دنشومیحرام  برایش کند،استفاده  هاآناز پس اگر به قصد زینتی کند. می

مثل    ؛«کرده است اشکال ندارداستفاده می زینتی »با هدف غیر اش  در خانه «  طور معمولبه 
ـ چه مرد و چه زن به هرکسی ـ  «آننمایش دادن  ولی  »  ،ازدواج  ۀ حلق  نیزگوشواره یا گردنبند و  

 .«حرام استبر او  شوهرشبرای حتی »

   توسط زن:  زیورآلات   ۀاستفاد ۀ مسئل ۀخلاص

استفاده از  کند  فرقی نمی ؛  جایز نیست  باشد   ی زینتبا هدف  اگر    استفاده از زیورآلات .1
 باشد.  نبوده باشد یا  بوده آن برایش معمول  

نباشد  زینت    به قصداگر  کرده  طور معمول استفاده می به استفاده از زیورآلاتی که   .2
 آشکار کند.   آن را برای کسیولی جایز نیست  ، برایش جایز است

کرده است حتی اگر با هدف  طور معمول استفاده نمی به استفاده از زیورآلاتی که   .3
 برایش جایز نیست.  زینتی نبوده باشد  

  «  مرد  چه   ـحرم  برای مُ   «]بوی خوش[ باشد یازدهم: استفاده از روغنی که در آن عطر
یا روغن مثل    ؛حرام استـ  و چه زن  یا روغن گل  که    پوست و مو  های مصنوعیروغن عود 

شود،  می حرام    «محرم شدنپس از  »هایی  . استفاده از چنین روغن هستندمعطر  طور معمول  به 
از آن  «و» از آن»  هاهمچنین استفاده  باقی  »  ـیعنی پیش احرام ـ  «پیش  تا احرام  اگر بویش 

بخواهد محرم  صبح روغن استفاده کند و هنگام ظهر    بخواهدمثلا  اگر    ؛ حرام است  «بماند
تا مدت طولانیشود   بداند عطر روغن  از    و  احرام)زمان ظهر  که  فراتر میوقت  باقی    رود( 

ولی اگر بداند    ، نیستجایز  برایش  از احرام  قبل  استفاده از آن    در چنین حالتی   ، خواهد ماند
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نمی  احرام  زمان  تا  روغن  جایز    ماند عطر  برایش  آن  از  بود؛ استفاده  همچنین»  خواهد    « و 
«لی و»  برای مُحرم حرام است   « پس از احرام در حالت اختیارروغنی که معطر نباشد  استعمال »

پس  برای کسی که اختیار دارد " استفاده از روغن   «؛ و این یعنیدر حالت اضطرار جایز است»
 نبوده باشد. جایز نیست، چه معطر بوده باشد و چه معطر  طور کلی به "از احرام

   استعمال روغن: ۀ مسئل ۀخلاص

 حرام است.   است عطر استفاده از روغنی که در آن  "پس از احرام" .1
حرام    بویش تا زمان احرام باقی بماند معطری که   استفاده از روغن  "پیش از احرام" .2

 .است
مجاز    ماند بویش تا زمان احرام نمیکه    معطری  استفاده از روغن   "پیش از احرام" .3

 .است
روغنی که از  مثل    ؛حرام است  نیستعطر  ماستفاده از روغنی که    "پس از احرام" .4

 باشد.به استفاده از آن مگر اینکه مجبور   ، شودها گرفته میپوست میوه 
 حرام است. نباشد عطر ماستفاده از روغنی که  "پیش از احرام" .5

 « :چه   ، از بدنش مطلقا  حرام استـ مرد و چه زنچه  ـمُحرم  ای بر  « موزدودن دوازدهم
رد، یا بتراشد، یا  بُ کند آن را بِ و فرقی نمی بدن،  و چه جاهای دیگر    ،ریش چه    ،سر باشدموی  
وجود  با    لیو ؛ »موتار  یک  حتی    «زیادچه و  باشد  کم  چه  »  ،انجام دهدروش دیگری  یا با  بکند 

از    موزدودن    ش بیماری یا آزاری که درمانمثل وجود    ؛«نیستاش »ذمه بر    «گناهی  ،ضرورت
 . طلبدمی از بدنش را جای مشخصی 

بیرون آوردن  یا  زدودن مو    ش قصد و هدفاگر  البته    ، بدنش را بخاراندتواند  مینکته: مُحرم  
 خون بر مُحرم حرام است.  ـ خارج کردن گفته خواهد شد خون نباشد؛ زیرا  ـ

  «  :مُحرم  مردِ  بر    آننظایر  و    )چفیه(  شماغبا عمامه یا کلاه یا    «سرپوشاندن  سیزدهم
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واجب    پوشاندسرش را    یو اگر از روی فراموش » 1در سرش است  مرداحرام  زیرا  حرام است؛  
تلبیه  مجددا   و مستحب است  بردارد »از سرش  پوشش را  فورا     باید یعنی    «بردارداست پوشش را  

بگوید، و این در صورتی است که از  های چهارگانه را تلبیه دوباره یعنی مستحب است  ؛ «بگوید
  « جایز استزن  برای  »سر  پوشاندن یعنی    «کارو این  »  روی فراموشی سرش را پوشانده باشد؛

با آن  بپوشاند و آن را از حجابی که سرش را   یخصوصبه سرش را با پوشش  بخواهدزن اگر و 
 .  خواهد بودبرایش جایز کار  این پوشاند قرار دهد می

پوشاندن  نتیجه    و در   ؛سر است نه صورتپوشاندن    مُحرم حرام استمرد  نکته: آنچه بر  
ولی برای    خواهد بود، جایز    شبرای  از خورشید یا آزار حشرات و مشابه آنمحافظت آن  و    صورت

 جایز نیست. طور کامل  به   صورتزن پوشاندن 

 «رفتن    سایه  و زیر  ؛«حرام است» مُحرممرد یعنی بر  «سایه بر وی زیر   چهاردهم: رفتن
زیر  قرار گرفتن    آنچه حرام استو    ؛ چیز مشخصی قرار دهد ۀخودش را زیر سقف یا ساییعنی  

به    یجسم  ۀسای یا  ، مثل  کندحرکت می  همراهشکه  یا هودج  یا   2، سایبان متحرک ماشین 
حرکت کند    ۀ آنو زیر سایبگیرد سرش  در دست داشته باشد و بالای    چیزی شبیه چتر اینکه  

یا درخت  مرتفع    یساختمانمثل   ـجسم ثابت    ۀسایقرار گرفتن زیر  ولی  چیزهای دیگر نظیر آن؛  و  
برایش نخواهد  حرکت کند اشکالی    ۀ آنسای زیر  در روز  و اگر  برای مُحرم جایز است    ـشبیه آنیا  

 .  بود

حرکت  حال  روز در  در  » است که  برای وقتی    مرد   ای بر حرمت قرار گرفتن زیر سایه  علاوه  به 
رفتن به زیر سایه  جایز است. همچنین  باشد  هنگام شب  زیر سایه  حرکت کردن  ولی اگر  «  باشد

جایی در حال حرکت و جابه یعنی    جایز است؛   یدهکِشیده یا خوابنشسته یا دراز صورت  ه ب  در روز 

 
«  زند، زیرا احرام زن در صورتش است؛ و احرام مرد در سرش است.نقاب نمی  مُحرم  زنفرموده است: »   . امام باقر1

 . 346/ 4کافی، کلینی: 
ة. 2  . القبا
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مثلا  اگر    ؛ «حرام نخواهد بودحرکت کند »  زیر سایه« در روز مجبور شود « مرد »و اگر»  نباشد؛
حرکت    زیر سایهتواند  صورت میداشته باشد در این  ضرر  برایش   خورشید گرمای  باشد و  بیمار  

 . کند

یعنی بیماری    «باشدهمراهش  به شخصی بیمار  »برای حج یا عمره  طول احرام  در    «و اگر»
فقط  همراهش باشد »« به زنی یا  »  آور است خورشید برایش زیانگرمای    ه باشد کهمراهش  به 

کسی که سوار هواپیما  او. »نه  «  تواند زیر سایۀ متحرک قرار بگیردآن شخص بیمار یا زن می
شود و زیر سایه  تواند زیر سایه قرار بگیرد، و در هواپیما هنگام عبور از میقات مُحرم میشود می 

 ثیری ندارد. أاحرامش تصحت یعنی در  «نخواهد داشتبودنش اشکالی برایش 

زیر  مصادیق " جزو    دیگر بپوشاندهای  قسمت از بدنش را با  هایی  قسمت   نکته: اینکه مُحرم
عنوان به تا  بگذارد  دستش را روی سرش یا صورتش  مثلا     شود؛ محسوب نمی   "بودن حرام  سایه

 . محافظت کند خورشید را از گرمای  آنمثال 

  «:ـ  «پانزدهم    ؛ حرام است  شاز بدن  « خونخارج کردن  ـ »چه مرد و چه زنبر مُحرم 
مثل انجام عمل    «یضرورتوجود  در صورت  مگر  »  ، اهدا کندحجامت کند یا خون   مثلا  بخواهد

وارد  به بدنش  یا چیزی را که    ش بدهد آزار   ماندنشباقی  دندانی که  کشیدن  یا    ، جراحی ضروری
که منجر به خونریزی    همچنین خاراندن پوست»  ها؛ این و مانند  از آن خارج کند  شده است  

آمدن خون    باعث بیرونطوری که  به   ،خود را محکم بخاراند یعنی پوست    ؛حرام است « نیز  شود
حکم  شود زدنی ».  خون   مسواک  باعث  صورت  ریزی  که  همین  به  نیز  یعنی    ؛« استشود 

نیز  ، که این کار  آمدن خون شود   نطوری تمیز کند که باعث بیروهایش را با مسواک  دندان
 جایز نیست. 

اقدام  عامدانه  خودش  به این صورت که  یعنی   ـخون  باید توجه داشت خارج کردن  نکته:  
بیرون  ،حرام است  ـکند خارج کردن خون  به   شکل طبیعی که وی در آن  به   نخوآمدن    نه 

 . دخالتی نداشته است
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  «های دست  ناخن هم    ،زنمرد و چه  چه    ،بر مُحرم حرام است«  شانزدهم: گرفتن ناخن
 پاها. های  و هم ناخن 

 « :ـیعنی مکه ـاز حرم طور کلی به  زنیا  مرد  بر مُحرم  «و گیاهان تاندرخ قطع هفدهم   
باشد،  فرقی نمی   ،حرام است از ریشه درآوردن  یا بریدن و  ،  باشد  کردنیا قطع  کند کندن و 

ولی  ؛ برایش جایز استصورت این در که  « اش روییده باشداینکه در خانه مگر » کردن؛ هرس
 مُحرم.  حتی برای  ، جایز است  قطع درخت یا گیاه از غیر از حرم

 . های دیگر از این نظر تفاوتی با یکدیگر ندارنددرخت و نخل و  دارمیوه های درخت نکته: 

  « غسل مُحرمهجدهم:  باشد    یدادن  مرده  کافورکه  است  ایبر   «با  حرام    ؛ مُحرم 
با  که مرده است    نِ محرمی را ز  ،زن مُحرم    همچنین جایز نیستوی با کافور.    همچنین حنوط 

از آنجا که  و    ؛ حرام است  مواد معطرِ جزو  زیرا کافور  ؛  کند   شحنوطبا آن  یا    ، غسل دهد  کافور 
و دوم    ، افزودنیگونه مواد  آب بدون هیچ یعنی  ،  با آب خالص  اولمیت را سه بار باید غسل داد  ـ

یک مرتبه آن را با    را غسل دهد   ی اگر محرم مجبور شود میت   ـبا آب کافور   با آب سدر و سوم 
با آب خالص می آب سدر غسل   حرم مُ   کهحالیدر اما دربارۀ حنوط کردن،    ؛دهد و دو مرتبه 

 . تواند انجامش دهداست نمی 

  «  :یعنی سلاحش را    ؛حرام استمرد یا زن  برای مُحرم    «سلاحهمراه داشتن  نوزدهم
صورتی که    درالبته  »  ،ببنددپهلویش  به  یا  حمایل کند،  اش  شانهبا خود بردارد، مثلا  آن را روی  

  آن به همراه داشتن  این صورت  غیر  در    ؛«باشد  وجود نداشته »  دشمناز  ترس  مثل   «یضرورت
آن را  و  اینکه بردارد  بدون   ـ  شو وسایلمجموعۀ ابزار  . ولی حمل سلاح مثلا  در  شودمجاز می 

 جایز است.   ـنشان بدهد 

  «مرد یا زن  برای مُحرم    « تمام سر در آبپوشاندن »و    «فرورفتنیعنی    ، بیستم: ارتماس
بهتر است از    اما  ؛ندارد   ـ اشکالبدون ارتماس  ـکردن یا شستن سر    شنا  ولی خودِ   ؛حرام است

 کاری که منجر به افتادن و ریختن مو شود دوری کند. 
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  «کند با  و فرقی نمی   ،حرام استمرد یا زن  بر مُحرم    « پاپوشاندن روی  :  بیست و یکم
باز  پاپوش وی رو  ولی اگر جوراب یا کفش یا    جوراب بپوشاند یا کفش یا پاپوش یا نظایر آن،

پا را نپوشاندطوری  به   ،باشد در حالت اختیار  حکم  . این  خواهد بودجایز    شپوشیدن  که روی 
بیمار باشد و  مثلا   ،  «خواهد بودجایز  »برایش  پوشاندن روی پا    « ولی اگر مجبور شود»  ،است

 اگر روی پایش باز باشد آسیب ببیند.

 . بود احراممحرمات  ۀدربار  هااین

 :  «ند ازا عبارتمرد؛ که »و زن برای  یعنی مکروهات احرام «مکروهات»اما  «و»

گیاهی است    "عصفر« ".و مشابه آن  "عصفر" )زرد(سیاه و    های رنگ لباس با  احرام  » .1
]رنگ[  روی  و  »   ؛کنند لباس را با آن رنگ میو  شود  از آن گرفته می   که رنگ زرد

 با لباس سیاه تاکید شده است.    حکم کراهت احرامبر  یعنی    «؛کید شده استأ سیاه ت
یعنی برای مُحرم کراهت دارد روی لباس یا فرش سیاه یا    «؛و خوابیدن روی آن» .2

 بخوابد. یا مشابه آن شده با سیاه یا زرد رنگ 
 . «پاک باشدحتی اگر  ،های آلودهلباسبا »احرام  «و» .3
لباس » .4 پوشیدن  رنگ  دارعلامت های  و  یا چند  یک  که  است  لباسی  منظور  و  «؛ 

علامت شناسایی تلقی شود.  متفاوت با رنگ خودش رویش داشته باشد و نوعی  
   احرام در چنین لباسی مکروه است.

برای سنت یا  ـ  مثال عنوان  به  ـنه    ؛مُحرم  مردبرای    «زینتقصد  به   و استفاده از حنا» .5
از حنا   اگر قبل  »  ،کراهت دارد«  نیز»مُحرم    «زن برای  »درمان. استفاده  از  حتی 

  یعنی استفاده از حنا «؛  احرام متصل شودطوری که به  به   ،استفاده کرده باشد  احرام
مُحرم شود.  بلافاصله سپس و  حنا استفاده کندانجام شود؛ مثلا  از همراه احرام به 

 چنین کاری مکروه است.  
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کار  که این    های چشم؛ استثنای حدقه صورت به پوشاندن  یعنی    «زنو نقاب برای  » .6
جایز    ـکه بیان شد طور  همان  ـکامل  طور  به   ولی پوشاندن صورت  ،نیز مکروه است

 نیست. 
 .وشوشست برای  « حمامورود به » .7
 یعنی در حمام.  «کِشیدن بدن در آنو کیسه» .8
تلبیه  » .9 می او  که  کسی  و  صدا  کسی  یعنی    «زد.را  می به  صدایش  بگوید    زند که 

 . "لبیک"
مثل   ،خوشبو هستند  نگیاها "ریاحین« "گیاهان خوشبو.« یا بوییدن »استعمالو » .10

 ها.گل
 « :پایان»

 در دو حالت:    «مگر ،مُحرم باشد باید  مکه شودوارد کسی هر »

به    «؛قبل از سپری شدن یک ماه باشد  پس از احرامشورودش  که  کسی  »اول:   -
خارج    سپس از احرامو    ، ماه رجب وارد مکه شود ابتدای  که اگر مثلا  در    ا معناین  
تا یک ماه پس از تاریخ احرامش به او اجازۀ خروج و ورود بدون    ، این احرامشود

. حال اگر یک ماه  طول ماه رجبتمام  در    ـما   مثالطبق   ـ  یعنی دهد؛  احرام را می
 . مجاز خواهد بودفقط با احرام جدید برایش  ه  ک مبه  خارج شود ورود  و از مکه  بگذرد  

  ؛« شکن و خارکَنهیزم مثل  ، شودتکرار طور مستمر »به  به مکه ورودش  « یا»دوم:  -
 وارد مکه شود.  بدون احرامتواند چنین فردی می و 

  پیامبرکه طور  همان  ؛بدون احرام وارد شودتواند  می آن شودوارد  پیکار  برای  هرکس  »
سر  بر    خود(" )کلاه مغفر"  کهحالیدر   ،وارد شد »در سال هشتم هجری  مکه    « در سال فتح

به  و  برای سر  محافظی فلزی است که  منظور  و    ؛غین کسر میم و سکون  به  فر"  غْ "مِ   .«داشت
 کند. حفاظت در جنگ از او شود تا شکل سر ساخته می 
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درست مثل  »  ـواجبات و مستحبات و محرمات و مکروهات ـدر تمام احکام    «زناحرام  »
  ، است مُحرم شودجایز    در میقات حاضر شود]زن[  و اگر    ؛آنچه استثنا کردیمجز  به   ،استمرد  

را   احراممستحب »  «ولی نماز»  ؛نیست  در احرام  یطهارت شرطزیرا  ؛ «حائض باشدحتی اگر  
و    ، و از میقات به مکه عبور کند  «رها کند  و اگر احرام را به گمان اینکه جایز نیستخواند؛  نمی 

وی    و اگر مانعی  بندد؛ میاحرام  در آنجا  گردد و  میبه میقات باز»   شودجواز آن  سپس متوجه  
پس از    « و اگر  ، شودمُحرم می»  هست که    «یی همانجااز    ، شتبازدا »از بازگشت به میقات    «را 

شد»اینکه   مکه  مطلع  وارد  آن  جواز  از  نزدیک »  شود «  حِ ترین  به  حرم[  محل  از  ]خارج  ل 
و از آنجا مُحرم    ـکه توضیح داده شد  ـو حَرم  میان حل ]غیرحرم[  ی حد فاصل  نیع  ؛«رودمی
اگر مانعی»  ؛شودمی از    «و  را  نزدیک رفتن  وی  از مکه مُحرم    اشتبازدمحل حل »ترین  به 
 .«شودمی

 « وقوف در عرفات » -2

تقریبا  ده کیلومتر از منا  و  ،مکهاز  کیلومتر  22عرفات: کوهی است در شرق مکه و تقریبا  
از   منظور  دارد.  شد طور  همان ـ  " وقوف"فاصله  خواهد  روشن  و    ـکه  در  داشتن  حضور  بودن 

  حاجی و    ؛که باشد   شکلی  حال به هر  ،است که شرعا  مشخص شده است وقتی  در    عرفات
 نیست.   ایستادن روی پا   "وقوف"و منظور از    ؛ یا سواره باشد   یده یا درازکِشنشسته یا خوابتواند  می

   «.شودمی شهایو پیوست  ،کیفیت ،مقدمه این بخش شامل و »

  «مقدمه»

به جا  حج قِران یا افراد  نه کسی که    ، حج تمتع رفتهبه  که  کسی  یعنی    «ارزگبرای تمتع »
از مکه  «  پس از خواندن نماز ظهر و عصر  (حجهذی   مهشت)مستحب است روز ترویه  آورد »می

سوی  و به بندد  احرام می  هدر مک از خواندن نماز ظهر و عصر  پس بعد  او    .«برود  به عرفات »
؛  سنش بالاست یعنی    ،«و فرتوت است  پیر مثل کسی که    ،مگر مضطر»  ،کندحرکت می عرفات  

برای چنین افرادی    ، حرکت کنددر روز ترویه  از اینکه    «ترسدمیشلوغی و ازدحام  که از  کسی  و  »
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تا صبح روز نهم عرفه  توانند خروجشان  می در روز ترویه مستحب نیست و  خروج  احرام و   را 
 عقب بیندازند. 

برود »مستحب است    «و» راه عرفات    «به منا  در  دارد »که  بیتوته  در    را   و شبقرار  آنجا 
ذی   «؛ کند نهم  شب  »حجه  یعنی  اذا را  ر  صبحِ   نتا  محسَّ وادی  از  ولی  عرفه.  حد    « روز  که 

  « فقط بعد از طلوع خورشیدِ »فاصله انداخته است    (مشعرالحرام)بین منا و مزدلفه  و    ، مناست
 .گذرد« و از آنجا میکندمی  عبور»روز عرفه 

به   «و خروج» منا  عرفات  از  اذان صبحقبل  »سمت  دارد؛ مگر    از  وجود  دلیل  به کراهت 
خارج    از اذان صبحد قبل  تواندر این صورت می که    ،«ترسدکه میکسی  بیمار و  ضرورتی، مثل  

امام»  د؛شو برای  آنجا  و  اقامت داشته  »  ـمنا در  یعنی   ـ  «مستحب است در  تا طلوع خورشید 
بعد از  تواند  میولی غیر امام    به راه بیفتد،سوی عرفات  به   وقتی خورشید طلوع کرد و    « باشد

از طلوع خورشید   پیش  و  خروج  هنگام    ی مرسوم هادعا خواندن  و  »  خارج شود؛ اذان صبح 
صبحگاه  وقتی  ":  ه استفرمودو  روایت شده    دعایی که از امام صادقمثل    «؛ مستحب است
سوی تو آمدم و به تو تکیه کردم و وجه تو  بگو: خدایا! به سوی آن داری  و رو به   به عرفه رفتی 

تو   از  برطرف کندهی،  برکت  را    سفرمخواهم  می را خواستارم.  برایم  را  نیازم  مرا جزو    ی، و  و 
 1" کند.مباهات می هابه آن   که برتر از من استکسی   که امروزدهی افرادی قرار  

هنگام    آنوقت  و    «؛غسل کند»در عرفات    « برای وقوف»همچنین مستحب است    «و»
 ظهر است.  

  «چگونگی وقوف»

 . «است»یعنی مستحب  «شامل واجب و ندبکه »

 
 . 461، 4: کافی، کلینی: 1



 189 ....................................................................................................... »کتاب حج« 

 [ واجبات]

 است:  ت دو  وقوف عرفات در  «واجب»

نیازمند    " قربة" و حتما  به نیت  ، عبادی استامری  وقوف در عرفات زیرا   «؛ نیت» .1
 .گرددمنعقد مینیت هنگام ظهر و  ؛است

آنجاحضور  و  » .2 بودن  یعنی    «؛ در  عرفاتحاضر  ظهر    در  غروب»از  هر    «تا  به 
 باشد. که شکلی 

عُرنَ » یا  نمره  یا ذی اگر در  ثویه  یا  یا  ه  بر  عنوان  به   « الاراک وقوف کندتحت المجاز  واجب 
مرزهای  حدود و  مناطق  زیرا این  ؛  «کندبرایش کفایت نمی»   ـیعنی وقوف در عرفه اش  ـعهده 

محسوب    "عرفه"از  چراکه قسمتی  صحیح نیست؛    هانتیجه وقوف در آن  و در  ، عرفه هستند
 شرعا  وقوف در آنجا واجب باشد.  شود تا نمی 

   ـاطلاع نداشته باشد و   از عرفاتخروج    عدم جوازِ حکم یا    از  یعنی اگر ـ  «نادانستهو اگر  »
یعنی فراموش    «یا از روی فراموشیعبور کند »یعنی از آنجا    «خارج شود »از غروب از عرفه  قبل  

اگر  طور کلی  بهو  ـ  ، بر وی واجب است  کند مُحرم حج است و وقوف در عرفه از ظهر تا غروب 
گاهی یا فراموشی   صحیح    شیعنی حج  «اش نخواهد بودعهده چیزی بر  خارج شود »از روی ناآ

  ، حرام مرتکب شده فعل  بیرون رفته باشد    « عامدانهاگر    و»  ؛نیستاش  عهده ای بر  است و کفاره 
یک  با  »  یعنی جبران کارش  «جبران آن»بلکه    ،شودباطل نمی پایه و اساس  ولی حجش از  

عنوان به   «نتوانست  و اگر»  ؛کندمی ذبح  عملش    ۀکفار عنوان  به باید    یک شتربدنه    .«بدنه است
از عرفه بیرون  عمدا     پیش از غروب  «اگر]اما[    .گیردمیهجده روز روزه  »شتر ذبح کند  کفاره  

از غروب»سپس  و    برود   ش یعنی حج  «نیستاش  عهده چیزی بر    بازگردد »به عرفه    « پیش 
 نیست. اش ذمه ای بر صحیح است و کفاره 

 [احکام]

 ند از:  ا عبارت و  «مسئله است پنجشامل ، وقوف در عرفاتاحکام »
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که آن را  کسی  »نتیجه    و در  «است»حج    ارکاناز    «رکنیک    اول: وقوف در عرفات»  •
آن را از روی  کسی و اگر »  ؛باطل است   شیعنی حج «انجام نداده استحجی  عمدا  ترک کند 

بین    زمان وقوف واجبو    « دهدانجام    آن را   تا زمانی که وقت باقی استانجام ندهد  فراموشی  
کند تا  وقوف  در عرفه  فراموش کند  حجه تا غروب است. اگر ظهر شود و  ظهر روز نهم ذی 

او واجب است  باشد  که غروب نشده  وقتی   تا  وضعیتش را اصلاح کند  بر  به عرفه برود و  و 
و اگر وقوف در آنجا را  »  ؛ اندک باشدبسیار    ش حتی اگر زمان وقوف  ، غروب در آنجا وقوف کند

وجه هیچ امکان جبرانش را به فراموش کند و  به کلی  یعنی وقوف در عرفه را    «از دست بدهد
  ۀ در مسئل  شان ، که توضیحدر وقت اضطرارو نه    محدودۀ زمانی اختیاری نه در  نداشته باشد  ـ

«  کندمی بسنده  ـ »یعنی مزدلفه  ـالحرام  «به وقوف در مشعر»  در چنین حالتی   ـدوم خواهد آمد 
از روی فراموشی از دست داده و عمدا  این کار    وقوف در عرفه را زیرا  صحیح است؛    شحجو  

در این صورت  از دست بدهد که  عامدانه  که وقوف در عرفه را  کسی  برخلاف    ؛ را نکرده است
 .  شودمیباطل  ش کند و حجبرایش کفایت نمی وقوف در مشعر

که عمدا  آن را  و کسی    ، از زوال خورشید تا غروب است  اختیاری برای عرفهوقت  دوم:  »  •
که مضطر است و امکان وقوف  کسی یعنی  «اضطراروقت و  ؛شودحجش باطل می  ترک کند
  « تا اذان صبح روز قربانیوقت »  چنین فردی نداشته است، برای اختیاری وقت در را  در عرفه 

  وقوف در عرفه شود برای  میروشن  به این ترتیب  حجه.  روز دهم ذی   تا یعنی    یابد، امتداد می
 :  وقت وجود دارددو 

 . است حجه تا غروب خورشیداز ظهر روز نهم ذی که  ،اختیاری: در روز وقت  -
 . است از غروب تا اذان صبح روز دهم که  ،اضطراری: در شبوقت  -

وقت  در  اگر    ، نداشته باشداختیاری  وقت  در  را    که امکان وقوف در عرفهکسی  معنای آن:  
 .کندبرایش کفایت می   اضطراری در آنجا وقوف کند

حتی اگر بتواند تا قبل از  گردد  میباز  وش کند که وقوف در عرفه را فرامکسی  سوم:  »  •
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  ؛ پایان زمان اضطراری استاین    بیان کردیم که  همان طور  و    «بازگردد  )طلوع فجر(   اذان صبح
اگر بر  حال  کند.  از طلوع خورشید درک می قبل  را  »  (مزدلفه)الحرام  « مشعربداند  اگر  البته  »

وقوف  اگر تا اذان صبح در عرفه وقوف کند  یعنی    «دهداز دست میآن را  شود  غالب  گمانش  
در مشعر  وقوف  به  »  در چنین حالتی  ،دهداز دست می پیش از طلوع خورشید  را تا    در مزدلفه

از طلوع خورشید   را کامل می بسنده  پیش  را    کند. همچنینو حجش  اگر وقوف در عرفات 
یعنی وقت اختیاری    ، «پیش از طلوع خورشید به یاد بیاورد  فراموش کند و بعد از وقوف در مشعر

 کند.باز هم حجش را کامل می  وقوف در مشعرالحرام را درک کند 

بیشتر مسئله: روشن شد وقوف در عرفه  دارد؛ دو    توضیح  اختیاری که  وقت    ، اول  وقت 
اضطراری که پس از  وقت    ، و دوم  ؛تا غروب خورشید است     حجهظهر روز نهم ذی حدودش از  

 .سواین از یک  ؛حجه استصبح روز دهم ذی  نغروب خورشید تا اذا 

از   دارای اختیار فردِ  روشن خواهد شد وقوف در مشعرالحرام برای  در ادامه دیگر: سوی از 
فرد مضطر تا ظهر  وقت آن برای  ولی    ،حجه تا طلوع خورشید است اذان صبح روز دهم ذی 

 . یابدامتداد مینیز روز دهم 

وقتی به یاد    ، وقوف در عرفه را فراموش کندشخصی  شد: اگر    روشننکته  این  حال که  
اختیاری در آنجا وقوف  وقت  در    بر او واجب است به عرفه بازگردد و اگر زمان باقی باشد آورد  

اگر   و  از دست  وقت  کند.  را   ـاختیاری  باشد  بیاورد   مثلا  داده  یاد  به  از غروب خورشید    ـپس 
بین غروب خورشید تا اذان صبح روز  ما یعنی    ، در آنجا وقوف کند  اضطراریوقت  در  تواند  می

کند و صحیح است. همچنین اگر وقوف در عرفه را فراموش کند  دهم و حجش را کامل می 
صحیح است.  حجش    ـاضطراری در وقت  اختیاری و نه  وقت  نه در   ـنکند  در آنجا وقوف    اصلا  و  

یاد بیاورد و وقوف  مثلا    این  در مشعر را انجام دهد. در  واجب  بعد از اذان صبح روز دهم به 
بین اذان صبح تا طلوع  ما یعنی ـ  اختیاری درک کندوقت  وقوف در مشعر را در  اگر  نیز  صورت  

 . صحیح است ش حجـ خورشید روز قربان 
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 دو حالت دارد:   صبح اذاناضطرار تا در صورت وقوف در عرفه علاوه به 

در   درک کند؛ که  خورشید پیش از طلوع را  وقوف در مشعرالحرام تواند اگر بداند می  .1
سپس برای وقوف  شود، و  میوقوف در عرفه تا اذان صبح بر او واجب    این صورت

این کارزیرا  ؛  افتدبه راه میدر مشعرالحرام   وقوف اضطراری در عرفه و وقوف    با 
 اختیاری در مشعرالحرام را انجام داده است.

امکان  در عرفه وقوف کند    اگر تا اذان صبح    ـظن غالب داشته باشدیا   ـبداند  اگر   .2
به وقوف    در این صورتنخواهد داشت،  پیش از طلوع خورشید  را    درک مشعرالحرام

 صحیح است.   شکند و حجمی بسنده در مشعرالحرام 

اینکه فرض    :برای وقوف اضطراری در عرفه تصور کنیمرا  سومی  توانیم حالت  می نکته:  
برسد    " مزدلفه"تواند به  میخارج شود  مثلا  دو ساعت پیش از اذان صبح از عرفه  او  کنیم اگر  

در چنین حالتی بر او واجب است از غروب خورشید    .و پیش از طلوع خورشید در آنجا وقوف کند
 در عرفه وقوف کند.   تا دو ساعت قبل از اذان صبح

اختیاری وقوف را درک  وقت  یعنی   ـ  « پیش از غروب در عرفات وقوف کنداگر  چهارم:  »  •
ظهر روز  تا پیش از  یعنی    « را درک کند  شعرمتا پیش از ظهر  نتوانست    [بنا به علتی] و  »  ـکند

در  تواند درک کند حتی  وجه نمیهیچ بهبه این معنا که وقوف در مشعرالحرام را    ،حجهدهم ذی 
 عرفه را درک کرده است.  " [ اختیاریزیرا "]وقت   ،«صحیح استش حج» اضطراریوقت 

در این    ـیعنی در زمان اختیاری  ـ  «وقوف کندعرفات  در  در روز    موفق نشد اگر  پنجم:  »  •
مشعر را تا طلوع  پس از آن  اگر  و    ؛ کندمی وقوف  »  ـاضطراریوقت  یعنی در   ـ  «شبدر  صورت »

پیش از  اگر آن را »  ،ردنک اختیاری درک  وقت  یعنی وقوف در مشعر را در   «ردنک خورشید درک  
معنا که وقوف در مشعر را پیش از اتمام  این  به ـ حجهیعنی ظهر روز دهم ذی  «ظهر درک کند

 . نخواهد بودصحیح   ش حج گرنهو  «، صحیح است شحج » ـکند اضطراری درک وقت 

مشعر در  وقوف  و  عرفه  در  وقوف  دانستیم  و  وقت  دو  هرکدام    نکته:  وقت  اختیاری 
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 ند از:  ا عبارت  هاو احکام مترتب بر آندارند،  اضطراری

 حکم حالت  ت 
 حج صحیح است  درک اختیاری عرفه و اختیاری مشعر  1
 است  ح یحج صح  درک اختیاری عرفه و اضطراری مشعر 2
 است  ح یحج صح  درک اضطراری عرفه و اختیاری مشعر 3
 است  ح یحج صح  درک اختیاری عرفهفقط  4
 است  ح یحج صح  درک اختیاری مشعر فقط  5
 است  ح یحج صح  اضطراری عرفه و اضطراری مشعردرک  6
 حج باطل است  درک اضطراری عرفه فقط  7
 است  باطلحج  درک اضطراری مشعر فقط  8

  حکم دهیم، حج  کافی است تا به صحت    از دو وقوف کدام  اختیاری هر یعنی درک وقت  این  
یا فراموشی  چیزی  دیگری،  عدم درک  که علت  و این در صورتی است   و نسیان  غیرمنتظره 

 . عامدانه ترک بوده باشد، نه  

 [ مستحبات]

 ند از:  ا عبارت  یعنی مستحبات وقوف در عرفات   ،«مندوبات»

  ؛ کوه  ترین قسمتیعنی در پایین   «دامنه[ در  الرحمهجبل کوه ]سمت  وقوف در چپ  » .1
همان  این  و    ؛آیدمی   سوی کوه عرفهبه از مکه  که  به کسی است  نسبت    چپو سمت  

 وقوف کرد. آن در  رسول خدا است که جایی 
از    هایی دعاخواندن  » .2 شده    بیتاهلکه  امام  مثل    ،«استدریافت  دعای 

یا دیگر دعاهایی    همچنین دعای امام علی بن حسین  ؛در روز عرفه   حسین
 . «ی دیگریا دعاها »است نقل شده   اهل بیت که از 
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 «.دعا کند ن امؤمنو  ش و برای خودش و والدین» .3
برپا کندو خیمه» .4 نمره  در  را  که  و کسی    ؛از مرزهای عرفه استیکی  نمره    «. اش 

سپس  و    ،برپا کندآنجا  اش را در  مستحب است خیمه   خواهد در عرفات وقوف کندمی
شد ظهر  عرفه    وقتی  موضع  کند بازگردد  به  وقوف  آنجا  در  طور    ،و  در  همان  که 

 1آمده است.چنین   رسول خدا حج توصیف 
 یعنی زمین صاف و تخت.  «هموار وقوف کندزمین روی و » .5
او  خود را کنار یکدیگر قرار دهد تا  لوازم  اسباب و  یعنی    «کند  وجوررا جمع بارش  و  » .6

توجه از  بازنداردبه    را  عبادت  و  خالیو  »  ؛دعا  خالی  یعنی    «جاهای  و  جاهای 
یعنی وقتی   « کندپر و خودش  هابا آنرا  » هستو یارانش میان او که را هایی فاصله 

و    پیوسته به یکدیگر باشند، یکدیگر و    کنارمستحب است    کنندمی در عرفه وقوف  
وسایلی که  و  خودش  مستحب است آن را با    میانشان باشدای  شکاف و فاصله اگر  

طوری که  به   ،ببیندکنار یکدیگر  دوست دارد آنان را  سبحان  خداوند  دارد پر کند، زیرا  
 . میانشان نباشدای شکاف و فاصله هیچ 

طور  همان ـزیرا  باشد؛    نشسته یا سوارهاینکه  نه    ،یعنی بایستد   « ایستاده دعا کندو  » .7
 .  هستندمکروه ها این  ـآمدخواهد که در ادامه 

ـ  طور که دانستیم همانهمچنین  ـ  «کراهت دارد والرحمه[  ]جبل و وقوف در بالای کوه  »

 
اش را  ـ و خیمهاست ]درخت مسواک[    اراک  هایو نزدیک درخت  که درون عرفه رسید ـ  به نمره  ت. »آن حضر 1

که غسل  حالیبا اسبش به راه افتاد در  برپا کرد و مردم نیز اطراف آن خیمه زدند. چون زوال خورشید شد رسول خدا
ها پرداخت. سپس نماز  کرده و تلبیه را قطع کرده بود، و در مسجد متوقف شد. مردم را موعظه کرد و به امر و نهی آن

کردند  ظهر و عصر را با یک اذان و دو اقامه خواند، و سپس به موقف تشریف برد و در آنجا وقوف کرد. مردم سعی می 
های  ایشان و در اطراف آن وقوف کنند. ایشان آنان را دور کرد و فرمود: موقف فقط جای گام  ۀهای ناقنزدیک قدم

/ 4؛ و با دست به محل وقوف اشاره کرد؛ و مردم متفرق شدند.« کافی:  استموقف    اینجا  ۀهمشتر من نیست، بلکه  
247 . 
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 .کراهت دارد «نشسته یا ایستاده به صورت »وقوف در عرفه 

 « مشعردر وقوف » -3

یا   قرار    غرب از    منا و  شرق  از    عرفات که بین  جایی است    "جُمَع"یا    "مزدلفه"مشعرالحرام 
در اینجا    کنندرمی جمرات می  در مناها  با آن را که    ییهاسنگریزه ها  حاجیو   1، گرفته است

اصلی حج است که درون  چون یکی از معالم    نامیده شده است  "مشعرالحرامو "  کنند؛جمع می
از  خارج  که    گیردقرار می   " عرفه"مشعرالحلال  و در مقابل    ،شودواقع می   (مکه)حدود حرم  

 .  شده استحدود حرم واقع 

بین اذان    ـکه خواهد آمدطور  همانـشده برای وقوف در مشعرالحرام  شرعی مشخصوقت  
 حجه است.  طلوع خورشید روز دهم ذی  تاصبح  

 «است و کیفیت آن ،مقدمه شامل بحث این م»

  «مقدمه»

در  » است  عرفات    « حرکتمستحب  مشعر»از  باشدمیانه»الحرام  «به  داشته    ؛« روی 
کسی در طول حرکت هیچ و وقار حرکت کند تا  طمأنینه  با آرامش و  یعنی  روی در حرکت  میانه 

 یآرام  همستحب است ب  کندمیمشعر حرکت  سوی  از عرفه به اگر با ماشین خود  و    ؛را آزار ندهد
 . نداشته باشد  ـباعث آزار دیگران شود بساچه  که عجله  ـحرکت کند و آهستگی و 

های شن سرخ که  یعنی تپه   «وقتی به ریگزار سرخ رسید»همچنین مستحب است    «و»
اللهم ارحم موقفي،  "بگوید:  »  عرفات به مشعرالحرام واقع شده است  « راه  سمت راست  در»

دیني، وتقبل مناسکيوزد في عملي، وسلا  و عمل مرا    ، رحم کن حال من  به    ، خدایا"  "م لي 

 
)متمایل به جنوب( حرکت کنیم ابتدا از منا، سپس از مزدلفه و در نهایت به عرفات  سمت شرق  الحرام به. اگر از مسجد1

 رسیم؛ یعنی مزدلفه در شرق منا و غرب عرفات قرار دارد. )مترجم( می
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  و این دعایی است که از امام صادق  «".را بپذیر  مو مناسک   ، و دینم را سالم بِدارافزون کن،  
 1روایت شده است. 

تا  حتی اگر    ،بیندازد  تأخیر  بهمغرب و عشا را تا مزدلفه  »  نماز همچنین مستحب است    «و»
اگر فرض  پس    ؛صبح  ناذا   تاچهارم زمان بین غروب خورشید  یعنی یک   «دسبر چهارم شب  یک 

عصر  کنیم   شش  ساعت  میخورشید  صبح  کند  غروب  چهار  ساعت  صبح  اذان  باشد  و 
که  کسی  طور کلی  به .  خواهد بودساعت هشتم و نیم عصر   ـدر چنین حالتی  ـچهارم شب یک 

بیندازد   تأخیر را به مستحب است نمازهای مغرب و عشا افتد به راه میاز عرفات  پس از غروب 
  « را او  و اگر مانعی طول بکشد »چهارم شب تا یک  ش حتی اگر رسیدن ،تا به مشعرالحرام برسد

و   مشعرالحرام  به  رسیدن  آوردن  از  جا  زمان  ز نمابه  در  آنجا  در  عشا  و  مغرب  مقررش  های 
 . «خواندمیراه نماز طول  در  شتبازدا »

است    «و» مستحب  »همچنین  عشانماز  و  اقامه  را    مغرب  دو  و  اذان  یک  بدون   ـبا 
میانشان  و  خواند  هم می یعنی نماز مغرب و عشا را به دنبال    «ـ پشت سر هم بخواند شان هاینافله 

نافله اندازد » با هیچ نمازی فاصله نمی  ازو  بعد  تا  را  به  عشا  »نماز  به جا آوردن    « های مغرب 
 . «خیز بیندازدأت

 «چگونگی»

 : اتشو مستحب اتواجبو وقوف در مشعرالحرام، و چگونگی یعنی: کیفیت 

 است:  ت سه که  «اتواجب»

اج  یاحتعبادی است و به نیت قربة و نزدیکی به خداوند متعال  زیرا امری    «نیت» .1
 .دارد
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 در آنجا. حضور یعنی بودن و   «و وقوف در مشعر» .2

  « ر استمحسا تا وادی    بین مأزمین تا حیاضما»مشعرالحرام  یعنی محدودۀ    «و حد آن»
اختیار صحیح  در حالت    نتیجه وقوف در آنجا  در   ت، و حدود مشعرالحرام است و جزو آن نیسکه  

 عرفه و مشعرالحرام استمیان  که راهی که  میان دو کوه است. از آنجا راه تنگ  ، نیست. مأزم
از سمت    ها مرزهای شرقی مشعراین و    ؛ نامیده شده است  " مأزمین"  گذرددو کوه میاز بین  

و در غیر از مشعر  »مرز آن است.    (مناطرف  از  )  از سمت غرب   "محسر"وادی  و    ؛ عرفه است
کوه  از  رفتن    بالا  در صورت ازدحام جمعیتو  »  یعنی وقوف برایش جایز نیست  «کندمی وقوف ن

 وقوف کند.  ها روی آن مأزمین بالا برود و  از یعنی   «بود  خواهدجایز 

تا اینکه    « سپس بخوابدو    کند»   در مشعرالحرام  «نیت وقوف« پس از اذان صبح »اگرو  »
 .«صحیح است شوقوف یا دیوانه شود یا بیهوش شود »خورشید طلوع کند 

 حجه.  یعنی اذان صبح روز دهم ذی  «از اذان صبح باشد بعد  "وقوف"و » .3

در صورتی  خارج شود »و  «عمدا  بیرون برود»یعنی پیش از اذان صبح  «از آن قبلو اگر »
  ش حج»  ، باشدحضور داشته  یعنی در مشعرالحرام    « باشدبوده  در آنجا  ـ  حتی اندکی  ـشب  که  

  ؛ «کندآن را جبران می   گوسفندبا یک  کرده باشد،  البته اگر در عرفات وقوف    ؛شودباطل نمی 
 ذبح کند. کفاره عنوان به یک گوسفند  یعنی واجب است  

با دو    شودخارج    عمدا  از وقوف در مشعرالحراماگر شخصی قبل از اذان صبح  خلاصه:  
 شود:  حجش باطل نمی شرط 

 . کرده باشددر عرفه وقوف  -
 . ـ حضور داشته باشدحتی برای مدت کوتاهی ـشب در مشعرالحرام  -

از مشعرالحرام بیرون برود و در عرفات وقوف نداشته باشد    اگر عمدا  پیش از اذان صبح اما  
  ـچنین حالتی در   ـ  باشدحضور نداشته  ولی شب در مشعرالحرام    یا در آنجا وقوف داشته باشد 

 .  خواهد بودباطل حجش 



 2شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................. 198

« و  خارج شودالحرام »« از مشعر تواند قبل از اذان صبحمی دلیل رعایت حالش »« به زن»
را  مدتی از شب    چنین افرادی  .«بیمناک استکه بر جانش  کسی  هر طور »بیرون برود و همین 

توانند خارج شوند و قبل از اذان صبح  و می  کنند وقوف می " مزدلفه"در ـ اگر شده یک ساعت ـ
  ۀ کفار عنوان به یعنی واجب نیست گوسفندی   ؛ «بدون اینکه جبرانی داشته باشد» ، به منا بروند 

خارج شود  »  از مشعرالحرامپیش از اذان صبح    «و اگر از روی فراموشی»  ؛کارشان ذبح کنند 
 کند. و حج خود را کامل می «نیستاش عهده چیزی بر 

که در مستحبات وقوف در عرفه  طور  همان  ـیعنی برخاستن برای دعا و ذکر    «و وقوف»
که از  را  «مرسوم های و اینکه دعا ، مستحب است پس از اینکه نماز صبح را خواند » ـشد گفته 
و ثنای خداوند و صلوات بر  حمد  شامل  دعایی را که  یا    ، بخواند»  شده است   وارد   بیتاهل

اللهم رب  "روایت شده است:    دعایی که از امام صادقمثل    ؛«است  خاندانشو  پیامبر  
المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع عليا من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن  
والإنس، اللهم أنت خیر مطلوب إلیه وخیر مرغوب وخیر مسؤول، ولکل وافد جائزة، فاجعل  
جائزتي في موطني هذا أن تقیلني عثرتي، وتقبل معذرتي، وأن تجاوز عن خطیئتي، ثم اجعل  

و از روزی    ، پروردگار مشعرالحرام! مرا از آتش آزاد کنای    ، خدایا بار " 1" ی من الدنیا زاديالتقو 
مطلوب  تو بهترین    ،خدایابار و شرا جن و انس فاسق را از من دور کن.    بگستران،بر من    تحلال

مرا در  پس پاداش    پاداشی دارد؛  ایکننده کوچ هر  هستی،    ولئو بهترین رغبت و بهتری مس
و    ؛گذری در   مرا بپذیری و از اشتباه   م ی و عذر ایقرار بده که گناهم را ببخشچنین    این وطنم 

 ." بگردانمن  ۀسپس تقوای از دنیا را توش

منظور  و    ،است  "ایستادن"  در اینجا  "وقوف مستحب"نکته: برای ما روشن شد منظور از  
حضور  یعنی  کار  ـاین  زیرا  در آنجا نیست؛  حضور داشتن  و    بودنوقوف در مشعرالحرام به معنای  

آن تا پس از نماز صبح  انداختن    تأخیر به  و    ، است  از ابتدای اذان صبح امری واجب     ـداشتن
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 صحیح نیست. 

به  حج  است  که اولین مرتبه  کسی    یعنی ـ  «است  "هصرور " که  کسی  برای  همچنین »  «و»
و    " قزح"رفتن از    و بالا   ،با پای برهنه گام بردارد»الحرام  «مشعردر  »مستحب است    ـآورد جا می

است    " مزدلفه"کوهی در  و اسم    ، قزح به معنای ارتفاع است  .«آن مستحب استروی  ذکر خدا  
در  که    "الحراممسجد مشعر"است که  جایی  و  ایستاد    بر آن  در حجةالوداع  رسول خدا که  

در    " نمره" بین مسجد  در میانۀ فاصلۀ  و    ، آنجا ساخته شده استدر    موجود است حال حاضر  
 . قرار دارد  در منا "خیف"عرفات و مسجد 

   «:گانهپنج مسائل »

از    اختیار دارای  برای فرد    الحرام«وقوف در مشعروقت  اول:  » • بین  »عبارت است 
مذکور  وقت که امکان درک وقوف در « مضطرو برای  ،صبح تا طلوع خورشید  ناذا 

وقوف در مشعرالحرام  یعنی  و این  یابد،  ادامه می   « تا زوال خورشیدوقتش »   را ندارد 
عرفه ـ در  وقوف  حالت  دارد:  وقت  دو    ـمانند  دهم    ،اختیار در  روز  اذان صبح  بین 

پس از طلوع خورشید تا ظهر روز    ،اضطراردر حالت  و    ؛حجه تا طلوع خورشید ذی 
 .حجهدهم ذی 

  وقوف نکند »الحرام  «در مشعر  شب و نه بعد از اذان صبح نه  که عمدا   کسی  دوم:  » •
می  باطل  این    ؛ شودحجش  اگر  مشعرالحرام    « کارو  در  وقوف  روی  »یعنی  از  را 

ترک   باشد فراموشی  وقوف    ، کرده  عرفات  در  باشد اگر  باطل  ]حجش[    کرده 
را ترک    ،شودنمی  اگر هر دو  باشدو  نه در  و    وقوف کند در عرفات  نه    یعنی   «کرده 

از  و چه  باشد  بوده    عمدیترک کردنش »  «چه،  شودباطل می  شحج»  ،مشعرالحرام
 . «روی فراموشی

در عرفات وقوف نکند  »اضطرار در حالت نه در حالت اختیار و نه   « کهکسی سوم: » •
اختیاری  زیرا وقت  ؛  «حجش صحیح است  و مشعر را پیش از طلوع خورشید درک کند

  ، «شودباطل می]حجش[  اگر آن را از دست بدهد لیو » ؛مشعر را درک کرده است
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  « و اگر در عرفات»  ؛در آنجا وقوف کند   از ظهر قبل  و    ،اضطرار را درکوقت  حتی اگر  
  مشعر را پیش از ظهر درک کند کرده باشد اینکه  وقوف  »در زمان اختیار یا اضطرار  

 . «برایش جایز خواهد بود
اختیاری یکی  وقت  شد درک  گفته  پنجم از مسائل وقوف در عرفات    ۀ نکته: در مسئل

چه  حکم شود، حج  کافی خواهد بود تا به صحت   "مشعرالحرامو  عرفه موقف "از دو 
اگر  همچنین    ؛شودبه آن افزوده  نیز    دیگروقوف  اضطراری  وقت  برسد به اینکه درک  

کافی خواهد  حج  صحت  برای حکم به    وقوف را درک کنددو  هر    یاضطرار وقت  
وقوف را درک کند که به باطل  یکی از دو  اضطرارکه فقط وقت   زمانیبرخلاف   ؛ بود

 شود. شدن حج منجر می
کسی  مثل  تواند آن را کامل کند،  نمی و    «استباطل شده    شکه حجکسی  چهارم:  » •

  ، مشعرالحرام را ترک کرده استهم وقوف  وقوف عرفه و  هم  که احرام حج بسته ولی  
یعنی نیتش را از حج به    «شودخارج می مفرده از احرام    ۀبا عمر »  در چنین حالتی

عمل از  آخرین   ـدهد و با تقصیر  دهد و اعمال آن را انجام می مفرده تغییر می  ۀعمر 
خواهد او واجب    ایبر   «سپسو  شود؛ »خارج می از احرامش    ـمفرده   ۀاعمال عمر 

اگر واجب  »  ؛که باطل کرده استرا  یعنی حجی    «آن را قضا کندشد » بوده  البته 
قضا    «تمتع یا قران یا افرادیعنی    ، استبوده  که واجب  همان خصوصیتی  با    ، باشد
بر او  قضای حج تمتع  باشد  و آن را باطل کرده  بوده  حج تمتع    اگر واجبش  مثلا    ؛کند

 های دیگر. همین ترتیب برای حج واجب خواهد شد؛ و به 
یعنی    ؛«شوداز وی ساقط میاعمالش    که حجش باطل شده است کسی  پنجم:  » •

و    ها؛مانند آن و سعی و    ،و طواف  ،و بیتوته در منا  ،رمی جمراتمثل  حج،  اعمال  
و مستحب است تا  » مُحرم استهمچنان ولی  ،وی واجب نیست ایبر ها انجام آن

روزهای    تمام  باشد  تشریق شدن  داشته  اقامت  منا  و  روزهای  یعنی   ـ  «در  یازدهم 
ذی  سیزدهم  و  با  و  »  ـحجهدوازدهم  که  دهد  انجام  را  عمره  کارهای  سپس 

 . «شودخارج میبسته بود »که برای حج  یاز احرام «انجامشان
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به این معنا نیست که    که حجش باطل شده است کسی  از   حج اعمال    ساقط شدننکته:  
انجام    دهدهر کاری را که فرد غیرمُحرم انجام می   تواندو میشود  خارج می   بلافاصله از احرام

مُحرم باقی  همچنان  بلکه    کارهای نظیر آن،و  ها  زناستفاده از عطر و نزدیکی با  مثل    ،دهد
و از احرام به پایان برساند  مفرده را    ۀ از محرمات احرام دوری کند تا اینکه عمر   باید ماند و  می

 .  خواهد شدحلال    آنچه با احرام بر او حرام بوده استهر در این هنگام است که  و    ؛ بیرون بیاید
   «پایان:»

مشعر» وارد  برسد  «شود »الحرام  «وقتی  مزدلفه  به  است  »  یعنی  عدد  مستحب  هفتاد 
  ، حجهعقبه در روز دهم ذی   ۀ جمر   یبرای رم به هفت سنگریزهزیرا    ؛ «از آنجا برداردسنگریزه  

و همانند آن در    ،در روز یازدهم گانه  سه   اتسپس به بیست و یک سنگریزه برای رمی جمر و  
و اگر ماندن تا   ؛ شودچهل و نه سنگریزه می ا  نتیجه مجموع  در که  نیازمند است،  روز دوازدهم 

برای  نیز  دیگر    ۀبیست و یک سنگریزقبل از کوچ کردن به    انتخاب کند  "منا"در  را  روز سیزدهم  
هفتاد  به مجموع   در  حالتبیشترین نتیجه در  در  خواهد بود، که گانه نیازمند سه  اترمی جمر 
جای  ها را از  یعنی سنگریزه   «برداردو اگر از مکان دیگری  »   احتیاج خواهد داشت؛سنگریزه  

از »را    هاواجب است آن  «ولی   ،جایز استبردارد »مشعرالحرام  از  غیر  دیگری از حرم )مکه(  
هایی که در  سنگریزه که برداشتن    « از مسجدهابه غیر  البته »  ؛آنخارج از    نه از بردارد    «حرم

 جایز نیست. هست ها آن

 :  «سه شرط واجب است»ها سنگریزهبرداشتن یعنی  «و در آن»

رمی با آجر و نگین و مهره و عقیق و  و    « گفته شودسنگ  به آن  که  طوری باشد  » .1
 . کافی نخواهد بود د نشونمی سنگ نامیده  از نظر عرفی که  هاآننظایر 

 .باشدحرم  خارج از ها از صحیح نیست سنگریزه پس   «؛از حرم باشد» .2
بنابراین  برای رمی استفاده نکرده باشد.    از آن  دیگرشخصی  یعنی    «؛ باشدبِکر  و  » .3

  باشد ها جمع شده رمی حاجی در اثر    هاهایی که نزدیک جمره استفاده از سنگریزه 
 صحیح نیست. 
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ها  سنگریزه   رنگ با    شانرنگ دارای نقاطی باشد که  یعنی    ؛ «ی باشدمستحب است رنگ و  »
بند  یعنی یک  «  انگشتسر  یک    ۀانداز به و  »  یعنی سخت نباشد   « باشد  سست».  متفاوت است

باشد نقطهنقطه   ایِ سرمه باشد.  »  انگشت رنگش سرمه   «  باشد یعنی  برداشته شود»  ،ای    « و 
 نباشد. سنگ دیگر از قسمتی یا  شدهو شکسته  شوند، از زمین برداشته  هاتمام سنگریزه یعنی  

یا شکسته مکروه است  و  » باشدسفت  قطعه  به چند    را   های بزرگسنگریزه مثلا     ؛ «شده 
 چنین کاری مکروه است. ؛کند یک سنگ محسوب از آن را قطعه و هر بشکند 

خورشید» طلوع  از  پیش  اندکی  است  مستحب  امام  غیر  منا    «برای  به  مشعرالحرام  از 
ر عبورحرکت کند،  » منا  را به  مشعرالحرام  و این دره    از آن نگذرد، و    «نکند  ولی از وادی محسا

مستحب است در مشعرالحرام   «امام»برای    «و  ؛مگر پس از طلوع خورشید »  کند، متصل می
 .  به راه بیفتدبه منا  جا سپس از آنو  «طلوع کند»خورشید  «تا  درنگ کند»

راه  یعنی    ،انجام دهد   «سعی»  برای پیاده مستحب است«  در وادی محسر« همچنین »و»
سریع   دویدنرفتن  سواره  و  ،  نه  است  برای  براندسریع را  ماشین  یا  چهارپا  مستحب    ، تر 

م عهدي، واقبل توبتي،  گوید: "میخواند و »را می  رسول خدا   دعای  «کهحالیدر» اللهم سلا
  ، ام را بپذیر و توبه بگردان، پیمان مرا سالم    ،خدایا " " وأجب دعوتي، واخلفني فیمن ترکت بعدي

دعای  کن،  را    م و  در  قبول  من  جانشین  جا آن و  به  که  که  طور  همان   « ".باش  گذاشتم  هایی 
ایشان  امام صادقفرزندش   است  از  کرده  اگر  » 1؛ روایت  آنجاو  وادی  در  یعنی   ـ  « در 

ر نداده بود »  ـمحسا انجام  را  از آنجا عبور    «سعی  اینکه  را  سعی  و  گردد  باز »  ،کرد تا  مستحبی 
 . «انجام دهد

 « اشاعمال عبادیمنا و ورود به » -4

و تقریبا     است،  عرفات واقع شدهمسیر  در    شرق مکهدر  ای است که  دره یا  نا: منطقه  مِ 

 
 . 468، 2من لایحضره الفقیه، صدوق،  .1
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وب  ن و از ج  "،جمره عقبه"  و مرز آن از شمال غربی  ،شش کیلومتر از مسجدالحرام فاصله دارد
ر" شرقی  .  است کوه ثبیرجنوب کوه قویس و از از شمال  و  " وادی محسا

  جبرئیل"پرسیده شده است و فرمود:  اسم  به این    درباره علت نامیدن آن  از امام رضا
ابراهیم ای  کرد:  عرض  پروردگارت  ،آنجا  دلش    خواهیمی چه  هر   از  در  ابراهیم  کن.  آرزو 

فدیۀ  عنوان به او دستور بدهد   به و قوچی قرار دهد  فرزندش اسماعیل جای  به  خداوندخواست 
 1" داده شد.او آرزویش به و  کند؛ذبحش  او

ی  هادعامستحب است    وارد منا شد»حجه  حاجی صبح روز دهم ذی   «وقتی»طور کلی  به 
 . «بخواند» روایت شده است ها(آن بر   درود خداوند) که از خلفای خداوند   «را  مرسوم

ترتیب  به    «است کهتسه  »حجه  یعنی دهم ذی   «]عید[ قربانآن در روز  و اعمال  مناسک  »
 :  «ند ازا عبارت »

 . کبری ۀیعنی جمر  « رمی جمره عقبه» .1
 یعنی ذبح قربانی.  « سپس ذبح» .2
 . "تقصیر" )کوتاه کردنش(یا   «مو سپس حلق و تراشیدنو » .3

یعنی با رمی آغاز    ؛را به ترتیب انجام داد  هاو باید آنهستند  اعمال منا در روز دهم    هااین
 .دهدرا انجام می  سپس حلق یا تقصیرو  ،سپس ذبح و  ،کندمی

 رمی  «:اول»

 :  «استزیر گانۀ »چهار  «امور ،آن اتواجب»

نزدیکی به خداوند  قربت و  نیت  نتیجه    در   و  ،عبادی استامری    "رمیزیرا "  «؛نیت» .1
 واجب است. در آن 

 
 . 436، 2صدوق،  ،علل الشرائع .1



 2شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................. 204

 یعنی واجب است جمره را با هفت سنگریزه رمی کند.   «؛استتکه هفت تعداد، » .2
ها  سنگ اگر  مثلا   ؛« رمی نامیده شود»عرفا   «کهطوری  به »جمره به  «آنپرتاب و » .3

 شود. نامیده نمی   "رمینخواهد کرد، زیرا این کار "کفایت   قرار دهد جمره را روی 
یعنی با رمی    «دهد با کاری که انجام می   به جمرهها »« یعنی سنگریزه هازدن آن» .4

نام  به این  دلیل  به این  وجود دارد، و  . جمره بنایی است که در منا  و پرتاب کردن
 شود.رمی می   (هاسنگریزه ها و )ریگ "هاجمره "شود که با نامیده می

جمره  کمانه کند و به  به چیزی برخورد کند و  انداختنش »پس از    « سنگ اگر»  تیدر هر حال
و   « جایز استپرتاب کند »جمره سوی به را ضربه بزند و آن به آن چیز سفتی  با یا   « برخورد کند

زیرا اینکه "به جمره برخورد کرده  شود؛  میمحسوب  مطلوب  تعداد  رمی صحیح است و جزو  
برای   اطلاق خواهد شد، و همین  آن  به  نظر  مطلوب    رمیِ "  محقق شدن است"    " شرعیاز 

چیز  و حرکت  طوری که نتواند به جمره برسد »« به ضعیف پرتاب کند  و اگر»  ؛ کندکفایت می 
یعنی رمی صحیح نیست و    ؛ «نخواهد بودجایز    حیوان یا انسان آن را کامل کند مثل  دیگری  

نمی تعداد  جزو   باشد"  شود؛  مطلوب شمرده  اصابت کرده  "به جمره  اینکه  اطلاق  بزیرا  آن  ر 
با کار فرد دیگر   شود،نمی  اگر شک کند و  همچنین     و »  ؛محقق شده است   یبلکه برخورد 
ترتیب استیا  اصابت کرده است  جمره  »به  سنگ    «نداند به همین  نیز حکم  کفایت  و    «نه 
را بدون  سنگ »یعنی    «و اگر آن»  شود؛محسوب نمی مطلوب شرعی  داد  تعکند و جزو  نمی 
است    "رمی"   آنچه شرعا  ملاک استزیرا  ؛  «کندکفایت نمی « باز هم » روی جمره بیندازد  رمی

 .شودمحسوب نمی رمی "گذاشتن بدون پرتاب"  استبدیهی  و 

رمی هفت سنگریزه  است  واجب  از  صورت جداگانه  به   نکته:  بعد  یکی  انجام  دیگر یا  ی 
 صحیح نیست. با یک پرتاب  هاآن  ۀو رمی هم شود،

 :  «مستحب استشش چیز »یعنی رمی  «در آن»
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طهارت   کانِ ورت عدم امدر ص یا   ؛غسل باشد یا وضو کند با  و فرقی نمی  «؛طهارت» .1
 . بگیردطهارت  آبی، با خاک 

دعای  مثل    ،از خلفای خدا دعاهای وارد شده  با    « کند  رمیخواهد  وقتی می   ، دعا» .2
اللهم هؤلاء  "بگو:  ها را به دست گرفتی  وقتی سنگ ...  : شده از امام صادقروایت

  ، های من استها سنگریزه این   ،خدایا "  "حصیاتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي
 1" .بالا ببرعملم در ها را آنو  ، را برایم بشمار هاآنپس 

 « باشد.پانزده ذراع فاصله تا  و جمره، ده میان او » .3
"به» .4 کند.  "خذفصورت  یعنی  خذف"  « رمی  انگشترمی سنگریزه "  دو  با  مثل    ، ها 

خود  شست  داخل  با  ها را  گریزهنسبه این صورت که    ،شست و سبابه های  انگشت
 جمره پرتاب کند. سوی به   را با ناخن سبابه هاسپس آن بگیرد و 

امام  شده  دعای وارد با    «هر سنگریزهبا پرتاب  دعا  » .5 ... سپس رمی  :  صادقاز 
سنگریزه می می هر  با  و  اللهم  "گویی:  کنی  الشیطان،  عني  ادرأ  اللهم  أکبر،  الله 

وسعیا    مقبولا   وعملا   مبرورا   حجا   اجعله  اللهم  نبیك،  سنة  وعلی  بکتابك  تصدیقا  
با تصدیق    ،خدایابار شیطان را از من دور کن.    ،. خدایاالله اکبر"  "مشکورا  وذنبا  مغفورا  

مقبول   یشده و عملپذیرفته  یرا حج، این خدایابار .  پیامبرتو براساس سنت  تکتاب
 2." آمرزیده قرار بده یو گناهمشکور  ی و تلاش

 . «جایز است»نیز  «ولی اگر سواره باشد ؛و پیاده باشد » .6

  ؛ « و پشت به قبله باشدجمره  رو به  »، مستحب است  ۀ بزرگیعنی جمر   « عقبه  ۀدر جمر »
کوچک    ۀدو جمر رمی  یعنی    «و در غیر آن»  ، و پشتش به قبله باشدجمره  سوی  یعنی صورتش به 

 . «رو به قبله باشدهم و  هارو به آن هم »، مستحب است وسطیو 

 
 .  479، 4کافی، کلینی:  .1
 همان منبع.  .2
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اخیر  نکته:   دوران  جمرهدر  جمره  های بنای  بقیه  و  مناعقبه  در    است؛  یافته توسعه    ها 
است. در این حالت رمی روی    اشقبلی وضعیت    تر ازبسیار بزرگ  " جمره  ی بنا"که  طوری  به 

 واجب نیست.  یبه حدود مساحت بنای قدیمدقت کردن  کند و  کفایت می نیز  بنای موجود

 « یا قربانی کردن دوم: ذبح»

 : «استمبحث که شامل چند »

 «اول: قربانی » 

  د قربانیع آن را در روز    و حاجی  ،شودمیبرده  که به حرم  است  ارپایی  ه: چ(دیْ هَ )قربانی  
 کند. ذبح میدر منا 

تمتع  یعنی کسی که    «ارزگتمتع   ایبر کار  این  و  » بر    ، واجب است»  آوردبه جا میحج  و 
  ؛ «نافلهو چه  باشد    یضهچه فر   واجب نیست،آورند »به جا می که حج قران یا افراد    «دیگران

که ساکن  شخصی  یعنی  ـ  «یو اگر مکا »  ؛مستحبو چه  باشد  بوده  واجب    شیعنی چه حج
تواند  می ولی    ،یا قران است یا افراد  او و قبلا  بیان شد واجب    « جا بیاورده تمتع ب»   ـمکه است
تمتع   دهدنیز  حج  همین    ، انجام  دهددلیل  به  انجام  تمتع  حج  واجب    قربانی »  اگر  وی  بر 

 .«شودمی

ی" )ساکن مکه( از همان ابتدا  نکته:   گفته  که  طور  همان  ـحج تمتع انجام بدهد  اگر "مکا
سپس  و    حج افراد یا قران انجام دهداز همان ابتدا  ولی اگر  شود،  میقربانی بر وی واجب    ـشد

به تمتع چه در حالت  این دو حج تغییر تر جواز  و پیش  ـبه حج تمتع تغییر دهد ها آناز نیتش را 
 . نخواهد بودقربانی بر وی واجب    ـگفته شد اختیار و اضطرار 

  مولایش   ۀبا اجاز »  شو حج  « بوده  )مملوک(برده    آوردجا میه که حج تمتع بکسی  اگر  »
طرف او از  را  ذبح قربانی    یعنی مولا  « قربانی کندطرف او  انتخاب دارد که از    حق  یشمولا باشد  

و  »  ؛قربانیجای  روزه به   یعنی ده روز  «روزه بگیرد  دستور بدهد  اوبه  ا  ی»عهده بگیرد    منا را بردر  
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  ،را درک کند »یعنی عرفه یا مشعرالحرام    « موقفیکی از دو  آزاد شده است    کهحالیدر اگر برده  
بر او    «روزه،  در صورت عدم تواناییو  شود،  واجب میبر وی  در صورت داشتن توانایی  قربانی  

 کهحالیدرحج انجام دهد و عرفه یا مشعرالحرام را  اگر  که برده    امعنبه این  شود؛  واجب می
توانایی آن  البته اگر    ؛ خواهد بودواجب  او  ذبح قربانی بر    درک کند  کرده است   را آزاداو  آقایش  

کردن را    قربانیچراکه توانایی  ده روز روزه بگیرد؛  خواهد بود  بر او واجب   گرنهو   ،داشته باشد را  
 .  نداشته است

در آن واجب   خدا نیت نزدیکی به  و  عبادی است  زیرا عملی    ،« استشرط  در ذبح    نیت»
  مؤمن که  آن  شرطبه   ،عهده بگیرد  وی بر طرف  آن را از  ذبح    دیگری  شخص و جایز است  »  ؛است
 . دیگردر جای نه  « انجام شود در مناباید »یعنی ذبح قربانی  «و ذبح آن ؛ باشد

و فرقی   «کندکفایت مینفر »  «یکبرای واجب فقط » قربانیِ  «عنوانبه »قربانی  «و یک»
در  نفر »  «هفتجای  به »یعنی یک گاو    «و گاو»  گوسفند؛ قربانی شتر باشد یا گاو یا  کند  نمی 
 .«کندکفایت می یعنی قربانی مستحبی »  «ندب

بلکه به روزه کفایت  ی خود را بفروشد،  بها های گرانلباسنیست  واجب  قربانی    ۀ برای تهی »
توانایی انجامش را  اگر   لیو  ، بر حاجی واجب است  که ذبح قربانی در منا  ا به این معن   ؛«کندمی

و    ،ده روز روزه بگیرد جایش  شود به می واجب    بر او  نداشت مثلا  پول خریدن قربانی را نداشت
  ؛ واجب بفروشد  ساختن مبلغ قربانیِ بر او واجب نیست آن را برای فراهم   دارد قیمتی    یلباساگر  

صورت  جایز است و در این    اش قربانی خرید و آن را در منا ذبح کردولی اگر فروخت و با هزینه 
 .  نخواهد بودواجب او بر روزه  

قربانی گم شود» نزد صاحبش    «اگر  از  از  غیر  ه بدیگری    صشخو  »شود  متواری  یعنی 
کفایت    ش صاحبقربانی برای  عنوان  به یعنی    «کندوی کفایت نمی برای    صاحبش آن را ذبح کند 

مشروط   " نیت"به    کندذبحی که کفایت میزیرا  آن را در منا ذبح کرده باشد؛  حتی اگر    ،کندنمی 
  در منا ی نتیجه ذبح قربانی دیگر  شود و در می انجام  شمالک یا وکیلتوسط است و فقط  شده 
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واجب   او  شدهخوا بر  را  »  .د  قربانی  از  چیزی  نیست  منا  جایز  کند، از  به    خارج  را  آن  بلکه 
 .«رساند می»یعنی در منا  «جانهمادر  » ش یعنی مستحق «شمصرف

و    « خواهد بودواجب  »پس از رمی  ـ  است   حجهکه دهم ذی  ـ  « و ذبح آن در روز قربانی»
سپس  و  ، حلق ابتدا یعنی  « انجام دهد»از حلق  « بعد  اگر آن را شود، و انجام می حلق قبل از »

کاری که انجام داده  همان  یعنی به    ؛«کندکفایت می   لیو   ، گناه کرده است»  قربانی را ذبح کند
کند.  می سپس بعد از آن حلق  و    ؛ کند و واجب نیست قربانی دیگری ذبح کندمی بسنده    است

یعنی برایش   ، «جایز استنیز    حجه ذبح کند ذی ماندۀ  ]روزهای[ باقی همچنین اگر آن را در  »
 در روز قربانی، گناه کرده است. شنکردن ذبح دلیل ولی به  ،کندکفایت می 

 «  :خصوصیات قربانیدوم» 

   «:واجب است[ ویژگیسه ]»توجه به 

 «.ـ باشدگوسفند  یا گاو یا شتر   ـ ارپایان هچ از واجب است و  ؛اول: جنس» -
سال    « منظور شتری است که پنجو    ؛ کندکفایت می   " ثنی" فقط    هاشتر از  دوم: سن.  » -

یعنی  »  که مو دارد حیوانی    «هاو بزگاوها  و از    باشد؛شده    مششوارد سال  داشته و  »
و  »  ، ای که پشم داردبره   «هااز گوسفندو    ؛ دوم شده باشدوارد سال  یک سال داشته و  

ش   اول  « باشد  جذعسنا در سال  باشد؛  یعنی  یعنی    هاگوسفنددر    "جذع"و    عمرش 
 حیوانی که هفت ماه را کامل کرده و وارد ماه هشتم شده است. 

  ، «کندنتیجه کور کفایت نمی   در و »  یعنی خلقتش کامل باشد   « باشدعیب  بی سوم:  » -
  لنگ طوری که آشکارا نباشد به و لَنگ  » و چه نباشد، باشد بوده واضح اش ی چه کور 

کفایت    باشد و او را از حرکت با گله بازندارد،  خفیف  بودن قربانی    ولی اگر لنگ  ؛« بزند
  « نباشدشکسته  اش  تا ]لایۀ[ درونی   شو شاخ»  ؛نخواهد بودکند و اشکالی در آن  می

گوشش بریده    حیوانو  »  ؛ندارد اشکالی  شکسته باشد  شاخ  وستۀ بیرونی  فقط پاگر  ولی  
"  خصی"  .«نباشد  شدهاخته   نرِ و  »  ؛ بریده شده باشد   شگوش از  قسمتی  حتی اگر    « نباشد
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بیضه   )اخته( که  است  شدههایش  نری  بریده  یا  به  ،کشیده  دیگری  یا  شکل 
که  طوری  به   ،نباشد  غر(لا " )مهزول"  حیوان    و»  .هایش را از دست داده باشد بیضه 

 «.نداشته باشدچربی  شیاهروی کلیه 

  « باشدمهزول »یعنی  «  به همان صورتخریده باشد و  "مهزول"  عنوان  به را    یحیواناگر  »
نمی »واجب    قربانیِ عنوان  به  کفایت  بوده  اگر    لیو   ؛ کندبرایش  )فربه(  برایش    باشد "سمین" 

همچنین  »از ذبح. مشخص شود و چه بعد  برایش از ذبح وضعیتش قبل چه  ، «کندکفایت می 
البته    ؛کندبرایش کفایت می   « باشد  (لاغرمهزول )خیلی    لیو خریده  فربه  عنوان  به اگر آن را  

از ذبح برایش روشن  این موضوع قبل ولی اگر  ؛برایش روشن شود  از ذبحوضعیت آن بعد اگر 
 .  باید آن را جایگزین کندو نخواهد کرد برایش کفایت شده باشد  

عنوان  به   « بوده است  ک روشن شود عیبنا   لیو بخرد  عیب  کامل و بیعنوان  به اگر آن را  »
  کامل است   شکه خلقت  یبا قربانی دیگر را  آن  باید  و    «کندکفایت نمی برایش  »قربانی واجب  
 پس از آن. و چه پیش از ذبح برایش روشن شود وضعیت آن  چه  ؛جایگزین کند 

سیاه و  چشم و    ،چاق و فربه باشد »  بیش از حد مطلوب شرعی  «حیواناست    و مستحب»
سیاه  دورشان ها و چشم یعنی  ( در سیاهی" ) سواد"في یعنی   «؛ سیاه و پاهایش سیاه باشدشکم
نیز به همین    رودراه می  شانو رنگ پاهایش که روی  ،نشیند می  ش و رنگ شکمش که روی  ، باشد

همراهش به   "قربانی"یعنی مستحب است    «باشدهمراهش  بهو در عرفه  »  ؛ باشدصورت )سیاه(  
 در عرفه حاضر باشد. 

بدنه » شتر   «هااز  گاو»  هایعنی  قربانیو  بهترین  بره   ،استآن    ۀماد  ها،  از  بز  هاو  ،  هاو 
«  اند نَحر کند.بسته را    ویشو زان )خف(  م  است و بین سُ ایستاده    کهحالیدر و شتر را  هایشان؛  نر 
آن خنجر  به  »شتر    «و از سمت راست»  ؛برای اسب است  (حافر )  " مسُ مثل "برای شتر    "خف"

 . «بزنند

به درگاه  »خلفای خدا  شده از  دعاهای وارد با    «هنگام ذبح»همچنین مستحب است    «و»
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وجهت وجهي للذي فطر السماوات ":  شده از امام صادقدعای روایت «؛ مثل  الهی دعا کند
والْرض حنیفا  وما أنا من المشرکین، إن صلاتي ونسکي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین،  

أمرت، وأنا من المسلمین، اللهم منك ولك، بسم الله والله أکبر، اللهم  لا شریك له، وبذلك  
و من جزو    ،ها و زمین را آفرید کنم که آسمان خدایی می سوی  رویم را خالصانه به " 1" تقبل مني

است که    دگار جهانیانر پرو   ، برای خداوند  و مردنم   امو زندگی اعمالم  و    م مشرکین نیستم. نماز 
بسم  . خدایا از تو و برای تو.  مشدگانو جزو تسلیم   ،به این دستور داده شدممن  و  ندارد،  شریکی  

کند  اگر شخص دیگری به نمایندگی از او ذبح می  «و»  (. از من بپذیر  ، خدایا  الله، و الله اکبر. 
همراه به هنگام ذبح قربانی  را    خود  یعنی دست  «قرار دهدکننده  ذبح را روی دست    خود  دست»

ذبح  خودش  بهتر است  کند »ذبح    «تواندخوبی می خودش به   و اگر»  ؛ قرار دهد  کنندهذبح دست  
 . «انجام بدهدرا 

قسمت  سه  به    قربانی را بعد از ذبح گوشت  یعنی    ؛ «کندقسمت  را سه  آن  مستحب است  »
را  یک »  ؛ کند تقسیم   یک   ، بخورد خودش  سومش  را و  صدقه  »  نیازمند مؤمنان  به    « سومش 

  ؛ نیازمند نباشندحتی اگر    «،هدیه بدهد »منش  ؤبه دوستان و برادران م  « سوم آن را و یک   ، بدهد
به نیازمندان    ماندمیو آنچه را باقی    «واجب است  ـحتی اگر شده مقداری کم ـو خوردن از آن  »

 کند.می توزیع هدیه و صدقه  عنوان به دهد یا می صدقه 

نری    گاواز "موجوء"  منظور  و    «کراهت دارد  " موجوء"  یاگاو نر    یا گاومیش  کردن    قربانی »
که  چرا نشده است؛  قطع  ولی    ، از بین رفته است  در اثر صدمه و آسیب ش  یاهاست که بیضه 

عنوان  به در این صورت    ـگفته شد ـو  باشد  بدون بیضه  شود حیوان  قطع و کشیدن باعث می 
 کند.کفایت نمی قربانی 

 «  :یا جایگزین بَدَلسوم » 

 
 . 498، 4کافی کلینی .1
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 .شودمیقربانی  جایگزینِ چیزی که یعنی 

  پول و پرداخت    «شودمیتبدیل  واجبش به روزه    نیافته استقربانی  پول دارد ولی  که  کسی  »
نمیجای  به  کفایت  برایش  هنگام  زیرا  کند؛  قربانی  شرعی  تقدیم  جایگزین  از  بودن  معذور 

است  قربانی روزه  پول  نه،  اگر  »  ؛پرداخت  دو  و  نداشتهر  هزینه   «را  و  قربانی  را  یعنی  اش 
ده  »  که با آن قربانی بخردپولی هم نداشته باشد  باشد و  نداشته  نتیجه قربانی    در ، و  نداشت

 ،اشو هفت روز پس از بازگشت نزد خانواده   « در حجپشت سر هم  سه روز    ؛گیردروز روزه می
ترویه و روز ترویه و  از  قبل  یک روز تواند »می  در حج   سه روز اما برای    ؛ شودده روز کامل میکه  

البته اگر بتواند چنین    ، حجههفتم و هشتم و نهم ذی   های یعنی روز   ، گیرد بروزه  را    « روز عرفه
« اگرکند؛  کند نتوانست    و  نمی  مثلا    «چنین  اینکه  قربانی  از  روز هفتم  کند  ذبح  تواند  عصر 

گاه شود، در چنین حالتیذی    « از کوچ  بعدسپس  گیرد، و  را روزه می ترویه و عرفه  روز »  حجه آ
  ۀ روز دانیم  چراکه می؛  را روزه بگیرد  روز دهم تواند  زیرا نمی ؛  «گیردمی روزه  روز سوم را  »از منا  

  ، جایز نیست استنمِ  در کسی کهبرای گرفتن روزۀ روزهای تشریق  عید حرام است. همچنین 
نیز    «روز ترویه را و اگر  »  کند؛موکول میاز منا  کوچ کردن  را به پس از    ین روز نتیجه سوم  و در 

در چنین حالتی   ، کندتهیه تواند قربانی متوجه شود نمیعصر روز ترویه مثلا   «از دست بدهد»
در  و    ؛اندازدمی   تأخیربه    «کوچ کردن تا بعد از  »را  سه روز روزه  یعنی    «اندازدمی   تأخیربهآن را  »

روز    ۀبودن روز   حرامزیرا از  اش را در روز عرفه آغاز کند؛  روزه نخواهد بود  صحیح  این صورت  
گاه است برایش  پشت سر هم بودنی که از نظر شرعی شرط شده است  نتیجه    و در   ، بعدش آ

تا بعد از کوچ کردنش  و به همین    ؛شودمحقق نمی  باید سه روز روزه را    تأخیر به  از منا  دلیل 
 بیندازد.  

جایز    شد متعه  مشغول  پس از اینکه  حجه  ذی اول  از  »سه روز    ۀیعنی روز   «آنجلو انداختن  »
مثلا  اگر پیش از اذان صبح    کرد؛شروع  اقدام و آن را  تمتع    ۀعمر به  یعنی پس از اینکه    ؛«است

در این صورت   ، کندقربانی تواند نمی ددانمی و ببندد احرام تمتع  ۀعمر برای   حجهروز اول ذی 
در   هایشروزه گرفتن و » ؛حجه روزه بگیرد ذی  اول و دوم و سوم هایسه روز را در روز تواند می



 2شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................. 212

و اگر دو روز را روزه بگیرد  »   باشدمتوالی  شرط اینکه سه روز  به   « جایز استنیز  حجه  طول ذی 
مگر    ،گیردمیاز سر  »را  متوالی  سه روز    ۀروز   «ونخواهد بود  برایش جایز    و روز سوم را افطار کند

طور که قبلا  توضیح داده  « همان که در این صورت ،روز عید باشد »یعنی روز سوم  «اینکه این
 .«گیردمیروزه کوچ را بعد از   ن روزسومی» شد

یعنی    «متعهمحرم شدن برای  از  پس  و    حجهدر ذی روز فقط  این سه    ۀروز به جا آوردن  »
 :  داردچهار شرط  گانه"های سه روز " ۀروز « و این یعنی صحیح است» تمتع ۀعمر 

 . بگیردحج طول سفر در را  هایشروزه  .1
 . باشد هم سرو پشتمتوالی  .2
 صحیح نیست.بگیرد حجه از ذی بعد قبل یا   بگیرد؛ پس اگرحجه در ذی  .3
بنابراین اگر قبل از محرم شدن برای    بگیرد؛   تمتع  ۀبه عمر شدن  پس از مشغول   .4

 روزه بگیرد صحیح نخواهد بود. عمرۀ تمتع  

  ؛ «کندمی قربانی  در آینده    ، باشدرا روزه نگرفته  »سه روز    « اینحجه تمام شود و  اگر ذی»
بخرد  قربانی  کند  را مکلف  مثلا  شخصی    ؛قربانی ذبح کند  یعنی بر او واجب است در سال آینده

در حج  را  یعنی سه روز    «و اگر روزه بگیرد»  ؛کند ذبح  خودش در منا در روز قربانی  به نیابت از  و  
  آن را  ماندهباقی روزِ  «هفت شروع کردناز  قبلحتی اگر   ،سپس قربانی را بیابدو » روزه بگیرد

نخواهد بود  قربانی بر وی واجب  شروع به گرفتن آن هفت روز نکرده باشد »یعنی هنوز    ، بیابد
اش خانواده   سویبه   مانده را پس از بازگشتت روز باقی یعنی هف  «را ادامه دهد  هاروزه   تواندمیو  

 . «بهتر است  اگر به قربانی بازگردد لیو » ،گرددنمی به قربانی باز حکمش کند و میکامل 

 . بود حجدر ایام  سه روز های روزه  ها در خصوص  این

و »  گیرد؛می  «اشبعد از رسیدن به خانوادهرا »  ماندهروز باقی  «هفت  هایروزه»اما    «و»
    بگیرد نیز   شکل پراکندهبه اگر  نتیجه    در و    « در آن شرط نیست»بودن  پیاپی  یعنی    «موالات

گرفتن این  به  اینکه بلافاصله    « داشتدر مکه اقامت  »پس از حج    «اگر».  خواهد بودصحیح  
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  ، مانداش منتظر می رسیدن به خانواده  مقدار به  »بلکه    ؛ نخواهد بودصحیح  اقدام کند    هاروزه 
که پس از پایان حج در مکه اقامت  کسی  که    ا به این معن  ؛« نشوداز یک ماه بیشتر  اگر  البته  

روز  دارد هفت  بخواهد  بگیرد را    اگر  اقامت  بلافاصله    روزه  از  به  پس  ها  روزه   گرفتنشروع 
اش  به خانوادهد تا  کشطول میطور معمول  به مدتی که  سپری شدن  اندازۀ  به بلکه    ، کندنمی 

برسد  اش  به خانواده لازم باشد تا  یک هفته    . مثلا  اگر پس از اتمام حج ماندردد منتظر می گباز 
ولی اگر    ؛گیردرا روزه می  سپس هفت روزسپری شود و    شاز اقامتماند تا یک هفته  می منتظر  

از تاریخ    "یک ماه" گذشت  باشد  بیش از یک ماه    برسد اش  به خانواده لازم است تا  مدتی که  
 مانده را روزه بگیرد. هفت روز باقی پس از آن کند تا  اقامتش برایش کفایت می 

واجب است    نگرفته است روزه    کهحالیدر بمیرد    روزه بر او واجب استاین  که  کسی  اگر  »
سه  هم  »  ؛ باشد  چنین فرزندی داشته اگر    بزرگش، یعنی فرزند    « روزه بگیردطرفش  وی از    ولیا 
توالی شرط  در نظر داشتن  با  ـ  طور که قبلا  توضیح داده شد همان ـالبته    « را روز  هفت  هم  و  روز  

جای ده روز روزه گرفتن از طرف او در منا  تواند به نمی   و ولیا روز؛ هفت برای  نه  و   روز برای سه  
به ذمزیرا  ؛  قربانی ذبح کند نه ذبح  بوده  روزه    ،تعلق داشتهمیت    ۀ آنچه واجب است و  است 

 قربانی.  

یا کفارهعنوان  به »یعنی شتر    «"بدنه"که  کسی  » او    نذر  باشد  لیواجب شده و بر    «نیافته 
   ـیعنی بر او واجب شودـ  «ی قطعی شود نو اگر قربا   قربانی کند،هفت گوسفند  باید  جایش »به 
ورثه  میان  آن  از تقسیم  قبل    «ماترکشاز اصل  کند    فوت   استشده  که بر او واجب  کسی  و  »
نتیجه    درو    ؛دِین درست مثل    ،میت استذمۀ  بر    جزو حقوق مالی واجب  زیرا ؛  «شودمی تهیه  »

 . خواهد بودمیت واجب ماترک  از اصل پرداخت و تهیۀ آن 

 « رانق  ]حج[ چهارم: قربانی » 

یا عمر ادای  هنگام    گزارعمره یا  حاجی  حیوانی که  قربانی قران یعنی   مفرده    ۀحج قران 
 .بردمی خود همراه به قربانی عنوان به 
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این قربانی در اصل نیست  نکته:  ـقربانی تمتع؛  برخلاف    ،بر مکلف واجب  او  یعنی  زیرا 
قربانی قران  یعنی او  و این    ،قرانحج  انجام دهد نه  را  حج افراد  توانسته است  میاساسا     ـمکلف

  ؛شودبر او واجب می شذبح همراه آوردبه هرچند پس از اینکه آن را  ،را داوطلبانه آورده است 
 است نه چیز دیگری. بوده   شآوردن همراهبه دلیل به قربانی  ذبح و وجوب 

را  کسی    هایاز دارایی   قران]حج[  قربانی  »طور کلی  به    برد میبا خود ]به مکه[  که آن 
در  همراه خود  به تا    کردرا مشخص  قربانی  اینکه  محض  که به   امعنبه این    ؛«شودخارج نمی 

یعنی    «تواندمی دلیل »به همین    «و»  ؛دشونمی خارج  ش  یاهداراییاموال و  از  ببرد    حج یا عمره
و  یا ذبح کند و بخورد  بفروشد  مثلا  آن را    ؛«آن را تغییر دهد و در آن تصرف کند»  حق دارد

که  وقتی تا شود هایش خارج نمی از دارایی نیز  « قتی اشعار یا تقلید کندوحتی » کارهای دیگر؛ 
  " شعاراِ "خلاصه  طور  به   تقلید گفته شد؛و  اشعار  معنای  تر  آن را با خود نیاورده باشد؛ و پیشعملا   
" یعنی  تقلید" و    ؛کندآلود  خونرا    حیوان  بشکافد و صورت  شکوهان شتر را از سمت راست یعنی  

وقتی  تا    اینکه  . خلاصهآویزان کند  گردن گوسفند یا گاوبه    آن نماز خوانده استبا  کفشی را که  
یا  حیوان  که عملا    برای حج  باشد  به مره  ع را  نیاورده  شود،  اموالش خارج نمی از  همراه خود 

تقلید   یا  اگر آن را اشعار  باشدحتی  یا عمره    «را حیوان  »عملا     « وقتیولی  »  ؛ کرده  برای حج 
در نظر  اگر آن را برای احرام حج  البته    ؛باید آن را در منا نحر کند حتما     بیاوردهمراه خودش »به 

  " ةرَ وَ زْ حَ "در اطراف کعبه در در نظر گرفته باشد اگر برای عمره ، و باشدبا خود آورده » و  «گرفته
نزدیک صفا و    کهمسجدالحرام  از  خارج  ای است  منظور تپه و    "؛قسوره"مانند    « کندذبح می

 نحر در مکه است.  و بهترین مکانمروه واقع شده 

تلف شود  »نحر یا ذبح شود  آن  که باید در  جایی  به    قبل از رسیدن،  شدهآورده   قربانیِ   «اگر»
جایش ذبح یا نحر  به یعنی بر او واجب نیست قربانی دیگری   ؛ «واجب نیست شکردن جایگزین 

  ]لی[ وشود،  ضمانت نمی»  ـارزگحاجی یا عمره یعنی  برد  ـمیکه آن را  کسی  توسط    «زیرا »کند؛  
مرتکب    مثلا  اگر در حالت احرام  «هاکفاره   انند م  ، باشدتضمین شده  »قربانی    «در صورتی که

جایگزین  پرداخت  در این صورت »  ، با گوسفندی کفاره بدهدمثال  عنوان  به باید  شود    یحرام
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مشخص شده    برای کفاره  "گوسفند"یک  اگر قربانی    ،و طبق مثال ما  «خواهد بودآن واجب  
جایگزین آن بر او  عنوان  به ذبح گوسفند دیگری  این صورت  در    تلف شود از ذبح  قبل    باشد و 
کند،  قربانی کفاره را ضمانت می  که کفاره بر او واجب شده استزیرا کسی ؛ خواهد بودواجب 

 ران.برخلاف قربانی قِ 

شرعی  محل به  «از رسیدن»ان ر یعنی قربانی قِ   «آوردقربانی میعنوان به حیوانی که  اگر»
همان جایی  در  «  جایز استدر این صورت »  ،بود رو به موت  مثلا    «ناتوان بود»  شنحر یا ذبح

ای که دانسته شود قربانی  و با نشانه   ،نحر یا ذبح شود »  دهدادامه  تواند حرکتش را  که دیگر نمی 
است  بوده  که در آن روشن شود قربانی و صدقه  مثلا  چیزی بنویسد    « گذاری شودنشانه   است

استفاده  بتواند از آن  و  از این مطلع شود    دکنکه از کنارش عبور می کسی  و رویش قرار دهند تا  
 . از آن بخورد کند یا

دچار شکستگی  قربانی قران آورده شده است »عنوان  به حیوانی که  یعنی    «حیواناگر  »
خواهد  فروش آن جایز  »  پذیر نباشدامکانبرایش  که رسیدن به مکان شرعی طوری  به  ،«شود
پذیر  امکاندیگر    ، فرضطبق  که  بوده است،  اش  شرعی محل  در  حیوان  ، ذبح  زیرا واجب؛  «بود

کردن  و    ،نیست دیگربا  آن  جایگزین  نیست؛  نیز    قربانی  واجب  او  پیش بر  گفتیم  چراکه  تر 
به    «معادل قیمتش را که  آن است  »مستحب  و    «بهترو  »  ؛بر او واجب نیستجایگزین کردنش  

جایگزین  قربانی دیگری    ایعنی آن را ب   ،«قرار دهدبرایش    یصدقه بدهد یا جایگزین»نیازمندان  
 . کند

قطعی  »صدقه  برای    «فقط با نذر شود  آورده می صدقه  قصد  قربانی به عنوان  به حیوانی که  »
چنین  این قربانی تمتع  دربارۀ  که  طور  همانشود  ـحیوانی که آورده می به این معنا که    «؛شودمی

اگر برای حج آورده شود،    منادر  یعنی  "  شود؛   ذبح یا نحر   صو ص حتما  باید در محل مخ  ـاست
سوم  خورد و یکسومش را مییک  اگر بخواهدعلاوه به  اگر برای عمره آورده شود."مکه و در 

را   باقی دهد و یک هدیه می دیگرش  تر  پیش که  طور  همان   ،دهداش را صدقه میماندهسوم 
  ،که قربانی را نذر صدقه نکرده باشد در صورتی خواهد بود این و  ؛قربانی تمتع بیان شد  بارۀ در 
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آن را در  خواهد بود  بر او واجب  صورت  در این    کرده باشدنذر  صدقه  عنوان  بهولی اگر آن را  
نه  و   ـصدقه  فقط  یعنی    ؛دهدباش ذبح کند و گوشتش را فقط به نیازمندان صدقه  شرعیمحل  
همان   نخواهد بود،از آن جایز  یا خوردن  دادن و هدیهود، شمی بر او واجب   ـچیز دیگری هیچ 
پیش    یا مجبور به ذبح آنشود  شکستگی  دچار  حتی اگر    نخواهد بودجایز  فروختنش  که طور  

 .گرددذبح شرعی محل به  از رسیدن 

  دزدیده شود « حیوان »کوتاهی کرده باشد« شخصی که قربانی را آورده »اینکهاگر بدون »
از  و تقصیر  ولی اگر کوتاهی    ؛واجب نیستجایگزین آن با قربانی دیگر  یعنی    «ضامن نیستاو  

از نزد    یعنی   « گم شود»قربانی    « و اگر»  است و باید جایگزین کند؛ ضامن    باشد سوی او بوده  
عنوان به   از صاحبش ذبح کند »به نیابت  را    آن  « و یابنده»  شودگم    [که آن را آورده ]صاحبش  

اگر    ؛ کندکفایت می اش  قربانی  و  ]حیوان[  و  را  گم شود  یعنی    « کندجایگزین آن  ]حیوانی[ 
یعنی    « همان  سپس اولی را بیابد »    بیاورد است    رفته   از دستکه  اولی  جای  به را  قربانی دیگری  

عنوان  به اولی را    را ذبح کند دومی  و اگر    ؛ واجب نیست  حیوان دیگر کند و ذبح  می را ذبح  »اولی  
شرعی  نظر  از  زیرا قربانی دومی که ذبح کرده  ؛  «کندذبح می»  و نه واجب  ییعنی مستحب  «ندب

ذبح آن واجب  در این صورت  که    « باشدبوده نذری  »قربانی اول   «مگر اینکه»  ، کندکفایت می 
قربانی    شود،می اگر  باشد؛  نیز  را  دوم  حتی  کرده   ـذبح  دانستیم طور  همانزیرا  همان    ـکه 

 . که برای صدقه نذر شده است قطعی است نه چیز دیگرحیوانی 

به  »شدن    سوار   «کهوقتی  تا  شود »آورده می  «قربانیعنوان  به حیوانی که  شدن روی    سوار»
است  نرساند آسیبی  آن    ـ؛  «جایز  مطلب    بازیرا  به  واجبشدهگفته توجه  در  ـ  ذبح  محل  ، 

نیز  قربانی  البته با توجه به اینکه به    ؛ندارد   یشدن با این مسئله منافات  و سوار  ،مخصوص است
نرساند،   باشد آسیبی  داشته  زیان  آن  برای  اگر  بود؛ جایز    بر آنشدن    سوار   ولی  و  »  نخواهد 
به بچه  نوشیدن شیرش ای داشته  اگر بچه   ،نیز جایز است  «نرساندآسیبی  اش  تا زمانی که 

  ؛آن را بیاورد   یا پس از آوردنبرای ذبح آورده شود  همراه مادرش  از همان ابتدا به چه بچه    باشد، 
برایش  آن  نوشیدن    آسیب برساند   ۀ حیوانبه بچ و  اگر شیر قربانی را بخورد    در هر دو حالت
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 . نخواهد بودجایز  

از  » اجرت  در قالب    «بدهدرا به قصاب    ـهاکفاره مثل   ـقربانی واجب  جایز نیست چیزی 
یا   اوعنوان  به کارش  به   ـولی    ؛هدیه  باشد  نیازمند  ـ دادن آن بدیهی است اگر قصاب فقیر و 

جایز  نیز    « را بردارد  چیزی از پوست آن اینکه  »همچنین    «و» خواهد بود؛ جایز  صدقه  عنوان  به 
به نیازمندان    «که خورده استرا  معادل مبلغی    بخورد اگر  و    ؛از آن قسمتی  خوردن    نیزو  »نیست  

 . «دهدب صدقه »

این قاعده   از  تمتع استثنا  حج  قربانی  ..."  واجب  یاز قربان  یزیچ  یستن  یزجاکه "نکته: 
حتی با    است بلکهجایز  تنها  نه   ولی خوردن از آن   ، واجب استاز نوع  این قربانی  زیرا   ؛شودمی

حیوانی  ولی    ؛ استدادن از آن جایز    که هدیه همان طور    ،واجب استتوجه به آنچه گفته شد  
نبوده  واجب  از اصل و اساس  ـکه دانستیم طور همانشود  ـآورده می قربانی قران عنوان به که 

 ـبه فقط  بلکه    است، آوردنش  نه  دلیل  به  شده  واجب    شذبح ـ  به هیچ دلیل دیگری و  است. 
قاعدۀ    عنوان استثنایی برای بدون اینکه به   ، جایز استدادن از آن    خوردن و هدیه دلیل  همین  

 . تلقی شودگفته پیش 

کرده  را مشخص  جای آن  اگر    نحر کند »شتر  یک  یعنی    «"بدنه"که نذر کند که  کسی  »
  « باشدبوده  مطلق  »نذرش  « و اگر» ، نحر کند  شدهمشخصمحل  آن را در  « واجب است باشد 

 .«کندآن را در مکه نحر  » نکرده باشدرا معین   یمشخص جای و 

مستحب  » برای  از  »سوم  یک مقدار  به   « استو  که  را  و    ،بخورد آورد  می قربانی  حیوانی 
استحباب   که  « قربانی تمتعمثل  ؛ دهدبصدقه نیز را   شسومو یک  ،دهد برا هدیه   آن سومیک 

سه    آن کردن  تقسیم   شدبه  گفته  یعنی  ضحیهأ »در    « همچنین».  قسمت    های قربانی « 
سومش را  و یک   ، سومش را هدیه بدهدیک   ، سومش را بخوردمستحب است یک ی،  مستحب

 صدقه بدهد. نیز 

 «بیپنجم: قربانی مستح » 
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مستحب  که  حیوانی    ،قربانی  می قربانی  عنوان  به است  ذبح  قربان  عید  روز  و    ،شوددر 
 دیگر.و چه برای افراد در منا برای حجاج چه  استحبابش مؤکد است، 

  ین روز، و چهارم   «آن، روز نحر استکه نخستین روز    ،چهار روز است   آن در مناوقت  و  »
  است   روز  «سه  و در شهرها»  ؛حجهذی   میعنی روز سیزده   است،  روزهای تشریق روز از  سومین  

قربانی  ]گوشت[  و خوردن از  »  است؛   حجهروز دوازدهم ذی   ش و سومین  ، روز عید  ش اولینکه  
مثلا  اگر    ؛«اشکال ندارد»بعد از سه روز  «شگوشتکردن    و ذخیره  ؛، مستحب استیمستحب

 طولانی.حتی برای مدت  ،ندارد  فریزر نگهداری کنند اشکالآن را در  

خارج  و    خارج کند، از منا  »  ـرا   ی خودیعنی گوشت قربانی مستحبـ  «را   و کراهت دارد آن»
به کردن   دیگران  کردها عنو آنچه  قربانی  مستحبی  نداردن  اشکال  در    ؛«اند  و  مثلا   باشد  منا 
، که  یا مثلا  آن را خریده باشدشود،  به او هدیه داده    دیگریشخص   یقربانی مستحب  گوشت

 تواند آن را از منا بیرون ببرد و کراهت ندارد.در این صورت می

بهتر  هر دو  و جمع    ،کندکفایت می ]عید نیز[    یقربانی مستحبعنوان  به قربانی واجب،  »
ها متفاوت بود  قیمت اگر    .را صدقه بدهد مبلغش    نیافت  یکه قربانی مستحب و کسی    ،است
مثلا  اگر    ؛«دهدکند و صدقه می ترین را جمع و تقسیم بر سه می ترین و متوسط و گرانارزان

دینار    210مبلغ  این صورت  در    بوددینار    " 260، و  220  ،150" بین    های مستحبقیمت قربانی 
 دهد.  را صدقه می سوم مجموع یک یعنی 

و کراهت  خریداری کند،  »گانه  ارپایان سه هاز چ   «ی را مستحب است قربانی مستحب و  »
ارپایانی  هاز چ  اشی ی مستحبنیعنی کراهت دارد قربا  ؛«خودش آن را پرورش داده باشددارد  

  ی قربانی مستحبپوست  از  چیزی  و کراهت دارد  ها را پرورش داده است؛ »خودش آن باشد که  
اجرت عنوان  به چیزی از آن را  همچنین کراهت دارد    «و»  ؛دهدبلکه آن را صدقه می  «برداردرا  

او  این عنوان به  با  که  نخواهد داشت    یکراهت  باشدولی اگر نیازمند    «،به قصاب بدهد»  کار
 . «دهدبصدقه  » نیازمند ان مؤمنبه  «و بهتر است آن را » بدهد 
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 « سوم: حلق و تقصیر»

عقبه    ۀ بعد از رمی جمر   (حجهدهم ذی ) قربان  عید  منا در روز  عمل از اعمال  سومین    این و  
 است. قربانی و ذبح 

]یعنی سرش    «کندمیحلق  »موی سرش را    «خواستاگر  تواند  می  از ذبح فارغ شد وقتی  »
  « و حلق»  چیند؛میاز موی سرش را  یعنی قسمتی    «کندمیتقصیر  خواست »اگر    را بتراشد[ یا 

گزارد برای نخستین بار است حج می   « یعنی کسی که برای "صروره" و ؛بهتر است »از تقصیر 
به هم چسبانده  موهایش را  » که  برای کسی  همچنین    «و  تأکید شده است؛»حلق  بهتر بودن  بر  

د لَ و "  تأکید شده است؛نیز  «  1است سرش مادۀ چسبناکی مالیده باشد تا موهایش  روی    یعنی  "با
  بودن حلق   بهتر بر  طور کلی  به و    ؛ بمانددر امان    شپش و آلودگیرا به هم بچسباند و از گزند  

 کید شده است.  أ ت  ، چسباندهبه هم  که موهایش را برای کسی 

سر  اندازۀ یک حتی اگر به و کنند، تقصیر ها باید  آن و  کند، صدق نمی  ها خانم  ای بر حلق  »
برایشان  تقصیر  انگشت   نیز  می کنند  به آنیعنی    ؛«کندکفایت  اگر  حتی  نوک  ها  یک  اندازۀ 

 . کندتقصیر برایشان کفایت میعنوان به انگشت از موی سر خود را کوتاه کنند 

انجام  برای طواف حج و سعی  »الحرام  « زیارت بیترا قبل از  »یا حلق    «تقصیرواجب است  »
  ؛ «کندآن را جبران میانجام دهد  تقصیر  قبل از  را عمدا   »  ـیعنی طواف و سعی ـ  «و اگر آن  دهد؛ 

 یفراموشاز روی  و اگر  »  ؛دهدکفاره می  «گوسفندیک  ی که انجام داده »خاطر کار یعنی به 
البته    ؛«تکرار کند»بعد از تقصیر    «طواف را باید  نیست و  اش  عهده چیزی بر    باشدچنین کرده  

سعی  هم  طواف و  تقصیر هم  اگر قبل از    لیو   ؛ فقط طواف را انجام داده باشدتقصیر  از  قبل  اگر  
 کند.را بعد از تقصیر تکرار می هر دو   را به جا آورده باشد

به    «کرده باشدکوچ  »از آنجا    « اگرو    را در منا انجام دهد؛ »یا تقصیر    « واجب است حلق»

 
د.1  . لبا
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در  بازگردد »آنجا  به    «توانستنمی و اگر    ؛کندمی»یا تقصیر    «حلق  گردد و در آنجامیباز»آنجا  
و    ؛ فرستد تا در آنجا دفن کنندرا می  خود   کند و موی می حلق یا تقصیر  جایی که هست  همان  

فقط به حلق یا تقصیر در    ش کنندنمویش را بفرستد تا در منا دف   «اگر برایش امکان نداشت
در  مویی  هیچ  که  کسی  و    ؛نیستاش  عهده چیزی بر  »کند و  می همان جایی که هست بسنده  

 .«کندکفایت می برایش  بکِشدسرش تراشیدن را روی که ابزار همین  ندارد  سر

:  عایت شوند ر به این ترتیب    واجب است  ، در روز قربان»گانه در منا  سه   «و این مناسکِ »
از بعضی دیگر انجام  قبل ها را  و اگر بعضی از آن »یا تقصیر   « سپس حلقو  ،سپس ذبح  ،رمی
  واجب نیست یعنی    ؛«نداردو تکرار  »  با واجب مخالفت کرده استزیرا    ؛ «گناه کرده است  دهد

 . دوباره تکرار کند

 « سه مسئله:»

شود  خارج می از محرمات احرام  ها  آن که حاجی در    «از احرامهای خروج  جایگاه اول:  »  •
 :  اند ازعبارت 

تقصیرا » - یا  حلق  از  پس  منا    « ول:  برایش  »در  چیز  میهمه  یعنی    ؛ «شودحلال 
ها  و این   ،شودبرایش حلال میبود  احرام برایش حرام شده  واسطۀ  به چیزی که  هر 

می  محرماتی  پیششامل  که  گفته شدشود  خوش  به »  ، تر  بوی  با[  و  جز  ]ارتباط 
 . «و صیدها زن

زیارتدوم:  » - طواف  حج ـ  «وقتی  طواف  داد»  ـیعنی  انجام    ش برایبوی خوش    را 
 .«شودحلال می 

انجام داد  ءسوم: وقتی طواف نسا» - با[ زن  را  برایش حلال  »و صید    «ها]ارتباط 
 .«شودمی
 دو نکته:  
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از محرمات  یکی  و    ،حرام است  ( مکه)که در حرم  این کاری است  صید،    خصوص   در .1
  ،است  احراممربوط به  صید    شودحلال می  ءآنچه با طواف نسانیز هست.  احرام  

و فقط با    است،به حال خود باقی    که فرد در حرم استتا زمانی  ولی صید در حرم  
 . شودحرمتش رفع می  (مکه)از حدود حرم خروج 

که اعمال  که کسی    استدلیل بوده  به این    " طواف زیارت"طواف حج به  نامیدن  علت   .2
الحرام برای انجام طواف حج و دو رفتن به بیت   کندمنا را در روز قربان کامل می 

  شود، میبر او واجب  نمازش  و دو رکعت    ء سپس طواف نساو    ، و سعی  ، آننماز  رکعت  
الحرام را برای انجام اعمال یادشده  بلکه بیت   ،حق ندارد در مکه اقامت کنداو  و  

 گردد.میسپس به منا بازو  کندزیارت می 

از ذبح،  قبل  ولی    ؛ «شودمی و بعد از ذبح، حلق یا تقصیر برای خودش و دیگری حلال  »
 . ی دیگرهاحاجیو چه برای چه برای خودش  ،نیست مجاز حلق یا تقصیر برایش 

  طواف حج از    یعنی   «از طواف زیارتوقتی که  تا  مکروه است  شده  پوشیدن لباس دوخته »
همچنین  ».  شودمیبرایش حلال    رغم اینکه پوشیدن آن پس از حلق یا تقصیربه   ؛«فارغ شود»

رغم اینکه استفاده  به   ؛«برایش کراهت دارد  شود نفارغ    ءاز طواف نساوقتی که  تا  بوی خوش نیز  
 .شودمی پس از طواف حج برایش حلال  از آن

یعنی رمی و ذبح    «دادانجام  »در منا  «  ]عید قربان[در روز نحر    دوم: وقتی مناسکش را »  •
بهتر است در همان روز برای طواف و سعی  »  انجام دادحجه  و حلق یا تقصیر را در روز دهم ذی 

رفتن  برای  بهتر است    قربانعید  روز  در    مناسک مناکردن  کامل  یعنی پس از    ؛«برودبه مکه  
اگر آن  و  »  ؛روز   نسعی در هما  نیزو    ، به مکه و انجام طواف حج و دو رکعت طواف شتاب کند

به  ـرا   را  اینکه منا  از  بعد  را  یعنی    «فردایشبیندازد    تأخیربه   ـمکه ترک کرد طرف  یعنی طواف 
انجام  این بهتر بودن    «و»  دهد؛   ـ انجامحجه استکه یازدهم ذی  ـآید  می روزی که بعد از آن  

بعد   طواف و سعی یا روز  انجام  کسی  یعنی    «برای متمتع»  از آن  در همان روز  تمتع  که حج 
؛  «گناه کرده است  بیندازد   تأخیر به  نیز »بعد از آن    از روز  «اگر آن را و    ؛کید شده استأ ت»  دهدمی
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  انشانجام  کهحالیدر الحرام را انجام دهد  رفته تا اعمال بیت مکه  منا را ترک کرده و به  زیرا  
در    انجام طواف و سعی دلیل وجوب  به و    ، شودمی   حالش  شاملنظر  نداده است. گناه از این  

اگر در چنین حالتی  طور کلی  به   «وشود؛ »شامل حالش نمی   قربان یا روز بعدشعید  همان روز  
کند و سعی  و سعی»  طواف  کافی    اشطواف  بودبرایش  آن البته    ؛ «خواهد  را اگر  ماه    ها  در 

و  ها مرتکب شده است؛ »انداختن آن   تأخیر دلیل به به رغم گناهی که  به   انجام دهد،حجه  ذی 
قارِ  یا  کسی  یعنی    «دن و مفرِ برای  انجام میکه حج قران    « انداختن آن  تأخیربه »  دهدافراد 

ـ  دارد  کراهت»  تأخیر   «اینکهرغم  به  ـحجه  در طول ذی »  ءیعنی طواف حج و سعی و طواف نسا
 . «جایز است

به مکه  برای طواف و سعی  »از منا    «کهکسی  »یعنی مستحب است    «است  سوم: بهتر »  •
مسجدالحرام که  ورود به  برای    دیگریغسل    نیز و    « غسل کند»برای ورود به مکه  «  رفته است

یعنی گرفتن و    «سبیلگرفتن  و    ،هاو گرفتن ناخن »  ،در مقدمات طواف مستحب خواهد آمد
سبیل؛  کوتاه از  شده  وارد   « هایدعابا    ایستدمی»الحرام  « مسجددر  جلوی  وقتی  و  »  کردن 

 خواهد آمد. که توضیحش  «،کنددعا »خلفای خدا 

 « طواف» -5

 شده است. مقرر  که شرعا  صورتی گِرد کعبه به   چرخیدنیعنی هفت مرتبه طواف 

 « بحث است:مسه  شامل و »

 « اول: مقدمات»

 «:شودمی »مستحب « یعنی مندوبواجب و شامل که »

 است:  واجب سه شامل  طواف «واجباتِ »

 طهارت شرط است.  ـنماز مثل  ـطواف در از حدث.  «طهارت» .1
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نقطه  حتی اگر اندک در حد یک    «بدنهم از  از لباس و  هم    نجاست کردن    برطرف» .2
 باشد. 

 .«نیستمعتبر برای زن بودن »ختنه  شرط  «ختنه شده باشد وو » .3

 . زننه  مرد است،  آلت سر پوست  و ختنه بریدن  

 :  «تاست  هشت»در طواف  «و مستحبات»

  که او را از غسلِ  « شده باشدایجاد »برایش  «غسل برای ورود به مکه. اگر عذری» .1
و بهتر است از    ؛ غسل کند »به آنجا    « ورودشپس از  »  از ورود به مکه باز دارد قبل  

چاه را در بالای  منتسب است و او   "میمون حضرمی"به که  «بئر میمون غسل کند
در  است که  جایی  که    « یا از فخ»  است؛ه  در زمان جاهلیت حفر کرد  ( ابطح)مکه  

چهار  تقریبا     آیدمیبه مکه  منوره    ۀ که از مدینکسی  و برای    ، شمال مکه واقع شده
است؛ کیلومتر   خودش  گرنهو »  فاصله  منزل  که    « در  جایی  همان  مکه  یعنی  در 

 . غسل کند سکونت دارد 
 ست. خوشبوگیاهی که  «رذخِ و جویدن اِ » .2
 شمال آن.  از یعنی   «شود شوارد و از بالای مکه» .3
 «باشد.با آرامش و وقار  و   برهنهو پا » .4
 . «برای ورود به مسجدالحرام انجام دهد»غسل دیگری  «و» .5

یعنی   ـ  «و آن ،شود وارد »الحرام مسجد به  « شیبهبنی باب از برای لگدکوب کردن هبل و »
نزد  سپس  ند.  ا ه را محو کردآثارش    ناصبیزیرا وهابیون    ،موجود نیستدر حال حاضر  »  ـهبل 

 . «بخواندشده را  ی واردهابفرستد و دعا صوات    پیامبربایستد و بر  »شیبه  بنیباب  یعنی    «آن

ابوعبدالله  ةمعاوی از  عمار،  است  بن  کرده  شدی فرمود:    ، روایت  مسجد  وارد    وقتی 
و خشوع وقار  و  آرامش  با  رسیدی  پابرهنه  درب مسجد  به  وقتی  شو...  بگو:   وارد  و    بایست 

وبرکاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله، والسلام  السلام علیك أیها النبي ورحمة الله  "
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رب   لله  والحمد  إبراهیم،  علی  والسلام  خدا،  رسول  علی  والسلام  ورسله،  الله  أنبیاء  علی 
خدا و از خدا و  با  به نام خدا و  سلام بر تو ای پیامبر، و رحمت و برکات خدا بر تو،  "  "العالمین

بر ابراهیم.  سلام  و    ،رسول خدا بر  سلام  و    ،بر انبیا و فرستادگان خدا سلام  خدا بخواهد.  چه  هر 
را بالا بیاور  هایت  دست   . وقتی وارد مسجد شدی"است  پروردگار جهانیان  خداونداز آنِ  ستایش  

اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسکي أن تقبل توبتي،  "و رو به خانه شو و بگو:  
إني   اللهم  الحرام،  بیته  بلغني  الذي  لله  الحمد  تجاوز عن خطیئتي، وتضع عني وزري،  وأن 

هذا بیتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا  مبارکا  وهدی للعالمین، اللهم إني  أشهد أن  
عبدك، والبلد بلدك، والبیت بیتك، جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك، مطیعا لْمرك، راضیا   
رحمتك،   أبواب  لي  افتح  اللهم  لعقوبتك،  الخائف  إلیك،  المضطر  مسألة  أسألك  بقدرك، 

  م مناسک ابتدای  در    امجایی که ایستادهمن در این    ، خدایابار "  " كواستعملني بطاعتك ومرضات
بار گناهانم را از دوشم بر  و  خطایم درگذری،  و از    ی، ام را بپذیر کنم توبه درخواست می از تو  

  ، خدایا بار الحرام خود رساند.  که مرا به بیت  وندی استخدا  از آنِ ستایش زمین نهی. سپاس و 
  ی مبارک و هدایتایمن و  مردم و  برای    ی مرجعآن را  ام توست که  الحر بیت  دهم این گواهی می

این  و    ، توستاین سرزمین سرزمینِ  و    ، هستم  ۀ تو من بند  ،خدایا بار جهانیان قرار دادی.  برای  
مطیع   کهحالیدر   را گردن نهم،  تو  توست. آمدم تا رحمت تو را طلب کنم و اطاعت  ۀخانه خان

به درگاه    راضی از تقدیر تو هستم، همچون شخصی که مجبور به گناه آوردنو  دستورات تو،  
رحمت  های  دروازه  ،خدایااز عقوبت تو بیمناکم. بار   کهحالیدرکنم،  توست از تو درخواست می 

 1گیر(. ات به کار و مرا در اطاعت و خشنودی  ،خود را برایم بگشا

 ند از:  ا طواف عبارت مستحب  مقدمات بقیۀ این یعنی 

 شیبه. بنی باب از  الحرامبه مسجد  وارد شدن .1
 . به پیامبرسلام کردن و  ، شیبهدرب بنی نزد ایستادن  .2

 
 . 401، 4کافی، کلینی:  .1
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 شده.ی وارد ها دعاخواندن  .3

 «دوم: کیفیت طواف»

 . «شودمی»یعنی مستحب  «که شامل واجب و ندب»

 [ واجبات طواف ]

   «:استت تهف اتواجب»

در آن    نزدیکی به خداوندقربت و  نیت  و  عبادی است  امری    "طوافزیرا "  ؛«نیت» .1
 واجب است.

اگر از  پس  کعبه واقع شده است.    نزدیک درِ   که در رکنِ   الاسود«حجرشروع از  » .2
 . شودمحسوب نمی طواف  دیگری آغاز کندجای 

 الاسود. حجر در یعنی   «رساندن در همان جاپایان به » .3
چپ خود  سمت  کعبه را در در  هنگام طواف  یعنی    «؛چپ خود طواف کنداز سمت  » .4

 قرار دهد. 
را حِ » .5 به    «جر  اسماعیل "که  و    حجر  است  »  نیزمعروف  را  )دیوارش(  در  حائط 

کند وارد  طوافبنابراین    «؛ طواف   ـ  ،در  را  قرار    ـکعبه مثل  حِجر  خود  چپ  سمت 
اگر  بنابراین    ؛شوددور هر دو می چرخیدن    شامل شطوافبه این ترتیب  و    ،دهدمی

سمت چپ وی باشد و  در  کعبه    طوری کهبه   ،کعبه و حجر عبور کندمیان    ۀ از فاصل
 . نخواهد بودطوافش صحیح  قرار بگیرد  سمت راستش در حجر 

جزو کعبه است.  حجر نیز  نیست که   ابه این معن جر در طواف،کردن حِ   نکته: وارد
بنایی   نیم به است  حجر  کعبه  و  دایره  شکل  شمالی  ضلع  گرفته  مقابل  که  قرار 

 . واقع شده استدر آن  (ناودان رحمت الرحمه" )"میزاب
طواف    (چرخیدنشوط )هفت  با  یعنی  «؛کامل کند]دور[  هفت  به تعداد  را  طواف  » .6

 نه بیشتر و نه کمتر.  ،کندمی
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کعبه و  میان    ۀیعنی در فاصل  «؛طواف کندو مقام  )کعبه( بیت  [ میان فاصلۀاز ]و  » .7
 شود.متر می 14یا  13اش حدود طواف کند که فاصله مقام ابراهیم

 . از هر سو باید رعایت کندگِرد کعبه  ها را هنگام طوافحدود این فاصله : 1ۀ نکت

 . استجایز ـ  شدت ازدحام  لمث ـدلیل وجود مانع به از مقام  خارج  طواف: 2ۀ نکت

یعنی دیوار حجر   «حجرحائط  یا »گویند می  "شاذروان"که به آن  « کعبههای اگر روی پایه »
کند»  اسماعیل کاری   « حرکت  شرعی  عنوان  به   چنین  صحیح  محسوب  برایش  »طواف 

 هاپایه این    که  استدلیل  به این  کعب صحیح نیست    هایروی پایه اینکه حرکت    .«شودنمی 
انجام  طواف گِرد خانه    واجب استاز نظر شرعی    کهحالیدر  ، هستند  (کعبه )  ۀاز خانقسمتی  

به  صحیح نیست    روی دیوار حجر اما اینکه حرکت    ؛ استخودِ خانه  جزو  نیز    پایه شود و البته  
د.  نوارد شو  در طوافـ حجر )از جمله دیوارش( باید که گفته شد طور همان ـاست که  دلیل این 

پایه روشن می به این ترتیب   باید  سمت    ، وافطهنگام  و دیوار حجر را  کعبه    هایشود حاجی 
 قرار دهد.   چپ خود

است  »  نزد مقام ابراهیم  «دو رکعت طواف»  ـیعنی طواف واجب ـ  «آنملزومات  از جمله  »
را فراموش  آن  و اگر  خوانده شود،  باید  »مستحب  طواف  نه    «در طواف واجب که پس از طواف

بازگردد  کند را  و  «  باید  نماز طواف  بیاورد؛ نزد مقام  دو رکعت  اگر»  به جا  بر   «و    ایشبازگشت 
  هرجا » باشد اینکه معذور و ناشدنی چه برسد به و دشوار بود، یعنی برایش سخت   « بوددشوار »

 « ولیا »  ه باشد این دو رکعت نماز را نخواند  کهحالیدر   «و اگر بمیرد  ؛کندآن را قضا می   به یاد آورد
 کند.  که روزه و نماز را قضا می طور همان  ،«کندقضا می طرف او »از 

از جمله ملزوماتی  آن را    یعنی شارع  ؛طواف است  برای  شرعی  لازمِ   "دو رکعت طواف"نکته:  
 نیست.   "لازم عقلی" و روشن است شود؛ جدا نمیقرار داده است که از طواف واجب 

 « گانه:مسائل شش»

  ؛«استممنوع    در طواف واجباندازۀ یک قدم »حتی به  شوط،  «بر هفتاضافه  اول:  »  •
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  ؛ شودطواف باطل می انجام شود  نتیجه اگر عمدا     و در  ،ممنوع و حرام است  شرعینظر  یعنی از  
 . «مکروه است»یعنی طواف مستحب  « نافلهو در »

یک یا چند گام  عامدانه این است  کندرا باطل می طوافکه  نکته: منظور از افزایش حرام 
  از طوافقسمتی  که  نیت  با این    دور کامل بزند، یک یا چند  اینکه  بردارد چه برسد به  اضافی  
 شود. ، تشریع و بدعت در دین شمرده میکاریچنین  چراکه  برایش است؛واجب 

حتی جایز است  و    ،مستحب]طوافِ[  نه  است  واجب  »  طوافِ   «درشرطی    دوم: طهارت»  •
دو    ولی اگر بخواهد  «؛بهتر است  طهارت داشتن  هرچند    کند،طهارت آغاز    نمستحب را بدو

 طهارت باشد.   واجب است با  پس از طواف مستحب بخواندرا رکعت نماز طواف 

  بخواند؛ در   » ـ  مقام ابراهیم  یعنی ـ  «طواف را در مقامسوم: واجب است دو رکعت  »  •
ـ  طور که گفته شد همان  ـکه    مقام   فعلی محل    در   یعنی   ؛«همان جایی که در حال حاضر هست

حتی اگر    ،« جایز نیست»مکان    «و در غیر آن»چهارده متر از کعبه فاصله دارد  یا    حدود سیزده
قدیمی  باشد  الحرام  درون مسجد »  ؛مقاماز جمله محل  ازدحامولی  از  او    هاحاجی  «اگر  را 

با در نظر    ، «آنطرف  یا در یکی از دو    ،خواندپشت آن نماز می   ، شتبازدا »نماز در مقام  خواندن  
مثلا  پنج متر دورتر از پشت  توانست  می که اگر    ابه این معن  ترین نقطه به آن؛گرفتن نزدیک 
و برایش جایز    شودخواندن نماز در آنجا بر او واجب می  نماز بخوانددو طرفش مقام یا یکی از  

مقام نماز بخواند  آن از  دورتر از  جایی  اگر در  به این ترتیب  و   ، از آن دور شودنخواهد بود بیش  
 . نخواهد بودکافی  این نماز برایش  ـتر نماز بخواند نزدیک جایی در  توانسته میاینکه وجود با ـ

با   که به کعبه  مقام    یقدیمجای  از    این گفته "در جایی که در حال حاضر هست" نکته: 
خدا  پیامبر  است که  بوده  ای  صخره ـ  واقعدر   ـاصل مقام  زیرا  است؛  چسبیده بوده اجتناب کرده  

 ایستاد. می بر آن  خدا  ۀهنگام ساختن خان  ابراهیم

   ـش بودن  نجس یعنی   ـ  «وجود دانستن آنبا    ، طواف کند  لباس نجسبا  که  کسی  چهارم:  »  •
]نجاست[    « آن  ،متوجه شود طواف  در حین  اگر نداند و سپس    لیو   ؛ طوافش صحیح نیست»
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جه  ومت سپس  کرده باشد و  طواف  شوط  مثلا  اگر دو    «؛کندمیکامل  »طوافش را    «را برطرف و»
یا    شودنجاست روی لباسش  وجود   و   شود،میبر او واجب    آنکردن  عوض  تطهیر لباسش 
شوط  از    «تا اینکهمتوجه نشود  و اگر  »  ؛کندمی کامل  را  مانده  باقی شوط  پنج    ـمثال طبق   ـسپس  
 یعنی صحیح و کافی است. «انجام شده استطوافش شود فارغ »هفتم 

را در هر زمانی که  »یعنی طواف واجب    «طواف فریضهنماز  دو رکعت  تواند  میپنجم:  »  •
طوافش را  وقت  هر پس    کرده باشد؛ شرطی که طوافش را کامل  البته به   ؛ «بخواند  خواهدمی

از ساعت   طوافنماز  دو رکعت    نخواند  کند کامل   او واجب    روز های شبانه در هر ساعتی  بر 
 .خواهد شد

و  قطع کند    ـعمدا    چهاگر  ـیعنی آن را    «که طوافش را ناقص انجام دهدکسی  ششم:  »  •
اینکه هفت   از  از  »  منصرف شود  کامل شودشوط  پیش  باشدنیمه  اگر  نصف    یعنی   « گذشته 

فقط عبور کردن  و منظور   ـ  کرده باشد کامل    شوط و بیشتر چهار    شودرا که می   شوط" هفت  "
مانده است  باقیرا  آنچه    «گردد ومی باز»  ـشود و نیم محقق میشوط  سه  عبور  با    مثلا  نیست که  

قطع کرده  سپس  و  شوط طواف  اگر چهار  پس    ؛«کندکامل می »کردن    قطع همان جای  از  
می   باشد کامل  دیگر  دور  ترتیو    ،کندسه  همین  اگر»  ؛ب به  کامل  « و  از  نقص  کردن    پیش 

شخصی  یعنی    ؛ «کندطواف  طرف او  از  دهد  کسی دستور می به    اش بازگرددسوی خانوادهبه»
در  این  و البته    ؛ انجام دهدطرفش  از    مانده است که از او باقی هایی را  شوط کند تا  می  نایب را  

 از نصف تعداد دورها بیشتر شده باشد.  ـشدهگفته توجه به مطلب   با ـاست که صورتی 

کرده  طواف  شوط  یک یا دو یا سه  مثلا     ،یعنی کمتر از نصف   «باشدبوده  و اگر کمتر از آن  »
واجب  هفت شوط جدید بر او  یعنی طواف    ؛ «گیردمی از سر  »  ، و از طواف منصرف شودباشد  

یعنی   ـ  «بیتبرای ورود به  را  »  ـیعنی طواف واجب ـ  «که طواف فریضهکسی    همچنین ».  شودمی
بر او  باشد  هایش تجاوز نکرده  طوافاگر از نصف  «  رفع نیازش قطع کرده باشدیا برای  »   ـکعبه

جایی که تمام کرده  همان  از    باشد کرده  تجاوز  اگر  و    ،واجب است طواف را دوباره تکرار کند 
 کند. کامل می است
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به همین صورت  حکم   نتواند آن را کامل کندو   «بیمار شود حین طوافاگر در  همچنین»
و اگر از نصف گذشته    ،کندگذشته باشد طواف را دوباره تکرار می نیعنی اگر از نصف  است؛  

  ، اش ادامه داشته باشدو اگر بیماری »  ؛کندمی کامل    جایی که تمام کرده استهمان  از    باشد
کردن روی    با حملمثال  عنوان  به ـبتوان او را  طواف کند و نه  «  نه خودش بتواندکه  طوری  به  

تا طواف  شود  می   نایب   او  طرفاز  یک نفر  یعنی    ؛«شودطواف می طرفش  از    ، طواف داد»ـ  تخت 
یعنی    «سر بزنداز او    یحدث  طواف فریضهطول  در  اگر    و همچنین»  را از طرفش انجام دهد؛

باطل  از  با یکی  را  طهارت در  زیرا گفته شد داشتن   ـ  باطل کند  های طهارتکننده طهارتش 
گذشته باشد  نیعنی اگر از نصف به همین صورت خواهد بود؛  حکم  ـ  طواف واجب شرط است
  جایی که تمام کرده استهمان  از    و اگر از نصف گذشته باشد  ،کندطواف را دوباره تکرار می

 . کندکامل می

بین صفا    «وارد سعیکردنش » از کامل  قبل  و  را کامل انجام نداده باشد  طوافش    «و اگر»
سعی خود را قطع    این صورتدر    « شود و به یاد بیاورد طوافش را کامل نکرده است»و مروه  

و  می از    ،گرددمی باز»کند  اگر  باشد  و  داده  انجام  را  از نصف طواف  کامل    شطوافبیش  را 
تکرار می  ـشد گفته  که  طور  همان ـ  گرنهو   ؛«کندمی را  را و  »  ؛ کنددوباره آن  از    « سپس سعی 

و  را انجام داده باشد  سعی  شوط  مثلا  اگر دو    «؛ کندکامل می» که قطع کرده است  جایی  همان
کند و برای  طواف کرده است، سعی خود را قطع می شوط سوم به یاد بیاورد فقط پنج شوط در 

کرده  قطع  جایی که  همان گردد و سعی خود را از  میو سپس باز  ،رودطواف خود می  نکردکامل
 . شودکامل شوط کند تا اینکه هفت  را کامل می  شسومشوط کند و کامل میاست 

نیز نگذشته  نکته: اگر وارد سعی شود و به یاد بیاورد طوافش را کامل نکرده است و از نصف  
دهد  کند و بعد از آن سعی را دوباره انجام میطوافش را دوباره تکرار می این صورت  در    ، باشد

 کند. نمی  توجه که انجام داده است یو به سعی

 [ مستحبات طواف]
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 :  «استه تپانزد»در طواف  ات یعنی مستحب  «مندوباتو »

 الاسود.« حجرنزد توقف  » .1
 « .خاندانشو پیامبر و صلوات بر  ،خدا ستایش و حمد » .2
 « .ها به دعابردن دست  بالا» .3
حجر» .4 دست  ؛الاسود« استلام  با  کند  یعنی  لمس  را    اگرو    بوسیدنش؛و  »  آن 

را لمس کند    «توانستنمی  ببوسد »و  با دستش حجر  را  هایش چنین  دستبا  آن 
دستش    «و اگر»  ؛ بوسدمی کند و دستش را  می لمس  آن را  یعنی با دستش    ؛«کندمی

بود  » که  با  قطع شده  است  قطع  همان جایی  اگر دست    ؛ کندمی استلام  شده  و 
 .«کندمی بسنده »به حجرالاسود    «به اشاره نداشت

هذه أمانتي أدیتها، ومیثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة. اللهم تصدیقا   بگوید:  و  » .5
 « ... تا انتهای دعا.بکتابك

مانَتِ "دعا:  کامل  متن  
َ
هُمَّ أ دَّ   یاَللَّ

َ
هُمَّ    یتَعاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِ   یثاقِی، وَ مِ یْتُهاأ بِالْمُوافاة ، اَللَّ

ةِ نَبِ بِکِتابِکَ  یقا  تَصْدِ  ـِک، وَ عَلی سُنَّ هُ وَحْدَهُ لا شَرِ یا نْ لا إِلَهَ إِلاا اللَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
، وَ  لَهُ  یکَ ، أ

نَّ  
َ
رَسُ أ وَ  عَبْدُهُ  دا   کَفَ ولُهُ مُحَمَّ وَ  هِ  بِاللَّ آمَنْتُ  اغُوتِ ،  الطا وَ  بِالْجِبْتِ  بِاللاَّ رْتُ  وَ  وَ  ،  تِ 

ی ه یُدْعی  نِدا  لا کُ وَ عِبادَةِ   یْطانِ ، وَ عِبادَةِ الشَّ الْعُزا را ادا  امانتم بارخدایا "" مِنْ دُونِ اللَّ
گواهی دهی. پروردگارا!    یم به وفای به عهد برا که  ین تا ا   ، وفا کردم  یثاقمو به مکردم،  

جز  هیچ معبودی  دهم  و گواهی می  ، کنممی  یقرا تصد  یامبرتکتاب تو و سنت پ
الله    هب  ؛اوست  ۀبنده و فرستاد  راستی محمدو به  ،یستهمتا ن و بی   یکتاخدای  

ی و به پرستش    ، و به هر معبودی جز حق   ، آوردم  یمانا  و به طاغوت و لات و عُزا
 1."ورزمشود کفر میآنچه همتای خدا خوانده میو پرستش هر  یطانش

 
 .  403، 4کافی کلینی .1



 231 ....................................................................................................... »کتاب حج« 

و  )صلوات خدا بر آنان( »با دعاهای وارده از خلفای خداوند   «دعا کند در طوافو » .6
 . «ذکر خداوند سبحان را بگوید

معمولی راه برود،    یعنی   روی میانه   «.گام بردارد  یرو میانه با  و    ،با آرامش و وقار باشد » .7
 نه سریع باشد و نه آرام. 

... تا انتهای    اللهم إني أسألك باسمك الذي یمشي به علی ظلل الماء"بگوید:  و  » .8
 «دعا.

ذ":  دعا متن کامل   سْئَلُکَ بِاسْمِکَ الَّ
َ
أ ی  اِنا هُمَّ  الْمآءِ کَما    لَلِ ظَ بِهِ عَلی    یُمْشی  ی اَللا

ذ  یَمْشی الَّ بِاسْمِکَ  اَسْئَلُکَ  وَ  الْرْضِ  جُدَدِ  عَلی  وَ    ی بِهِ  مَلائِکَتِکَ  دامُ 
ْ
اَق بِه  تَهْتَزُّ 

ذ ورِ فَاسْتَ   ی اَسْئَلُکَ بِاسمِکَ الَّ   یْهِ عَلَ   یْتَ لَهُ وَاَلْقَ   جَبْتَ دَعاکَ بِهِ مُوسی مِنْ جانِبِ الطُّ
ذ  ة  مِنْکَ وَ اَسْئَلُکَ بِاسْمِکَ الَّ هُ عَلَ   یمَحَبَّ ی اللا د صَلَّ مَ    یْهِ غَفَرْتَ بِه لِمـُحَمَّ وَ آلِهِ ما تَقَدَّ

رَ وَ اَتْمَمْتَ عَلَ  خَّ
َ
تو را به    یا،خدا "   "نِعْمَتَکَ اَنْ تَفْعَلَ بی کَذا وَ کذا.  یْهِ مِنْ ذَنْبِهِ وَ ما تَأ

های  که با آن راه   همچنان  ، روندراه می  یاها بر پشت در  که با آن  خوانمآن نامت می 
و به   ید؛ آو به آن نامی که عرش تو برای آن به اهتزاز درمی ؛کنندرا طی می   ینیزم

تو را به آن نامت    یا، خدا   د.نافتهای فرشتگانت از آن به لرزه می آن نامت که گام 
از سوی وادی طور تو را با آن صدا کرد و پاسخش    که موسیدهم  میسوگند  

خوانم که با آن  و به آن نامت می  ؛ افکندیبر او    جانب خودتمحبتی از  دادی و  
را بر او تمام کردی. از  خود  و نعمت    یدیاش را بخشینده را و گذشته و آ  محمد
 1".بگوخواهی میکه را ای هر دعا و خواستهو ...  خواهمتو می 

بچسبددر شوط هفتم  و  » .9 متون  «به مستجار  از  برخی  در  "  "ملتَزم"  که  ذیا    " متعوَّ
است؛   شده  جایی  نامیده  آناست  زیرا  در  بنده  می   که  اقرار  گناهانش  و    ؛ کندبه 

از رکن یمانی  قبل کعبه، اندکی   بدر از دیوار کعبه است که در ضلع مقابل  قسمتی 
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اش  و شکم و گونه  ،باز کند »یعنی دیوار کعبه    «را روی دیواردو دستش  و  »  قرار دارد؛
 .«بچسباند »یعنی مستجار   «را به آن

اللهم  ":  شده از امام صادقدعای روایتمثل    ؛ «دعا کند  ،شدهوارد   هایدعابا  و  » .10
البیت بیتك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم من قبلك الروح  

است مقام کسی  و این    ست، تو  ۀبند  و بنده   ،توست  ۀ خان  خانه این    ،خدایا " 1" والفرج
   ".از توستگشایش و آرامش  ،برد. خدایا به تو پناه می   آتشکه از 

عبور کرده  سهوا   چه    ،«بود برنگرددعبور کرده  رکن یمانی  سوی  اگر از مستجار به و  »
 طواف که جایز نیست.افزودن در از دلیل اجتناب ؛ به باشد و چه عامدانه

در طوافش به آنجا رسیده  باید جایی را که   خواهد به مستجار بچسبدنکته: اگر می 
طوافش را از   ،جا بازگردد و پس از انجام مستحبن هماتا به به خاطر بسپارد  است

 آغاز کند. جا همان
به هم » .11 دارد  در آن  »الاسود  « حجررکنی که  بر  و    ،ها بچسبد رکن   ۀو  و رکن  قرار 

 . «یمانی تأکید شده است
نتیجه    و درشوط است هفت  هر طواف« .طواف کندمرتبه  360و مستحب است » .12

؛ زیرا  طواف 51یعنی    « شوط 360 ، اگر نتوانستو » شوط؛  2520شود می  ا  مجموع
شوط دیگر  + سه  شوط  غیر از طواف آخر که هفت  به   شوط است، هفت    هر طواف

مقدار  این  و  شود؛ »شوط کامل می   360شود و مجموعا   است که به آن پیوست می 
  ؛ 51  ۀطواف شمار به  یعنی    «شودمی پیوست  به طواف آخر  شوط »یعنی سه    «اضافه

در طواف مستحب    شوط   بر هفت زیرا اضافه کردن  «شودکراهت آن ساقط میو  »
  « با توجه به این نکته  اینجا »کراهت در  این  ولی    ؛مکروه است   ـکه گفتیم طور  همان ـ

؛  نقش داردمستحب  تحصیل  در    این طوافبا توجه به اینکه  یعنی    شود؛ساقط می 
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شود تا  پیوست می  طوافآخرین به شوط پایانی و سه ، شوط 357=   طواف 51زیرا 
 . شوط بشود 360 که شرعا  مستحب استبه آن صورتی 

و در   ؛ بخواند  " را قل هو الله احدو "  " حمدرکعت اول "در که  دو رکعت طوافنماز  و » .13
 «" را بخواند.ایها الکافرونقل یا " آن همراهرکعت دوم به 

یا    «سهوا    کهکسی  و  » .14 اضافه  »در طواف واجب  شوط    «به هفتچند شوط »یک 
شوط  یعنی مستحب است به    ؛«کندمی [ کامل  شوط چهارده ]آن را با  کرده است  

به  و  شوط( انجام شود،  هفت  )بیفزاید تا طواف دوم  نیز  دیگر  شوط  شش    ه، اضاف
ترتیب   اولاین  "و  شود  می  ( واجب)  " فریضهطواف  "  طواف  دوم  طواف  طواف 

  ؛«خواندمینماز فریضه را  ابتدا آن هنگام است که »در    «و»  خواهد بود؛   "مستحب
  « نافلهنماز دو رکعت و » ؛از سعیقبل و  ی(مستحب)طواف یعنی پس از طواف دوم 

 .«خواندمی  از سعیفراغت را پس از »یعنی دو رکعت طواف مستحب 
هنگامی    (دیگرشوط  هفت  )طواف دوم  عنوان  به اضافی  در نظر گرفتن شوط  نکته:  

یاد بیاوردالاسود  پس از رسیدن به حجر مستحب خواهد بود که   که  طوری  به   ؛به 
به یاد  الاسود  به حجر  ولی اگر پیش از رسیدن   ؛ کرده باشدکاملی اضافه  شوط  سهوا   
بر او واجب این صورت  در    ـهنوز یک شوط کامل را اضافه نکرده باشد   یعنی ـ  بیاورد

 طوافش را قطع کند و چیزی نیفزاید. خواهد بود 
 نزدیک شود. به آن و  «نزدیک کعبه باشد» خود  در طواف «و» .15

 . یعنی قرائت قرآن « و قرائتدعا غیر از  به  ،کراهت دارد در طوافسخن گفتن و »

 « احکام طوافسوم: »

   «:شودمی دوازده مسئلهشامل احکام طواف »

  ش حج  که عمدا  آن را ترک کند کسی  و    ،است»های حج  از رکن   «یک رکن  طواف  اول:»  •
  « ترک کندآن را  که از روی فراموشی  کسی  و  »  ، های حجدیگر رکندرست مثل    «شودباطل می 
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پایان  به  یعنی پس از    ؛«باشد  پس از مناسکحتی اگر    ،کندآن را قضا می»  به یاد بیاوردوقت  هر
  معذور بود »  به مکه برای قضای آن  «بازگشتبرای  و اگر  به یاد بیاورد؛ »  مناسک حج رسیدن  

و  » ؛ دهد شانجام اوبه نیابت از کند تا  تعیین   نایب عنوان به را  کسی یعنی  « گیردب نایب  شبرای
به شک خود    «شک کندهای طواف »شوط یعنی تعداد    «در تعداد آن  ، پس از بازگشتکه  کسی  

در طول  یعنی    شک کند   «آندر حین  و اگر  »  ، صحیح و کافی است   ش و طواف  « کنداعتنا نمی »
قطع  داشته باشد ]طوافش را[  شک  اگر بر بیشتر بودن عدد  »  ش کردن  از کاملقبل  طواف و  

مثلا  اگر پیش    ، «باشد« شک داشته »بر کمتر بودن  و اگر   ؛ نیستاش  عهده کند و چیزی بر  می
در   یا هفتمشوط  از رکن عراقی شک کند  ف »  ،ششم است  باشدر اگر  یعنی طوافش  ـ«  یضه 

یعنی طواف    «در نافلهولی »  ؛کندیعنی طواف را دوباره تکرار می  «گیرداز سر می » ـواجب باشد 
 .«گذاردبر کمتر میبنا را  »مستحب 

 :  چند نکته

 . ءطواف نساو چه  ،عمره چه  ،چه طواف حج ، رکن است یک طواف .1
 شود. باطل میعبادت  اشچیزی است که با ترک عمدی  منظور از رکن در اینجا .2
خارج  مفرده از احرامش    ۀبعدا  با عمر   اگر طواف را عمدا  ترک و حج خود را باطل کند  .3

 .شودمی
احرام باید    شده بازگرددفراموش   و بخواهد برای قضای طوافِ خارج شود  اگر از مکه   .4

 ببندد و طواف کند. 

  « از رسیدن به رکنقبل  و    ،بیفزایدشوط »  «هفتبه    که از روی فراموشکسی  دوم:  »  •
  ؛ « نیستاش عهده کند و چیزی بر قطع می  ،به یاد بیاورد » عراقی که حجرالاسود در آن است

را دوباره  طواف دومی  برایش مستحب است    ، از رسیدن به رکن عراقی به یاد بیاورد بعد  ولی اگر  
 کند.دیگر را کامل میشوط هفت  ـکه بیان شد طور همان  ـیعنی  ؛ کامل کند

فقط    ، طهارت نگرفته است»از حدث    «و به یاد بیاوردکرده باشد  که طواف  کسی  سوم:  »  •
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  ، یعنی واجب است طهارت بگیرد و طوافش را تکرار کند   ؛«کندتکرار می  ـو نه نافله  ـدر فریضه  
واجب و  »  ؛تکرار بر او واجب نیست  یمستحببرای طواف    لیو   ؛باشد بوده  واجب  طوافش  اگر  

  « تکرار کند؛ را مستحب است  یمستحب]نماز طواف[  و    ، واجب را تکرار کند  نماز طوافِ است  
تکرار    تـ واجب اساگر بدون طهارت خوانده باشد را  ـطواف واجب  دو رکعت نماز  که  به این معنا  

 . کند  کرارتکند، ولی اگر مستحب بوده باشد مستحب است آن را 

اش سوی خانواده به وقتی که  را تا  »یعنی طواف حج    «که طواف زیارتکسی  چهارم:  »  •
و اگر    ؛ نیستاش  ذمه ای بر  کفاره فراموش کرده باشد    کندنزدیکی  »همسرش    «بازگردد و با

اگر    نیز   « وشود،  می»واجب    «بر او»شتر  یک  یعنی    « بدنهیک    کند به یاد آوردن نزدیکی  پس از  
شخصی    گرنهو ،  شدخواهد  بر او    «به مکه بازگردد  برای طوافامکان داشته باشد »  خودش  برای

  گردداش باز سوی خانوده وقتی که به تا    «و اگر»  ؛طواف کندطرف خودش  کند تا از  میرا مکلف  
وی قضا کند و  طرف  تا از    « کند  نایب»را  کسی    «تواندرا فراموش کرده باشد می   ءطواف نسا»

  یا دیگری   از اینکه خودشقبل    «و اگربه جا آورد؛ »به مکه بازگردد و آن را  خودش  شرط نیست  
  (ترپسر بزرگ ) یعنی بر ولیا وی    «آن را قضا کند  اشواجب است ولیا   ،فوت کند»  آن را قضا کند

بگیرد    نایبرا  شخصی  انجام دهد یا    چه خود ولیا حال    ، وی قضا کندطرف  واجب است آن را از  
 . به انجام برساندتا آن را  

نخواهد  تکرار سعی بر او واجب    ،قضا کنداست  شده    فراموشرا که  نکته: وقتی طواف حج  
 . بود

  خوانده باشد و دو رکعت طواف را    «را انجام داده است»طواف واجب    «کهکسی  پنجم:  »  •
  «وجود امکانو با    بیندازد؛   تأخیر به  تا فردا  را  سعی  »یا  انجام سعی شتاب کند  در  «  تواندمی»

بیماری  در اثر  دلیل ناتوانی  ولی اگر به  «؛ جایز نیستآن »بیش از  «  انداختن  تأخیربه  »  ،انجامش
 .  نخواهد داشت بیندازد اشکال تأخیر تری به  مدت طولانی سعی را به اشبدنی ضعف قوای یا 

  «طواف و سعی»  ـآورد به جا می که حج تمتع  کسی  یعنی   ـ «ارزگتمتع واجب است  ششم:  »  •
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وقوف  تا  را  »برای حج   از  و    «دو موقفبعد  عرفه  وقوف    تأخیر به  »مشعرالحرام  وقوف  یعنی 
  یعنی   ؛« به انجام برساندمناسک خود را در روز قربانی  بعد از اینکه »همچنین تا    «و  بیندازد؛ 

را در روز دهم ذی  انجام دهداعمال منا  یا    که شامل   ، حجه  رمی جمره عقبه و ذبح و حلق 
به جا آوردن  یعنی    «جایز نیستتعجیل و جلو انداختن  و  »  ؛شدتر گفته  پیش که  شود  می تقصیر  

برای بیمار و  جز  به »  ،جایز نیست  قربانی روز    در   ا اعمال مناز دو موقف و  قبل    طواف و سعی 
دو  از وقوف در  ترسد اگر صبر کند و طواف و سعی را  یعنی می  «؛ ترسدحیض میکه از  زنی  

در این صورت نخواهد توانست برای طواف و  شود  حیض می جلو نیندازد  موقف و اعمال منا  
ازدحام.  در اثر  از بازگشت به مکه، مثلا     «ناتوان  پیرِ »  « همچنین و»  ؛شودوارد مسجدالحرام  

که  کسی یعنی  «دفرِ و برای قارن و مُ » توانند ]طواف و سعی[ را جلو بیندازند؛میاین سه گروه 
اعمال  دو موقف و  وقوف در "از  طواف و سعی را    «جایز استآورد »به جا می حج قران یا افراد  

 .«کراهت دارد« جلو انداختن آن »با در نظر داشتن اینکه» جلو بیندازد  " روز قربانیدر منا 

یعنی قارن    ؛«دیگراننه  ار و  زگبرای تمتع نه  بر سعی    ءطواف نساانداختن  جلو  هفتم:  »  •
یعنی طواف   ـآن  جلو انداختن    « جایز نیست و»و بدون عذر شرعی    «در حالت اختیار»و مفرد  

جایز  ـ »که گفته شد طور  همان ـ  « ترس از حیض  یا ضرورت  در صورت وجود  »بر سعی    ـء نسا
 .«است

برایش  »طوافش    «قبل از سعی انجام دهداشتباه  به را    ء کسی که طواف نساهشتم:  »  •
پس از سعی    ء « و تکرار طواف نساکندکفایت نمی   شبرای  اگر عمدا  باشد  لیو   ؛ خواهد بود کافی  

 . خواهد بودبر او واجب 

مثل گذاشتن   ـ«  گزار مرد جایز نیست در طواف سر خود را بپوشاندبرای طوافنهم:  »  •
در هر دو طواف  و    « حجو چه در طواف  چه در طواف عمره  » ـنظایر آنکلاه و شماغ و چفیه و  

 . ء هم طواف نساو  (حج )طواف زیارت یعنی هم 

چهار دست و  یعنی  «[بدنش  ]عضوروی چهار شوط »هفت  « که نذر کندکسی دهم: » •
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زیرا    ؛ «طواف کندچهار دست و پا  شوط را »هفت  «  واجب است  باشد مرد  اگر    ،طواف کند پا »
انعقاد نذرش وجود نداشته است   تواند  می  که نذر کرده است به همان صورتی  و  اشکالی در 

دلیل  به همین    ؛طواف کنددست و پا  صحیح نیست چهار    «باشد زن  اگر    لیو »  انجامش دهد؛
  هر طواف و    ،و دیگری برای پاهایشهایش  دست یکی برای    «شودمیواجب  بر او  دو طواف  »

نه چهار  دهد  انجام میپاهایش  با  ـ »مثل مردها را  ـ  و هر دو طوافشوط خواهد داشت؛  هفت  
 . «دست و پا

های  « یعنی محاسبۀ تعداد شوط مرد برای شمردن تعداد طوافندارد    یازدهم: اشکال »  •
  « همهو اگر  »  و چه زن؛باشد  آن شخص دیگر مرد  چه    ،«شخصی دیگر اعتماد کندبه  طواف »

  کدام یعنی هر    ،«کنندمیکه گفته شد عمل    یاحکامبراساس    شک کنندها »شوط در تعداد  
اگر در  گفته  و    ؛ کندبه شک خودش مراجعه می را قطع  شک کند  اضافی  تعداد  شد  طواف 

اگر طواف واجب   باشدنقصان شک داشته  اگر در    لیو   ؛نیستاش  عهده کند و چیزی بر  می
 گذارد.بنا را بر کمتر می مستحب باشد کند و اگر دوباره آن را تکرار می   باشد

و »قران و افراد    ،تمتعنوع حج:  سه  در هر    ؛«در حج واجب است  ءدوازدهم: طواف نسا»  •
پیش  ـکه    «تمتع »  ۀعمر   «نه  ، مفرده  ۀعمر در   انجام  تر گفته شد همان طور که  از حج  قبل  ـ 
برای  شود »می و    ؛واجب استشان  همه یعنی بر    «لازم استخنثی  و  کودک  و  زن  و  مرد  و 

اش به او دستور  ولیا توسط  این است که    ـبا اینکه مکلف نیست  ـآن بر کودک  وجوب  معنای  
هنگامی  رسیدن  بلوغ  به  بعد از    ندهد  جامشنا که  صورتی  و در    ،دهد   شانجامشود  میداده  

 شوند آن را انجام دهد. حلال میها برایش زن

 « سعی» -6

 . شوطهفت به تعداد  صفا و مروهفاصلۀ میان پیمودن  ،سعی

 :  «هستند»یعنی مستحب  «ندب شانه همده مقدمه دارد که و »

 از حدث.  «طهارت» .1
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 .  هایشبا دست  کردنشیعنی لمس   ؛الاسود« استلام حجر» .2
 نزدیک کعبه است.  که چاه معروفی « مززمنوشیدن از » .3
 « .مقابل حجرزمزم روی بدن با سطل در آب  از ریختن و » .4
 «.قرار دارد مقابل حجر که  ی از در سوی صفا خارج شدن به » .5
 « .صفا]کوه[ روی  بالا رفتن بر  » .6
رفتن   .7 بالا  از  »  از بعد  عراقی که حجرالاسود کوه صفا  به رکن  آن    رو  دارد  در  قرار 

 .«خدا را بگوید  ی و ثناحمد و بایستد 
 «.طولانی کند وقوف روی صفا را و » .8
و هفت  »  "الله اکبر"هفت مرتبه بگوید:    یعنی  «بگویدتکبیر  و هفت ]مرتبه[ خدا را  » .9

و سه مرتبه  »  "لا اله الا الله"هفت مرتبه بگوید:    یعنی  «را بگویدخدا  ]مرتبه[ تهلیل  
لا إله إلا الله، وحده لا شریك له، له الملك وله الحمد، یحیي ویمیت وهو  "بگوید:  
معبودی نیست جز خدا،  هیچ  "  "یموت، بیده الخیر، وهو علی کل شيء قدیرحي لا  

ستایش  حمد و  و   ،اوستاز آنِ  . فرمانروایی  نداردشریکی هیچ  و  تنها و یگانه است  
به  فقط  میرد. خیر  ای که نمیمیراند. اوست زنده کند و میاوست. زنده میاز آنِ  
 «."تواناستچیز بر هر او و  ؛ استدست 

 . «دعا کند» ( باد  بر آنان  درود خدا )از خلفای خدا  «ی رسیدههادعابا و » .10

 :  «استچیز » « چهار در آن و واجب »

  به خداوند نزدیک شدن  نتیجه نیت    در و    ، عبادی استامری    " سعیزیرا "  ؛ «نیت» .1
 در آن شرط است.

 یعنی سعی خود را از صفا آغاز کند.  «با صفاشروع کردن » .2
 یعنی سعی خود را در مروه به پایان برساند.  «با مروهرساندن پایان به و » .3
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و  شوط،  را یک  »از صفا به مروه    « طوری که رفتنبه   ؛ [ سعی کندشوطو هفت ]» .4
از   آخر به این ترتیب شوط  « بشمارد ودیگریشوط » «را »از مروه به صفا  «بازگشت

 . رسدمیپایان به مروه در و خواهد بود صفا 

در  سعی در سرداب که  مثل    "مسعی"فعلی در    ۀشدایجاد   ۀ در توسع  " سعیانجام "نکته:  
 جایز است.  ساخته شده است "ی اصلیامسع"زیر حال حاضر  

 :  «نیز داردمستحب  چهار و »

 .«جایز است»نیز   «و اگر سواره باشد» ؛ نه سواره «راه برودپیاده » .1
زیرا در یک طرف    ؛«پیاده برود" »مسعی"یا    «"سعیمسیر  یعنی  های آن "کناره از  » .2

مخصوص  در طرف دیگر راهی  و    ، مخصوص رفتن از صفا به مروه استآن راهی  
مسعی راه    های مستحب است روی کناره پس    وجود دارد؛بازگشت از مروه به صفا  

 برود.
هایی هست که  در حال حاضر علامت و  را هروله کند "و بین مناره و بازار عطارها  » .3

را مشخص  این   پیاده    اند"کردهدو مکان  و چه  چه  باشد    «.سوارهباشد  پیاده  اگر 
باشداگر  ولی    ،استچگونگی هروله مشخص   یا  هچ تحریک  با  هروله    سواره  ارپا 

اگر»  شود؛انجام میاش  نقلیه   ۀوسیل را  از قسمت هروله عبور کرد »  «و  و هروله 
بدون اینکه  گردد  پشت سر بازمییعنی به    «گرددمیبه عقب باز  ه بود فراموش کرد

 .«کندهروله را هروله می « مخصوص »و قسمت» صورتش را برگرداند
از خلفای  شده  دعاهای واردبا    «رفتن و هرولهدر سعی در حالت راه  کردن  و دعا» .4

حالت هروله روایت  برای  دعایی که از امام صادقمثل  خدا بر آنان(، درود )خدا 
است:   اغفر  "شده  اللهم  بیته،  وأهل  الله علی محمد  أکبر وصلی  والله  الله  بسم 

کرم ا تعلم وأنت الْعز الْ به نام خدا، و الله اکبر، و صلوات خدا  "   "وارحم وتجاوز عما
تو    که ،گذر در  دانیو از آنچه می  ، بیامرز و رحم کن ، خدایابیتش. بار بر محمد و اهل 

م  یا ذا المن والفضل والکر "رفتن:  حالت راه برای  و   ".هستی  ینتر کریم و    عزیزترین 
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ای صاحب منت و  "  " ، أنه لا یغفر الذنوب إلا أنتوالنعماء والجود اغفر لي ذنوبي
گناهان را  که    بر من ببخشای، ! گناهانم را  بخشایشفضیلت و بخشش و نعمت و  

 1".آمرزدنمیتو جز 

روی صفا  کند  و فرقی نمی   «برای استراحت بنشیند  "سعیطول "و اشکالی ندارد که در  »
 )یعنی فاصلۀ میان این دو کوه(. مروه یا در راه سعی روی بنشیند یا  

   «:شودمسئله که به این فصل پیوست میپنج »

حجش    کند آن را ترک  که عمدا   کسی  است.  »های حج  از رکن   «یک رکن  "سعی"اول:  »  •
به  پس از  حتی    «خواهد بودبر او واجب    آن  انجام  و اگر فراموش کرده باشد  ،شودباطل می

« در صورتی که  خارج شده باشد»از مکه  « اگرکه در این صورت » ؛ حجهماه ذی پایان رسیدن 
تا میباز« به آنجا »خودش»  ،تواندمی برایش  »بازگشت به مکه    «آن را انجام دهد. اگر  گردد 

اورا مکلف می شخصی  یعنی    «گیردمی   نایب  امکان نداشت از  نیابت  به  تا  انجام    کند  را  آن 
 دهد. 

  ؛ حرام است  یتشریعزیرا  ؛  «جایز نیست« شوط در سعی »به هفت اضافه کردن  »  «دوم:»  •
زیرا از نظر شرعی آنچه را به آن مأمور بود  ؛  «شودباطل می»  اشسعی   «و اگر عمدا  بیفزاید»

یقین  ها شوط تعداد از که کسی شود. باطل نمی اگر سهوا  اضافه کند ولی » ت؛ سانجام نداده ا 
  « شک دارد  جایی که آغاز کرده است   ۀ دربار »  «لیو»است  کدام شوط  داند در  یعنی می   «دارد

دوم  شوط  یعنی   «زوج باشد]شوط[  اگر در »یعنی شک دارد از صفا آغاز کرده است یا از مروه 
روی صفا  مثلا     ، باشدآن  یا رو به    «باشد  صفا ]کوه[  روی  »در حال حاضر  و چهارم و ششم و  

صحیح  وضعیتی »چنین  در    «سعی وی»  ،است رسانده  پایان  به  دوم را  شوط  داند  باشد و می 
چراکه شوط اول از    ؛«آغاز کرده است»یعنی: صفا    «جانهما از  »  یقین دارد  «زیرا او  ،است

 
 .  435، 4 ،کافی، کلینی .1
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قرار    روی صفادر حال حاضر و وی   ،سوی صفاستدوم از مروه بهشوط و  سوی مروه،صفا به 
  « باشدروی مروه  »در حال حاضر    «و اگر»  ندارد؛  صحیح است و اشکال  اشبنابراین سعی   دارد؛

؛  «کندتکرار می»و شک دارد از صفا آغاز کرده است یا مروه، سعی خود را  باشد  به سوی آن  رو  یا  
و طبق    ،مگر اینکه سعی خود را از مروه آغاز کرده باشد شود  زیرا چنین وضعیتی حاصل نمی 

و    قرار دارد؛  مروه]کوه[  روی در حال حاضر دوم را کامل کرده است و  شوط  داند  میاو  فرض  
و    ،سوی صفااز مروه به   شاولشوط  و    ، که سعی خود را از مروه آغاز کردهبه آن معناست  این  

  ش باطل است و تکرار   اشسعی و به همین دلیل    ه است؛ سوی مروه بوداز صفا به شوط دومش  
 .  خواهد بودوی واجب  ایبر 

با برعکس» یقین  ها  شوط تعداد  دربارۀ  یعنی    «شودبرعکس می حکم نیز    شدن فرض   و 
یعنی    ؛ فرد باشدشوط  در  در حال حاضر  و    ،شک دارد   جایی که آغاز کرده است  بارۀولی در   ،دارد

سعی وی    رودسوی آن میباشد یا به   "مروه"روی  اگر  حال  اول یا سوم یا پنجم یا هفتم.  شوط  
از صفا  را  مگر اینکه حتما  سعی خود  زیرا چنین وضعیتی حاصل نخواهد شد  صحیح است؛  
زیرا فقط  کند؛ سعی خود را تکرار می  سوی آن برودباشد یا به   و اگر روی صفا  ؛ آغاز کرده باشد

 . باشد مروه آغاز کرده از  ا ر سعی خود  شود که در صورتی چنین وضعیتی حاصل می

یعنی در سعی شک    «مطمئن نیستسعی خود  های[  ]شوطتعداد  از  که  کسی  سوم:  »  •
از  که  کسی  و    ؛ کندتکرار میآن را  »  ،داندنمی   که سعی کرده است هایی را  وط شدارد و تعداد  

واجب   ،سعی کرده استشوط یقین دارد پنج مثلا   ؛«دهدآن را انجام می یقین داردکمبودش  
و به    ،دیگر از صفا به مروهشوط  سوی صفا و  اول از مروه به   ؛ سعی کندشوط دیگر نیز  است دو  

اگر  »  ؛کندمروه ختم می  و  شده باشد »تمتع    ۀعمر مُحرم  یعنی    «باشد  تمتعدر حال عمرۀ  و 
ها ارتباط  زن و با  خارج شود  » از احرامش    «کامل کرده است و»عمره را  «  داشته باشدگمان  

سعی کرده  شوط  به یاد بیاورد فقط پنج  مثلا   «  را به یاد بیاورد« سعی »نقصان  سپس   برقرار کند، 
کارش    ۀکفار عنوان  به یعنی واجب است    «استاش  ذمه بر    یک گاوخون  این صورت »است، در  

و اگر  »  ؛ کندسعی میشوط  دو    ما   مثال طبق  یعنی  «؛  کندمی  و کمبود را کاملیک گاو ذبح »
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سعی  از شوط به یاد بیاورد مثلا  دو « اگر بعدا  کوتاه کرده باشدیا مویش را گرفته  هایش را ناخن 
است   نداده  انجام  را  »ذمه بر    «ایکفاره»خود  و  اش  بود  است    «فقطنخواهد  واجب  او  بر 

 . «را کامل کندنُقصان »

را قطع  برسد سعی  »  ـمثلا  نماز ظهر  ـ  «زمان واجبدر حال سعی باشد و  چهارم: اگر  »  •
کامل  کرده است »قطع  همان جایی که  از    « سپس آن را و    ، خواندرا می »واجب    « کند و نمازمی
سعی  باز هم    « کرده باشدیا دیگری قطع    ش نیاز خوددلیل  اگر آن را به به همین ترتیب  کند.  می

 کند.کامل می کرده است قطع جایی که خود را از 

بیش از  اگر    کرده باشد یا آن را قطع  داده  انجام  کمتر  که  کسی  شد  گفته  نکته: در طواف  
سعی،  در  ولی    ؛کندمی  شدوباره تکرار   گرنهو   ،آن را کامل کند  تواندنصف را انجام داده بود می 

که  شوطی  هر  از  آن را  تواند  می   قطع کرده باشد رفع نیازی  یا    فریضه که آن را برای انجام  کسی  
 . قطع کرده است کامل کند

انجام  که  طور  همان   ،جایز نیست»  ـیعنی طواف حج ـ  «طوافقبل از  سعی  انجام  پنجم:  »  •
جلوتر از  یعنی سعی را    «جلوتر انجام دهداگر آن را  و    ؛سعی جایز نیستقبل از    ء طواف نسا
و به سعی   «کندتکرار می»دوباره    «سپس سعی را و    ،کندطواف میانجام دهد »  طواف حج

قسمتی از طواف را انجام نداده    سعی به یاد بیاورد در حین  و اگر  »  ؛ کندنمیاش بسنده  قبلی 
سعی را قطع و  »در چنین حالتی    ، طواف را نخوانده استنماز  یا به یاد بیاورد دو رکعت    «است

و   خواندمی آن را  باشد طواف را نخوانده  نماز اگر دو رکعت  همچنین و « کندطواف را کامل می
 .«کندمی کامل » که قطع کرده استجایی همان از  «سپس سعی را »

 « احکام مربوط به منا پس از بازگشت» -7

 به منا.   یعنی پس از بازگشت از مکه  "پس از بازگشت"

، و  سعی  ،از جمله طواف زیارت ـرا در مکه انجام داد  )اعمالش(    شمناسک   وقتی حاجی»
از    در آنجاحضور داشتن  یعنی بودن و    ؛«برای بیتوته در منا به آنجا بازگرددباید    ـءطواف نسا
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نیز   شب  ۀتا نیمحضور داشتن   ـکه روشن خواهد شد طور  همان ـو    ،شب تا اذان صبح ابتدای  
در آنجا  را  »حجه  ماه ذی   «بر او واجب است دو شب یازدهم و دوازدهمپس  »  کند.کفایت می

  ازای هر شب به باید    ،دنبیتوته ک»منا  از  غیر    یدیگر جای  یعنی    «آنجااز  بیتوته کند. اگر در غیر  
 :  حالتدر دو  «جزبه  قربانی کند؛ »کارش کفارۀ عنوان به   «گوسفندیک 

 «ت سپری کند.د مشغول به عباشب را در مکه » .1
که بعد از اذان صبح وارد مکه  این  شرطبه   خارج شود، شب از منا  یا پس از نیمه » .2

 «.شود

 .استنماز مغرب و نماز صبح روز بعد وسط فاصلۀ زمانی میان  ،"شبنیمه "و 

شب    ۀ بیتوت دو  ذی   های شب یعنی  واجب،  دوازدهم  و  روز    ؛ است  حجهیازدهم  اگر  ولی 
شب سیزدهم نیز بر او    ۀ بیتوت  در منا بماند   خورشید غروب کند وقتی که  تا  را  حجه  دوازدهم ذی 

سه شب    هایی که واجب است در منا بیتوته کند شب به این ترتیب مجموع  و    شود،میواجب  
 .خواهد شد

غیر  ]جایی[  در  را  »حجه  یعنی شب یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی   « سه شبهر  و اگر  »
  « هستنددر منا    در شب سوم هنگام غروب خورشید  که  باشد  اگر جزو افرادی    بیتوته کند از منا  
حجه غروب کند و وی در  دوازدهم ذی   ز خورشید در رو    ـتر گفته شدطور که پیش همان ـ  یعنی 

یعنی از صید و    «باشدنکرده  ها پرهیز  زنکه از صید و  کسی باشد  یا  داشته باشد »منا حضور  
قربانی  ها رابطه برقرار کرده باشد »زن   ا و بکرده  صید    و در حالت احرامباشد  دوری نکرده  ها  زن

ذمه  بر  گوسفند  سه  دستهکردن  سه  این  زیرا  بود؛  خواهد  روز  یعنی  «  اش  غروب  که  کسی 
باشد،   با  شکار کرده است  که  کسی    نیز و  دوازدهم در منا  نزیا  را  همسرش  او  یا  دیکی کرده 

  « در شب یازدهم و دوازدهم و سیزدهم  بیتوته در منادر احرام بوده است »  کهحالیدر   ،بوسیده 
به همین    «استبوده  واجب  ها  آنبر  »حجه  ذی  کننددلیل  و  بیتوته  منا  از  در غیر  سه    اگر 

 .  شودشان واجب میعهده گوسفند بر 
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است در هر » تشریقکدام  و واجب  روزهای  یازدهم و دوازدهم و سیزدهم    «از  روز  یعنی 
که تا  هنگامی خواهد بود  طبیعتا  این  ـ  طور که روشن خواهد شد همانو  ـ  « رمی کند»حجه  ذی 

که در    ،بمانددر منا  تا غروب خورشید    یعنی روز دوازدهم  ،در منا باقی بماند  "کوچ دوم"زمان  
از ظهر    گانهسه جمرات  شب سیزدهم و رمی    ۀ بیتوتاین صورت   او  در قبل  بر  روز سیزدهم 

از    از ظهر بعد  روز دوازدهم    یعنی  "کوچ اول"ولی اگر در    ؛رودمی و سپس از منا  شود  میواجب  
نه  در  خارج شده باشد  منا   نه رمی جمر   ۀبیتوتاین صورت  روز سیزدهم    اتشب سیزدهم و 
« کوچک و وسطی و  گانهجمرات سه »رمی  در  طور کلی  به   نخواهد بود. بر او واجب    حجهذی 

و در اینجا علاوه   ]بزند[؛   هفت سنگریزه را با   هر جمره» بر او واجب است  ( عقبه  ۀجمر ) بزرگ 
با  ]یعنی[    ؛واجب استنیز  ترتیب  »شد  تر گفته  و پیش   «که باید رعایت شوندهای رمی  بر شرط 

  « و اگر برعکس آن را رمی کند  ؛ عقبه   ۀ سپس جمر و    وسطی،سپس    ، کندآغاز می   ]جمرۀ[ اول 
]رمی[ وسطی  »  ( ترکوچک) سپس اولی  وسطی و  سپس  و    عقبه شروع کند  ۀجمر یعنی ابتدا با  

رمی  شروع    انجام داده استدر پایان  اول را که    ۀیعنی رمی جمر   «کندتکرار می را  عقبه    ۀو جمر 
از آن تکرار میوسطی    ۀرمی جمر سپس  و    ، کندمی محسوب   پایان    ، کندرا پس    ۀجمر و در 

 .  حاصل شودکند تا ترتیب مطلوب شرعی عقبه را رمی می 

تا غروب  »از روزهای تشریق  کدام  در هر   «رمیوقت  » و جایز    ؛است  خورشیدبین طلوع 
 بردگانیا از  چوپان    یابیمار    یاترسان  مثلا  کسی    ی عذر دلیل وجود  مگر به   ،نیست شب رمی کند 

 .«است

  کند رمی  بعدی را    ۀسپس جمر کرده باشد و  را رمی  و بیشتر »  «که چهار سنگریزهکسی  »
و  کند،  [ را رمی  ماندهباقی   گردد و سه ]سنگقبلی باز به  فقط باید  و  کرده است    رعایتترتیب را  

را با چهار  وسطی  را با چهار ]سنگ[ رمی کرد و    ۀ اولمثلا  اگر جمر   «؛صحیح است  اشرمی
وسطی  کند و  رمی می  گردد و اولی را با سه سنگمی سنگ، باز  عقبه را با چهار  ۀو جمر سنگ  

اگر اولی را با هفت   ن . همچنیکندسنگ رمی می   سهنیز با  عقبه را  ۀ  و جمر سنگ  را با سه  
گردد می سنگ رمی کند باز عقبه را با چهار  ۀ و جمر سنگ را با چهار وسطی رمی کند و  سنگ 
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همچنین اگر اولی را با    ؛کند رمی می  عقبه را با سه سنگ  ۀو جمر سنگ  را با سه  وسطی  و  
گردد کرده باشد بازمی رمی    عقبه را با هفت سنگ   ۀو جمر سنگ  هفت  با  و دومی را  سنگ  چهار  

های مشابه دیگر  حالتو  ها  حالت  این تمامی  و رمی وی در    ؛کند رمی می  اولی را با سه سنگو  
برخلاف زمانی که    حاصل شده است،ترتیب  و بیشتر  با رمی چهار سنگریزه  زیرا  صحیح است؛  

  در چنین حالتی   کند کهرا رمی  بعدی    ۀسپس جمر رمی کرده و    اول یا دوم را با سه سنگ  ۀجمر 
و  شود،  ترتیب صحیح حاصل نمی با رمی کمتر از چهار سنگریزه  زیرا  رمی وی صحیح نیست؛  

 .شودمیبر او واجب   رمینتیجه تکرار   در

  ، آوردیجا مبه   ترتیببه   آن را   ی آن روز قضا  ی فردا   روز را فراموش کرده باشد   کی  یاگر رم»
  کندآغاز می با رمی سه جمره  ترتیب  یعنی به   «؛دهدنیز انجام می را    ی روز جار   یو سپس رم

سپس برای روز فعلی  قبلی، و  قضای روز  عنوان  به   (عقبه  ۀسپس جمر )رمی کوچک، وسطی و  
یعنی    « انجام دهد  هنگامصبح مربوط به روز گذشته را    یمستحب است رم»کند.  رمی می نیز  
 . «را هنگام ظهر انجام دهد ی روز جار  یو رم» صبحوقت در 

اگر   و  نکته:  از دست بدهد دچار فراموشی شود  را  روز  بالا جاری  حکم  باز هم    رمی دو 
بود؛  اول  ابتدا    ؛ کندرا در روز سوم قضا می هر دو روز  یعنی    خواهد    ،کندمی را قضا  رمی روز 

طبیعتا  این  و    ؛ دهدرا انجام می سوم  روز  و پس از آن رمی    ، کندسپس رمی روز دوم را قضا می 
این صورت  در  که    ،مانده باشد در منا  حجه  تا غروب روز دوازدهم ذی هنگامی خواهد بود که  

روزهای تشریق  روز از  بر او واجب است در منا بیتوته کند و در سومین  ـ  طور که گفته شد همان ـ
 را رمی کند. جمرات  ( حجهروز سیزدهم ذی )

را فراموش  اگر رمی جمره » و  ها  که  وقتی  تا    «گردد ومی باز» به منا    « شدوارد مکه  کرد 
بود، اگر وقت  خارج شده  از مکه    در صورتی کهکند.  رمی می»   مانده باشد  روزهای تشریق باقی

گذشته   حجهروزهای تشریق یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی  یعنی ـ « رمی سپری شده باشد
از جمله    «نیستاش  عهده چیزی بر  »و  نخواهد بود  بر او واجب    بازگشت به منا برای رمی   ـباشد 
  نایب فردی را  باید  یا  خواهد بود  واجب    ش بازگشت برای  رمی نگذشته باشد وقت  ولی اگر    ؛ قضا
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را  قضای آنچه    «گرددباز « یعنی سال بعد »هاگر در آیند».  را انجام دهدرمی  طرفش  کند تا از  
و    هآنجا بود  اگر در روزهای تشریقالبته    ؛«کندرمی  »  فوت شده استاو  در سال پیشین از  

یعنی شخصی را نایب    «کند  نایبرا  شخصی  »یعنی رمی    «آنبرای  و اگر  »  ؛ ه باشدحضور داشت
 نحتی اگر امکا  ،«جایز است»برایش  کار  رمی کند، این  طرفش  از    به نیابت از ویخود کند تا  
 خودش رمی کند. حتما  شرط نیست زیرا   ؛ داشته باشدبازگشت را 

کرده و وقت رمی نیز به پایان رسیده باشد  ترک  رمی را  که از روی فراموشی  کسی  نکته:  
باشد  اگر   ـآینده    سال در  قضای رمی   برای خودش حضور داشته    ـ مستحب بگیرد   نایب   شیا 

 نه واجب.  خواهد بود  

رمی به  وقت  و اگر  «استاش عهده بر  شقضای را ترک کند جمرات رمی عمدا   که کسی »
خودش آن را قضا  اگر امکان بازگشت به منا را داشته باشد  بر او واجب است  رسیده باشد  پایان  

آن  وگرنه    ، کند معذور  از  تواند  می و  »  ؛ بگیرد  نایب برای  کندطرف  از    « رمی  نیابت  به  یعنی 
رمی توسط نایب از  از  و اگر پس  «،  مثل بیمار»است  شخصی که در وقت رمی عذری داشته  

 .  نخواهد بود تکرار رمی بر او واجب  ، بهبود یابد  اریمحال ب  ،طرفش

سوی  به   جا و از آن   «در منا اقامت داشته باشد  مستحب است انسان در روزهای تشریق»
یعنی سمت راست    « عقبه را از سمت راستش رمی کند  ۀو جمر »  جاها خارج نشود، دیگر  یا  مکه  
را در سمت چپ خود رمی کندطوری  کننده،  رمی بایستد و دعا کند»  ؛ که جمره  ا   «و  ن  ی به 

بخواهد    ، و از خدا پاکش درود بفرستد   نو خاندا پیامبر  بگوید و بر  را  خدا  و ثنای  که حمد  صورت  
عقبه    ۀیعنی جمر   «و سومیچنین کند »  «نیز  دوم»  ۀدر رمی جمر   «و»  ؛را از او بپذیرد  شعمل

 «و»  ، باشد  یعنی صورتش رو به آن و پشتش به قبله   ؛«رمی کند  آنبه  را پشت به قبله و مقابل  »
 . «نزد آن توقف نکند» انجام داد  اول و دوم ۀبا جمر برخلاف آنچه  

الله أکبر، الله أکبر، لا إله إلا الله والله  به این شکل: "  ،مستحب است  و تکبیر در منا »
نا مِن بهیمة الْنعام

َ
ولانا ورزق

َ
الله اکبر،  "  "أکبر، الله أکبر علی ما هَدانا، والحمد لله علی ما أ
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الله اکبر برای آنچه ما را هدایت فرمود،  .  الله اکبر، هیچ معبودی جز خدا نیست، و الله اکبر
 «."قرار داد نماارپایان روزی ه و از چرا برای آنچه به ما بخشید  یستایش خدا سپاس و و 

   ـحجه است روز دوازدهم ذی که   ـاول  »کوچ  وقت    «در»از منا و ترک آن  خروج  یعنی    «کوچ»
ولی اگر    ؛«کرده باشددوری  احرام  و صید در حالت  ها  زن که از  کسی  البته برای  جایز است،  

ماندن تا زمان کوچ    باقیـ طور که گفته شد همان دوری نکرده باشد  ـو صید ها زناز  در احرام 
بخواهد  که  کسی  است.  »حجه  ذی   «و کوچ دوم: روز سیزدهم»  خواهد بود، دوم بر او واجب  

حجه  ظهر روز دوازدهم ذی بعد از  یعنی    «از ظهربعد  فقط  » کوچ    «کندکوچ    ]وقت[ اولدر  
و برای    ؛ جایز است»از ظهر  قبل  یعنی    « از آنقبل    دوم »کوچ    «و در  خواهد بود؛برایش جایز  »

کوچ اول  وقت  یعنی    «؛امام مستحب است خطبه بخواند و این مسئله را برای مردم بیان کند
ها خانم برقراری رابطه با  که اقدام به صید و  کسی  برای  را    از ظهردر بعد    اولکوچ  جواز  و دوم و  

هر زمانی که  در این صورت باقی بماند و  ( کوچ دوم)یا تا روز سیزدهم   ؛ بیان کندنداشته است 
 .  کندمیکوچ بخواهد 

نماز  از جمله طواف و دو رکعت    «در مکه  را   شکه مناسک کسی  »پس از کوچ از منا    «و»
حجش تمام    « انجام داده باشد»را    ء طواف نسانماز  و دو رکعت    ء طواف و سعی و طواف نسا

کسی و    تواند برود؛ جا بخواهد می هر دلیل »به همین    ؛ نیستاش  عهده شده است و چیزی بر  
را  تا آنچه    «بازگردد»به آنجا    «واجب استباشد  باقی مانده  »در مکه    «شکه چیزی از مناسک 

 مانده است کامل کند.  باقی

   :«مسئله» پنج 

  « انجام داده باشد  یا قصاص شود   ر حد یا تعزی موجب  که  را  که کاری  کسی  اول:  » •
  ، است در حرم    که حالیدر   «شود  ندهو به حرم پناه »آن  یا نظایر  دزدی یا قتل  مثل  

در خوراکی و  »بلکه    ؛است ایمن    شود که وارد حرم میزیرا کسی    ؛ شودعقوبت نمی
یا قصاص    ر و حد یا تعزی  « خارج شود»از حرم    «شود تابر او تنگ گرفته می آشامیدنی  
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شود  یا قصاص می   ر حد یا تعزیموجب  که  را  کاری    «اگرحال    برایش جاری شود.»
توجه به مقتضای جرمی که مرتکب  با    داده باشدانجام    در حرم است  کهحالیدر»

ولی باز هم  است    در حرماو  یعنی هر چند    «شودمقابله به مثل میشده است با او  
 حرم را رعایت نکرده است.  اساسا  حرمت او  زیرا ؛  شودمی عقوبت 

اج »  «کسیدوم: کراهت دارد  » • از سکونت در خانه حُجا تا    «منع کنندمکه    یهارا 
ایسته  ش": ، فرمودروایت شده است برسد. از امام صادقپایان حج به  وقت اینکه 

شان به حیاط  همراه]بتوانند[ به  ها  حاجی تا    در داشته باشند؛  های مکهنیست خانه 
را  هایشان  خانه  اینکه مناسکشان  تا  برسانند؛ وارد شوند  اولین    به پایان  که  کسی  و 

 1« ."بودالله( )لعنه معاویه  ساخت های مکه دربرای خانه 
دارد ساختمانی  » • از  سوم: کراهت  از سطح    «ساخته شودکعبه  بالاتر  بلندتر  یعنی 

 .کعبه
ک   «حرم حلال نیستدر  چهارم: لقطه  » • لقطه چیزی است که روی  و    ش؛ یعنی تملا

  «شودمی اعلام  و یک سال    ، زیادو چه  چه اندک باشد  »شود  می برداشته  و  پیدا  زمین  
دسترسی به  احتمال  جاهای مختلفی که  در  و    مردمدر میان  یعنی یک سال کامل  

اگر  »را نیافت  او  اگر    «سپسو »  ؛شودمی داشته باشد اعلام  در آنجا وجود  مالکش  
اگر صاحبش پس از آن یافت    «دهد ومیصدقه  »مالکش  طرف  از    «آن را   ،بخواهد

  پردازد؛را در عوض نمی   یعنی قیمت آن  «؛ اش نخواهد بودضمانتی بر عهده »  شود
شود و تملک  پیدا  تا صاحبش    «داردصورت امانتی نگه می به آن را    بخواهد و اگر  »

 . نخواهد بودپذیر امکانانحا از نحوی آن به هیچ 
رها  »پیش از ادای مناسک حج یا پس از آن    «را   پیامبرمردم زیارت اگر  پنجم:  » •

خود  جفاکاری حرام را در  « ترک زیارت »زیرا   کنند؛میها را به زیارت وادار  آن  کنند 

 
 . 397، 2، صدوق ،نگاه کنید به: علل الشرائع .1
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به    و مرا زیارت نکند به جا آورد که حج "کسی : فرموده است «؛ چراکه پیامبردارد
 1." من جفا کرده است

برای خداحافظی از خانه ]کعبه[    که مناسکش را انجام داده استکسی  مستحب است  »
مستحب »یعنی پیش از بازگشت به مکه برای طواف خداحافظی    «آنو پیش از    ؛ به مکه بازگردد

نزد  بر استحباب خواندن آن  و    به جا آورد؛ »منا  در    « در مسجد خیف  شش رکعت نمازاست  
قبله حدود سی  در جهت  مناره[  از  ]آن  محدودۀ  و  کید شده است  أ ت آن است  وسط  مناره که در  

یعنی سی ذراع از راست و چپ مناره. این    «قدر استنیز همین   شراست و چپطرف  و از    ،ذراع
مستحب است کسی و  »  ؛است  رسول خدا مسجد  محدودۀ  شده از مسجد،  مشخص   مقدارِ 

که قبلا     « به مسجد حصبا»   ـحجهیعنی کوچ دوم در سیزدهم ذی  ـ«  کردهدوم کوچ  که در کوچ  
کوچ اول کوچ کرده  که در  کسی  ولی برای    ؛«دراز بکشدآن  و در  وارد شود  بین منا و مکه بود »

 مستحب نیست. آن کِشیدن در  مسجد حصبا و دراز رفتن به  است

 :  «است»یعنی مستحب   «تسنا  به مکه بازگشتوقتی و »

که برای  کسی  یعنی    ؛ «کید شده استأ ت  " صروره"برای  این  و    ، وارد کعبه شود» .1
و    ،غسل کندآن »به    وارد شدناز  قبل    «وآورد؛ »به جا می حج  است  اولین بار  

از امام که    یدعای مثل    خدا،خلفای  شده از  دعاهای واردبا    « دعا کندورود  هنگام  
، فآمني من  "روایت شده است:    صادق اللهم إنك قلت ومن دخله کان آمنا 

پس    ؛ در امنیت است شود آن وارد کسی فرمودی هر خودت   ، خدایا" " عذاب النار
ستون که ]از داخل[ مقابل در کعبه  بین دو  و  » 2. "بِدارایمن    مرا از عذاب آتش

آن در  که  صافی  قرمز  سنگ  روی  دارند  بخواندج قرار  نماز  رکعت  دو  هست    ، ا 
و[ به    حمد، و حم سجده" و در رکعت دوم "] حمد"طوری که در رکعت اول  به 

 
 . 182، 10 ،نوری ،مستدرک الوسائل .1
 . 528، 4، کافی کلینی .2
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آیه  سوره تعداد  از  سجده  سورۀ  ]یعنی  آن  میهای  دیگر["  در  های  و  خواند؛ 
سپس با دعاهای  داخلی کعبه؛ »های  گوشه « یعنی  های کعبه نماز بخواندکنج 

اللهم من تهیأ أو  ":  شده از امام صادق« مثل دعای روایتمرسوم دعا کند
تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلی مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله فإلیك  
یا سیدي تهیئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك  
فلا تخیب الیوم رجائي یا من لا یخیب علیه سائل ولا ینقصه نائل فإني لم آتك  

بعمل صالح قدمته   بالظلم  الیوم  أتیتك مقرا   ولکني  ولا شفاعة مخلوق رجوته 
أن  کذلك  هو  من  یا  فأسألك  عذر  ولا  لي  حجة  لا  فإنه  نفسي  علی  والإساءة 

ي مجبوها  ممنوعا  ولا  تعطیني مسألتي وتقیلني عثرتي وتقبلني برغبتي ولا تردن
خائبا  یا عظیم یا عظیم یا عظیم أرجوك للعظیم أسألك یا عظیم أن تغفر لي الذنب  

برگ  وکه در این روز تهیه دیده و سازکسی  هر بارخدایا،  "  "العظیم، لا إله إلا أنت
به امید عطا    عید فراهم کرده و مهیا و مستعد آن است که به دیدن مخلوقی رود 

آن احسان  و  فضل  و  بخشش  هم    ، ستهاو  من  ـمن  سید  و    ـای  شده  مهیا 
آماده و مستعد گردیده فراهم کرده  برگ  وساز  و  و  امید بخشش  به  و  پاداش  ام 

امروز امید  پس    ؛ و در این صبحگاه من عیدی است؛  فضل و کرم و عطاهای تو
از  و    کند، نمیمحروم  درگاهش  سائلی را از    چی ای کسی که ه  مرا ناامید نکن، 

ام که تقدیم  امروز عمل صالحی با خود نیاورده من  راستی  به .  کندنمی عطا کم  
به ظلم    کهحالیدر بلکه    ؛امدرگاهت کنم و به امید شفاعت هیچ مخلوقی نیامده 
آمده  درگاهت  به  دارم  اقرار  خودم  بر  ستمکاری  میام؛  و  اعتراف  هو    چ ی کنم 

بر هیچ  و  ای  بهانه  کردهعذری  می .  ندارمهایم  ای  تو  که  از  کسی  ای  خواهم 
امید و  گذری و  خطایم در و از  ام را به من بدهی  چنین هستی، که خواسته این

. ای  عظیمای    بازمگردان؛و ناامید    بازداشته و  کار  و مرا زیان   ، آرزویم را بپذیری
از تو    ، وار. ای بزرگامید دارمبه تو    تا بزرگیعظمت و  خاطر  به   عظیم؛ . ای  عظیم
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و  » 1".تو نیستبر من ببخشایی؛ که هیچ معبودی جز  را  عظیمم  گناه  خواهم  می
کید  أ یمانی تبر ]رکن[  و  »  ،های کعبه را از داخلیعنی رکن   «ها را استلام کندرکن

 .«شده است
 وداع" طواف  "که به  شوط  یعنی هفت    «طواف کند]کعبه[    ۀگِرد خانبار  سپس هفت  » .2

 معروف است.
  ؛ لمس کند هایش  دسترا با    هایعنی آن   «؛ را استلام کند»ی چهارگانه  «هارکن سپس  » .3

واقع شده  در آن قرار دارد    "ناودان رحمت"که در ضلعی که    «مستجار]همچنین[  و  »
« و  کندخواهد انتخاب  هر دعایی را که می و  »  ؛از رکن یمانی استقبل  و اندکی  است  

 کند. دعا  
 . «بیاید و از آن بنوشدزمزم »چاه  « سپس نزد» .4
"باب  از  مستحب است  و    ؛ خارج شود»الحرام  از مسجد «  خوانددعا می   کهحالیدر سپس  » .5

زیرا بعد از توسعه در محدودۀ  ؛  « اثری از آن نیستخارج شود که در حال حاضر    "اطینحنا 
در آن  »الاسود  «رکنی را که حجربتواند  که  شود  خارج  دری  از  پس  »  ؛مسجد افتاده است

 . «ببیند»را   یعنی رکن عراقی  «قرار دارد
  ؛از خلفای الهیشده  های وارد دعابا    ، «کندکند و دعا  رو  و به قبله  درافتد  و به سجده  » .6

کسی که هیچ  سوی  من به   ، خدایابار "  "اللهم إني أنقلب علی لا إله إلا الله"  : بگوید  مثلا  
 2."اممعبودی جز او نیست رو کرده

درهم  اندازۀ  به و  » .7 نقره2.5)یک  احتیاط  ( گرم  و  بخرد  صدقه    احرامشبرای    ا  خرما 
 . دهدانجام    در حالت احرامنباید  که  باشد  کاری انجام داده  نادانسته    بساچه  زیرا  ؛  «بدهد

و  » ـخوردمدفوع انسان می از که شتری  ـ « ل کراهت داردحج روی شتر جلاا به جا آوردن »

 
 . 528، 4، کافی کلینی .1
 . 531، 4، کافی کلینی .2
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بگیردکه حج  مستحب است کسی   آورده است تصمیم  بار دیگر  به جا  آینده یک  « در سال 
بهتر  است  که مجاور  کسی  برای    بیاید. به حج »دوباره   نماز  طواف  که  کسی  یعنی    «استاز 

نماز در  خواندن  طواف برایش از    ،نیست   شمسافر به مکه آمده است و جزو ساکنانعنوان  به 
نماز در  خواندن یعنی   «؛برعکس است که اقامت دارد کسی و برای  » ؛ مسجدالحرم بهتر است

 مسجدالحرام برایش بهتر از طواف است.

دلیل  یا به این  حال    ؛یعنی سکونت و اقامت در آنجا   «در مکه کراهت دارد  شدن  مجاور»
یا به  شود،  میتر  که گناه در آنجا بزرگ دلیل  یا به این  اخراج شده است،  از آنجا    پیامبرکه  

و    ؛شودمی آن  و شوق به  کم شدن احترام  و  زدگی  منجر به دل که سکونت در آنجا  دلیل  این  
 است.  بیان شدهروایات ها در  این علت تمامی 

است  » س"در  مستحب  کند  " مُعرا س[،    .«توقف  است]مُعرا برای    پیامبر  که   جایی 
دو رکعت  در آنجا  و  قرار دارد، »نزدیک مسجد شجره  «  در مسیر مدینهتوقف کرد و »استراحت  

 . «بخواندنماز 

س"   سفر های  مشقت است که مسافرها آخر شب برای استراحت از  جایی    از نظر لغوی   "مُعَرَّ
 .  کنندآن توقف می در 

 « سه مسئله:»

محدودۀ  یعنی  «آنمحدودۀ و » دارد،حرم  که مکه طور همان « دارد یمدینه حرم» •
مدینه   ) از  »حرم  عیر  است]کوه[  تا    (عایر ]کوه[  درختی  .وعیر  هیچ  از    «نباید 

اشکال ندارد،  »حرم در  یعنی صید   «در آنجاو صید  کرد؛  را قطع  »های حرم  درخت
محدودۀ[  صید  جز  به  تین]در  حرا به   ، بین  داردشدت  که  و    ؛« کراهت  صید  یعنی 

تین ]از صید[ خوردن   حرام نیست.   لیدارد و بسیاری کراهت  بین حرا
که  "وعیر"و    "عایر" - هستند  کوه  دو  غرب  حدود  :  و  شرق  از  را  مدینه 

 کنند. مشخص می
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دو  "تانحرا " - از  محل  :  که  مدین  " وعیر"و    "عایر"هستند  منوره    ۀ به 
و    ؛در غرب  "لیلی  ۀحرا "و    ،در شرق   " واقِم  ۀحرا "اند از  عبارت و    ند تر نزدیک 

ه زمینی است که صخره  رنگ دارد.  های سیاه حرا
   «را زیارت کنند.  پیامبر  ،مؤکد است حجاج بمستحدوم: » •
امام  هاو آن  «را در بقیع زیارت کند امامانو  فاطمه سوم: و مستحب است  » •

و امام جعفر    ،و امام محمد بن علی باقر  ،و امام علی بن حسین  ،حسین بن علی
قبر  جای  ولی    ، استشده  شناخته   امامانجای قبر  هستند.    بن محمد صادق

طوری که گویی آن    ،است  امام حسن مجتبی  سر  پشت   زهرا   ۀفاطم  صدیقه
 دفن شده است.  فاطمهدر آغوش  حضرت

 « پایان:»

ورود  و اینکه هنگام   ؛مستحب استآن »منوره و اقامت در    ۀ یعنی مدین «مجاورت در آن»
طور مشخص  به و  «  نماز بخواند»  رسول خدا در مسجد  «  مستحب است و    ؛غسل کند آن  به  

طور  همان ـ  ؛ و روضه  «استهمان "روضه"  که  »  پیامبریعنی قبر و منبر    « بین قبر و منبر»
 . بهشت استهای  باغاز  باغی  ـکه در برخی متون آمده 

روزه  سه روز  « یعنی رفع نیاز »برای حاجتانسان در مدینه »همچنین مستحب است    «و»
که ستونی    « لبابه نماز بخواندو و شب چهارشنبه کنار ستون اب»مسافر باشد  حتی اگر    «بگیرد

نبوی است معروف   "  هبو    ،در مسجد  توبهنام  ابولبابهشودنیز شناخته می  "ستون  بن    ،.  بشر 
  «است  رسول خدا و در شب پنجشنبه کنار ستونی که مقابل مقام  »  ؛عبدالمنذر انصاری است

 نماز بخواند. 

مسجد احزاب و مسجد  مثل    برود، به مسجدهای مدینه  »همچنین مستحب است    «و»
های  مکانو دیگر    «قبر حمزهخصوص  به   "احد"شهدا در  گورستان  و    ،فتح و مسجد فضیخ 

آنجا در  قبا مثل    ، موجود  مشرب  ،مسجد  اینکه  به   (، قبطیه  ۀماری )ابراهیم  ام  ۀ و  محل  دلیل 
 . ه استبود  رسول خدا و مصلای  سکونت 
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کید شده  أ ت  النبیدر مسجدآن  کراهت  بر  و    ، مسجدها کراهت دارد »  ۀ هم  « خوابیدن در»
 .تاس صاحبشکه ناشی از احترام به  شاحترام بسیار دلیل به  ؛«است

 « ملحقات سوم: »
 شود.ملحق می  شیعنی آنچه به کتاب حج و احکام ملحقات

   « چند مبحث است:که شامل »

 « داول: احصار و صَ »

"   "احصار" به معنی  "به    "صد"و    "،حبساز نظر لغوی  از    ؛است   "بازداشتنمعنی  نظر  ولی 
  ؛ و «بیماریو احصار فقط با  شود و نه چیز دیگر، »حاصل می  «با دشمن»فقط    « صد»فقهی  

 شان عای لغوی نرغم اینکه مبه   ،در کتاب حج است   "احصار"و    "صد"از  نظر  مد   این معنای فقهیِ 
 تر از آن است.  گسترده

 [ صد]

و از ورود به مکه    «سپس مصدود شود  ببندد و»یا عمره  حج  احرام    «فرد مصدود اگرپس  »
توسط  حج  در    "عرفه و مشعرالحرام"یا از رسیدن به دو موقف    ،برای انجام مناسک حج یا عمره

 :  «شودمیخارج »در دو صورت  «آنچه برایش مُحرم شده استز هر ا منع شود » دشمن

از  اگر  » .1 به دو    «دیگریمسیر  صد شده  راه  به غیر  یا رفتن  به مکه  برای ورود 
راهی که از آن  غیر از  راه دیگری  هیچ  یعنی  «  برایش باقی نمانده باشد»موقف  

 .  نداشته باشد  مصدود شده است
را  »دوم  مسیر  از  مربوط به سفر    های« هزینه»  «لیباشد وداشته  »دومی    «یا راه» .2

 . «نتواند تأمین کند

 رود. می خارج  خود صد، مصدود از احرامهای حالت از حالت در این دو 
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جز راهی  ه یعنی راه دیگری ب  « باشدبرای طی کردن داشته    یدیگر   اگر راه»مصدود    «و»
  « اش را تأمین کندبتواند هزینه  ]لی[باشد و ترطولانی حتی اگر  »  که از آن مصدود شده است 

را داشته باشد به احرام تر  از راه طولانی  های سفرهزینه پوشش دادن  کافی برای  اعتبار  یعنی  
علت  این  به   حالتدر این    وجوب ادامۀ احرامو    شود؛« و از آن خارج نمی دهدادامه میخود »

های ناشی از  تأمین هزینه راه دیگر و  با در نظر داشتن موجود بودن  با این شرایط  ـاست که  
 . صدا در عمل محقق نشده است ـسفر از آن راه 

این وضعیت »و» به  با توجه  از دست بدهداگر  «  از  یعنی    « بترسد  را  بترسد مناسک حج 
تنگی  دلیل  مثلا  به  ـمشخص شرعی  اوقات  در  را    "مشاعر"که امکان درک  طوری    ، دست بدهد

محض  به   « نخواهد بودجایز  »در چنین حالتی برایش    ، از دست بدهد  ـبودن راه   وقت یا طولانی 
باید    «بلکه  ؛خارج شود »از احرام    ش نکردن اعمال در زمان خود  درک ترس و احتمال  احساس  

رفتن محقق    از اینکه از دست بعد   «سپسو  ؛ محقق شود عملا  »رفتن   از دست  « تاکند  صبر »
صورت است که  در این    ـبود در راه  همچنان  و او    حجه شد اذان صبح روز دهم ذی مثلا    ـشد  

مفرده تغییر    ۀرا از حج به عمر   خود  یعنی نیت  «؛شودخارج می »مفرده    «ۀبا عمر »از احرامش  
 آن بر او  ی یعنی قضا  ؛«کندواجب قضا میعنوان  به   آینده»سال  حج را    « سپسو »  ؛دهدمی

برایش  اگر حج مستحب بوده باشد و  «نه مستحب  ،باشدبوده واجب  اگر حج»شود میواجب 
 آن را قضا کند.  خواهد بود مستحب 

 از احرامِ   «خروج از احرامفقط پس از قربانی و نیت  مصدود »  صد محقق شدوقتی    «و»
خروج از  نیت "فقط با یا مثلا  هر شرایطی تحت که مصدود   ا به این معن  «؛ شودخارج می» خود

از  خروج  قربانی، نیت  همراه  و  ذبح کند  قربانی    ید بلکه با  ؛شودخود خارج نمی   از احرامِ   "احرام
 . شودو فقط در این صورت است که خروج از احرام حاصل میداشته باشد، نیز احرام حج را 

  « شده باشداز رسیدن به مکه بازداشته »دشمن توسط  «نیز اگرار زگعمره ۀو بحث دربار »
عملا   در صورتی که صدا  البته    ؛« استصورت  به همین  »  مفرده  ۀعمر و چه  تمتع باشد    ۀچه عمر 
از  خروج از احرام،  نیت    همراهبه ار با ذبح قربانی  زگعمره شده باشد که در این صورت  محقق  



 2شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................. 256

عمره   می احرام  اگر»  شود؛ خارج  عمره    «و  یا  حج  برده  »برای  همراه  به  که    «باشدقربانی 
چیزی که آورده  »  معروف است  شده(برده قربانی  "هدي السیاق" )به    ـکه گفته شد طور  همان ـ

همراهش خروج  به آن را ذبح کند و تواند می یعنی در حالت صدا   ؛«کندبرایش کفایت می است 
 قربانی دیگری ذبح کند.  ،نیازی نیست برای خروج از احرامو    نیت کند، حج یا عمره را  احرام  از  

ل )خروج از احرام( جایگزین دیگری وجود نداردو برای قربانی  » یعنی چیزی نیست    «. تحلا
در    بود اش ناتوان  و هزینه قربانی  از  »مصدود    «اگر»نتیجه    و در   ؛جایگزین آن شود بتواند  که  

از  و    «رودبیرون نمی »از احرامش    « خارج شود»  "نیت"مثلا  با    «ماند. و اگراحرامش باقی می 
 . از احرام خارج شودتا اینکه با ذبح قربانی ماند باقی میمُحرم همچنان نظر شارع 

  ؛ شودمحقق می »یعنی عرفه و مشعرالحرام    « با بازداشتن از دو موقف» در حج    «و صد»
  ؛ شودمحقق مینیز  برای انجام طواف و سعی    «با بازداشتن از رسیدن به مکه»صد    « همچنین

به[  از  ممانعت  با  »صد    «و» رمی    منا ]رفتن  آنجا محقق  سه جمرات  برای  در  بیتوته  و  گانه 
  ا معنبه این    «؛گیردمی  نایبو برای رمی  صحیح است    شحج]در این صورت[  بلکه    ،شودنمی 

و    ، قربان انجام دهدعید اگر حاجی در دو موقف وقوف داشته باشد و اعمال منا را در روز   که
  برای کامل  را از بازگشت به منااو    ولی دشمن  ،سپس برای انجام طواف و سعی به مکه برود

در چنین    ،منع کند در منا  شبانه    ۀبیتوت  نیز گانه در روزهای تشریق و  رمی جمرات سهکردن  
او   بر  احکام صد  و  نیست  و    ، صحیح است  شبلکه حج  ؛جاری نخواهد شد حالتی مصدود 

  بیتوته در منا و اینکه   ،آن را انجام دهد کند تا به نیابت از ویمکلف میبرای رمی را شخصی 
 ثیری نخواهد داشت. أرا از دست داده است ت

ل )خروج از احرام( با ذبح قربانی و نیت    ـعمره و چه  چه برای حج   ـخلاصه: مصدود   تحلا
 .  شودخارج می  خود از احرام

   « نکته:»پنج 
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و    «اگراول:» • شود  مُحرم  عمره  یا  حج  شود  ی دِینجهت  به »برای  یعنی    « محبوس 
منع  مناسک به پایان رساندن از  استاش بوده ذمهدِینی که بر  دلیل وفا نکردن به به 

وفای به  عنوان  به داشته باشد که اموالی  یعنی    «توانایی آن را داشته باشداگر »  ،شود
کند کفایت  قربانی  با    دِین  »ذبح  احرام  نمی از  زیرا  شودخارج  شمرده  «؛  مصدود 

چراکه با توجه به اینکه طبق فرض امکان پرداخت دین خود را داشته است  شود؛  نمی 
ناتوان  »از وفای به آن    «و اگرتواند پس از وفا به دین خود مسیرش را ادامه دهد؛ »می
وفای دِین،  زیرا با توجه به عدم امکان ؛  «شودخارج می »با ذبح قربانی از احرام   «بود

همچنین  »شود.  محقق می   ش نتیجه صدا برای  و در   ، مسیر را نداردکردن    امکان کامل
از احرام با ذبح قربانی    «محبوس شودچیز دیگری »مال یا  خاطر  به   « او ظالمانهاگر  

کند  و فرقی نمی  جاری خواهد شد، احکام صدا برای وی  چراکه  ؛  شودخود خارج می 
اموالی داشته باشد که با پرداختش بتواند آن ظلم را دفع کند، یا ظلمی را که بر وی  

   واقع شده است نتواند دفع کند. 
عنوان  به ـو  به انتظار بماند  کند و  صبر  یعنی    ، «شکیبایی کند»مصدود    «اگردوم:  » •

و حج تمام  از احرام خارج نشود »حج  وقت  با ذبح قربانی در  ـ  مثال به امید رفع مانع 
با تحلل و خروجش از احرام  »  شده به پایان برسدمشخصوقت شرعی  یعنی    «شود

برایش   بود قربانی  نخواهد  بر   «کافی  صدا  احکام  « و»شود  نمی جاری  او    اییعنی 
با  »سپس آن را از دست دادند  اند و  احرام بسته حج  برای  مانند دیگر افرادی که  ه

برای تحلل و خروج از احرام  یعنی    «؛ خونبا  نه  شود،  عمرۀ مفرده از احرام خارج می 
او  ذبح قربانی    ـ  ؛واجب نخواهد بودبر  ل وی  به  با  ـ  طور که گفته شد همان زیرا تحلا

اش خواهد ذمه و قضا بر  »  ؛شود نه با ذبح قربانی میحاصل    ۀعمره مفردپایان رساندن  
و در    « باشدبوده  واجب  حج  البته اگر  »  ؛ اش خواهد بود ذمه یعنی قضای حج بر    « بود

 .  نخواهد بودقضا واجب غیر این صورت 
اینکه فرصت از دست  از  قبل  دشمن  که ]خطر[    قوی داشته باشد سوم: اگر گمان» •

رود  شود دشمن از بین می غالب  مصدود  شخص  یعنی به گمان    « برود رفع خواهد شد
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اینکه وقت حج از دست برود خواهد  پیش از  را    مقدسمشاعر  و امکان رسیدن به  
عملا  مصدود  چراکه    ، «خارج شوداز احرام خود »با ذبح قربانی  «  تواندمی»  ،تداش

عملا     «اگر  ، تاباقی بماندخود  احرام  بر    بهتر است»  « در چنین شرایطیولی»  ؛است
و حجش را تکمیل    «کامل»را برای انجام مناسک    خود   مسیر   « رفع شد»دشمن  خطر  

از  « مفرده  هبا عمر »  حج از دست برود وقت  یعنی    «از دست بدهد آن را  و اگر  نماید،  »
محرم شدن، حج خود  افرادی که پس از    دیگرهمانند    ؛ «شودخارج می»  خود  احرام

 د. ندهاز دست می را 
  «استاش  ذمه بدنه بر  یک    مصدود شود سپس  و  کند  باطل  را    خود  چهارم: اگر حج» •

ل برای    خونیک  و  »  ،حجشکردن    باطلبرای    شتریک  یعنی   یک  یعنی ذبح    «تحلا
یعنی    « وردآمیبه جا  را  و در آینده حج  »  ،صدا دلیل  بهبرای خارج شدن از احرام  قربانی  

آیندهدر   آینده واجب  را باطل کند    خود   که حجزیرا برای کسی    ؛سال  حج در سال 
 .  خواهد شد

  خود   از احرام  ـدلیل مصدود شدنبه ـو با ذبح قربانی  کند  باطل  را    خود   حج   «و اگر»
وقت  که  »  ـبرود از بین  یعنی   ـ «هنگامی رفع شوددشمن  »  رخطسپس    خارج شود، و
برای   باشد  قضا کافی  عذر  طرف   بر دلیل  به   « داشته  »  ، شدن  او  توسط  واجب قضا 

برای  دوباره  ،اوقاتش داشته باشددر  را  که امکان درک مناسک    مادامو    «خواهد شد
برای  بندد »احرام میحج   این حجی است که  امو    ؛ «شودانجام میسالش  قضای 

که  خواهد بود  واع حجی  ناز ا   دهددشمن انجام می رفع خطر  یعنی حجی که پس از  
سال  آینده یا    ـکه معمول استبه آن صورتی   ـنه اینکه    ،شوددر همان سال قضا می

باید   به  »  ؛قضا شود بعد  توجه  با  بیان کردیمو  تنبیهی[    «حج عقوبت  آنچه  ]یا حج 
رغم اینکه حج را انجام داده است؛  به خواهد بود،  جب  ا و بر او و   «باقی استهمچنان »

  ، که از وی سر زده استبوده  حج کردن    باطل   ـکه دانستیم طور  همان ـعلت آن  زیرا  
 .  خارج شده باشد خود صدا از احرامدلیل به ]حج[ برای حالتی بوده است که  این و 
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حج خود را  ـ  طبق فرض ما  ـ وجود و با این    « باشدخارج نشده  »  خود   از احرام  «و اگر»
  فپس از برطر   «خود را   شدۀباطل حجِ »در چین حالتی  کرده باشد  از صدا باطل  قبل  

عذر   می »شدن  همچنان  ؛  «دهدادامه  استزیرا  کردن  به   «و»  ؛ مُحرم  باطل  دلیل 
 . «کندقضا می»یعنی سال آینده  « آن را در آیندهحجش »

با او    یدنجنگ   «شودرفع می فقط با جنگ    دشمنخطر »  ،« در حالت صدپنجم: اگر» •
  «ماندظن قوی داشته باشد که سالم می البته اگر    ؛شودمیواجب  »مصدود  توسط  

از او درخواست مالی  »کردن راه    بازبرای    دشمن  «و اگر »  نخواهد بود؛واجب  گرنه  و 
ضرر چندانی  مگر اینکه    ،واجب نیست »پرداخت آن به وی  یعنی    «کند بخشیدن آن

آسیب    (مصدودپردازد )کسی که میکه به  قدری کم باشد  به یعنی مبلغ    ؛ «نداشته باشد
 .  خواهد شدپرداخت آن به وی واجب   بودطور اگر این و  نرساند،

 .  بود احکام مصدوددر رابطه با  هااین

 [حصر]

بیماری شود  به کسی گفته میر  حصَ مُ » به مکه  که  از رسیدن  یا عمره    «او را  یا  »در حج 
یعنی   ـ  « چنین شخصی.  بازداشته باشد»یعنی عرفه و مشعرالحرام در حج    « دو موقفرسیدن به  

به  با خود آورده است  ی قربانعنوان به یعنی حیوانی را که   «را با خود آورده استآنچه » ـمحصر
و  قربانی آورده باشد »حج یا عمره  همراه خود برای  به اگر    «فرستدمی( »منا یا مکهجایگاهش )

قربانی  یک  یعنی    «فرستدرا میمبلغش  قربانی یا  نیاورده باشد یک  »قربانی  همراه خود  به   «اگر
ذبح  جایگاهش و در  بخرند  قربانی  با آن فرستد تا  قربانی را به منا یا مکه میمبلغ  با  فرستد می

جایگاهش  به  قربانی    باشدتا اینکه اگر حاجی  شود  خارج نمی »محصر از احرامش    «و»  ؛ ندنک
و  « رسیدمحل خودش »قربانی به  « . وقتیبرسدمکه   باشد بهار زگاگر عمره برسد، و منا  یعنی 
وتقصیر می »  شد ذبح   احرام  «کند  برایش حلال  شودخارج می»  خود  از  و همۀ محرمات   »

در  »خودش    « تا اینکهو این برایش حرام باقی خواهد ماند »  «هاجز ارتباط با زن به »  ،شودمی
در صورتی  و    « باشدبوده  واجب »حجش    «البته اگر  ،حج به جا بیاورد »یعنی سال آینده    « آینده
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  ، تواناییعدم    در صورت   لیو   ؛ بگیرد  نایب صحیح نخواهد بود    حاضر شود که خودش بتواند  
بودصحیح   »اگریا  ؛ »خواهد  او »تطوع« حجش  از  نیابت  به  باشد  بوده  یعنی مستحبی  از  « 

 .«شودبه جا آورده می ء طرفش طواف نسا

قربانی را  به این صورت که   ؛شودخارج می   خود  از احرام  با ذبح و تقصیر   ر محصَ خلاصه:  
  ، ندند تا آن را در روز قربان در منا ذبح کنکصبر می بود اگر حاجی و  فرستد،جایگاهش میبه 

تقصیر   ند. وقتی ذبح انجام شدندر مکه ذبح ک قربانی را شود تا منتظر می  ار بودزگو اگر عمره
  ، شودبرایش حلال می شده بود  آنچه با احرام حرام  رود و هر د و از احرامش بیرون میکنمی

 .هاجز ارتباط با زن به 

خارج   از احرام  ذبح شده استمحل خودش  قربانی در  با این تصور که  محصر    «و اگر»
لش    اش ذبح نشده استروشن شود قربانی»سپس  شود و   خروجش  یعنی    ؛«شودباطل نمیتحلا

نحوی که از نظر شرعی مطلوب بوده انجام شده  زیرا به ؛  ندارد  صحیح است و اشکالی  از احرام
ذبح  یک قربانی  »  ـیعنی سال آینده  ـ«  در آینده»  ـیعنی بر او واجب است ـ  «و بر اوستاست »

 اشیعنی بیماری   « سپس عذرو    ،بفرستدجایگاهش »به    «اش را قربانی »محصور    «اگر  .کند
همچنان  ؛ به این دلیل که  «پیونددمی یارانش  به  « برای تمام کردن مناسکش »برطرف شود»

اگر یکی از دو  پس  »اعمالش بازدارد.  کردن    او را از کاملتا  عذری ندارد  دیگر  مُحرم است و  
حج را درک    درک کند»  اششرعی   ۀشدمشخص   «را در زمان»عرفه یا مشعرالحرام    «موقف

اگر درک وقوف عرفه  داشتن این نکته که    نظر  با در  ؛یعنی حجش صحیح است  «کرده است
بدهد از دست  در    را  بود؛ »کافی    شبرایوقت خودش  درک مشعرالحرام  این  خواهد  در غیر 

صورت  و در این  کامل کند  حج را  تواند  نکرد پس نمی دو موقف را درک  هر  یعنی اگر  «  صورت
قضای    و در آیندهشود،  خارج می»  خود  مفرده از احرام  «با عمرهـ »طور که قبلا  گفتیم همان ـ

در    استبوده  اگر حجش واجب  خواهد شد  یعنی بر او واجب    ؛«اش خواهد بودذمهواجب بر  
یعنی اگر حجش مستحب    ؛«خواهد بودو قضای ندب مستحب  »  آن را قضا کند،سال آینده  

 .  خواهد بوداو مستحب  ایدر سال آینده بر آن قضای  باشد بوده  
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عمره    «اگر»محصر    «ارزگعمره» احرام  در صورت  »از  عذر  برطرفخارج شود،    « شدن 
قضای عمره بر او   عذر برطرف شود وقت  هر  پس    .«کنداش را قضا میعمره»  ـیعنی بیماری ـ

 . شودمیواجب 

خارج  »از احرامش  «محصور شود واگر » دهد انجام میکه حج قران کسی یعنی   «نقارِ »
  «دهدانجام نمی قارن  جز حج »یعنی سال آینده   «در آیندهاگر حجش واجب بوده باشد    ، شود

نخواهد بود  یعنی برایش جایز    نخواهد بود؛ برایش جایز    حجانواع  از    یکی دیگر آن به  تبدیل  و  
در سال    «باشدبوده  »یعنی مستحب    «ندب»حجش    «و اگر»  ؛حج تمتع یا افراد انجام دهد 

  خواهد داشت، اختیار  خصوص  او در این  « و  آوردبه جا می   هر نوع حجی که بخواهد»آینده  
یعنی در آینده نیز حج    ؛«بهتر استمثل همان چیزی که از دست رفته  با  به جا آوردن  هرچند  »

پس    ، آن را کامل نکرده  بیماریدلیل  و به زیرا او از حج قران خارج شده  ؛  به جا بیاوردقران  
 برایش مستحب است همان را انجام دهد. 

  در شهر   مثلا  یعنی    «قربانی فرستاده است ]و مستحبی[  داوطلبانه  صورت  بهکسی که  »
  قربان عید  در روز  آن را  فرستد تا  به منا می توسط دوستانش یک قربانی  ولی    ، است  خودش

با دوستانش  زمانی را  شخصی ». چنین  تقلید کردند یا  اشعار  البته پس از اینکه آن را    ،ذبح کنند
بعد    «گذارد. سپسمی وعده  »روز قربان    شده در مشخص وقت  در    در منا   «برای ذبح یا نحر آن
قربانی  عنوان  به میانشان وعده گذاشته شده بود حیوان را  زمانی که  طبق  از اینکه دوستانش  

باید دوری    کندآنچه مُحرم دوری می   تمامیِ از  »قربانی    ۀفرستند  یا تقلید قربانی کردنداشعار  
میان دو طرف وعده گذاشته شده  یعنی زمان ذبح قربانی که  « رسیدفرا کند. وقتی زمان وعده 

بر محرم  که    یتلبیههمان  یعنی    «گویدولی تلبیه نمی شود،  خارج می»از احرامش    بود فرارسید
انجام    و اگر کاری را که بر مُحرم حرام است»  ؛بر او واجب نیست بگوید    در حج  واجب است

کاری که انجام داده  خاطر  به « مستحب استنظایر آن »استفاده از عطر و صید و  مثل    «دهد
 .« و واجب نیستکفاره بدهداست »
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 )شکار( « دوم: احکام صید»

وحشی که  حیوان  یعنی    «؛ حیوان غیراهلی استحرام است »مُحرم  که برای    ی«صید»
حلال  حتما   و شرط نیست  »  شودرام می مهارت و تمرین  پذیر نیست و فقط با  طبیعتا  اطاعت 

 . باشد خوردنش حرام ، صید  بساچه  بلکه   ،یعنی گوشتش خوردنی باشد  « باشدبوده  

   «:شودمی فصل و شامل چند »

 «استنوع دو بر فصل اول: صید »

کفاره بر او    صید کندمُحرم آن را  اگر  یعنی    «؛گیردنمیکه کفاره به آن تعلق  صیدی  :  اول»
بود؛ واجب   که  هر   یعنی  ،ییا یدر   دی صمثل  »  نخواهد  مچیزی  تخم  آب  بچه    ای  گذاردیدر 

حرام  محرم بر زیرا گفته شد صیدی که برای مُحرم جایز است؛   ـاساسا   ـ  صید دریایی  «.دیزا یم
حتی    آن وبه    کفارهاز نظر تعلق نگرفتن    «مانند آنهو  »  ؛است نه دریایی  زیصید خشکی  است
نیز معروف    "]مرغ[ هندی" که به    «دار استمرغ شاخ »  ،مرَ نبودن صید یا ذبح آن در حَ   حرام
  « ارپایانهچ»صید یا ذبح    « همچنین».  وفور وجود داردبه ای است که در آفریقا  پرنده و    ،است
زیرا  ؛  « حشی شده باشندوحتی اگر  »  نه کفاره دارند و نه حرام است  گوسفند شتر و گاو و  مثل  

مرغ اهلی  و    نیستند؛مُحرم  برای  جزو صید حرام    ـارپایان هدار و چیعنی مرغ شاخ این حیوانات  ـ
 نیز همین حکم را دارد.  

  کرکس مثل    «پرندهو چه  »  و گرگ  رمثل کفتار و بب   «چه رونده باشند»نیز    «کشتن درندگان»
کند  و فرقی نمی   «در دنبال ندا به»مُحرم  برای    «ایکفاره»موذی،  و دیگر پرندگان شکاری و  

است  به او را داشته  آسیب رساندن  قصد  حیوان  باشد که  دلیل بوده  به این    کشتن آن توسط وی
  ، شیرجز  به »  ؛نبوده باشد طور  یا این رسانده باشد،  را به قتل  آن    محافظت از جانشدلیل  بهاو  و  

به   اگر  باشداو  که  نکرده  باید یک قوچ  »باشد  نکرده  را  جانش  و قصد    «حمله  کفاره  قاتلش 
آن را  اگر در چنین حالتی از خودش بر او واجب بوده است و  دفاع در غیر این صورت  ؛ «بدهد

 . اش نخواهد بودعهده چیزی بر  به قتل برساند
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  « اهلی  با»  اهلیغیر و  نشده  رام    «وحشی»حیوان    «ماحصل آمیزشحیوانی که    بارۀ و در »
برای مُحرم حلال است  »  شصید یا ذبح  « حیوانی کهحاصل آمیزش  یا  بوده  »یعنی حیوان رام  

به    «؛ شودگرفته می  در نظر اسم آن  در این خصوص »  ،«با حیوانی که بر او حرام است باشد
بر او حرام است   ش یا حیوانی که صید یا ذبحاهلی(  )غیر اگر به حیوان وحشی  که    ا معناین  

  لی و خواهد بود،  بر مُحرم حرام    شصید یا ذبحآن اطلاق شود  بر  حیوان  آن  اسم  و  ملحق شود  
او حرام    ایبر   ملحق شود  برای مُحرم حلال است   شآنچه صید و ذبح  یا   ( رام)اگر به اهلی  

 .  نخواهد بود

مارمولک» و  موش  و  عقرب  و  مار  ندارد،  »مُحرم  توسط    «کشتن  همچنین    « واشکال 
به  پرتاب  و  »بازهاست    ۀشکاری از دست  ایکه پرنده   «حدأةبه  پرتاب ]سنگ و تیر و مانند آن[  »

ها به روش دیگری غیر  کشتن آنو    حتی اگر باعث کشته شدنشان شود،  « اشکال نداردکلاغ  
 .«اشکال نداردو زنبور »و ساس  «و کشتن کَکاز پرتاب جایز نیست »

و    را بکشد کفاره ندارد،آن  اگر به اشتباه  جایز نیست و  »برای مُحرم   «کشتن زنبور عسل»
اگر    دهد،میصدقه    اشکشتن عمدی برای   باشد  یک کفدادن  با  حتی  مثل    «دست غذا 

مری»گندم.  
ُ
ق است    «خرید  کبوتر  از  نوعی  در  که  سرخی  و  یا  سبزی  »رنگش  و هست 

پس    «؛ ایز استج»  است سیاه  سرخ و    ن نوع دیگری از کبوتر است که رنگش بی  « سرخسینه 
جایز    ان شنخوردیا  کشتن    ]لی[ ببرد، وو از مکه بیرون  ها را در حرم بخرد »تواند آنمیمُحرم  
 . «نیست

آن    است که شرع   یعمل]از کفاره[  منظور  و    «گیردتعلق می کفاره  به آن  که  صیدی  دوم:  »
 واجب کرده است. عملی که انجامش مجاز نیست یا اشتباه یا ارتکاب نقصان را برای جبران 

 :  «شودتقسیم می »نوع دو  به یعنی  « خود به دو دسته»دوم نوع  یعنی  « این نوعو »

  « داردبه جایگزین    اشکفارهعنوان  به آنچه    اول:دستۀ  وجود  یعنی    ؛«خصوصی 
نی دارد اشکفارهو اش نص صریح وجود دارد  درباره   . معادل معیا
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اش تقریبا   کفاره و    ،شودبر او واجب میمعینی    ۀکفار   دهدمُحرم انجام  اگر  صید را  نوع  این  
هایی دارد که شامل سه جایگزین ترتیبی  و خود کفاره هم جایگزین   ؛خود صید است همانند  

  ، ناتوان باشداصلی    ۀکفار پرداخت شود که از  منتقل می   وقتی به جایگزین اولیعنی  شود؛  می
به همین  و    ،ناتوان باشد پرداخت جایگزین اول  شود که از  به جایگزین دوم منتقل میوقتی و  

 .  یابدترتیب ادامه می

  آن است همانند  اش  یعنی کفاره  «داردو همانندی  که مثل  شود  می ارپایی  ههر چشامل  و  »
   « است:ت پنج اقسام آن و »

کند  میکه آن را ذبح    یک شتر یعنی    «است  "بدنه"  کشتن آن]کفارۀ[  که    ،اول: شترمرغ»  •
 است:  زیر ترتیب  اما جایگزین آن به  دهد؛ می و صدقه 

صورت  » .1 شتر    «ناتوانیدر  ذبح  قیمت »از  را  میشتر  قیمت    «کندگذاری  یعنی 
را  بازاری  نظر می اش  آن  و  گیرد »در  برای  بهای  "را  گندم    « "برخرید  هزینه  »یعنی 

زیرا    ؛یعنی یک کیلو و نیم   «دهدمی صدقه  از آن را  و برای هر مسکین دو مُد    ،کندمی
از    بیشبرای او غذا دادن به »  «و»  ؛ استگرم[    750گرم ]تقریبا  سه ربع کیلو   "مدهر "

یعنی او باید با بهای شتر،  این و    ؛یعنی واجب نیست   « لازم نیست»مسکین    «شصت
واجب نیست    از غذای شصت مسکین باشد  بیش بهای یک شتر  اگر  حال  .  غذا بخرد

و اگر قیمت آن   بردارد، ]خودش[  تواند را می  بیشتر از آن افزایش دهد و بیشتر از آن
 ـکمتر   غذای    مثلا  شود  مسکین  بتواند  تپنجاه  کند أرا  شتر    ـمین  قیمت  بر  فقط 
 کند.می مسکین بسنده پنجاه به  دادن   به غذا   ما مثالطبق و  اش خواهد بود، عهده 

را    «اگرو  » .2 شتر  بپردازدنمی»نیز  قیمت  به توانست  مُدا  ،  دو  هر  روز  ازای  روزه  یک 
از پرداخت  او  و  کند  مُد غذا کفایت    120مثلا  اگر قیمت شتر برای خرید    «گیردمی

 دو ماه کامل روزه بگیرد. خواهد شد بر او واجب   ناتوان بود  شقیمت
هجده روز روزه  »  ، روزه بگیردیک روز  ازای هر دو مُد  به   «توانست]باز هم[ نمی و اگر  » .3

 .«گیردمی
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   .«کند[]قربانی می کوچک  شتر، یک شترمرغ ۀجوج»کشتن کفارۀ  «برای و»

که آن   «گاو اهلی است  کدام یکهر   نکشتکفارۀ  دوم: گاو وحشی و الاغ وحشی که  »    •
 است:  زیر ترتیب آن به ولی جایگزین  ؛ دهدمیکند و صدقه میرا ذبح 

برآورد    گاو اهلی را قیمت  با توجه به قیمت بازار »  کند از ذبح  « آن را  و اگر نتوانست» .1
یعنی    «دو مد  مسکینبه هر    ناز آو    خردمی»یعنی گندم    «"بربا مبلغ آن " و  کند،  می

نیم   و  کیلو  یک  نیستصدقه می»تقریبا   و لازم  نیست  دهد؛  واجب  او  بر  یعنی   »
   . «اِطعام کندگفته شد »که نحوی به  را  مسکین  « از سی بیش»

نتوانست» .2 اگر  آن    « و  »قیمت  کند  پرداخت  روزه  جای  به را  روز  یک  مُد،  دو  هر 
 .«گیردمی

 .«گیرده روز روزه می ، نُ بود نناتوا نیز »از این   «و اگر» .3

ـ  شباهت دارد غزال  به    کهپستانداران است  از  منظور حیوانی  و   ـ  «سوم: کشتن آهو»    •
این کفاره نیز    جایگزیناما    ؛ دهدمیکند و صدقه  میکه آن را ذبح    « کفاره داردیک گوسفند  »

 ترتیب زیر است:  به  

مبلغ    وکند،  برآورد می  گوسفند را قیمت بازار »  ،از ذبح گوسفند  «ناتوانیدر صورت  » .1
تقریبا    « هر مسکین، دو مدبه و  کند، هزینه می»یعنی گندم    «"برخرید "  ی را برا آن 

نیم   و  کیلو  به    غذا   «ودهد  می صدقه  »یک  ده  بیش »دادن  لازم  »مسکین    «از 
نیست   «نیست واجب  او  بر  کند  یعنی  اِطعام  را  مسکین  ده  از  قیمت  بیش  اگر   .

  مسکین دادن به ده    غذا   از ده مسکین کفایت کند  بیش  یگوسفند برای خرید غذا 
بهای غذای  و اگر قیمت آن از    تواند بردارد، را می   از آن  بیشکند و  برایش کفایت می

قیمت آن برایش کفایت    ۀانداز دادن به   غذا   ـگفته شد طور که  همان ـ  کمتر بود   نفرده  
 کند.می
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گوسفند  پرداخت  از    «اگرو  » .2 مُد به   بود ناتوان  »قیمت  دو  هر  روزه    ،ازای  روز  یک 
 .«گیردمی

 .«گیردسه روز روزه می  ناتوان بودکار نیز »از این  «اگرو » .3

کند و صدقه  که آن را ذبح می  «یک گوسفند است»نیز    «روباه و خرگوش »کشتن  کفارۀ    «و»
 ترتیب زیر است:  آن به  جایگزین و  ؛دهدمی

  کند، و گوسفند را برآورد میقیمت بازار »از ذبح گوسفند    «و در صورت ناتوانی» .1
کند، و به هر مسکین، دو  هزینه می»یعنی گندم    «"برخرید "  یرا برا مبلغ آن  

تر گفته  به همان صورتی که پیشـ  «دهد وصدقه می»تقریبا  یک کیلو و نیم    «مد
  یعنی بر او واجب نیست   ؛ «لازم نیست»مسکین  « از ده بیش »دادن به  غذا ـ شد

 .  بیش از ده مسکین را اِطعام کند
اگر» .2 گوسفند  پرداخت  از    «و  به »قیمت  بود  روزه  ناتوان  روز  یک  مُد،  دو  هر  ازای 

 .«گیردمی
 .«گیردروزه میناتوان بود سه روز  کار نیز »از این  «و اگر» .3

در  جایگزین » سه ها  ]کفارهانواع  به گانه  شدن  یعنی    «است  ی ترتیبصورت  ها[  به  منتقل 
 . قبلی مجاز خواهد بودناتوانی از  در صورت فقط قسمت در هر  جایگزین بعدی

اش[ ]کفاره   کرده باشد شکستن تخم شترمرغ، اگر جوجه در آن حرکت    بارۀ در   چهارم:»  •
کند و  آن را ذبح می و    ،یا مادهباشد  نر  کند  و فرقی نمی   ،یعنی شتر جوان  «یک شتر بکر است

  از حرکتاگر قبل    لیو   کند؛ قربانی می جوان »  شتر  «یک»تخم    «هرازای  و به »  ؛دهدصدقه می 
  زش یآم  شتر ماده  ،هابه تعداد تخم »  حرکت کنددر تخم  از اینکه جوجه  قبل  یعنی    « باشد  کردن

به  و دهد، می آمیزش  شترسه ماده با سه شتر نر را  ه باشد مثلا  اگر سه تخم شکست «؛دهدمی
خواهد  قربانی    شودحاصل می»نر و ماده  شتر  از لقاح    «آنچهو »  دهد؛همین ترتیب ادامه می

خواهد  ترتیب زیر  آن به  جایگزین  اما    بپردازد؛کارش    ۀکفار عنوان  به را ذبح کند و    آنباید  که    «بود
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 :  بود

 دهد. کفاره می « گوسفندیک جای هر تخم، به »  آنانجام از  «ناتوانیدر صورت » .1
تخم  ازای  به   گوسفندقربانی  از    «ناتوانیو در صورت  » .2 به ده  کفاره »عنوان  به هر 

 .«دهدغذا می  مسکین
به ده مسکین    از غذا   «اگرو  » .3 بود» دادن  روز  »ازای هر تخم  به «  ناتوان  روزه  سه 

 .«گیردمی

که دو نوع    «و کبک  [خوارسنگ باقرقره یا مرغ  ]قطا  مرغ  پنجم: برای شکستن تخم  »  •
هر تخم  ازای  « به کرده باشداگر جوجه حرکت  »  ،د نشوکه صید میهستند    هاییده نپر از انواع  

به    جوجه باشد  از حرکتاگر قبل  و  »  ؛دهدمی کند و صدقه  می ذبح    «گوسفند کوچکیک »
نر  ها  تعداد تخم  قربانی    متولد شود چیزی که  هر دهد و  می   گوسفند ماده آمیزش با  گوسفند 

 کارش صدقه بدهد. ۀکفار عنوان به و کند ذبح آن را که باید  «بود خواهد

 که تخم شترمرغ را شکسته است کسی  مانند  ه  ناتوان بود»از انجام این کار    «اگرحال  »
در برابر هر    اگر ناتوان بود و    دهد، کفاره می   گوسفند یک  هر تخم،  ازای  یعنی به   «؛ کندعمل می 

می غذا  مسکین  ده  به  و  تخم،  هم  اگر  دهد،  به باز  بود  تخمازای  ناتوان  روز    ،هر  روزه  سه 
 گیرد. می

  « جایگزین  دستۀ  آنچه  کفاره به دوم:  برای  نداردخصوصی  وجود  متنی  یعنی    ؛ «اش 
نیامده است که  درباره  قسم  پنج  بر  که  »  ؛جایگزین مشخصی دارداش  کفاره نشان دهد  اش 
 «:است

  « کندرا در گلویش زمزمه می  شای است که صدایهر پرنده اسمی برای    "کبوتر"اول:  »  •
آب   یعنی بدون مکیدن  «نوشد و آب می » پیچاندمرتب و پشت سر هم صدایش را در گلو می و 

یعنی کشتن    «کشتن آنو کفارۀ  »  دارد؛برنمیبا منقارش آب  قطره  قطره صورت  به و  نوشد  می
  دهد، میکند و صدقه  میآن را ذبح و    « مُحرم استاست که بر ذمۀ    گوسفند یک  »  یک کبوتر 
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  ۀ نقر  گرم 5/2)یک درهم » بکشد  «حرم در »آن را  نیست مُحرم یعنی کسی که   «مُحلا و اگر »
 .دهدکفاره صدقه میعنوان به « (خالص

خارج از  "حل" )یعنی  در    «برای مُحرم»کبوتر  ۀ  جوجهر  یعنی کشتن    «آن  ۀ جوجو کفارۀ  »
کند  می یک بره ذبح    ، هر جوجهازای  یعنی به   «؛ است»گوسفند کوچک  یعنی    «برهیک حرم( »

و اگر مُحرم    ؛ است  (گرم نقره  25/1)درهم  نیم  در حرم    و برای غیرمُحرم»  ،دهدمی و صدقه  
 یک جوجه. ازای به  درهمنیم بره +  یک یعنی   «دهدهر دو ]کفاره[ را با هم می  در حرم باشد 

جوجه حرکت  اگر  »  (از حرم)خارج    "حل"مُحرم در  توسط    «آن  تخم»شکستن    «برایو  »
باشد   کوچک یک  یعنی    « برهیک  کرده  بهاست»  گوسفند  یعنی  تخمازای  «؛  بره    ، هر  یک 

  «مُحرم جوجه باشد کردن  از حرکتاگر قبل و » ؛دهدمیکند و صدقه میذبح کفاره عنوان به 
در   «و غیرمُحرم»  ـتخم ازای هر  به  خالص  ۀگرم نقر   5/2یعنی   ـ «یک درهم»حرم  خارج از  در  

کفاره صدقه  عنوان  به   ـتخم ازای هر  به   خالص  ۀگرم نقر   0.625یعنی   ـ «چهارم درهمیک»حرم  
لازم است  »تخم  هر  برای    درهم «  چهارمیک   + یک درهم    و اگر در حرم مُحرم باشد»  دهد؛می

 . «کفاره بدهد

  « از نظر ارزش»وحشی  یعنی    « و کبوتر حرمکنند »می  شتربیت مردم  که    «اهلی»کبوتر    «و»
اگر کبوتر حرم  ولی    ؛ دناگر در حرم کشته شویکسان هستند،  »فدیه و کفاره  گذاری  قیمت یعنی  

دانه  »یعنی کبوتر حرم    «کبوتراندازۀ خوراک  به ،  حرم»کبوتر    ۀفدیه و کفار   « ارزشبه  را بکشد  
 .دهددر این خصوص دیگر با صدقه فدیه نمی و  «خردمی

که سه نوع از    «کبک و قرقاول  (خوارسنگ )باقرقره یا  مرغ قطا  »کشتن    « برایدوم:  »  •
برگ  از    «وگرفته شده  »  « مادراز شیر  که»یعنی گوسفند کوچک    « برهیک  »  هستند   گانپرند 

هرکدام از این پرندگان  کشتن  برابر  در  پس    . «دهدکفاره می  چریده است »و گیاهان    ها درخت
 دهد. کند و صدقه می ذبح می یک بره گانه، سه

جوجه »  • کشتن  برای  یا   یا تیغی  سوم:  "صحرایی،  موش   سوسمار  کفاره    " جديیک 
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و  کند  ذبح می  غاله، یک بزکدام از این حیوانات برای هر پس  نر.  یعنی یک بزغالۀ    «دهدمی
 دهد.صدقه می 

برای گنجشک و چکاوک»  • پر )  «چهارم:    های منظور گنجشکی است که روی سرش 
مُ »  (گنجشک کوچک)  «"صعوه"و  »  (داردایستاده   غذا  یک  تقریبا     ،«دهدکفاره مید  یعنی 

 دهد. میصدقه گرم غذا چهارم کیلو سه

و  »  ، دهدمیگندم صدقه  مثل    «دست غذا   ملخ، یک کف هر »  «پنجم: برای کشتن»  •
یک  واجب است    در حالت احرام  «اندازدمی بدنش  روی  که از    یهمچنین برای کشتن شپش

کند و صدقه  میذبح    «گوسفندزیادی بکشد یک  های  ملخ اگر  و  »  بدهد،  دست غذا صدقه  کف
گناه   ، نبودپذیر برایش امکان هااز کشتن آنراهش را بسته بودند و اجتناب اگر  لیو »دهد می

 بکشد.  در حالت مذکور ها را اگر آن  ،« نخواهد بوداش »بر عهده  «ایو کفاره نکرده 

را بکشد  آن  ای برایش مشخص نشده است اگر  کفاره»شرعی  متون  در    « هر حیوانی را که»
در می  قیمتش  گرفته  به   ؛« شودنظر  مُحرم  آنیعنی  کشتن  کفاره    ۀانداز به   خاطر  قیمتش 

نیز  تخم   ۀ دربار »دهد.  می  یشرعی مشخص هایی که مقدار  یعنی تخم   «؛ استطور  همینها 
 . بدهداش کفاره قیمت بازاری اندازۀ باید به  از بین بردنشان وجود ندارد برای شکستن و 

 « پنج نکته:»

را بکشد،    ـاست  کور   دارد یاشکستگی  که    یحیوانمثل  حیوانی معیوب  ـاول: اگر  » -
را  کفاره »  «بااش  سالم    «صحیح حیوانی  بی یعنی  برای  مثلا     «؛ دهدمی»عیب  و 

اگر مُحرم، شترمرغی را که  حال  است.    شتر اش یک  گفته شد کفاره کشتن شترمرغ  
بدهد در عوض آن    شتر سالمیک  باید  بکشد    پایش شکسته است اگر  »  ؛کفاره  و 

که پایش   شتر یک  دتوانمی  ، مثال طبق  « .جایز است ]نیز[  همانند آن را کفاره بدهد 
است   برای  »  بدهد؛ کفاره  شکسته  فدیه  »نر  حیوان  یعنی    «شمانند ه  نر حیوان  و 

  « نیز  مادهبرای حیوان  و  تواند جبران کند؛ »می نیز    « با مادههمچنین  و    ،دهدمی
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یعنی    «بهتر  با همانندش»دادن    فدیه   «لیو»  کفاره بدهد؛  ماده  یانر  حیوان  با  تواند  می
 .«است»مستحب 

وقت  یعنی    ؛«استوقت پرداخت  »   ـیعنی کفاره ـ  «جزا ]مبلغ[  برآورد  دوم: ملاک در  » -
زیرا اگر هنگام پرداخت نتواند عین کفاره را  به مستحقش؛  کفاره  و تحویل  پرداخت  

واجب شده اگر    مثالعنوان  به پردازد؛  جای کفارۀ اصلی میبپردازد "بهای آن را" به 
قیمت آن منتقل شود  پرداخت  و به  گوسفندی نیابد و کفاره بدهد یک گوسفند باشد 

با    ، " باشد دوازده دینارهنگام پرداخت "  لیو "  ده دینارقیمت گوسفند در زمان صید " و  
این مثال   به  او واجب  توجه  "بر  بود    بپردازد؛ کفاره  عنوان  به را    "دوازده دینارخواهد 

« و  برای فدیهمقداری  »شرعی نظر از   « چیزی کهبرای  »گذاری «لی معیار قیمت و»
تلف کردن  یعنی  «تلف کردندر زمان  آن »قیمت «  نشده باشدمشخص اش »کفاره
  " قیمتبراساس  کفاره  واجب شدن "این، زمان  چراکه  ؛  «شوددر نظر گرفته می»صید  
مقداری  است که از جمله حیواناتی که  ـکی را  د مثال اگر ار عنوان به  ؛ بوده است  بر او

شدن  و قیمت آن در زمان تلف  بکشد  ـ  مشخص نشده است   ش برای کشتنشرعی  
باشد با توجه به این مثال او    نیم دینار"یک و  "کفاره  پرداخت  و در زمان    "یک دینار"

 . کفاره بپردازدعنوان به  " یک دینارواجب است "
  « بکشددارد  »ارپایان  هاز چ  «مِثلیرا که  »  ی یعنی باردار   «حاملهحیوان  سوم: اگر  » -

  ؛«پردازدمیباردار  یک حیوان  »  آهو و گوسفندمثل    ،آن استشبیه  اش  یعنی کفاره
یک   می   کفارهعنوان  به باردار  حیوان  یعنی  آهوی  عنوان  به   ؛ شودداده  اگر  مثال 

ـ باید  دهدتر گفتیم برای کشتن آهو، یک گوسفند کفاره می و پیشبارداری را بکشد  ـ
باردار    «اگرو  کفاره ذبح کند؛ »عنوان  به یک گوسفند حامله   با حیوان  دادن کفاره 

براساس  برایش  » را  مبلغ  نبود،  میباردار  ممکن  هنگام    «کند محاسبه  یعنی 
بودن  گذاری  قیمت  باردار  می خصوصیت  اصلیزیرا  شود؛  لحاظ  حیوان  "  ، جزای 
پس در صورت    ؛ بوده است  "گوسفند بارداریعنی در مثال ما یک "  " بوده استباردار
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بودنش   حامله  خصوصیت  به  توجه  با  آن  بهای  پرداخت  به  توانایی  منتقل  عدم 
 شود.می

  جنین   ، و صید»  ی حامله آهو مثل یک    « چهارم: اگر حیوان بارداری را صید کند» -
و در ازای بچۀ    ،در ازای مادر، مِثلش   سپس هر دو بمیرندو    را زنده سقط کند   خود

  ازای آهودر    ،ما  مثال طبق    «؛کندمی قربانی  مِثلش  شده نیز حیوان کوچکی  سقط
  دهد؛ ( کفاره می بره )گوسفند کوچک  یک  ،  شدهسقط  ازای جنیندر  و    ، گوسفندیک  

زنده  » دو  هر  اگر  صید  بمانند و  حیوان  فدیه اگر  باشد  نشده  معیوب  بر  شده  ای 
  ، « خواهد بود  اشه بر عهد  (رشاَ "دیه" )  اگر معیوب شده باشد  لیو   ، اش نیستعهده 

و اگر یکی از آن دو مرده باشد  ؛ »معیوب و سالممیان حیوان    یعنی تفاوت قیمت 
  همانندِ   باشدمرده  اگر مادر    «؛ پس خواهد بود  اشه بر عهدوان  حیهمان  کفارۀ  فقط  

آن را   «و اگر» ؛ دهدآن را فدیه می همانندِ بچه مرده باشد و اگر  ، دهدآن را فدیه می 
عبارت    کهخواهد شد  بر او لازم  "دیه"  باشد  کرده  مرده سقط  را  جنین  »  صید کند و

 .«ط شده استقاش سحیوانی که بچه  با باردار حیوان قیمت »تفاوت  «است از
تا    «استکرده  صید  آن را    شک داشته باشد و  بکشد  حیوانی را    پنجم: اگر مُحرم» -

بر او    یعنی پرداخت کفاره  ؛ «نخواهد بودضامن  برایش واجب شود یا نشود »آن    ۀکفار 
 .  نخواهد بودواجب 

 «فصل دوم: آنچه موجب ضمان است»

بزند  که  اموری است    ، ضمان  موجبات  او سر  از  بر  را    پرداخت کفاره و فدیه اگر در صید 
 . گرداندمیمُحرم واجب 

 :  «استمورد » «سهشامل  و»

به تلف کردن» .1 تلف کردن    مُحرم است   کهحالیدر یعنی خودش    «؛ اقدام  صید  به 
 کند.اقدام می
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 .  باشدرا در اختیار داشته صید  مُحرم است کهحالیدر یعنی   «؛ در اختیار داشتن» .2
دخالت داشته  شدن صید    کشتهدر  محرم است    کهحالیدر یعنی    «؛دخالت داشتن» .3

 . باشد

 « اقداماول: »

« آنکفارۀ »و  « هفدیدادن  موجبِ »از سوی مُحرم  «"صید" واسطۀ"کشتن" به گوییم: می»
که شرعا  مشخص شده   آن ۀ( کفار )فدیه  ۀو دربار  «؛شودمیبرای کاری که انجام داده است » 

  ، «خواهد شدلازم  اش  بر عهدهدیگری    ۀفدی  اگر آن را بخوردحال ».  توضیحاتی داده شد  است
شکلی که  همان  به    «آنچه کشته استپس برای  »  . کشتن  ۀکفار علاوه بر  دیگری    ۀ یعنی کفار 

  ؛ «کندضمانت مینیز  و قیمت آنچه را خورده است ،دهدفدیه می» شرعا  مشخص شده است
خواهد  آهویی ذبح کند و آن را بخورد بر او واجب  محرم است    کهحالیدر اگر    مثال عنوان  به 

 کفاره بدهد. عنوان به نیز یک گوسفند   استخورده که  یقیمت چیز بر علاوه شد 

  ، « نخواهد داشتای  دیه  نگذارددر آن به جا    یو اثر بیندازد    صید تیرطرف  به»مُحرم    «اگر»
  بیابد ضامن دیه سپس آن را سالم  و    و اگر آن را مجروح کند»  نخواهد داشتای  یعنی کفاره

ضامن    ایجاد شده استدلیل جراحت  کاهش قیمت را که به یعنی مقدار  ،«خواهد بود  )اَرش(
آن    « اگرو  »  خواهد بود؛ کارش    ۀکفار این  و بر او واجب است آن را صدقه بدهد و    خواهد بود،

از زخمی«  از وضعیتش »ولی    را مجروح کند  باشد»کردن    پس  آیا مرده    «اطلاع نداشته  که 
شدۀ  مقدار مشخص با توجه به  کفاره  پرداخت  یعنی   ،«شودمیبرایش لازم    یهفد»است یا زنده  

گذاشته است یا  تیر در آن اثر  نداند  و  »تیراندازی کند  طرف صید  به   «همچنین اگر»  ؛شرعی
 .«خواهد شد کفاره برایش لازم  خیر

ل    چه مُحرمِ   «صید مشارکت داشته باشند»یک    «گروهی در کشتن به صورت  اگر  » در حا
از     یک شترمرغ مثلا  در کشتن    ، در حرم باشند  (مُحرمغیر حلا )و چه مُ باشند    (حرم)خارج 

باشند   تمشارک داشته  یک  هر»  شرکت  کاملفدیکدامشان  و طبق   خواهد شدرا ضامن    ۀ   »
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 کفاره بدهد. عنوان به یک شتر خواهد شد  واجب ها برای هرکدام از آن  ،مثال ما 

پس از اینکه آن را صید   «ای را روی زمین بزندپرنده »در حرم مُحرم باشد و  «کهکسی و »
احرام دلیل هتک حرمت  به  د نیک گوسفیعنی ذبح    ،« خواهد بوداش  ذمه خون بر  یک  »  کرد

  «دیگریکی و »حرم دلیل هتک حرمت یعنی به  «حرمدلیل به» ـیعنی قیمت پرنده  ـ « و قیمت»
حرمت  شمردن    یعنی کوچک  «شمردن آن کوچک دلیل  به»قیمت پرنده دوباره پرداخت یعنی 

 زمین بزند. روی چه برسد به اینکه آن را   ، جایز نیستدر آن حرم که صید 

  ، «بنوشد»مُحرم است    کهحالیدر   «را در حرم»ماده    یآهو یعنی    «آهویی  که شیرِ کسی  »
یعنی ذبح   ، «خواهد شدلازم اش بر ذمه   خون» شیرش را بدوشدسپس آن را صید کند و یعنی 
 آهو حیوانی شبیه غزال است.  .«قیمت شیر» نیز «و»خاطر صید آهو  گوسفندی به یک 

مثلا     ، «پرتاب کند]تیر[  صید  طرف  به »  ـنیست مُحرم  یعنی   ـ  «است  محلا   کهحالیدر و اگر  »
طرفش  مُحرم شود یا سگ خود را به  از اینکه به آن برسدقبل کند و طرف صید پرتاب تیری به 

نخواهد  به آن برخورد کند ضامن  محرم شده است    کهحالیدر و  »محرم شود  سپس  بفرستد و  
بر    کردن صید   آزاد اگر صید را زنده گرفته باشد  ولی    ؛ نخواهد بود یعنی کفاره بر او واجب    « بود

اگر  ».  شودمیاو واجب   نیست روی    کهحالیدر همچنین  چیزی قرار دهد که    سرشمحرم 
را به سر خود  سیب یا برخی از داروهای پزشکی    ۀمثلا  سرک  ،« شود  هاشدن شپش   باعث کشته

 اش نخواهد بود. « چیزی بر عهده کشته باشدرا  هاسپس مُحرم شود و آنو بمالد »

 « داشتن موجب دوم: در اختیار»

آن  تملک    ،احرام ببندد »برای حج یا عمره    «همراه خود داشته باشد وبه که صیدی  کسی  »
کردنش    و رها حیوان  کردن بند    یعنی آزاد  «شودمیواجب  رها کردن آن  رود و  او از بین می برای  

« چه برسد  اگر قبل از آزاد کردن، صید بمیرد ضامن خواهد بود»برود.    خواهدکه می ا  جهر به  تا  
اگر  و  اینکه حیوان را بکشد؛ یعنی بی هیچ تفاوتی همان کفارۀ قتل حیوان را باید بپردازد؛ »به  

آن را نزد  مثلا  حیوانی را شکار کرده و    ،باشد   دور  از اویعنی    «باشد   غایب از او  شده  شکارحیوان  
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 .«روداز بین نمی »احرام واسطۀ به  «صیاد« صید توسط »مالکیت» گذاشته باشداش خانواده

آن را ذبح  »  ی دیگر   «و مُحرم نگه دارد  »  (حرم)خارج از    لا را در حِ   « اگر مُحرم، صیدی»
عنوان  به   .«خواهد بود»شرعی    شکل مقررِ کفاره به یک  یعنی    «ضامن فدیهها  آناز  کدام  هر   کند

ها باید یک  کدام از آنهر ،  آن را ذبح کند  اگر یک مُحرم آهویی را بگیرد و مُحرم دیگری  ،مثال
  ، شوند یعنی کفاره تکرار می  ،«شودفدیه مضاعف می   و اگر در حرم باشند »  کفاره بدهد؛  گوسفند

«  بدنه« فدیه )کفاره( »البته اگر»  ؛ کفاره بدهددو گوسفند  ها باید  هرکدام از آن   ،ما   مثالطبق  و  
شود و به دو  یعنی تکرار نمی  ،شود« که در این صورت فدیه مضاعف نمی نباشدیعنی شتر »

« فدیه )کفاره(  و در حرم باشند« یعنی محرم نباشند »اگر هر دو مُحلا باشندرسد. »شتر نمی 
ـ هرکدام باید یک گوسفند کفاره بدهند.  طبق مثال ما « و در این صورت  ـشودمضاعف نمی »
که محرم    ی ولی دیگر   «شودمضاعف میاو  در حق  »  فقط   «فدیه  باشد مُحرم  ها  آناگر یکی از  »

« یعنی صید  در خارج از حرم آن را  اگر مُحرم ». باید بپردازد خاطر حرمیک فدیه به فقط  نیست 
را ذبح  آن  خارج از حرم است »  کهحالیدر یعنی کسی که محرم نیست    ، « نگه دارد و مُحل»  را 

بودفقط مُحرم ضامن    کند بر مُحرم واجب    «؛ آن خواهد  فرد  زیرا  ؛  شودمی یعنی کفاره فقط 
حرمت  نه   واست  هتک کرده  احرام  حرمت  نه  چراکه  نشده است؛  مرتکب    یاصلا  حراممحلا  

 .را  حرم

ضامن آن  آن را از بین ببرد  کند و  جا  جای خودش جابه تخم صید را از  »مُحرم    «و اگر»
  ـشترمرغ مثل  وجود داشته باشد  ـنص    شبرایاگر    ـطور که گفته شد همان ـ  یعنی  «؛ خواهد بود

ـ تر گفته شد طور که پیش همان  ـ  نشده باشد   گر به آن تصریح ا   وشود،  می کفاره بر او واجب  
مثلا     ،«دیگری قرار دهد  "دامان"اگر آن را در  ».  خواهد بودضامن  را  اش  قیمت بازاری طبق  

یعنی    « نخواهد بودضامن    بیاید بیرون  و جوجه سالم  »دیگری قرار دهد    ۀپرنددامان  آن را در  
 دهد.اش را میکفاره سالم بیرون نیاید اگر  لیو شود؛ نمی بر او واجب   کفاره

برای مُحل )کسی که محرم  » خوردنش    «و  ، مردارصید[آن  ]  اگر مُحرم صیدی را ذبح کند »
را در  کند  و فرقی نمی  «شودمی حرام  نیست(   یا در حرم  حِلآن  را ولی  »  ؛ ذبح کند    «اگر آن 
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«؛ یعنی در  چنین نخواهد بوداین   ذبح کند حِل )خارج از حرم( »در    «مُحلصید کند و  »مُحرم  
 .  خواهد بودحلال این صورت برای مُحل 

 « دخالت داشتنسوم: »

 « :شودمیکه شامل چند مسئله »

وارد آن را    مثلا    ،« شوداز کبوترهای حرم  یکی  باعث به دام افتادن  که  کسی  اول:  » •
با به دام   ، داشته باشد جوجه و تخم آن کبوتر و »ببندد به رویش را   ای کند و درخانه 

زیرا عاملی برای  ؛  یعنی اگر تلف شود باید کفاره بدهد   ،«انداختنش ضامن خواهد بود
کبوتر  یعنی    « رهایش کنداز بین برود و  حال اگر اسباب  »است.  کشته شدنش بوده  

بر    اییعنی کفاره   ،«شودساقط می ضمانت  اگر به سلامت برود  »  ، کند  و آزادرا رها  
بودعهده  نخواهد  بمیرد   لیو »  ؛ اش  بود  اگر  یعنی »ضامن خواهد  «  یک گوسفند« 

  گوسفند کوچک یک  یعنی   ،«یک برهجوجه برای و دهد، کبوتر می کفارۀ » عنوان به 
البته اگر  »  دهد،کفاره می  خالص  ۀقر نگرم    5/2یعنی    ،« تخم یک درهم  برایو  »

و برای    ،برای کبوتر یک درهم  مُحرم نباشدباشد ولی »در حرم    «و اگر  ؛مُحرم باشد 
اگر در حرم  و    ،«دهد کفاره می »درهم    «چهارمیک  و برای تخم »درهم    «نیمجوجه  

  دهد، میرا  هر دو کفاره    و برای جوجه و تخم  ، گوسفندیک    کبوتربرای    مُحرم باشد 
  چهارم و یک و یک   ، درهم برای جوجه نیم  بره +  یک   ـطور که گفته شد همان ـ  یعنی

 برای تخم.    درهم
ساکن  که در آن  جایی  یعنی آن را بترساند و آن را از    «دوم: اگر کبوتر حرم را بِتاراند» •

دهد است   بر  »  حرکت  است   لیو   ؛ نیستاش  عهده چیزی  برایش    ،«بهتر  یعنی 
 . «صدقه دهد» خواهدمیقدر هر  مستحب است

به صید    «هاآنو ]تیر[ یکی از  بیندازند    تیر»یک صید  طرف  به   «سوم: اگر دو نفر» •
دلیل  زده، به به هدف  ذمۀ کسی است که  بر  فدیه    ،به خطا برودو دیگری  اصابت کند  »
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کفاره    شکلی که شرعا  مشخص شده استیعنی به   ،«جرمی که مرتکب شده است
در کشتن    «کمکدلیل  به به خطا زده  که  آن دیگری ]نیز[    همچنینو  »  ؛دهدمی

به  که  کسی  و  کرده،    زده اقدامکه به هدف  به این ترتیب کسی    باید کفاره بدهد؛صید  
است؛   شده  آن  برای  سببی  )معیت(  زده  دانستیم طور  همان ـو  خطا  هم    ـکه 

 مانت خواهد شد. ض"مباشرت" و هم "سبب بودن" موجب 
باید     هانکدام از آهر  روشن کنند و صیدی در آن بیفتد یآتشای اگر عده چهارم: » •

  اگرالبته  »  ؛کفاره بدهد  یعنی به شکلی که شرعا  مشخص شده است  ،«فدیه بدهد
در غیر    ؛بوده باشد صید » (آتش کردن  روشنیعنی ) اندی که کرده کار از  «قصدشان

  برای گرم مثال  عنوان  به را  آتش  و  ت،  سقصدشان صید نبوده ا یعنی اگر  «  این صورت
یا طبخ   باشغذا  شدن  بیفتدنروشن کرده  در آن  و  بیاید  یک فدیه  فقط  »  د و صید 

باید یک کفاره که میانشان توزیع مییعنی    «دهندمی اگر    ؛ شود بپردازندهمه  ولی 
قصد  افرادی که  هرکدام از    ، شاننه همه   کرده باشند صید  فقط برخی از آنان قصد  
همۀ افراد دیگری که قصد صید  و  تنهایی یک کفاره بدهد  صید داشته است باید به 

 شود.اند باید یک کفاره بدهند که میانشان توزیع می نداشته 
به پنجم:  » • کند ]صید[  و  بیندازد    تیر صید  طرف  اگر  رم    «و  ، رم  و  ترس  نتیجۀ  در 

یعنی    ، «خواهد بود  اوعهدۀ  همه بر  کفارۀ    بکشد  جوجه یا صید دیگری را کردنش »
  . «شدن بوده است  تلف زیرا او باعث  »  ، تلف کرده استهرچیزی که  صید و    ۀکفار 

رم کند  ناگهان  و به آن اصابت کند و  بیندازد    تیر کبوتری  طرف  مثال اگر به عنوان  به 
را که کنارش استو جوجه او واجب  این صورت  در    بکشد  ای  بود یک  بر  خواهد 

 . کفاره بپردازدعنوان به   (گوسفند کوچک)بره  یک گوسفند و  
حرکت    چهارپا  یعنی پشت ـ  «راندرا می »  ارپاهچیک  مثلا    « کسی که چیزیششم:  » •

که مُحرم آن   «اشیا ماشین و وسایل نقلیه   اارپ هچچیزی است که  ضامن » ـکندمی
زیرا عاملی برای  دهد؛  یعنی کفاره آن را می  ،«باعث هلاکتش شده است»  درانمیرا  

ضامن    «نیز به همین صورت  ، آن را متوقف کند راکباگر  »است.  بوده  آن    تلف شدن
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، صیدی را  توقفهنگام    ـمثلا  شتر  ـارپایش  هاگر چمثال  عنوان  بهو    «خواهد بود»
  ، زیرا تا وقتی که او سوار بر چهارپا بوده؛ او ضامن است تلف کند یا تخمی را بشکند 

  و سر   «هااگر دست  حرکت دهد »آن را    «اگر  و »  ؛است شدن بوده    تلف عاملی برای  
عاملی  زیرا    ،«او ضامن خواهد بود»چیز دیگر  نه  و    « باعث تلف شدن شودحیوان »

چیزی را  با پاهایش  اگر حیوان هنگام حرکت  ولی    ؛ تلف شدن آن بوده استبرای  
پاهایش تلف کرده  زیرا متوجه چیزی که حیوان با  دهد؛  کفاره نمی راکب    تلف کند 

 . آن محسوب شودشدن توانسته عاملی در تلف نتیجه او نمی   شود و دراست نمی 
نظایر  ماشین و دوچرخه و موتور و  مثل  مدرن  ـ  ۀبا وسایل نقلی  رانندگی  ۀنکته: دربار 

وی  ضامن بودن  ولی  خواهد بود،  ضامن    برخورد کند اوگفتیم اگر به صیدی    ـآن
او عاملی در تلف  داشته باشد که  وجود  امکان  این  شود که  کامل می برای صید وقتی  

یا   همتوقف بوداش  مثلا  وسیلۀ نقلیه  ـطور نباشد  ولی اگر این  ؛شدن صید بوده باشد 
در چنین    ـه باشد تلف شدو    ه و به آن برخورد کرد  هصید آمد خودِ    لیو   هکردحرکت می

 دهد.  صید کفاره نمی هلاک شدن برای و  ، ضامن نیستاو حالتی 
گرسنگی  در اثر  بچه  آن    « ونگه دارد  دارد    ایصیدی را که بچه »مُحرم    «اگرهفتم:  » •

تلف  گرفتار شدن صید »یعنی    «دلیل گرفتار شدن حیوانبه »آن  نظایر  و تشنگی و  
باعث  دهد؛  را می  ۀ آنیعنی کفار   ،«ضامن است  او  ،شود بوده  آن    تلف شدنزیرا 

بچۀ آن  و    «در حرم نگه دارد  صیدی را که بچه دارد   ،مُحلا همچنین اگر  »است.  
را    کبوتر او یک  مثال اگر  عنوان  به ضامن است.  او    خاطر گرفتن صید تلف شودبه 

خواهد بود  بر او واجب  دلیل گرفتار شدن مادرش تلف شود  به کبوتر    ۀبگیرد و جوج
تلف کند  اگر خود کبوتر را  و    ، کفاره بدهدعنوان  به   ( گوسفند کوچک)بره  یک   نیز 

آن  از به  میای  کفاره  گوسفند  کندیک  آزاد  را  آن  اگر  و  بر    دهد  اش  عهده چیزی 
 .  نخواهد بود

به   خود   مُحرم سگ اگر  هشتم:  » • را    « بفرستد  یصید طرف  را  آن  و  تحریک  یعنی 
شکلی یعنی به   ،«است  ضامن او    ، آن را بکشد»سگ    «و»کند    ش صید تشویقطرف  به 
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  تلف شدن زیرا او عاملی برای  ؛  دهدمیاش را  کفاره  شرعا  مشخص شده استکه  
اگر    ولی  ؛حرمو چه در  باشد  حِل )خارج از حرم(  در  »صید    «چه»  ، استبوده  صید  

مثلا     ؛شودیعنی کفاره تکرار می   ،«شودمضاعف می »ضمانت    « محرم و در حرم باشد
 .  خواهد شددو گوسفند بر او واجب  باشد کبوتر یا آهو یک   اگر صید

حیوانی را که ساکن بوده است  و  بترساند  یعنی آن را    ، «نهم: اگر صیدی را بتاراند» •
بمیرد یا  برخورد کند و  »دیوار یا ستون  « مثل  چیزیبا  »صید    «ووادار به حرکت کند »

از  پس    باز   یا   شاهیندیگری مثل  شکاری    ۀیعنی پرند  ،« آن را بگیرد  پرندۀ شکاری
را بگیرد تاراندن زیرا  دهد؛  اش را مییعنی کفاره   ،« خواهد بودضامن آن  او  »  ش آن 

 است.  شدنش بوده  تلفبرای عاملی 
از  صید  آن را نجات دهد و    بخواهد»مُحرم    «دهم: اگر صیدی در دامی بیفتد و» •

تلف  زیرا باعث  دهد؛  اش را می یعنی کفاره  «ضامنش استاو    بین برود یا معیوب شود 
شکلی  به   تلف شوددر نظر داشتن اینکه اگر حیوان  با    ،استبوده  شدن آن    یا معیوب

کبوتر یا آهو    یک  صیدمثلا  اگر    ؛اش را باید بدهدکفاره  که شرعا  مشخص شده است
صورتی که حیوان آسیب ببیند او ضامن  ولی در  باید یک گوسفند قربانی کند، باشد

بود خواهد  مقدار    ؛ دیه  به یعنی  حیوان  قیمت  آسیبکاهش  را    اشدیدگیدلیل 
 .پردازدمی

او   کشته شودحیوان »  «و»و مُحرم باشد    «یازدهم: اگر به صیدی راهنمایی کند» •
زیرا در کشته شدن حیوان دخالت داشته  دهد؛  اش را مییعنی کفاره ،«ضامن است

 حِل بوده باشد و چه در حرم. چه صید در  است،

 « حرمدر محدودۀ  فصل سوم: صید »

هایی وجود دارد  حاضر علامت   حال در  و  است؛    شآن از تمام جوانب  اگردمکه و گِرد  ،حرم
 کند.که حدود حرم را از چهار جهت مشخص می 

 «مُحِلبر  حرام است  « یعنی خارج از حرم »هرچیزی که بر مُحرم در حِل  صیدِ »طور کلی  به 
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حِل )خارج از  صید در  که برای    یاحکامپس تمامی    .«حرام است  در حرمنیز »مُحرم  غیر یعنی  
توسط کسی    صید در حرمدربارۀ یعنی    ؛ نیز صادق استدر اینجا  گفته شد  مُحرم  حرم( توسط  

صید  مثل    ، برای مُحرم جایز است  مُحل همچنین تمام احکام صید که در    که محرم نیست؛
 . سواین از یک چیزهای دیگر در اینجا نیز کاربرد دارد؛ ارپایان و هدریایی و چ اتموجود

هتک  حرم است که  به  احترام  دلیل  به   غیرمحرم در حرم  ایصید بر حرمت  دیگر:  سوی  از   
 جایز نیست. حرمتش 

دلیل  یعنی به   «اش خواهد بودذمه اش بر فدیه  که صیدی را در حرم بکشدکسی »بنابراین 
در  ای  عدهو اگر  »  دهد،کفاره می  و قبلا  بیان شدتصریح شده  شکلی که شرعا   به  آن  کشتن
مثلا  اگر    ؛«تک آنان خواهد بودبر ذمۀ تک »کامل    «ۀفدی  داشته باشندحیوان مشارکت  کشتن  

کشتن   باشند  تمشارک  آهویک  در  باید  آن از  کدام  هر   داشته  یک  عنوان  به ها  کارش  کفارۀ 
 .انداند یعنی مُحرم نبوده مُحِل بوده ها رغم اینکه آنعلی ، گوسفند قربانی کند

طرف یعنی بخواهد وارد حرم شود و به   ،«قصد ورود به حرم را داشته باشد« حیوان »اگر»
« و  حرام خواهد بودباز هم شکار آن برای مُحل )غیرمحرم( »کند، آن و در مسیر حرم حرکت 

 دهد. یعنی برایش کفاره می  ،« اگر حیوانی را با تیر بزند و داخل حرم بمیرد ضامنش خواهد بود»

دارد  ( کیلومتر  22)  " برید" در محدودۀ  صید  » کراهت  حرم  معن  «.و  این  در    ا به  که صید 
  " برید"  فقهی به آننظری  که از   ـ  یکیلومتر   22فاصلۀ  تا    "حدود حرمشده میان "واقعمساحت  
بنابراین    ؛شودمیبرداشته  از آن    تربیشفاصلۀ  کراهت در  این  و  مکروه است،    ـشودگفته می

در خارج از مرزهای  یعنی    « طرف حیوانی چیزی پرت کردبه« یعنی "برید" »در این محدودهاگر  »
کور  یعنی   ـ«  چشم حیوان را بیرون آوردو  کیلومتری حدود حرم »  22  از  در فاصلۀ کمتر حرم و  

و    «مستحب استبرایش  »کارش    ۀکفار عنوان  به   «صدقه  ،شکست دادرا  حیوان    یا شاخ»  ـکرد
این    ـفرض طبق  زیرا  ـحتی در صورت کشتن آن، واجب نیست کفاره بدهد؛  و    ؛واجب نیست

 است.  اتفاق افتاده حدود حرم صید خارج از 
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  مثلا  پاهایش را با ریسمانی ببندد  ،«ببنددحِل )خارج از محدودۀ حرم( اگر صیدی را در »
  ، «نخواهد بودجایز  »از حرم    «خارج کردن حیوان  ، وارد حرم شود»با ریسمانش  حیوان    «و»

در غیر   ؛هد بودا خو   اواز آنِ    در این هنگامو  ماند تا خودش از حرم بیرون برود  می   بلکه منتظر
 در امان است. که در حرم است قرار دارد و ماداماز تملک وی این صورت آن حیوان خارج 

در  » از حرم  اگر  و  خارج  بیندازد  در حرم  به حیوانی  باشد  بکشدتیر  را  فدیه    و آن  برایش 
و همچنین اگر در حرم باشد و به  »  ؛ دهدآن را می شده برای  ص مشخ   ۀیعنی کفار   ،«دهدمی

بود خواهد  ضامن  بکشد  را  آن  و  بیندازد  تیر  حرم  از  خارج  در  کفاره   ، «صیدی  را یعنی  اش 
طرفش  باشد و به  خارج از دیگر در قسمتی  و   «از صید در حرم باشدقسمتی  اگر  و  دهد؛ »می

اصابت کند  در حرم است  قسمتی که  یا  خارج از حرم است  که در  تیر به قسمتی  و  تیر بیندازد »
را بکشد را  یعنی کفاره   ،« خواهد بودضامن  نیز »  «و آن    ۀ اگر صید روی شاخ»دهد.  میاش 

  بکشددر حرم باشد و حیوان را  « یعنی ریشۀ درخت »خارج از حرم باشد و ریشۀ آندرختی در  
در حرم روییده باشد و  درخت  ۀ ریش  به این معنا که  ؛ اش را بدهد کفاره باید یعنی   ، «ضامن است

ریشۀ  یعنی اگر  آن نیز صادق است،    حرم کِشیده شده باشد. برعکس خارج از  تا    هایششاخه
که روی  صیدی را  شاخۀ آن به درون حرم کشیده شده باشد و  و  درخت در خارج از حرم باشد  

 .شودبر او واجب میبکشد کفاره آن شاخه نشسته است 

  شود وارد حرم  صیدی با خود دارد    کهحالیدر یعنی    «کندوارد حرم  را  که صیدی  کسی  »
دهد به راه خودش    اجازهو  رهایش کند  باید  یعنی    ؛«شودمیبر او واجب    حیوان  کردن  رها»

بیرون ببرد  »از حرم  «آن را »سپس و  ،نکند یشرها لیکند و را وارد حرم  حیوان  «و اگر» برود؛
حیوان توسط خودش  چه » ،دهداش را میکفاره یعنی  ،«ضامن خواهد بود تلف شود حیوان و 

دلیل رها نکردن حیوان "متجاوز"  حال او به در هر  زیرا  ؛  «تلف شود، چه توسط شخصی دیگر
به او    در حرم است   کهحالیدر یا  را که وارد حرم کرده است  صیدی    «و اگر»  ؛شودشمرده می 

از آن نگهداری  بر او واجب است    باشدشده  بریده »یعنی    «پرهایش چیدهداده شده باشد »هدیه  
دهد  اجازه میکند و  می آزادش  یعنی    ؛«کندرها می سپس آن را  و    ، کند تا پرهایش کامل شود
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 .به راه خودش برود

از حرم  کبوتر حرم  شکار  » نیست.  در خارج  پر که  کسی  جایز  بکند   یک  را    از کبوتر حرم 
او واجب می صدقه   را    «شودبر  یعنی    «و واجب است آن»  دهد؛می به مسکین صدقه  و آن 
 . «بدهده است »که پر را کند «یدستهمان را با »صدقه 

و    خواهد بود؛ بر او واجب  « به حرم »خارج کند بازگرداندن آنکه صیدی را از حرم  کسی  »
دلیل خارج کردن  به زیرا  دهد؛  را می   اشیعنی کفاره   «ضامنش استاو    از آن تلف شود قبل  اگر  
و    ، وارد حرم شود]تیر[  و  در خارج از حرم تیری بیندازد  اگر  »است.  بوده  از حرم، تجاوزگر  آن  

بر  »یعنی کفاره    «فدیهبیاورد  از پا در خارج از حرم »در    «را شکاری  و  از حرم خارج شود  سپس  
 واقع شده است.  خارج از حرم کشتن در زیرا هم پرتاب تیر و هم ؛  «واجب نیستاو 

چنین کاری انجام دهد  مُحرم  اینکه  چه برسد به    «صیدی را در حرم ذبح کندمُحل  اگر  »
خارج  و اگر آن را در  »  ؛جایز نیست  و دیگرانخودش  برای  و خوردن آن    «مردار استآن صید »

کنداز حرم   وارد حرم  و  نیستمُحل    ایبر »  آن  خوردن  «ذبح  مُحرم حرام    ایبر   لیو   ،حرام 
  از شکار بخورد؛ برای مُحرم جایز نیست  ـ  تر گفته شد پیش زیرا او احرام بسته است و  ـ؛  «است

همان طور    ،« در حرم است چیزی از صید را مالک نخواهد بود« یعنی محل »مادام که اوو  »
 شود.مُحرم نمیهای خارج از حرم جزو داراییاز صید در که هیچ چیزی 

 « فصل چهارم: ملحقات »

  ۀآنچه در حرم بر عهد  ا یکه در خارج از حرم بر عهده مُحرم است    ی د یصهای  کفاره تمام  »
این    « و شودبا یکدیگر جمع می   شود   د یکه در حرم مرتکب ص  یمُحرمبرای  است  مُحرم  ریغ

برسد  »شتر  یک  یعنی    «به بدنه»  ، شودای که واجب می کفاره  « آنجا کهتا  »  ، کلی است  ایقاعده 
جمع  یکدیگر  با  و حرم  حِل    ۀ و کفار   «شودنمی »  ـیعنی تکرار  ـ  « مضاعفن صورت »یا در    «که

مثل   ـدیگری و مجازات  ؛ دو شتر شود  تا تبدیل بهشود شتر مضاعف نمی نتیجه   درشود و نمی 
 کلی استثنا شده است.   ۀاز قاعدوضعیت این و  ؛ شودبه آن افزوده نمینیز  ـمقداری از مال 
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بر او واجب  »  آنۀ  یعنی کفار   «ضمانت آن  مُحرم تکرار شود نادانسته صید توسط  که  بار  هر  »
بر او    کند  اقدام به صیدبار  سه  در حالت احرام  نادانسته و از روی فراموشی  مثلا  اگر    ؛«شودمی

اول کفاره  بار    کند »صید    بیش از یک مرتبه  «و اگر عمدا  »  ؛مرتبه کفاره بدهدسه  شود  میواجب  
تکرار  و پس از آن  »  کفاره بدهدشود  میفقط بر او واجب  اول    ۀ یعنی در مرتب  «شودواجب می

فقط   کفارهزیرا  کفاره بدهد؛ و بیشتر بر او واجب نخواهد بود  دوم برای مرتبۀ  یعنی   ؛«شودنمی 
  از او  جبران گناه کندرا تکرار می یکه عمدا  حرامکسی و  ،برای جبران گناه تشریع شده است

چراکه ؛  «گیردانتقام می ها  آن از    که خداوند خواهد بود  و او جزو افرادی  »شود  درخواست نمی 
هُ مِنْهُ  وَمَنْ عَادَ :  فرمایدتعالی می حق هُ عَزِیزٌ ذُو   فَیَنْتَقِمُ اللَا [ هرکس تکرار  و]لی ) 1انْتِقَامٍ وَاللَا

   . (انتقام استتوانا و صاحب  و خداوند ؛گیردکند خدا از او انتقام می 

اش را باید بدهد.  یعنی کفاره  «خواهد بودرا بکشد ضامن   یصید ا  سهو اگر کسی عمدا  یا »
  دیگری را بکشد »صید  «  و  رد شوداز بدن صید »  «تیرو  کند  طرف صیدی پرتاب  به تیری »  «اگر»

بر   فدیه  ازای کشتن دو صید یعنی دو کفاره    «استاش  ذمه دو  اگر  ».  در  طرف  به همچنین 
برخورد  صید  به  »  ا  اشتباه  «و»مشخصی غیر از صید  به هدف  یعنی    «تیری پرتاب کندهدفی  

را  یعنی کفاره  ،«ضامن آن استاو    کند فرد  »  ؛دهدمیاش  اگر  یعنی شخصی که    «مُحِلو 
ازای باید به   مُحرم  آن را بخورد»مُحرم    «بخرد و  یتخم شترمرغی را برای مُحرممحرم نیست »

  ۀ گرم نقر   5/2یعنی    «یک درهمازای هر تخم  حل نیز به مُ و  کفاره بدهد،  گوسفند  یک    هر تخم
 . «دهدکفاره می» خالص

های  جزو دارایی  ارثبا  هدیه و نه  با  و نه  »  ـن یعنی خرید ـ  « بیعبا  و نه    کردنشکار  با  نه  صید  »
باشد،  »حاضر    همراهش  بهیعنی    «اونزد  »صید    «است کهدر صورتی  این  البته    ؛شودنمی   مُحرم

های  روش با ارث یا هدیه یا دیگر  و صید  یعنی دور از او باشد    « باشد  خودش  اگر در شهرو]لی[  
 . «شودمی»صید  «او مالکاست »رغم اینکه مُحرم به  ، باشد درآمدهاو به تملیک دیگری  
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و همراهش غذایی جز صید  باشد  رو به مرگ  مثلا     «بخوردصید  شود از  اگر مُحرم مجبور  »
« می از  نباشد  فدیه آن  و  کفاره  ـ  «اشخورد  می »  ـاشیعنی  اگردهد؛  را  و    « و  شود  مجبور 

   ـیعنی کفاره ـ«  اگر دادن فدیه  ،باشد همراه داشته  »  ی و صید   «مردار»همراهش غذایی نباشد و  
  کفاره پرداخت  یعنی اگر امکان    «در غیر این صورت  ؛خوردمیصید را  پذیر باشد  برایش امکان»

 .«خورد میمردار از را نداشته باشد »

  ۀ آن فدی  ، باشدشخصی »  « هایجزو دارایی»که مُحرم آن را کشته است    «یو اگر صید »
مالک صید بپردازد و آن را  به را    ۀ آنکفار باید  که   ابه این معن  ؛«خواهد بود  صید   صاحباز آنِ  

ندهد تملک    لیو »  ؛ صدقه  در  را   ،نباشد کسی  اگر  و  واسطه  بی   «آن  نیازمندان  مسکینان  به 
اگر کفاره  ؛«دهدصدقه می» باشد  ،باشد "پرداخت مبلغ"    البته  اگر حیوان  ذبح آن    و  از  پس 

 دهد.صدقه می 

و چه  باشد  بوده  صید  دلیل  به چه    ، یعنی کفاره  «شودای که برای مُحرم لازم میهر فدیه »
در    باشدو اگر حاجی    ،کندآن را در مکه ذبح یا نحر می  ار باشدزگاگر عمره »  ،به دلیلی دیگر

 .«منا

بر او واجب شده است و از    صید خصوص »به   «ۀکفار عنوان  به گوسفند  یک  که  کسی  هر »
سه روز در حج    ناتوان بود ]باز هم[  اگر    .غذا بدهدبه ده مسکین  باید    ناتوان استپرداختش  

سه روز روزه  در سفر حج است  کهحالیدر قبل از بازگشت به سرزمینش و یعنی   ؛ «گیردمیروزه 
 گیرد.می

 «1محرّمات سایر سوم: »

مات" کفاره واجب  نیز    هاآن  حرام است و با انجامبر مُحرم  امور دیگری که  یعنی    "سایر محرا

 
 .محظوراتالباقي . 1
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  «هستند: تا »  «که هفتشود، »می

 «هازن مندی از اول: بهره » •

عامدانه    ـعقب و چه از  جلو  از  چه   ـاز طریق فرج  با همسرش  »پس از احرام    «کهکسی  »
باید حجش را کامل  شود و  حجش باطل می  ،این کار حرام است  دبدان  کهحالیدر کند  نزدیکی  

  « برای کاری که انجام دادهوشود »می واجب  بر او    شدهحج باطلبه پایان رساندن  یعنی    ؛ «کند
  ؛ «آوردحج به جا می  و در آینده»  دهد،کند و کفاره می میذبح    در منا  ـیعنی شتر  ـ  «بدنهیک  »

حجی که باطل  کند  و فرقی نمی را به جا بیاورد »در سال آینده حج  شود  مییعنی بر او واجب  
مُحرم    کهحالیدر اگر  »  .مستحب« یعنی  نفلیا  ،  است  بوده»  ـیعنی واجب ـ  « فرض  کرده است

گانه بر او  سهاحکام  یعنی همان    ؛ «نیز به همین ترتیب است  کندنزدیکی    خود  با کنیز  است
از:  میواجب   شتر +  قربانی کردن یک  +  شده  باطل حج  کردن    کامل شود که عبارت است 

 حج در سال آینده. وجوب به جا آوردن 

باشد و  او نیز راضی یعنی   ، «با او همراهی کنداین کار » در   « مُحرم باشد وهمسرش  اگر  »
  شود؛ میبر او واجب گانه امور سه یعنی همان  ،«شودمیبرایش لازم همان مثل » سر باز نزند

بر  » آوردند  «شودمی»واجب    «هر دوو  به جا  آینده حج  همان جایی  به  وقتی  »  اگر در سال 
را  خود  مناسک  هر دو  تا  از یکدیگر جدا شوند  اند »با یکدیگر نزدیکی کردهکه در آنجا    «رسیدند

دهند کنند  ، «انجام  کامل  را  حجشان  تا  بود  »این  و    ؛ یعنی  خواهد  صورتی  همان  از  که  در 
کنند  عبور  جایی  از همان  « و  حج به جا بیاورنداند »به جا آورده حج    که در سال قبل   «طریقی

اگر    ؛ اندکردهکه در آنجا آمیزش   ها  بر آنجدا شدن    بیاورند حج به جا    دیگریاز مسیر  ولی 
بودواجب   اینجا  که    « یشدن  جدا ».  نخواهد  با  در آنجا    «است کهمعناین  به  واجب شده »در 

کند نفر  و فرقی نمی «باشدهم سومی نفر » «همراهشانبه مگر اینکه  ، خلوت نکنندیکدیگر »
 . زنباشد یا مرد  سوم

حج  »  نباشد زن راضی  کند و  نزدیکی  به  «  وادار»یعنی همسر مُحرم خود را    «را او  و اگر  »
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مرد باید  یعنی    « ذمۀ مرد خواهد بودبر    و دو کفاره »  یعنی صحیح است   ، «شده است  انجام زن  
کردن   کاملبر آن علاوه و   طرف زن؛و یکی از طرف خودش یک شتر از دو شتر قربانی کند، 

از طرف زن چیزی  و  »  شود،واجب می  حج در سال آیندهبه جا آوردن  و  شدۀ خودش  باطل حج  
از طرف همسرش  واجب نیست  مرد  و بر    «بر ذمۀ مرد نخواهد بود»  شتر استیک  که  «  جز کفاره

بر این  فرض  چراکه  ؛  به جا بیاوردحج  طرف زن  از  تا  بگیرد    نایبرا  کسی  یا  حج به جا بیاورد  
 .  نداردصحیح است و اشکالی زن است که حج  

انجام  پیش از  حتی اگر    کندنزدیکی  »با همسرش    الحرام«در مشعر  فپس از وقو  و اگر»
شوط  یک یا دو  مثلا     «را انجام داده باشد  ء نسااز طواف    کمتر شوط یا  یا سه  باشد    ءطواف نسا
در الحرام »« در مشعرپیش از وقوفیا  دیکی کرده باشد »زنو  داده باشد  را انجام    ءنسااز طواف  

  « و بدنه ،صحیح است شحج نزدیکی کرده باشد  اوبا »یعنی غیر از جلو و عقب  «غیر از فرج
بر وی واجب    و حج در سال آینده   « یچیز دیگر هیچ  نه  اش است،  بر ذمه »  ـشتر یک  یعنی  ـ

 . نخواهد بود

 ششدن حج  یعنی باطل  «شدن  باطلدلیل  به»  ـسال آینده یعنی   ـ  «نکته: اگر در آینده»
که  همان    ، باطل کند»با همسرش  باز هم با انجام نزدیکی    خود را   حج   « وبه جا بیاورد  حج  »

و  شده،  حج باطل  کردن    کاملیعنی    ؛«شودقبلا  بر او لازم شده بود ]دوباره[ بر او واجب می
کردن   آوردن  و    ،شتر قربانی  جا  آیندهبه  سال  در  واجب    حج  او  اگر    شود؛میبر  همچنین 

زن  ولی اگر  ؛  شودمی واجب  برای او نیز    احکام   همین باشد  همسرش با وی همکاری کرده  
بود  صحیح  زن  حج    باشد شده  مجبور   باید     ـکه دانستیم طور  همان ـو  خواهد  فدیه  شتر  مرد 

 .  بدهد

   ـشتر یک  یعنی   ـ  «بدنه»  ، مُحرمتوسط    ـآوردن منی   نبیروو  یعنی تلاش   ـ  « استمناکفارۀ  »
قضای  استمنا  انجام  یعنی با    «نخواهد بودشود و قضا واجب  باطل نمی این کار  و حج با    ،است»

 .  نخواهد شدواجب حج 
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نزدیکی  مُحرم شده است     اوخودِ   ۀکه با اجاز   خود  با کنیزمحرم نیست  که  شخصی  اگر  »
کنیز با  زیرا    ، «عهدۀ او خواهد بودبر  طرف زن  کفاره از  »و  خواهد بود  صحیح  وی  حج    «کند
که    « گوسفندیک  گاو یا  یک  شتر یا  یک  »  و کفاره عبارت است از   ،مُحرم شده   مرد خودِ    ۀاجاز 

و امکان اموال زیادی نداشته باشد  یعنی    « و اگر در سختی باشد»  ،انتخاب دارد  ها حقبین آن
بین  و    «گیردمی   یا سه روز روزهکند، قربانی میگوسفند  یک  »  خرید شتر یا گاو را نداشته باشد 

 دو حق انتخاب دارد.    این

است  نکته  برای اشاره به این    " مُحرم شده باشدخود او    ۀبا اجاز " :  فرمایداینکه می نکته:  
اگر   اجاز کنیز  که  باشد احرامش  مالکش    ۀبدون  باطل است محرم شده  نتیجه    و در   ،اساسا  

 . دنبال نخواهد داشتبه ای کفارهانجام داده است  مردکاری که 

  ـیعنی شتر  ـ  « بدنهنزدیکی کند یک  »  ـیعنی طواف حج ـ  «از طواف زیارت قبل    و اگر مُحرم »
 حق که میانشان   ـ  «گوسفندیک  گاو یا  یک    ،ناتوان بود »از آن    «اگرشود؛ و  می برایش لازم  »

با    «سپسو  را انجام دهد    ء شوط از طواف نسا و اگر مُحرم پنج    دهد؛کفاره میـ »انتخاب دارد 
بر  را  و بنا  شود »نمی یعنی بر او واجب    ،«شودنمی کفاره برایش لازم    کندنزدیکی  »همسرش  

و طواف را دوباره    ، کندکامل می   ـپس از غسل  ـمانده را  باقی شوط  یعنی دو    ؛«گذاردطوافش می
شود و پس از  کفاره بر او واجب می  بود طواف کرده  شوط  اگر کمتر از پنج    لیو   ؛ کندآغاز نمی 

 کند.تکرار می طواف را دوباره غسل 

زن نزدیکی  با  »   ـیعنی شوهر ـ  « حرمو مُ درآورد،  مُحرم دیگری  زنی را به عقد    ی، اگر مُحرم»
دهند؛  یعنی یک شتر کفاره می  ، «دنبده کفاره  باید  »شوهر و عاقد  یعنی    «هاکند هرکدام از آن 

باز هم  یعنی محرم نبوده باشد »  «بوده باشد  لحِ مُ   اگر عاقد حال  »  اند؛بوده مُحرم  زیرا هر دو  
برای آن  واجب شدن  اما    دهند؛میکفاره  یعنی هر کدامشان یک شتر    ،« خواهد بودطور  همین 
در  محرم را  نباید  که  دلیل است  عاقد به این  برای  ولی    ،روشن است  بوده  محرم  ی کهشوهر 

 .ه استکردمی یاری انجام کار حرام 
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کسی  » عمرهاگر  احرام  سعیقبل    در  »  «از  همسرش  باطل  عمره  کندنزدیکی  با  اش 
 ،است»واجب  «  بر او»  ـیعنی شتر  ـ  «و بدنهنخواهد بود، »بر او واجب    آنکردن    و کامل  «شودمی

در  را »قضا    «بهتر است»  «لیوآورد،  به جا می حتی بلافاصله »بتواند  وقت  هر  را    «و قضای آن
می  یماه واردش  دهدکه  انجام  که    «؛ شود  ماهی  تا  کند  صبر  است  مستحب  او  بر  یعنی 

اش را انجام  سپس عمره و    ،و وارد ماه جدید شود تمام شود  اش را در آن باطل کرده است  عمره
 دهد. 

و منی  نگاه کند  است »که بر او حرام    « شخودهمسر  غیر از  کسی  به  »مُحرم    «و اگر»
این    « و  اش استذمهبر  »  ـشتر یک  یعنی   ـ «بدنه»  ،خارج شودیعنی منی از وی    «بیرون بیاید

و  »  بخرد،شتر  نیاز باشد و بتواند یک  بی یعنی    « باشدتوانمند  البته اگر  »  ؛ خواهد بوداش  کفاره
چندان  و اگر  خرد؛  ب  گاو یک  »  فقیر بود و  غنی  بین  بود یعنی    «متوسط »اش  وضعیت مادی   «اگر

 . کند« قربانی گوسفندیک پول کمی داشت » و بود یعنی فقیر  « توانمند نبود

به او با شهوت  حتی اگر    « اش نخواهد بودعهده چیزی بر   نگاه کندزنی  به  »مُحرم    «اگر»
منی  حتی اگر    ،استاش  ذمهبر    گوسفندیک    لمس کندبا شهوت  او را  اگر  و  »باشد.  نگاه کرده  

از    «نیاید منی  »یعنی  نشود  اگر  او خارج  یک گوسفند ذبح    ببوسد »بدون شهوت    «را زنی  و 
با  اگر  همچنین    اش خواهد بود؛ذمه بر  »  ـیعنی شتر  ـ  «"جزور"   ببوسدو اگر با شهوت  کند،  می

به  و اگر  »  ؛ دهدکفاره می  ( شتر)  " جزوریک "با    « او منی خارج شوداز  »با همسرش    « ملاعبه
نگاه نکرده    کهحالیدر خارج شود  منی  از او  و  کند گوش دهد  نزدیکی میکه  کسی  ]صدای[  

یعنی   ـاین  و البته    نخواهد شد؛ بر او واجب    اییعنی کفاره   «نخواهد شدچیزی برایش لازم  است  
و  بشنود  ولی اگر    ؛خود جایز استخودیِ به این معنا نیست که این کار به   ـکفاره عدم وجوب  

 کفاره بدهد.  ( شتر) "جزوریک "با  شود  میواجب خارج شود از او منی کند و نگاه 

سپس  و    ،و آن را باطل کند آورد  به جا می »  ییعنی مستحب  «حج داوطلبانهنکته: اگر  »
دلیل  به »  ،بیماری نداشته باشددلیل  مناسک حج را به کردن    یعنی امکان کامل  «محصور شود

  « خون  ،دلیل محصور شدن به و    ،استاش  ذمهبر  »  ـیعنی شتر  ـ  «بدنهیک    ،باطل کردن حج
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قضا  عنوان  به « حج »یک»   ـیعنی سال آینده  ـ  « و در آیندهکند »قربانی میگوسفند  یک  یعنی  
برای  مرتبه    یک یعنی    ؛ حج به جا بیاورد  و بر او واجب نیست دو مرتبه  «کندبرایش کفایت می 

 شدن.   محصوردلیل به   و بار دیگرباطل کردن، 

 « بوی خوشدوم: » •

کندکه  کسی  » استعمال  خوش  است  ،«بوی  مُحرم  که  حالتی  در  خوش    یعنی  بوی  از 
  ؛ دهدمی کند و صدقه  میکه آن را ذبح    «استاش  ذمه گوسفند بر  یک  خون  »  استفاده کند 

کند  میاستفاده  خورد  غذایی که میرنگ  عنوان  به   یعنی  «رنگ استفاده کندعنوان  بهچه آن را  »
آن را از همان ابتدا استفاده  و چه  زدن عطر به بدن، »مانند    «چه به خود بمالد»  ـمثل زعفرانـ

از احرام  قبل  یعنی    ،«باقی باشدۀ آن  یا ادامکرده باشد، »استفاده  « یعنی از ابتدای احرام  کند
وقتی  که  ای  به گونه   ،مانده باشدولی عطر و بوی آن تا زمان احرام باقی    ، کرده باشداستفاده  

  «یا در غذا   استفاده کند،   بخورعنوان  به آن را  یا  شده است بوی آن همچنان باقی باشد، »مُحرم  
را لازم    برای مُحرم جایز نیست و کفارهاستفاده از بوی خوش    هاحالت تمام این  به کار ببرد. در  

 .گرداندمی

است و  نوعی عطر مخصوص کعبه    ـشد گفته  که  طور  همانکه  ـ  «خلوق کعبه»استفاده از  
هرچند زعفران در آن هست؛ و به    ، اشکال ندارد»  شودساخته می  ترکیبات دیگر   از زعفران و

مثل   ـخوشبو    اهانیو گ  ،بی پرتقال و سنیز اشکال ندارد، مثل  ها  میوه »عطر  «  همین ترتیب
 ها را بخورد و بو کند. تواند آن« نیز همین حکم را دارند و محرم می ـهاگل

 « ناخن سوم: گرفتن » •

یک  و  «  دهدمی   یک مد غذا   هر ناخنبرای  و  »  ؛در حالت احرام  ناخنکوتاه کردن  یعنی  
کیلو سه   ، مد پاهایش  ها دست   ی هاناخن زمان  اگر هم و  »  ؛ است   گرمچهارم  کند  و  کوتاه  را   »

ای  جداگانه کدام را در نوبت  اگر هر »  کند؛ میذبح  « یعنی یک گوسفند  دهدیک خون فدیه می »
نوبت  های پاهایش را در  و ناخننوبت،  هایش را در یک  های دستیعنی ناخن   «انجام دهد
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  شود؛ میبرایش واجب    یعنی ذبح دو گوسفند  «شوددو خون لازم میبر او  ی کوتاه کند »دیگر 
او نیز طبق آن  و  «  را کوتاه کندناخنش  تواند  بدهد می  فتوا »  یبرای محرماشتباه  به   «و اگر»

خون بیرون  ها  ناخن   گرفتن و  بر اثر کوتاه کردن  یعنی    « شودریزی  خون باعث  و  کوتاه کند »  فتوا 
  یفتوای اشتباهدلیل  به   «دهندهفتوا »  ،بیماری باشدنوعی    شهای در ناخن مثال  عنوان  به ،  بیاید
 . «باید یک گوسفند ذبح کندداده است »که 

 « شدهدوخته چهارم: لباس » •

  ، بپوشد»  شدهدوخته  در حالت احرام لباس  «اگرو    ؛حرام است»  ـزن نه  ـ  «مُحرم  ای مردِ بر »
برای در امان ماندن از گرما یا  اگر    ]لی[واش خواهد بود؛  ذمهبر  »  ـیعنی ذبح گوسفند  ـ  «خون

دوخته  لباس  است»  ش پوشیدن«  بپوشد  شدهسرما مجبور شود  او  یک گوسفند و    ، جایز   «بر 
 دهد. می کند و صدقه میکه آن را ذبح  «شودمی»واجب 

 « تراشیدن موپنجم: » •

به هرکدام    طوری که به   ، دهدغذا می   یا به ده مسکین دهد،  کفاره می گوسفند  یک  که  »
این  بین  و    «گیردمی   یا سه روز روزه»  ،است  گرمچهارم کیلو سه  ،مد و    «دهدمی»غذا    « یک مد

ها بیفتد یک  آناز  »  « موییاگر محاسن یا سر خود را لمس کند و»انتخاب دارد.    حق تا  سه  
محاسن    ر « یعنی دست کشیدن بکند؛ و اگر این کار را اِطعام می« مثل گندم »کف دست غذا 

  «اش نخواهد بودبر عهده چیزی  « و مویی بیفتد »در وضو برای نماز انجام دهدا سر خود را »ی
سه مسکین را    [ تنظیف کندبکند ]و  را    هایشبغل   زیر موی یکی از  اگر  »  .ای نداردیعنی کفاره 

یعنی   ؛ «اش خواهد بودبر عهده یک گوسفند انجام دهدرا با هم » «و اگر هر دو ،دهدمیغذا 
 ذبح کند و صدقه بدهد.   شود یک گوسفند میبر او واجب 

در  است که افتادن مو نکته برای اشاره به این  " در وضوی نماز" اینکه فرموده است نکته: 
نیز باعث    ـنماز   برای   غیر از وضو ـ  ی در وضوی مستحب  مُحرمتوسط  یا سر  اثر لمس محاسن  

 .  کفاره بدهددست غذا  یک کف شود می
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همچنین اگر سرش    دهد؛]کفاره[ می یک گوسفند  سایۀ متحرک،    در برای قرار گرفتن  »
یا  محافظت کند، »از خورشید    «او را تا  قرار دهد  آن  را با لباسی بپوشاند یا پوششی از گِل روی  

  « مثل چتر یا کلاه چیزی»روی سرش    « یا»یعنی سرش را در آب فرو ببرد    « در آب ارتماس کند
کفاره    گوسفندشود با یک  می بر او واجب    هااین   یدر تمام  ،« حمل کند که سرش را بپوشاند»

 بدهد. ه آن را ذبح کند و صدقو  بدهد 

حرام که  "قرار گرفتن زیر سایه" به این معناست که متحرک"  ۀسای" فرمایداینکه مینکته: 
و   معناست    ،گرداند می واجب  را  کفاره  شده  این  سایبه  یا  سقف  زیر  را  خودش  چیز    ۀ که 

ـ  مثال عنوان  به  ـدر صورت  زیر سایه رفتن  ولی    ؛ رفتن قرار دهد  حرکت و راهحال  در    خصوصیبه 
 .  دنبال نخواهد داشتبه ای نتیجه کفاره  جایز است و در یدننشستن یا خواب

 « ششم: جدال» •

  ؛ نه به خدا "   هنگام بحث بگوید  محرمعبارت است از اینکه    ـگفته شد که  طور  همان ـکه  
برای دروغ بگوید»و    "به خدا بله   به خدا "یعنی  «  اگر  برای دروغ بگوید    "به خدا   ه بل"یا    "نه  را 

سه  برای  و    ،است  یک گاودو مرتبه  برای  و    ،گوسفند استیک  یک مرتبه،  اش برای  کفاره»
به   ه بل" یا    " نه به خدا " یعنی    ، « بگوید راستکه    ی و در حالت  ؛ است»  ـیعنی شتر  ـ« بدنهیک   مرتبه 

یک  برای  یعنی    ،«و کمتر از آن  ،سه گوسفند استاش »را برای سخن راست بگوید کفاره  "خدا 
 .«کفاره ندارد»مرتبه یا دو مرتبه 

 «درخت حرمکندن هفتم: از بُن » •

  ، «دهد، حتی اگر مُحل بوده باشدفدیه می بزرگ، یک گاو  »  کندن درختِ از ریشه    «برایو  »
دهد؛  کفاره می یک گوسفند    کوچک »درخت  کن کردن  ریشه   « برایو  نبوده باشد »مُحرم  یعنی  

آن محاسبه  قیمت  »  را ببرد   کوچک   یا از درخت بزرگ  قسمتی  اگر  یعنی    ، «از آنبرای قسمتی  و  
قیمت آن یک دینار  اگر  مثلا     ؛کفاره بدهد بازاری آن قسمت  قیمت  باید طبق یعنی   ،«شودمی

 واجب است یک دینار صدقه بدهد.  باشد
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یعنی دوباره    «؛گرداندبازمیاش »جای قبلیبه   کند را بحرم  از  یعنی    ،«را   و اگر درختی از آن»
  ش خشک شود که بازگرداندنطوری  یعنی    ،« و اگر خشک شودکارد »جای خودش میآن را در  

همان نحوی که  به  شود  مییعنی بر او واجب  «  او ضامن خواهد بودای نداشته باشد »فایده 
گوسفند  یک    و اگر کوچک باشد  ،یک گاو  بزرگ باشددرخت  اگر  یعنی    ؛کفاره بدهدگفته شد  

ندارد، و کندن  دهد؛ »می   کفارهعنوان  به  و خاشاک کفاره  انجام   خار  گناه دهنده هرچند    اش 
 .«استکرده 

و در    ،استاش  ذمه بر    یک گوسفند  استفاده کند  هرکس در حالت احرام از روغن خوشبو»
اش  عهده چیزی بر  خصوصی »به برای درمان بیماری    استفاده از آنمثل    « ضرورتصورت  

بر او    «ایکفاره   بکشدرا    خود  دندانکسی که  »  بدهد. ای  کفارهواجب نیست  یعنی    ، «نیست
« و فرقی  جایز است  هایی که خوشبو نیستخوردن روغن »برای مُحرم    «وشود،  نمیواجب »

»نمی  گیاهی روغنکند  یا  باشد  حیوانی  کنجد  یا »  «  روغن و  ؛ روغن  آن]لی[  با  یعنی    «مالی 
 .«جایز نیست» مالیدن روغن به بدن 

 « پایان»

  «مسئله است: »چهار  «که شامل»

مثل    ،جمع شود شود با هم » می   ه کفار که منجر به    « اول: اگر چند علت مختلف» •
عطر،  »استفاده از    «ها وو گرفتن ناخن »شده  یعنی پوشیدن لباس دوخته  « پوشیدن

که شرعا   همان شکلی  به    ش را مخصوص به خود  « کفاره»  ،هااز علت   «کدامهر برای  
لباس  پوشیدن  ن مثال  ا عنو به یعنی    «هاچه این کار   ؛ ردازدپباید ب »مشخص شده است  

یا  انجام داده باشد  در یک زمان    را »و استفاده از عطر    هاشده و گرفتن ناخن دوخته
هایش  ناخن   دیگروقت  و در    ، شده بپوشددوخته لباس  زمان  یک  در  مثلا     ؛«دو زماندر  
سپس کار  و    «داده باشداولی را    ۀکفار »و چه    کرده باشد،و از عطر استفاده  گرفته  را  

پوشیدن لباس  برای  چه  ،  ما  مثال طبق    . «نداده باشدرا    ۀ آنیا کفار »دوم را انجام دهد  
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ناخن  داده و شده کفاره  دوخته را  سپس  باشد، و چه  و عطر  گرفته  هایش    ۀ کفار زده 
  در هر دو حالت   ،زده باشد و عطر  گرفته    هایش را ناخنسپس  و  نداده باشد  پوشیدن را  
کفاره   او  سه  سبب   شود؛ میواجب  بر  هر  برای  کفار یعنی  به    ۀ،  را  مخصوص  آن 

 .دهدمی
و    «شودمیلازم  اش  بر ذمه   کفارهیک    باربرای هر    را تکرار کنداگر نزدیکی  دوم:  » •

  کند بار نزدیکی  نتیجه اگر دو    و در   ، است  شتر یک    ـگفته شد که  طور  همان ـاش  کفاره
]تراشیدن  حلق »  به همین ترتیب برای دفعات بیشتر. و   ، شوددو شتر بر او واجب می

اگر در دو   ]لی[و  ،شودکفاره تکرار نمی تکرار کند  ]چند بار[را اگر در یک زمان سر[ 
یک    ـطور که گفته شد همان  ـ  حلق   ۀو کفار   «شودتکرار می» کفاره    «باشدیا چند وقت  

به ده مسکین  یا غذا   ،گوسفند   « اگر پوشیدن»  . استگرفتن  روزه  سه روز  یا    ،دادن 
یعنی    «را   یا عطر تکرار کند، »بیش از یک مرتبه  «  را »  شدهیعنی پوشیدن لباس دوخته 

  « انجام شودجلسه همه در یک اگر » کند تکرار از یک مرتبه  بیش عطر را  استفاده از 
را در س دوخته لبامثلا    بپوشد و آن  را  را بپوشد  و  بیاورد شده  به همین  و    سپس آن 

تکرار  چند بار  جلسه  یک  یا استفاده از عطر را در  ادامه دهد،  جلسه  در همان  ترتیب  
ها فقط یک  برای هرکدام از آنبلکه    ،«شودتکرار نمی »کفاره    در چنین حالتی   ،کند

می  کفاره  شودمختلف  »جلسات  در    « اگر  لیو »  ؛دهدمرتبه  یک  در  مثلا     ،«انجام 
دوخته جلسه   بزند لباس  عطر  یا  بپوشد  در    و  ، شده  لباس  جلسۀ  سپس  دیگری 
یا  دوخته بپوشد  بزندشده  آن  ۀکفار   عطر  از  »هرکدام  میها  کفاره    «؛شودتکرار  و 

گوسفند  یک     ـشدگفته  که  طور  همان  ـشده یا استفاده از عطر  پوشیدن لباس دوخته 
 است. 

یا بپوشد که    یحرمسوم: هر مُ » • را بخورد  برایش  خوردن  که چیزی  یا پوشیدن آن 
یک  یعنی بر او واجب است  ؛«خواهد بوداش ذمه گوسفند بر یک خون حلال نیست 

 ذبح کند و آن را صدقه بدهد. گوسفند
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فراموش» • و  نادان  از  دیوانهچهارم: کفاره  و    ، شودساقط می»موارد  تمامی  در    « کار 
« یا حکم  انجام شود« یا از روی فراموشی »سهوا  « صید »که حتی اگر  ، در صیدجز  به 

 شود.یعنی واجب می ،«شودکفاره لازم می صید را نداند و انجام شود »





 « کتاب عمره»

برای    «  تواند در آنجا احرام ببنددکه می  یدر میقات  کهونگی آن به این صورت است  گ چو  »
هستند  های حج  همان میقاتشود، و  می پنج میقات  ها شامل  و این   «شودمیمُحرم  »عمره  

قبلا    وارد مکه  و  »  ؛شدگفته  که  کند و دو رکعت میطواف  شوط »هفت    «شود ومیسپس 
سعی  شوط »هفت    «سپس بین صفا و مروهو    ،خواندمی»  نزد مقام ابراهیم   «طواف را ]نماز[  

 . چیندمی را  خود  از مویقسمتی عنوان مثال به یعنی  ، «کندمیتقصیر ]بعد[ و   ،کندمی

انجام  شکل   این صورت است،  تمتع    ۀعمر کلی   ـولی در عمر به  تقصیر ۀ مفرده  از  ـ  پس 
  ۀدر عمر   "تقصیریعنی " این  و    را نیز باید به جا آورد؛  ءنماز طواف نسارکعت    و دو  ءطواف نسا

  ، شودمی گزار  ـ برای عمرههاارتباط با زن از جمله  ـمحرمات احرام    ۀ شدن هم  باعث حلال   تمتع 
غیر  شود به میار  زگعمره برای    محرمات   ۀشدن هم  باعث حلال  تقصیر"  "  مفرده  ۀولی در عمر 

به جا  را    ءنساطواف  نماز  و دو رکعت    ء شود که طواف نسااو حلال می  ای بر وقتی  و    ؛هااز زن 
 . بیاورد

هیچ تفاوتی  بی  « حج شدن  شرایط واجب »یعنی عمره، همان   «آن شدن  واجب شرایطو »
آن، فقط یک  وجوب    شرایطمجموع  فراهم شدن  یعنی    «شرایط]فراهم شدن[  و با    ؛است»
عهد  « مثل  چیزی که در معنای نذر باشدو گاهی با نذر و    ؛شودمیعمر واجب  طول  مرتبه در  »

کند    «؛ شودواجب می نیز  »و سوگند   نذر  اگر  که  معنا  این  بیاورد  به  جا  به  با خداوند  عمره  یا 
به   یا  ببندد  عهد  بخورد  خدا  سبحان  بگزاردسوگند  می  ، عمره  واجب  او  بر    « و»  ؛ شودعمره 

 از جمله:   ؛شودواجب مینیز   یهای دیگر علت اسباب و   فراهم بودنهمچنین با 

اجیر    خاصینیابت از فرد  به   عمرهبه جا آوردن  را برای  شخصی او  اگر    «؛شدن  اجیر» -
 .شودمیاو واجب  ای بر   وینیابت از آن به انجام  کند

عمره  شدن    واجب  ی برایعلتاین نیز  که    ؛ عمرهکردن    یعنی باطل  «؛کردن  باطل» -
 . خواهد بود واجب بر او
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احرام حج  برای  اگر    تر گفته شدو پیش   ؛ حجرفتن    یعنی از دست  «؛ رفتن  از دست» -
به این   ؛شودخارج میمفرده از احرامش  ۀبا عمر  سپس آن را از دست بدهد و  ببندد

رساندن آن  پایان به  و با  ، دهدمفرده تغییر می  ۀرا از حج به عمر  خود  که نیت صورت 
 .  شودخارج میاز تمام محرمات احرام 

یکی از  نیز    ورود به مکه و  «؛  ورود  تکرار عدم  و  بدون هیچ عذری،    به مکه ورود  و  » -
 عمره بر اوست.ب شدن  جوا های علت 

مُحرم  بدون  کسی  هیچ گفته شد  توضیح:   وارد مکه شودشود  اینکه  نیست  مگر    ، مجاز 
بازدارداینکه   از احرام  را  او  اگر  یا    ،برای جنگ ورود ]به مکه[  مثلا     ؛عذری داشته باشد که 

وارد که  کسی    هاغیر از این   و در  یا خارکن؛شکن  هیزم مثل    صورت مکرر به مکه وارد شودبه 
قرار  حج یا عمره  چهارچوب  احرام فقط در  بدیهی است  و    ؛مُحرم شود باید ابتدا    شودمکه می

 شود.واجب می نیز عمره به این ترتیب انجام و گیرد می

عنوان به   «؛شودتکرار می»  ـیعنی عمرهـ  «آنوجوب  »  ه« واجب شدن عمر و با تکرار عاملِ »
سپس نذر  و    ، عمره را به جا بیاوردشوند و بر او واجب شود و  وی فراهم  در    شرایط اگر    ، مثال

  آن تکرار شود وجوب علت وقت  هر و به همین ترتیب  ؛شودبر او واجب می باز هم    ،عمره کند 
 شود.  بر او واجب مینیز  عمره 

 ند از:  ا عبارت « گانۀ آناعمال هشت و »

 عبادی است.امری  "عمرهزیرا " «؛ نیت» .1
 از میقات.  «بستن احرام» .2
 گِرد کعبه.  شوطهفت  «طواف» .3
 طواف. نماز یعنی دو رکعت   «؛آن]نماز[ دو رکعت » .4
 بین صفا و مروه.  شوطهفت  «سعی» .5
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 «.تقصیر» .6
 «.ءطواف نسا» .7
 . ءطواف نسا نماز یعنی دو رکعت  «؛ آن]نماز[ و دو رکعت » .8

زیرا  است؛  تفقط شش  تمتع ۀعمر اعمال ولی  ،مفرده است ۀعمر  گانۀهشت عمال ا  هااین
 ۀعمرۀ مفرد  اعمالدر ضمن    شنماز و دو رکعت    ءـ طواف نساطور که روشن خواهد شد همان ـ

طواف    نیزکیفیت احرام عمره و شروط و احکام آن و  در نظر داشتن این نکته که  با    ؛ نیست  تمتع 
احرام و  شرایطکیفیت و احکام و ـ دقیقا  همان بی هیچ تفاوتی  ـ  و سعینماز طواف و دو رکعت 

 است.  حجطواف و سعی 

 .«شودمفرده تقسیم می »  ۀعمر  «و» حج  « تمتعِ  به» ،عمره

عمر   «اولی» کسی  »تمتع    ۀیعنی  میبرای  مسجدالحرام واجب  حاضرین  جزو  که  شود 
فقط  ]انجام آن[ و » کیلومتر و بیشتر باشد؛  22 از مکه اش فاصلۀ خانهکه کسی یعنی  « نباشد
  از حج طوری که قبل  به   ؛«صحیح است »حجه  قعده و ذی یعنی شوال و ذی   «های حجدر ماه 

انجام می را  با  »  حج است؛از  ـ جزئی  طور که گفته شد همان  ـدهد و  آن  مفرده    ،آنانجام  و 
  ؛ شودساقط می او  مفرده از    ۀ عمر وجوب    تمتع را انجام دهد   ۀیعنی اگر عمر   ؛ «شودساقط می

؛  «جایز نیست»در آن    «و حلق سر  ،است»واجب  یعنی    «تقصیر لازمطور خاص »به   «و در آن»
و اگر  »  ؛ است  " حلق یا تقصیر"  در روز قربان   امناعمال  یکی از  گفته شد  حج ارتباط دارد و  با    زیرا 

و طواف  »  کند؛ذبح  کفاره یک گوسفند  عنوان  به یعنی    «شودمیلازم  اش  بر ذمه خون    کند   حلق
 . «در آن واجب نیست» ء نسا طواف نماز و دو رکعت   «ءنسا

اهل    مفرده»  ۀعمر  که  است»  ـواجب  یعنی ـ  «لازمالحرام  مسجد بر  برای کسی  یعنی  «؛ 
از    اشخانه  دارد، از مکه  کیلومتر    22کمتر  انجام  روزهای سال    ۀدر همتواند  میو  »  فاصله 
که در  ای است   بهترین عمره، عمرهو  »  از حج نیستـ جزئی  برخلاف عمرۀ تمتع زیرا  ـ؛ «شود
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  ؛ « نیت تمتع کندتواند  می  احرام مفرده ببندد و وارد مکه شود »های حج  در ماه   «کهکسی  »
و  »انجام دهد حج تمتع پس از آن و  تمتع تغییر دهد  ۀبه عمر  مفرده ۀرا از عمر  خود یعنی نیت

احرام عمرۀ    « های حجدر غیر از ماه  اگر  لی و   ؛شودبرایش لازم می »یعنی ذبح گوسفند    «خون
فقط    تمتع  ۀعمر زیرا دانستیم  ؛  « جایز نیست»تمتع    ۀآن به عمر دادن  تغییر  «  باشدبسته  مفرده »

 های حج صحیح است. در ماه 

وارد ت »ساحرام بسته ا تمتع   ۀعمر برای  کهحالیدر یعنی  «گزاردمی تمتع  کهحالیدر اگر »
؛  به جا بیاورد   حج را پس از آن » «تا اینکه جایز نخواهد بودبرایش  »از مکه    «خروج،مکه شود  

تمتع و حج به یکدیگر    ۀعمر ـ  تر گفته شد طور که پیش همان ـ  یعنی  ؛ «استارتباط  در  با آن  زیرا  
مکه    «نحویبه   اگرالبته  »  ؛ هستندارتباط  در   شود  »از  به  خارج    ی جدید   «احرامشروع  که 

نباشد» این زمانی   ـ  « نیازمند  بود  و   از احرامماه    گذشت یکاز  قبل  و  خارج شود  که  خواهد 
از   قبل  ـمکه  زیرا ورودش به ؛  «خواهد بودجایز » وی  در این صورت خروج برای   ـگرددباز  شاول

یا  و یک ماه    «خارج شود»از مکه    «و اگرنیاز ندارد؛ »  ی احرام جدید به    ـماه یک  سپری شدن  
عمرۀ  در چنین حالتی  « و  کند میآغاز  »تمتع جدیدی    «ۀعمر   در این صورت»بر او بگذرد  بیشتر  

ۀ خودش  عمر عنوان  به را    ـنه اولی ـدومی  تمتع    ۀیعنی عمر   «گیرددر نظر میرا تمتع  دومی  »
 ای نباشد.فاصله  آن و حج تمتع میان تا  گیرد در نظر میحج تمتع  برای

میان    ۀفاصل کمترین  یعنی    «و کمترین آن  ،مستحب است  یمفرده در هر ماه»عمره    «و»
 . «انجام دهدده روز را با فاصلۀ کمتر از  ده روز است. و کراهت دارد دو عمره »دو عمره 

وقتی  و    ؛و حلق بهتر است شود،  خارج می»یا حلق    «مفرده، با تقصیر»احرام عمره    «از»
جز  به  ، شودحلال می شده بود برایش »حرام برایش  که با احرام «هرچیزی تقصیر یا حلق کرد

برایش  ها نیز  زن »  خواندرا   ء نساطواف نماز  و دو رکعت   «دادرا انجام   ء ؛ وقتی طواف نساهازن
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 . «شوندحلال می 

آن» نساو  طواف  یعنی  سعی]عمرۀ[  در  »  ء«  از  پس  تقصیر    «مفرده  یا  حلق  هر  » و  بر 
برای  آن توجه به اینکه وجوب با   ؛ «و کودک 1خنثی و بر زن از جمله   ؛ واجب است ی ار زگعمره

معناست که اگر طواف  ه به این  بلک   ، استبه انجام آن  مکلف  او  به این معنا نیست که    کودک
را انجام    ءنخواهند شد، مگر اینکه طواف نساحلال  ها برایش  وقتی به بلوغ برسد زن   نکند  ءنسا

 . دهد

فوری  »  ـاستطاعت مثل  وجوب  ـ  شرایطفراهم بودن  در حالت  بر او    «عمرهواجب شدن  و  »
انجام آن    تأخیرو    ؛حجت مثل واجب شدن  سدر   ،استفوری    یوجوبیعنی    «؛است جایز  در 

 نیست.  

 
 . دوجنسیتی. )مترجم(1





 « کتاب امر به معروف و نهی از منکر»

 «دستور داده یا تشویق کرده است.به آن   هرچیزی است که شارع ،معروف»

 « از آن بازداشته است. هرچیزی است که شارع ،و منکر»

  آن کردن    مشخص  ملاکِ   و  ندارد  معروفکردن    در مشخصهیچ دخالتی    نکته: عقل 
 فقط شرع است. 

 «واجب است. ان منؤم ۀ در جامع یبر هر فرد   امر به معروف و نهی از منکر»

امر به واجب، واجب است  و  ؛شودتقسیم می »  ـیعنی مستحب ـ  « معروف به واجب و ندب»
 «مستحب، مستحب است.]امر به[ و 

نمی »به حرام و مکروه    «منکر  ]لی[و» نیست زیرا  ؛  «شودتقسیم    ۀ و هم  ،مکروه، منکر 
   «نهی از هر منکری واجب است.پس » هستند؛منکرها حرام 

  « دنشود که چهار شرط کامل شده باش واجب میوقتی  »و امر به معروف    «و نهی از منکر»
 از:   اندعبارت و 

  یا در حالت امر به معروف   «استمنکر  بداند آن چیز  »در حالت نهی از منکر    «اول:» •
در  »امر  مصداق  یا اشتباه در    «انکار]مصداق[  تا از اشتباه در  است »معروف  بداند  
منع کند  منکر است  که باور داشته  و از چیزی    ،نشوداشتباه  دچار  یعنی    «؛بماندامان  

نبوده  طور    سپس روشن شود این امر کند و    معروف استکه باور داشته  یا به چیزی  
 . «واجب است بیاموزد یمؤمنبر هر  دلیل »به همین  «و» است؛

معروف    ربوی  یا امر    «ثیر داشته باشدأ ت»  منکربر    « احتمال بدهد نهی ویدوم:  » •
دنبال  به ثیری  أیا یقین داشته باشد تگمان قوی داشته باشد  اگر  پس  ».  باشدثیرگذار  أت

 . «نخواهد بودواجب »بر او  نهی از منکر و امر به معروف «ندارد
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انجام » • اینکه  یا استمرار  انجام    «استمراربر  »  ـیعنی منکرـ  «آن  ۀدهندسوم:  منکر 
اگر  »معروف    ترکِ  او اصرار داشته باشد.  او »یعنی    «   از  ای  نشانه از حالات و رفتار 

دلالت کند به اینکه او منکر را  ای که  یعنی نشانه   ،« برای امتناع وی دریافت کند
یعنی یا آن را در عمل ترک خواهد    ، «شودیا اینکه از آن جدا میانجام نخواهد داد »

از    نهی از منکروجوب  یعنی   «؛شودساقط می »از وی    « نهی»در چنین حالتی  کرد،  
شروع به انجام    معروف   ۀکنندشود ترک روشن  همچنین اگر برایش    ؛ شودساقط می او  

 شود.  از وی ساقط می در این صورت نیز وجوب امر به آن  ،آن خواهد کرد
ای زیان و مفسدهنیز    در امر به معروف  نیزو    «نباشد  ایمفسده   نهی ویچهارم: در  » •

آسیب و  ن  امؤمنیکی از  خودش یا اموالش یا به  به  گمان داشته باشد  اگر  »نباشد.  
و  وجوب  یعنی    «؛ شودساقط می وجوب    رسد زیان می منکر  از  به  وجوب  نهی  امر 
 معروف. 

   : «نهی  گانۀسهمراتب »

با    « با دل» .1 انکار کند  قلبش  یعنی  را  و    ، منکرفاعل  به  غضبناک  نگاه  که  »آن 
طور کلی  به»  با دلنهی  یعنی    «و این کار  ؛استجمله  از این  او  گردانی از  روی

 . و چه نباشدباشد نهی فراهم    گفته براییعنی چه شرایط پیش «واجب است
 . صورت گفتاری او را نهی کندبه یعنی  «؛ با زبان» .2
 زدن. مثل  ، کندنهی آن از هایش با دست یعنی    «؛و با دست» .3

از  » می   با   منکرنهی  واجب  زمانی  که  قلب  انجامشود  بداند  اظهار  با    آن   ۀدهنداولا  
  ؛ کندمی بسنده  در این سطح    دل به انکار با  این صورت  در  که    «خواهد کرددوری  ناخشنودی  

به  بداند اگر و  ،کندکفایت نمی فقط اظهار ناخشنودی »یعنی   «کار همچنین اگر بداند اینو »
کافی  »  ـبا وی را ترک کند نشینی  هم مصاحبت و  یعنی   ـ  «دوری گزیندو    شود  گردانروی نوعی  

در    دل   ا یعنی به انکار ب  ؛«کندمی بسنده  و به آن  شود  می واجب  کار »این    انجام   « خواهد بود
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که برای نهی از منکر وی    البته مادام  ؛کنددوری گزیدن از او بسنده می گردانی و  سطح روی 
 .  نخواهد بودزبان و دست جایز   اانکار ب ۀبه مرتبمنتقل شدن در چنین حالتی و  ؛کفایت کند 

نحوی  به   ؛شودمنتقل می  یزباننهی  به  دارد  بازنمی »از منکر    «را او    ، کاراگر بداند این  و  »
  ثیرگذار است أبداند سخن نیکو تیعنی اگر  این  و    «کندگفتار ملایم و آرام آغاز می از  که ابتدا  

 .  طور حالات دیگرهمین و  نخواهد بود؛جایز او با در صحبت  خشن لحن تند و استفاده از 

خواهد بود،  جایز    ـآن نظیر  مثل زدن و   ـشود  نمی دور  »از منکر    « با دست]بداند[ جز  و اگر  »
، جایز نخواهد بود مگر با  نیازمند بودقتل  یا  کردن  مجروح  به  نهی از منکر با دست »  «و اگر

 . « معصوماجازۀ امام

نیستکسی  برای هیچ اقامۀ حدود  » امام  ،جایز  برای  در صورت حضور  »معصوم    «مگر 
  ، «نبود آندر صورت  و    ؛کرده است اقامۀ حدود تعیین  را برای  او    که ایشانکسی  یا    ،ایشان

یا   امام معصوم  نبودن  ایشانکسی  یعنی  برای  او    که  مولا  باشد »کرده  تعیین  حدود  اقامۀ  را 
تواند  مرد نمیو  »  ؛دانداگر مقدار حد شرعی را می  ،«کندجاری  حد را بر مملوک خود  تواند  می

 « حد جاری کند.و همسرش  انفرزندبرای 

ر عقوبتی است معنی بهاست که   "حد"جمع  ـخلاصه طور به ـحدود  برای   یو حق ،شدهمقدا
آن تعیین  نظایر  و سرقت و  تهمت زدن  زنا و  گناه  حدی که شرعا  برای  مثل    ؛ خداوند متعال است

 شده است. 

 لله رب العالمین  والحمد


